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خسارات روزانه تحريم ها 

۱۵۰ ميليون دلار
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ييخسارات روزانه تحريمها 

۱۵۰ ميليون دلار

احمدینژاد  انگليس؟

ملاقليپور گفتوگو با علي

گفتوگو با دكتر نصراالله پورجوادی

جليلي:
از ادعا تا واقعيت









ايران
اتحاديه ای جديد برای دانشجويان

بررسي وضعيت انجمن های اسلامي در غياب دفتر 
تحكيم وحدت / با آثار و گفتاری از علي شكوری راد، 
غلامعباس توسلي، حميد قزويني،  غلامرضا ظريفيان

جهان
احمدی نژاد انگليس

پرونده ای برای انتخاب جرمي كربين رهبر جديد 
حزب كارگر بريتانيا / با آثار و گفتاری از احمد 

نقيب زاده، انوشيروان احتشامي، پيروز مجتهدزاده

ديپلماسي
فن اوباما

بررسي سياست داخلي در آمريكا/ با آثار و گفتاری 
از نادر انتصار، ابراهيم متقي، رضا نصری، حسين 

سيف زاده، شيرين هانتر

به نام خداوند جان و خرد

پرونده ها

اتاق خبر
گزيده خبرها و نظرها

بازارچه
بررسي شاخص های اقتصادی

شبكه
تازه های شبكه های اجتماعي

آينه
تازه های رسانه های خارجي

اتاق فكر
تازه های فرهنگ و انديشه

باشگاه
پارلمان اصلاحات

دانش
دايره المعارف فكر بشر

زندگي
دانستني ها و خواندني ها

پيشنهاد
تازه های هنر و ادبيات

صدای مردم
باشگاه خوانندگان صدا:

دولت لايحه بدهد

ديپلماسي
جليلي از ادعا تا واقعيت

داشته ها و نداشته های سعيد جليلي در نشست 
آلماتي ۲ 

اقتصاد
۱۵۰ ميليون دلار خسارات روزانه تحريم ها

گزارشي از عوارض تحريم های ۸ساله 

تاريخ
قرباني ها

بررسي سير تصفيه های تشكيلاتي سازمان 
مجاهدين خلق در ۵۰ سال پس از تاسيس آن

انديشه
سيرت رسول االله

نگاهي به سنت های سيره نويسي پيامبر اسلام به 
مناسبت اكران فيلم محمد(ص) 

سينما
راز بقا

بررسي فيلم قندون جهيزيه در گفت وگو با علي 
ملاقلي پور كارگردان فيلم

۹

۱۵

۲۱

۲۷

۳۳

۳۷

۹۳

۹۷

۱۰۹
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خسارات روزانه تحريم ها 
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احمدینژاد  انگليس؟
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جليلي:
از ادعا تا واقعيت

صفحات ثابت
۶

برادر گرامي
جناب آقای عبدالعلي رضايي

مصيبت وارده را به شما و خانواده 
محترمتان تسليت مي گوييم و 

برای شما آرزوی صبر و برای آن 
مرحوم آرزوی رحمت داريم

محمد قوچاني، سعيد ليلاز
اكبر منتجبي، محمدجواد روح

قدم نورسيده
 افرا خانم زارع مبارک باشد

همكارانت در گروه نشريات هم ميهن

قدم نورسيده مبارک باشد

همكارانتان در گروه نشريات هم ميهن
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۵۱۲۹...۰۹۱۳ ارســال لايحــه از طرف دولت 
و تصويــب در مجلس، برجام را به يك ســند 
حقوقي و قانوني حاكميتــي تبديل مي كند، 
شايد پس از مدتي مجموعه نظام و حاكميت به 
اين نتيجه برسد كه اجرای برجام بيش از اين به 

مصلحت كشور نيست.
۷۵۲۱...۰۹۱۲ سلام. بله زيرا مجلس در رأس 

امور قرار دارد.
۹۲۶۶...۰۹۳۵ بررســي و اعــلام نظر در مورد 
برجــام حق قانونــي مجلس اســت و امری 
بديهي ســت. ولي اينكه حتمــا بايد لايحه ای 
تنظيم شود و در مجلس به رای گذاشته شود 
خيلي منطبق با منافع ملي و سياسي نيست. 

ولي بايد شأن قانوني مجلس حفظ شود.
۷۴۳۹...۰۹۱۲ ســلام. اگر دولت معتقد است 
كه مجلس رأس امور است ناگزير است به اين 

مجلس اعتماد كند.
۴۱۹۷...۰۹۳۵ بله بايد بفرســتد، چون رهبر 
فرمودنــد. در ضمن در آمريــكا نيز برجام به 
كنگره رفته ولي در هر صورت در هر دو كشور 
تصويب مي شود و دو كشور در صلح و آرامش 
ســال های ســال كنار هم به خوبي و خوشي 

زندگي مي كنند!
۳۸۳۸...۰۹۳۵ نه اصلا نبايد همچين اشتباهي 
بكند، مخصوصا چون بعضــي اعضای جبهه 

پايداری دنبال بهانه گيری از دولت هستند.
۹۶۲۰...۰۹۳۰ بــه نظرم بايد بفرســتد چون 
قاعده ای كلي است و موجب تعميق پايه های 
دموكراتيك كشــور مي شــود گرچه مجلس 

اينكاره نيست!

۰۲۱۴...۰۹۱۰ خير، قانوني كردن توافقي كه 
معلوم نيست مثل توافقات قبلي به زيرش بزنيم 
صلاح نيست. با قانوني شدن اين توافق، اتفاقات 

زيادی رخ مي دهد.
۵۲۲۹...۰۹۱۲ خير، بــرای اينكه ۱-مجلس 
تحت اختيار جبهه پايداری اســت. ۲-مجلس 
ما به دنبال منافع گروهي هستند نه ملي ۳- 
موضوعي كه اختياری انجام مي شود و به امضای 
ديگر كشورها نمي رسد چه نيازی به ارائه لايحه 

به مجلس است.
۶۸۴۴...۰۹۱۵ دولــت به لحاظ قانون، لزومي 

ندارد لايحه به مجلس بدهد.
۷۷۳۹...۰۹۱۶ با ســلام و ادب... خير چون به 
احتمال خيلي قوی دلواپسان چون متاسفانه 
دارای انســجام هســتند از تصويــب فرجام 
جلوگيری مي كنند و تمام زحمات دولت را بر 

باد مي دهند.
۸۸۱۰...۰۹۳۸ دولــت بايد با احترام به قانون 
نسبت به بررسي طرح و ارسال آن به مجلس 
رفتار كنــد. هدف نمايندگان دلواپس تخريب 
دولت است نه رد لايحه. ملت و رهبر به صراحت 
از اين توافق حمايت كرده اند. شهرام قريشي از 

بندرعباس
۶۷۷۳...۰۹۱۰ ســلام. بله بايد بفرســتد. 
هر چقدر پايبندی به قانون بيشــتر باشد 
اســتقلال قوا بيشتر مي شــود گرچه اين 
دلالان با مسايل روز بيگانه اند. اگر بررسي 
به صورت علني و با نقد آزاد رسانه ها همراه 
باشد اين فرصت بايد به وجود بيايد تا دانش 
بســياری كه ادعا دارند بيشتر عيان شود 

همان ها كه ان.پي.تي را ام.پي.تي مي گفتند.
۳۶۷۱...۰۹۳۶ عــدم الزام ارائه لايحه به دلايل 
مذكور: ۱- دادن لايحه به مجلس و تصويب آن، 
عمل داوطلبانــه را به قانون و تعهدی حقوقي 
تبديل مي كند كه مغاير با منافع ملي مي باشد. 
۲- ارائه لايحه با وجود قطعنامه شورای امنيت 
پيرامــون برجام و عدم امــكان هرگونه تأويل 
و تفســيری از آن و تغيير يا اصلاح آن توسط 
نماينــدگان، عملي چندان مفيد نمي باشــد. 
۳- دولت به عنوان مجری تعهدات بين المللي 
مي تواند خودش شاخص های اينكه كدام تعهد 
و سند مشمول اصل ۷۷ است را انتخاب نمايد 
و در اين صورت مي توانيم نظر دولت را بپذيريم 
در اينكه احتياجي به لايحه ندارد. (لايحه يعني 
قبل از اجــرا دولت آن را ارائه دهد، شــورای 
نگهبان بررسي كند و بعد دولت ملزم به اجرای 
آن باشد. زماني كه كاری اجرا شده لايحه به چه 
دليل نياز است.) ۴-طبق نظر رهبری كه عنوان 
كردند كه برجام در مجلس بررسي شود اما اين 
الزاما به معنای ارائه لايحه دولت نيســت و در 
تمام طول مذاكرات رهبر انقلاب جز ءبه جزء در 
جريان اين مذاكرات و توافق قرار گرفته اند و به 
نظر و تاييد ايشان اين توافق حاصل شده است. 
از اين نظر ضرورتي ندارد كه دولت لايحه ای به 
مجلس ارائه كند تا احيانا تصميمي گرفته شود 
كه مغاير با نظر رهبری است. با سپاس بي پايان، 

مهرداد ربيعي
۲۴۲۵...۰۹۳۸ بــا توجه بــه نظر مقام معظم 
رهبری مبني بر دخالــت مجلس در موضوع 
برجام دولت بايد مجلس را در جريان قرار دهد 

تا از كشور ما يك صدا شنيده شود.
۱۳۹۵...۰۹۰۱ چــون مجلــس در يك نظام 
مردم سالار نقش مهمي دارد و جهت نهادينه 
شدن امر مشــورت در اداره كشور خوب است 
مجلس هم در جريان برجام و همه امور ديگر 

باشد مثل موضوع بابك زنجاني و...
۱۴۵۲...۰۹۱۲ پرواضح است كه توافق هسته ای 
بزرگترين دستاورد دولت در حوزه خارجي بوده 
و محصول اين تحــول در عرصه های مختلف 
اقتصادی، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، رفاهي 
و... در سطح ملي و بين المللي است كه مي تواند 
به اعتماد عمومي و رضايت جامعه منتهي شود، 
روندی كه بخــش قابل توجهي از اصولگرايان 
نسبت به آن ناخرسند هستند... به گمان بنده 
دولت نيازی به ارسال لايحه برجام به مجلس 
ندارد و برخــورد تندروها با اين موضوع كاملا 
سياسي و جناحي است. به قول استاد قوچاني 

پرسش هفته گذشته
آيا دولت بايد برای برجام به مجلس لايحه بفرستد؟

دولت بايد برای برجام به مجلس لايحه بفرستد؟

دولت لايحه بدهد ۴۲۱۷...۰۹۱۲ درود بر روشنگران صدا، 
لطفا در مورد اشتراک و آبونمان هفته نامه 
توضيح فرماييد. با ســپاس فــراوان... 

زحمتكش
۲۱۴۹...۰۹۱۸ لطفا اگرچه دير اســت 
ولــي علت مصاحبه تبليغاتــي با آقای 

خوشكوش را توضيح دهيد. متشكرم
صدا: اين مصاحبه در دوره تحريريه قبلي 

هفته نامه صدا انجام شده بود.
۱۴۵۲...۰۹۱۲ عكس روی جلد شماره 
گذشــته مجلس صدا همچون هميشه 
بســيار حرفه ای و در عين حال پيچيده 
بــود... به ايــن مفهوم كــه در نگاه اول 
قهرمان اصولگرايان در لباس ســوپرمن 
ديده مي شــود و پيروز... اما كمي تأمل 
كني مي بيني او در لباســي ظاهر شده 
كه متعلق به خودش نيســت و حداقل 
در افكار عمومي قهرمان جلوه نمي كند، 
توافق هسته ای محصول تدبير دولت به 
ويژه مرد صلح جهان دكتر ظريف است. 

رضا اربابي
۵۹۸۶...۰۹۱۲ ضمن تشــكر از سروران 
مجله وزين صدا خواهشــمند است از 
مقالات مرتبط با مســايل كشورمان در 
مجلات تايم، الشرق الاوســط، نيوزويك 
و... نيز اســتفاده شود. بخش گجت های 
روزتان عالي ست. مطالب مربوط به كتب 
روزتان را بيشتر كنيد. دوستتان داريم. 
هميشه پيروز باشــيد. سعيد عروجي 

شهرری
صدا: با ســلام. در بخــش آينه تلاش 
مي كنيم گلچيني از مطالب خارجي را 

منتشر كنيم.
۵۹۸۶...۰۹۱۲ آفريــن بــه طرح روی 
جلد هفته قبل، ما مردم ايران دعاگوی 
استاد شــجريان هستيم و ربنای ايشان 
حس ناب ايام روزه ما اســت. طعنه های 
هيچ كس هم از اين ارادت كم نمي كند 
برعكس نفرت ما از بي مايگان بيشــتر 
مي شود. استاد نفست حق و دشمنانت 

كور و كر! پيروز باشيد عزيزان صدا
۰۲۷۹...۰۹۱۸ بــا تشــكر از خدمات و 
زحمات عزيزانــي كه در هفته نامه صدا 
مشــغول به فعاليت هستند. خواهشي 
داشــتم اگر ممكن اســت ويژه نامه ای 
در مــورد عملكــرد و خدمــات آقای 
هاشمي رفســنجاني از اول انقلاب تا به 
امروز منتشــر نماييد برای نسل امروز 
بسيار مفيد خواهد بود كه با اين بزرگمرد 
تاريخ معاصر ايران بيشتر آشنا شوند. با 

تشكر محمد آرام احمدی از سنندج

درباره صدا



 شنبه ۲۸ شهريور ۹۴

ابتكار عمل مجلس و دعوت از چهره ای كه به 
مخالفت با مذاكرات شهره است قابل تأمل بوده، 
به هر روی آنچه از مباحث مطرح شده برمي آيد، 
بدون ترديد در خروجي خود محبوبيت دولت و 
فتح ســنگرهای پارلمان ملي را در پي خواهد 
داشــت. دوســتان اصولگرا به ويژه تندروهای 
مجلس بايد موج تغيير كه در فرارو قابل ترسيم 
است را بپذيرند. مردم سناريوی موجود را كاملا 
مي شناسند و اعتداليون در اين ماراتن شانس 
بيشتری خواهند داشــت، چراكه مذاكرات به 
نتيجه رســيده و جای هيچ شــكي هم باقي 
نمانده، درود بر شما. رضا اربابي، روزنامه نگار و 

تحليلگر اجتماعي
۲۰۵۲...۰۹۳۵ كســاني كه استراتژی آنها زور 
اســت و راهكاری ديگر ندارنــد،  دارای بينش 
سطحي هستند و برای رفتن به مجلس به آنها 

اطميناني نيست. 
۶۹۷۸...۰۹۳۰ برادران عزيز دادن لايحه بررسي 
برجــام به مجلس بماند بــرای ماه های آينده 
فعــلا اولويت ارجح به مرخصي رفتن برخي از 

نمايندگان مجلس است.
۵۹۸۶...۰۹۳۳ خوشبختانه نظر رهبری اين بار 
هم گره گشا شد و به صلاح مردم و ايران است 
زيرا با ارائــه لايحه به مجلس صدای مخالفان 

قطع خواهد شد هر چند دلواپس.
۶۷۲۷...۰۹۱۲ خير. آيا آغاز برنامه هســته ای 
با اجازه مجلس بوده كه حالا روند و چگونگي 

پايان آن نياز به مجوز مجلس داشته باشد؟!
۷۲۲۵...۰۹۱۲ بالطبع بــا ارايه لايحه دولت و 
تصويب آن توســط مجلس برجام به سرانجام 
مي رســد. لطف الهي مجدد شامل حال ملت 
شريف ايران شــد و نبايد از اقدام هوشمندانه 
رهبری نيز غفلت كرد. مجلس نيز چاره ای جز 
همراهي با نظر موافق مردم ندارد. مخالفين بعد 

از آن چه بهانه ای دارند؟ پيروز باشي ايران
۵۰۰۱...۰۹۰۱ دلواپســان ثابت كرده اند برای 
به زمين زدن توافــق از هيچ كاری رويگردان 
نيستند! خوشبختانه با نظر هوشمندانه رهبر 
عزيز فرجام برجام به كام مردم است. مجلس 
لايحــه را با رای بالا تصويــب مي كند و مردم 
هم مخالفان توافق را بهتر مي شناسند! ماندم 
صداوســيما بعد از تصويب لايحــه ديگر در 

مخالفت با توافق چه برنامه ای دارد؟
۳۲۵۸...۰۹۳۳ فرجام برجام به كام مردم ايران 
است نظر داهيانه رهبری راهگشای توافق شد. 
با ارايه لايحه به مجلس توپ در زمين مجلس 

است و طبعا مجلس در آستانه انتخابات خود 
را در معرض عدم انتخاب نمي گذارد! در ضمن 
صــدای مخالفان نيز كمتر مي شــود اگر هم 
رای گيری علني باشد كه نور علي نور است! يك 

كلام حق به حق دار مي رسد.
۵۹۸۶...۰۹۱۲ بله بايد در قالب لايحه به مجلس 
برود و البته مي دانم و مي دانيد و مي دانند!؟ كه 
مجلس صددرصــد آن را تصويب مي كند زيرا 
نمايندگان به خوبي از اقبال عموم مردم نسبت 
به توافق آگاهند طرفه آنكه دلواپســان ديگر 
بهانه ای ندارند اگر هم رای گيری علني باشــد 
مردم مخالفان را بهتر خواهند شــناخت! نظر 
هوشمندانه رهبری باز هم تماما به نفع مردم و 

ايران هميشه جاويد تمام شد. شكراالله.
۸۶۴۹...۰۹۳۹ خير، نيازی به فرستادن لايحه 
برای مجلس نيست، چون اگر به صورت لايحه 
برجام در مجلس تصويب شود تعهدات زيادی 
برای دولت ايجاد مي كند، مجلس فقط مي تواند 
به صورت كلي، برجام را تصويب كند و جزئيات 

به عهده وزارت خارجه مي باشد.
۷۴۳۹...۰۹۱۲ ســلام، برجــام يــك ماهيت 
مختلط حقوقي  سياسي دارد كه تصويب آن 

از سوی مجلس شورای اسلامي است.
۰۵۷۲...۰۹۱۲ كلا رفتارهــای مجلــس ايران 
مقابله به مثل با رفتارهای كنگره آمريكاست. 
هيچ ابتكار عملي از برخــي نمايندگان ديده 
نمي شــود. اميدوارم مجلس بعد نماينده های 

خلاق و خوش فكری داشته باشد.
۶۸۵۱...۰۹۳۵ خير. لازم نيست. تركيب برخي 
از نمايندگان مجلس صرف نظر از  برخي روابط، 
نشان داده كه آنها قائل به هيچگونه پيشرفت و 

تغيير نگاه جوامع بشری نيستند.
۵۱۲۹...۰۹۱۳ وجهه دموكراتيك و جمهوريت 
نظام آســيب مي خورد و دولت نمي تواند راسا 
سندی را كه به تصويب نمايندگان ملت رسيده 

نقض و اجرای آن را متوقف كند.
تصميم بــر توقف يا نقض اجرای برجام بگيرد 
در اين صورت چنانچه برجام در حد يك سند 
دولتي باقي بماند دولت صرفا توافقي خارجي 
را لغو كرده اســت اما اگر به صورت لايحه به 
تصويب مجلس برســد نقض احتمالي آن از 
طــرف دولت. البته اين موضوع مزايا و معايبي 
دارد كــه از مزايای آن مي تــوان به تثبيت و 
تحكيم موقعيت مجلس به عنــوان نماد اراده 
ملت نام برد و ايــن در كل و در آينده به نفع 

دموكراسي و جمهوريت نظام تمام مي شود.

به پرسش صدا پاسخ دهيد
به نظر شما علي اكبر ناطق نوری

نامزد انتخابات مجلس آينده بشود يا نه؟

علني برگزار نمي شــود؟ آقای روشنفكر، 
شريعتي كارگزاران، بيام دفترتان جوابم را 
بدهيد؟ فكر كنيد چطوری بايد اين سيستم 

را اصلاح كنيم اصلا قابل اصلاح هست؟
۲۹۸۶...۰۹۱۵ وقتــي در انتخــاب وزير 
آموزش و پــرورش دقت نمي شــود و از 
تدخين قليان دفــاع مي كنند، مغازه های 
فروش قليان و دودخانه ها مانند قارچ سبز 
مي شوند و خبر وجود مواد مخدر در توتون 

قليان ها عادی جلوه مي كند. حامدی
۹۷۶۱...۰۹۱۲ ســلام. وقــت بخير، بنده 
قصد عضويت در حزب كارگزاران را دارم. 
(كارشناس ارشد مالياتي، كارشناس ارشد 

حقوق عمومي) لطفا راهنمايي فرماييد.
صدا: دوست عزيز شما بايد به دبير 
كارگزاران در اســتاني كه هستيد 

مراجعه كنيد.
۶۹۷۸...۰۹۳۰ اگر عــده ای خواهان بهتر 
شدن روابط مشروط حتي با بريتانيا شده اند 
پس خصومــت ورزی در طي ســال های 
متمادی با ديگر كشــورهای برايمان چه 

نتيجه ای داشته است؟
۲۰۷۹...۰۹۳۹ به نظــر راهبرد فعلي كه 
كاهش تورم توأم با خروج آرام و تدريجي 
از ركود است به دليل عوارض كمتر و عوايد 

بيشتر مناسب ترين گزينه است.
۸۸۵۷...۰۹۱۲ با توجه به آزادسازی ارزهای 
ايران و افزايش حجم سرمايه گذاری و رونق 
نســبي و به تدريج بازار پس از برداشتن 
تحريم ها، در حال حاضر كنترل تورم روند 

منطقي دارد.
۹۲۰۵...۰۹۳۶ برنامه دولت بايد بيشــتر 
معطوف به عبور از شــرايط ركود باشد كه 
با توجه به چشــم انداز توافق و ايجاد ثبات 
اقتصادی و جذب سرمايه گذاری، مي توان 
اميدوار بود كه از ركود عبور كرده و به تبع 
آن شــاهد رونق اقتصادی و كاهش تورم 

باشيم.
۵۹۰۱...۰۹۳۶ ركــود اقتصاد كشــور را 
قفــل كرده مردم واقعا در تنگنا قرار دارند. 
علي الخصوص جوانان را بيكار و بي انگيزه به 
آينــده كرد؛ و اگر اين روند ادامه پيدا كند 
خيلي صاحبين مشاغل اعلام ورشكستگي 

مي كنند.
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گزارش ويژه صدا از جزئيات طرح ايران درباره بشار اسد

يادداشتي از احمد نقيب زاده

گفت وگو با احمد پورنجاتي

بازگشت
جليلي
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گزارش ويژه صدا از جزئيات طرح ايران درباره بشا

يادداشتي از احمد نقيبزاده

گفت وگو با احمد پورنجاتي

بببا تریبون صدا
۳۹۸۵...۰۹۱۱ علت واردات برنج توسط دولت 
در ايــن برهه از زمان چه مي باشــد. موقعي 
كه كشــاورز بايد محصول خود را بفروشــد 
البته ما موقع مركبات هم همين مشــكل را 
داريم. مركبات را از كشــورهای همسايه وارد 
مي كنيم و به كشاورز لطمه مي زنيم حمايت را 

نخواستيم. با درود نيما علايي.
۲۰۵۲...۰۹۳۵ جليلي فرموده كشور با بعضي 
پذيرش از مفاد توافق تحقير شده: آيا با پذيرش 
صلح شايسته و مهرباني و انسانيت و رفتن به 

مسير الگوی اخلاقي جهاني تحقير شده.
۶۷۷۳...۰۹۱۰ سلام. لطفا مطلبي بنويسيد كه 
عبور از ركود ابزار مي خواهد. دانش، تكنولوژی، 
سرمايه و منافع ملي كه هيچكدام را نداريم. 
ورود هر گونه نقدينگي به بهانه توليد موجب 
تورم افسارگسيخته خواهد شد. آقای روحاني 
هــم اين را بهتر مي داند. بــدون تكنولوژی و 
سرمايه وضع همين است. توافق هسته ای يك 
گام كوچك برای حصول به اهداف استراتژيك 
است. اتفاقات مهمي بايد در حوزه های ديگر رخ 
دهد تا از ركود خارج شويم فعلا كه نشانه ای 
ديده نمي شود. مگر دلواپسان و كاسبان تحريم 
و جنگ افروزان داخلي و خارجي دست روی 

دست مي گذارند.
۶۷۷۳...۰۹۱۲ با عرض سلام و خسته نباشيد. 
جهت ارتباط با حزب كارگزاران در تهران و يا 
كرج بايد به كجا و يا چه كسي مراجعه كرد؟ 

ممنون و سپاس
۲۰۵۲...۰۹۳۵ كاش عراقچــي، رفتاری چون 
احمدی نژاد در برابر پرســش های بي منطق 
داشــت و به آنان بي اعتنا بود و تحقيرشــان 
مي كــرد امــا در ذات انســان های بــزرگ 

خصوصيت تحقير وجود ندارد.
۶۹۷۸...۰۹۳۰ آقــا چرا همه گيــر دادند به 
آقای جليلي. خب ايشان ۴ميليون رای آورده 
مي تواند دولت كوچكي تشــكيل داده و برای 
طرفدارانش شغل و رفاهي ايجاد كند. اشكالي 

دارد؟!
۴۱۹۷...۰۹۳۵ با ســلام و خســته نباشيد 
خدمت بــرادران و خواهــران ارجمند، نه به 
عكــس روی جلد مهرنامه نه به عكس صدا!؟ 
آخه عكس سعيد جليلي بايد روی جلد تايم 
فارسي قرار بگيرد؟ از شما بعيد است، دنبال 
نفوذی بگرديد در مجله تان! پيشنهاد مي شود 
بيوگرافي ســعيد جليلي را برای علاقه مندان 
مجله چــاپ كنيد! اين همــه موضوع برای 
تحرير و تحليل! مثــلا چرا زور بانك مركزی 
به غيرمجازها نمي رسد؟ قاچاقچي های اصلي 
چه كساني هســتند؟ واردكننده هايي كه به 
توليد ضربه مي زنند چه كساني هستند؟ چرا 
احمدی نژاد دستگير نمي شود؟ دادگاهش چرا  SMS



مهرنامه ۴۳ 
ماه نامه ی فرهنگ و انديشه 



 شنبه ۲۸ شهريور ۹۴

عکس های دیگر گزارش یک

انتشار و انعكاس جلســات مذاكرات 
برجام در مجلس خــلاف آن چيزی بود 
كه ســعيد جليلي و منتقدان دولت فكر 
مي كردنــد. اين بار فقــط دولت نبود كه 
عليه سعيد جليلي موضع مي گرفت بلكه 
علي اكبر ولايتي و محمدحســن ابوترابي 
نايب رييس مجلس و علاءالدين بروجردی 
نماينــده ميانه روی اصولگــرای مجلس 
نيز در صف حاميــان دولت قرار گرفتند. 
كميســيون برجام، صف آرايي موافقان و 
مخالفان را عيان تــر كرد. عموم نيروهای 
تندرو و وابسته به طيف فكری احمدی نژاد 
و جبهه پايداری در قامت مخالف صريح 
برجام سخن گفتند و اصولگرايان ميانه رو و 
اقليت نحيف اصلاح طلب در قامت موافقان 

توافق برخاستند. 

 هفته گزنده برای جليلي
 يا ظريف؟

هفته گذشــته وقتي ســعيد جليلي 
پا به مجلس گذاشــت، يكــي از مديران 
ســابق او كه اكنون مقام مهمــي را در 
صدا و ســيما بــر عهده گرفتــه، از اين 
فرصت اســتفاده كرد كه دوباره چهره او 
را بازســازی كند. پيمان جبلي از مديران 
سابق جليلي در شورای عالي امنيت ملي 
ايران بود كه اخيرا به صدا و ســيما آمده 
است. محمد سرفراز رييس جديد سازمان 
صدا و سيما، جبلي را به معاونت سياسي 
خود برگزيــد و در راس مجموعه ای مهم 
گذاشــت. پس اگــر ابوترابي نايب رييس 
مجلس به طعنه سئوال مي كند كه چرا 
وقتي جليلي به كميسيون برجام مجلس 
مي آيد «همه دوربين ها حاضر هستند اما 
در جلســات ديگر حضور ندارند» كسي 
نبايد تعجب كنــد. ماجرا البته به همين 
سادگي اســت، قرار است سعيد جليلي 

برگردد. او قرار اســت ناجي اصولگرايان 
باشــد و آنها اميدوارنــد جليلي برخلاف 
انتخابات رياست جمهوری، در انتخابات 
مجلس كامياب باشد و چهره انتخاباتي او 
بازسازی شود. قرار است او «اميد» مردم 
به توافق هسته ای را به يأس تبديل كند 
و آنگاه در انتخابات مجلس، ميوه دانه ای 
كه امروز مي كارند را برداشــت كنند. اگر 
آنها بتوانند جليلي را رييس مجلس آينده 
كنند، نيمي از راه را رفته اند. البته به شرط 
آنكه بتوانند لاريجاني را درگردنه انتخابات 

رياست مجلس جابگذارند.
هفته ای كه گذشت برای محمدجواد 
ظريف و تيم هســته ای هفته ســخت و 
گزنده ای بود. بالاخره مجلس، كميسيون 
برجام را برای يك كار كارشناسي تشكيل 
داد و رياســتش را به عليرضا زاكاني داد. 
زاكاني هفته قبل تر از آن در صدر خبرها 
قرار گرفته بود.رسانه ها خبر داده بودند كه 
او يك تنه و در يك برنامه زنده تلويزيوني، 

اکبر منتجبی
دبیر گروه خبر



گزارش يكاتاق خبر
مانع از آن شــده كــه حميد بعيدی نژاد 
رييــس تيم كارشناســي مذاكره كننده 
دربرنامه حاضر شــود. بعيدی نژاد گفته 
بود «هنگامي كه در نيمه های راه رسيدن 
به استوديو بود، تماس مي گيرند و ضمن 
عذرخواهي مي گوينــد زاكاني اصرار دارد 
خودش به تنهايي در اين برنامه صحبت 
كنــد.» زاكاني نيز در توضيح خود گفت: 
«هنگامي كه در مســير رفتن به صدا و 
ســيما بودم مجدداً جناب آقای رنجبران 
زنــگ زدند و به بنــده گفتند كه جناب 
آقای دكتر بعيدی نژاد نيز قرار اســت در 
اين برنامه حضور داشــته باشند. بنده با 
ايــن امر مخالفت كردم و گفتم اگر اجازه 
دهيد برگردم كه ايشان بيان داشتند بنده 
در اين برنامه حاضر شوم.... مناظره مسئول 
اين كميســيون در مجلس با مســئول 
كارشناسي تيم مذاكره كننده اشتباه بزرگي 
مي نمود كه تضعيف مجلس و كميسيون 
بررسي برجام، نتايج و دستاوردهای آن را 

در برداشت كه از آن پرهيز شد».

گمراه كردن ماموران سازمان 
انرژی اتمي

آن جلسه يك طرفه برگزار شد اما در 
مجلس اتفاق ديگری رخ داد. كميسيون 
برجام با دعوت از سعيد جليلي و برخي از 
اعضای تيم سابق هسته ای نقد تند و تيزی 
را عليه توافق آغاز كــرد. جليلي از ۱۰۰ 
حق ايران كه در توافق هســته ای ناديده 
گرفته شــده بود، ســخن گفت. فريدون 
عباســي رييس پيشين ســازمان انرژی 
اتمي نيز در كميسيون برجام عنوان كرد 
كه وقتي مسووليت سازمان انرژی اتمي 
را به عهده گرفته شــش هزار سانتريفيوژ 
در كشور وجود داشته و كارخانه ساخت 
سانتريفيوژ هم تعطيل بوده است. سايت 
جماران كه متعلق به مركز نشر و آثار امام 
اســت و از زيرمجموعه های حسن آقای 
خميني محسوب مي شود به اين حضور 
و آن اظهارات واكنش نشان داد و نوشت: 
«ســعيد جليلي و فريدون عباســي دو 
مقام پيشين هســته ای ايران، اين هفته 
به مجلس  برجام  به دعوت كميســيون 
رفتند تا درباره جزييات فني و سياســي 
برجام به سوالات اعضای كميسيون پاسخ 
دهند اما بررســي اظهارات آنان به همان 
اندازه كه ســخنگوی كميســيون برجام 
به رســانه ها اعلام كرده است خود جای 
بررســي تاريخي و كارشناسي دارد.» اين 
سايت فاش كرد در شهريور ۱۳۹۱ زماني 
كه فريدون عباسي، رييس سازمان انرژی 
اتمي بوده برای شركت در كنفرانس سالانه 
آژانس بين المللي انرژی اتمي به وين سفر 

كــرده بود و در آن جا بــا روزنامه الحيات 
چــاپ انگليس گفت وگو كــرده و گفته 
است «گاهي اوقات ما اطلاعات غلطي را 
به آژانس منتقــل مي كرديم، چون چاره 
ديگری بــرای گمراه كردن جاسوســان 
خارجي نداشتيم. گاهي خودمان را ضعيف 
و گاهي نيز قوی تــر از آن چه واقعا بوديم 

جلوه داده ايم.»
جماران نوشت: «حال سوال اينجاست، 
چــرا نمايندگان مجلــس همان طور كه 
به كند شدن و محدود شدن فعاليت های 
هســته ای در ۱۰ ســال آينــده اهميت 
مي دهند و بــه آن انتقاد دارند از فريدون 
عباسي يا سعيد جليلي نمي پرسند چرا 
فعاليت های ايران در دو سال پاياني دولت 
احمدی نژاد به شدت كاهش يافت؟ چرا 
هر بار كه اين ســوال از ســوی رسانه ها 
مطرح مي شد به جای پاسخ  به آن و بيان 
واقعيات، آن رســانه زير سوال مي رفت و 
متهم بــه در نظر نگرفتن منافع و امنيت 

ملي مي شد؟» 
جليلي همچنين در كميسيون برجام 
گفته بود: «آمريكايي ها در استانبول۲ از 
خط قرمز غني ســازی و حقوق هسته ای 
جمهوری اســلامي عقب نشيني كردند و 
شرمن نماينده آمريكا در مذاكرات، پيام 
رييس جمهــور آمريكا را در آن جلســه 
قرائت و اعلام كرد كه حق هسته ای و حق 
غني سازی ايران را به رسميت مي شناسند 
و ايــران در اين زمينه اســتثنا نيســت، 
بلكه بايد وارد تعامل و گفت وگو شويم و 
همكاری متقابل داشته باشيم و بالاخره 

طرف مقابــل (۱+۵) پذيرفت كه بايد با 
ايران تعامل و گفت وگو كند.»

شما اتفاق هايي مثل چرنوبيل را 
ديده ايد؟

فردای آن روز عبــاس عراقچي عضو 
تيــم مذاكره كننــده و علي اكبر صالحي 
رييس سازمان انرژی اتمي به كميسيون 
برجام رفتند. آنها كه خود روزگار پيشين 
در تيم مذاكره كنندگان ســعيد جليلي 
بودنــد، اكنون در قامــت مدافعان توافق 
قد علم كرده و از دستاوردهای هسته ای 
دولت روحاني دفــاع جانانه ای مي كردند. 
صالحي يكسره صحبت های جليلي را رد 
كرد. او گفت: «اصلاً در آلماتي و استانبول 
غني سازی را نپذيرفتند. هيچ سندی در 
اين رابطه وجود ندارد، اگر مي گويند ۵+۱ 
غني ســازی را به رسميت شناخته، سند 
بياورند. تنها چيزی كه ۱+۵ گفتند، اين 
بود كه حق صلح آميز بودن هسته ای شما 
را به رسميت مي شناسيم. ما با فعاليت های 
صلح آميز شما موافقيم اما بحث غني سازی 

جدا بود.»
در همان جلسه محمدمهدی زاهدی 
نماينــده اصولگرای مجلــس و يكي از 
مدافعــان جليلي به صالحــي گفت: در 
مــورد اراک جنابعالــي در صحن علني 
مجلس گفتيد چه كســي جــرأت دارد 
كليد راه اندازی آن را بزند؛ دكتر عباســي 
(رئيس سابق سازمان انرژی اتمي) اعلام 
كرد كــه با خانواده ام بــه اراک مي روم و 
كليد فعاليــت آن را مي زنم. صالحي در 

پاســخ گفت: «ممكن است فرد شجاعي 
پيدا شــود كه برود قلــب رآكتور اراک را 
ســرجايش بگذارد و با زن و بچه اش برود 
آنجا زندگــي كند، آخر كــه چي؟ مگر 
شجاعت به اين مسائل است، مي خواهند 
۸۰ميليون نفر را به خاطر اينكه بگويند 
شجاع هستند، به خطر بيندازند. مسائل 
ايمني در هسته ای با ايمني در ايران خودرو 
فرق دارد. اگــر در ايران خــودرو اتفاقي 
بيفتد، همان شعاع خود را تحت تأثير قرار 
مي دهد. شما اتفاق هايي مثل چرنوبيل را 
ديده ايد... آقای عباسي امروز يكه تاز ميدان 
است و مسائل مختلفي را در ارتباط با من 
مطرح كرده و هرچه مي خواهد مي گويد. 
من در خانواده ای بزرگ نشده ام كه بخواهم 
درگير شوم، بارها گفته اند بيا و با كساني 
كه اين اظهارات را با اين ادبيات در ارتباط 
با تو مطرح مي كنند درگير بشو. من هرگز 
به دنبــال بيان خدمات خود نيســتم نه 
احتياج مالي دارم و نه احتياج شغلي. اگر 
قرار باشد به افتخار اينكه رييس سازمان 
انرژی اتمي هستم به خود ببالم عين ذلت 

من است.»

پشت پرده مذاكرات با محوريت 
ولايتي

صالحي همچنين خبرداد كه «معاون 
ما برای آزادكردن زندانيان به عمان رفته 
بود كه آقای سالم كه مشاور سلطان بود 
بــه او پيغــام داد آمريكايي ها علاقه مند 
هستند اگر شما علاقه داشته باشيد، عمان 
ميانجي بين ايراني ها و آمريكايي ها باشد و 
درخصوص حل مساله هسته ای علاقه مند 
هستند. در وهله اول من جدی نگرفتم و 
نامه را كنار گذاشتم. تا اينكه آقای سوری، 
كه رييس نفتكش بود به خاطر مســائل 
نفتي به عمان رفت. دوباره نامه ای با همان 
مضمون به وی داده بودند كه بنده بعد از 
آن يادداشتي در اين خصوص دادم كه اگر 
آمريكايي ها جدی هستند و غني سازی ما 
را به رســميت مي شناسند و تحريم ها را 
برمي دارند، ما حاضر به مذاكره هستيم. اين 
نامه را به دفتر رهبری بردم و آقای حجازی 
گفتند آقا فرمودند نامه را به آقای ولايتي 
بدهيد. مدتي بعد خدمت رهبری رسيدم. 
در آن جلســه به رهبری گفتم حالا كه 
عمان آمادگي همكاری دارد و آمريكايي ها 
نيز خود به اين نقطه رســيده اند كه بايد 
فقط با ما مذاكره كنند، اجازه بدهيد اين 
مسير را طي كنيم.رهبری تاكيد كردند كه 
نبايد به آمريكا اعتماد كرد و بعد نظر بنده 
را پرسيدند و من گفتم اجازه بدهيد جهت 
اتمام حجت اين كار را بكنيم و ايشان نيز با 
بيان شروطي اعم از اينكه مذاكره در سطح 
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حاشیه
پناهنده شدن كشتي گير ايراني؟

حاشيه های سفرهای ورزشي هم تمامي 
ندارد. هفته پيش خبر عجيبي در فضای 
اردوی كشــتي فرنگي پيچيد. گفته شد 
محسن حاجي پور يكي از اعضای كاروان 
اعزامي كشتي به لاس وگاس از اردوی تيم 
ملي خــارج شــده و از كشــور آمريكا 
درخواســت پناهندگي كرده است. اين 
كشتي گير كه ذخيره حميد سوريان بود، با 
اينكه در انتخابي در وزن ۵۵ كيلوگرم اول 
شــده بود، با فشــار مقامــات رده بالای 
فدراسيون كشتي از مبارزه در مسابقات 
ايــن  ظاهــرا  بازمانــد.  جهانــي 
كشتي گير ۲۷ساله و آملي به همين دليل 
انگيزه خود را از دست داده و يا شايد هم 
برای انتقام از مديران فدراســيون دست 

به چنين عمل جنجال سازی زده است.
بلافاصله بعد از انتشار اين خبر احد پازاج، 
سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي درخصوص 
عدم بازگشت محسن حاجي پور از آمريكا 
به ايران گفت: حاجي پور با توجه به اينكه 
مدت زمان ويزايــش در آمريكا به پايان 
نرســيده با تيــم كشــتي آزاد به ايران 
بازخواهد گشت. در مورد پناهنده شدنش 
به آمريكا حرفي نمي زنم و به احتمال ۹۰ 
درصد وی به ايران برمي گردد. حاشيه ها 
همچنان ادامه داشــت تا اين كه حميد 
بني تميم دبير فدراســيون كشتي اظهار 
داشت: محسن حاجي پور بدون هماهنگي 
و اطــلاع تصميم گرفته چنــد روزی در 
كشور آمريكا بماند كه اين موضوع از نظر 
فدراسيون كشتي كار كاملاً غير منطقي و 
غلطي است اما با اطلاعاتي كه هم اكنون ما 
در اختيار داريم قرار است او به همراه تيم 
آزاد راهي ايران شود. اين خبرها كه منتشر 
شد خود محســن حاجي پور درباره عدم 
بازگشتش همراه تيم ملي كشتي فرنگي 
به ايران و شايعاتي كه در اين باره ايجاد شد 
گفت: با اجازه و هماهنگي رســول خادم 
چند روز بيشتر برای ديدار با دوستانم در 
آمريكا ماندم. هيچ زمان به دنبال چنين 
هدفي نبوده و نيســتم. چراكــه آبروی 
خودم و ايران از هر چيزی مهم تر اســت 

و نمي خواهم بهانه دست بيگانگان دهم.

وزير نباشــد، مذاكره برای مذاكره نباشد، 
مذاكره فقط در مورد موضوع هســته ای 
باشــد فرمودند اين كار را انجام دهيد. در 
اواسط سال ٩٠ مجوز كار را گرفتيم اما در 
مرحله هماهنگي ها گير كرديم.به همين 
خاطر اولين مذاكــره را خرداد يا تير ٩١ 
آغاز كرديم. حتي آمريكايي ها نيز در اين 
بازه وقفه پيگير بودند تا اينكه رســيدند 
به انتخابات خودشان. دوباره با واسطه گری 
عمان نامه نگاری هايي انجام شد. نمايندگان 
ايران و آمريكا نزد وی رفتند و آمريكا تاكيد 
كرد حق غني ســازی ايران را به رسميت 

مي شناسد.»
مذاكرات  معمــار  ولايتي  علي اكبــر 
پنهانــي بود. گاه به عمان ســفر مي كرد 
و گاه به كشــور ديگــری. او يكي از ۱۰ 
چهره تاثيرگذار مذاكرات بود. اما هيچگاه 
سفرهای او آشــكار نمي شد و اخبار آنها 
به طور رسمي منتشر نمي شد.با اين حال 
گاه مذاكرات پنهاني توســط او پيگيری 
مي شــد. ولايتي البته در دوره انتخابات 
رياست جمهوری مخالفت آشكار خود را 
با جليلي اعلام كــرده بود. آنجا كه گفته 
بود «ديپلماســي اين نيســت كه انسان 
برود مقابل كشورهای ديگر خطابه بخواند 
و در مصاحبــه مطبوعاتي مطالب خود را 
بيان كند. ديپلماسي اين نيست كه ما در 
يك طرف بنشينيم و آنها در طرف مقابل 
بنشــينند و ما حرف مشخصي را بزنيم 
بــدون آن كه اقدامات ديگری در خارج از 
آن انجام دهيم.» با اين حال در دو ســال 
گذشته او كمتر عليه جليلي سخن گفت تا 
اينكه در حاشيه كميسيون برجام جليلي از 
نشست های «آلماتي» سخن گفت. در آن 
نشست جليلي از توافق ايران و طرف غربي 
ســخن به ميان آورد و گفت در آلماتي 
«يــك هم  وزن بــودن، هم جنس بودن و 
هم زمان بودن داده ها و ســتانده ها مورد 
تأييد و تصويب و توافق طرفين قرار گرفت 
كه دســتاورد مهمي بود» و در آلماتي۲ 
«بدون اينكــه تحت تاثير شــرايط قرار 
بگيريم، روی موضوعاتي كه قرار است بده 
و بستان كنيم، صحبت كرديم». علي اكبر 
ولايتي در واكنش به اين سخنان به طعنه 
گفت: «اگر همه چيز در آلماتي حل شده 
بود كــه مذاكرات نبايد تا اين مدت طول 

مي كشيد.»

ابوترابي هم به جمع مخالفان 
جليلي پيوست

داســتان آلماتي البته به جز ولايتي 
مخالفان ديگری نيز داشــت. محمدجواد 
ظريــف وزير امــور خارجه نيــز كه در 
كميسيون بررسي برجام شركت كرده بود 

در اعتراض به انتقاداتي كه او آنها را اصولي 
نمي دانست گفت «دوستاني كه سروصدا 
مي كنند، بدانند كه اسناد آلماتي موجود 
اســت؛ مي خواهيد آن را پخش كنيم تا 

مطالعه كنيد؟»
بــا اين حــال فقط ولايتــي نبود كه 
به مخالفت صريح با جليلي برخاســت. 
محمدحسن ابوترابي نايب رييس مجلس 
هم انتقــادات صريحــي را عليه جليلي 
بيان كرد. او كه در يكي از جلسات برجام 
شــركت كرده بود خطاب به جليلي كه 
گفته بود تحريم ها لغو نمي شود بلكه تعليق 
مي شود، گفت: «اولا فرموديد لغو نيست 
و از واژه تعليق در قطع نامه استفاده شده 
اســت در صورتي كه در قطع نامه صريحا 
تحت عنوان لغوها مفادی آمده است كه 
در اين قطع نامه از لغو تمام قطع نامه های 
گذشته نام برده است... بنده تفاوت ويژه ای 
بين دو مقطع مذاكرات مي بينم، مقطعي 
كه شــما مديريت تيم را برعهده داشتيد 
كه كمترين نقد و مباحثه ای در آن زمان 
صورت نمي گرفت و مقطعي كه امروز ما 
دارای فضای نقد شده ايم كه شخصا اين 
فضا را مي پسندم. اعتقاد بنده اين است كه 
اگر در آن زمان كه سه قطع نامه به تصويب 
رسيد نقد و بررسي هايي صورت مي گرفت، 
مي توانستيم به دولت كه نقش بازدارنده 

داشت كمك كنيم.»
اشاره صريح او به اين نكته بود كه در 
دوره جليلي نه تنها مطبوعات و كارشناسان 
بلكه حتي نمايندگان مجلس نيز اجازه نقد 
برنامه هسته ای را نداشتند. جليلي حتي 
به مجلس نيز پاســخگو نبود و هيچ كس 
نمي دانســت چه اتفاقاتي رخ داده است 
و چه مشــكلاتي در پيش است. شايد از 
همين زاويــه بود كه غلامرضا تاج گردون 
نماينــده اصلاح طلب مجلــس خطاب 
به روحاني گفت: «بهتر است آقای روحاني 
در هميــن روزها با عــدد و رقم به مردم 
توضيح بدهد كه در اين ســال ها برخي 
سياست های نادرست موجب چه ميزان 
ضرر و زيان به كشور شد. شايد آمار بتواند 
پاسخي باشد برای منتقداني كه چشمشان 

را روی نكات مثبت برجام بسته اند.»

جليلي آچمز شد
اما شــايد سعيد جليلي آنجايي آچمز 
شــد كه علاءالدين بروجردی او را مقابل 
ســوالي قرار داد كه جليلــي تلاش كرد 
با توجيه و بي پاســخي از كنار آن بگذرد. 
بروجــردی خبــر از آن داد كــه توافق 
هسته ای درشــورای عالي امنيت ملي با 
حضور سران قوا و مسئولان ديگر بررسي 
شده و جليلي نيز گزارش بلندبالايي ارايه 
كرده اســت. او از جليلي پرســيد: «شما 
گزارشي به صورت گســترده  در شورای 
عالي امنيت ملي مطرح كرديد. در آن شورا 
سران سه قوه و مسئولان عالي رتبه نظامي 
و امنيتي كه نسبت به امنيت و منافع ملي 
كشورمان حساسيت بالايي دارند، حضور 
داشــتند و قاعدتا بعد از شنيدن گزارش 
شــما بايســتي برجام را با رأی قاطع رد 
مي كردند. آيا چنين اتفاقي افتاده است؟ و 
يا اتفاق ديگری رخ داده اســت؟» جليلي 
كه انتظار شنيدن چنين سوالي را نداشت، 
تنها توانست بگويد آنچه در جلسات اين 
شورا مطرح مي شــود دارای طبقه بندی 
محرمانه است و انتشار آن تنها با صلاحديد 
رئيس و يا دبير شورای عالي امنيت ملي 
مجاز خواهد بود و پيشنهاد كرد پاسخ اين 

پرسش را از علي شمخاني بپرسند.
روزنامــه كيهــان نيــز در يكــي از 
يادداشت های خود خبر داد كه «گزارش 
و نظر اوليه شورای عالي امنيت ملي قبل 
از روز پنج شنبه ۱۲ شــهريورماه جاری 
به محضر رهبر معظم انقلاب تقديم شده 
اســت» با اين حال كيهــان تلاش كرد 
پاسخي را كه سعيد جليلي نتوانسته بود 
به بروجردی بدهد، خود بدهد. حســين 
شريعتمداری در آخرين يادداشت خود نيز 
نوشت كه توافق هسته ای «فاجعه آفرين» 



گزارش يكاتاق خبر
اســت و به نمايندگان يادآور شد كه «در 
يك بزنگاه تاريخــي و تعيين كننده  قرار 
دارنــد و تصميم نهايي آنهــا در ادامه راه 
انقلاب و نظام مقدس برخاسته از آن نقش 
بي دقتي  كمترين  دارد...  سرنوشت سازی 
در بررسي آن گناهي بزرگ و نابخشودني 
خواهــد بود كه صــد البته از ســاحت 

نمايندگان محترم مردم به دور است.»

كيهان به جای جليلي
كيهان حتي تلاش كرد به جای سعيد 
جليلي به محمدجواد ظريف نيز پاســخ 
دهد. ظريف در دفاع از توافق هســته ای 
و اقدامات ايران گفتــه بود كه درصورت 
كارشــكني غربي ها اين ايران اســت كه 
مي تواند بلافاصله برنامه هسته ای خود را 
به قبل برگرداند و سريعتر از طرف مقابل 
كارها را انجام دهد. كيهان اما در پاســخ 
به ظريف نوشــت: «چند ايراد اساسي در 
اســتدلال های آقای ظريف وجــود دارد 
از جمله اينكه «اگر به تعهداتشــان عمل 
نكردند، به سرعت به برنامه هسته ای مان 
برمي گرديــم» هرچند در بيــان و لفظ 
امكانپذير باشد اما در عمل ممكن نيست. 
۹۷۰۰ كيلوگــرم از مجموع ۱۰ هزار تن 
اورانيــوم ۵/۳ درصد و غني شــده ای كه 
قرار اســت «قبل از روز اجرای توافق» از 
كشور خارج شود، ظرف ۱۰ سال به دست 
آمده و سؤال اين است كه چگونه مي توان 
به سرعت اين ذخيره را بازيابي و توليد كرد 
و با چه حجمي از اورانيوم طبيعي كمياب؟ 
يا مثلا رآكتور بتون ريزی شده آب سنگين 
اراک يا زنجيره آبشار سانتريفيوژها را كه در 
طول سال ها فراهم شده، چگونه مي توان 
به ســرعت بازگرداند؟ به عبــارت ديگر 
مابه ازای واقعي «برگشــت پذيری سريع 

امتيازات هسته ای داده شده كدام است؟»
اين روزنامه حتي روحاني و طرفداران 
برجــام را «از سرنوشــت افــرادی چون 
گورباچف، ياسرعرفات و مرسي» ترساند 
و خواســت كه از آنهــا «عبرت بگيرند و 
بدانند كه دادن گاو شيرده و گرفتن لوبيای 
سحرآميز فقط يك افسانه است و در عالم 
سياست واقعيت ندارد.» به اعتقاد كيهان 
توافق هســته ای «با واگذاری امتيازهای 

گسترده به طرف غربي همراه است».

ظريف چه گفت؟
ظريــف البته به اين ابهامات در همان 
جلســه پاســخ داده بود. او گفته بود كه 
تحريم های اقتصــادی و مالي مرتبط با 
پرونده هســته ای به طور كامــل در روز 
توافق لغو و در روز اجرايي شــدن به طور 
اتوماتيك برداشــته مي شود، تحريم های 

تســليحاتي و موشــكي ابتدا به صورت 
محدوديت در مي آيد و بعد از مدتي معين 
برداشته مي شود ضمن اين كه نقض اينها 
نقض توافق محســوب نمي شود و علاوه 
بر اين تحريم های اشاعه ای هم لغو شده 
و از طريــق كانالي با عضويت ايران انجام 
مي شود.همچنين در مورد اراک هم تمامي 
خطوط قرمز به طور كامل رعايت شــده 
به طوری كه ماهيت آب ســنگين آن در 
مدرن سازی به طور كامل حفظ مي شود 
و طراحي مفهومي رآكتور اراک توســط 
دانشمندان كشــورمان صورت گرفته و 
ضميمه توافق شــده است و در ضميمه 
۵ توافق صريحا قيد شــده است كه هر 
اقدامــي در اراک برای خروج قلب رآكتور 
پس از توافق ايران و چين و ديگر اعضای 
علاقمند صورت مي گيرد تا نگراني رهبری 

هم مدنظر باشد.
ظريف باز و دوباره تاكيد كرد كه اصولا 
مذاكره بده و بســتان است و تا زماني كه 
هــر دو طرف به ميزان قابــل توجهي از 
خواسته های خود نرســند، توافق شكل 
نمي گيرد و برای رســيدن به خواسته ها 
در محدوديت هــا و نظارت ها نرمش ها و 
انعطاف هايي داشــته ايم كه اين نرمش ها 

هدفمند و با محاسبه كافي است.

پايان ماراتن در سفر تفريحي 
به اراک

جلسات برجام با تمام حواشي خود با 
سفر اعضای كميسيون به اراک و بازديد 
از نيروگاه آب سنگين اراک ادامه يافت. 
اين سفر نيز خالي از حاشيه نبود. حميد 
رســايي و چند تن ديگر از نمايندگان 
مجلس كســاني بودند كه بي آنكه عضو 
كميسيون برجام باشند، در جلسات آن 

شركت مي كردند يا با اعضای آن به اراک 
رفتند. روزنامه شــرق آنها را ميهماناني 
خواند كه صاحبخانه شــده اند و نوشت 
كه يكي از نكات درخور توجه در جريان 
بررسي برجام در كميسيون ويژه، حضور 
نمايندگان غيرعضو كميسيون در اين 
جلسات بود؛ نمايندگاني كه از سويي با 
چهره هايي نظير كوچك زاده و رسايي و 
آقا محمدی و از سويي با چهره هايي نظير 
نعمتي، تقابل های داغي را رقم زدند؛ اما 
در  اين  ميان حميد رســايي، به عنوان 
ميهمان غيرعضو كميسيون، حضور خود 
را در اين جمع به جلسات محدود نكرد و 
با اعضای كميسيون به بازديد آب سنگين 
اراک رفت. رســايي حتي گزارشــي از 
اين بازديــد را هم به همراه عكس خود 
در كنار اعضای كميســيون در صفحه 
اينستاگرامش منتشر كرد. عنوان انتخابي 
رســايي برای اين عكس، «كميسيون 
برجام در راه بازديد از كارخانه آب سنگين 
اراک» بود. اشاره رســايي به انتقاداتي 
كه از پزشكيان و منصوری آراني داشته 
و اينكه گفته اســت حاميان توافق بايد 
١٠سال بعد از مردم عذرخواهي كنند، 
به همراه نحوه روايت او از ســير بازديد، 
به گونه ای بود كه هر مخاطبي با خواندن 
آن تصور مي كرد، رسايي هم عضو واقعي 

كميسيون است.
برجــام با يك اظهارنظــر به كار خود 
پايان داد. روزنامه جوان تلويحا فاش كرد 
كه جليلي نامزد احتمالي اصولگرايان در 
انتخابات مجلس اســت. اين روزنامه، از 
نشــريات اصلاح طلب كه به نقد جليلي 
پرداخته بودند، گلايه كــرد كه چرا او را 
«منكوب» مي كنند و نوشــت: «حاميان 
كنوني دولت در تلاشند تا ضمن تخريب 

چهره های انقلابي كشور، همه گزينه های 
احتمالي رقيب در آوردگاه های انتخاباتي 
پيش رو را از هم اكنــون منكوب كرده و 
در مقابل بتوانند با برگ توافق هســته ای 
... و همچنين با پنهان كردن برخي مفاد 
برجام و قطعنامه از مردم آرای انتخاباتي 
را به ســوی خود جلب كنند؛ آن هم در 
شرايطي كه اتخاذ چنين روش و رفتاری 
تنها به دوقطبي كــردن جامعه و آگاهي 
نيافتن مردم از چالش های توافق احتمالي 

ختم خواهد شد.»

شرط و شروط لاريجاني برای 
اصولگرايان

انتخابــات و ارتبــاط آن بــا توافــق 
هسته ای موضوع تازه ای نيست. تندروها 
و اعتدال گرايــان هــر دو به پيــروزی يا 
شكست توافق هســته ای اميد بسته اند. 
موافقان از آن به عنوان برگ برنده ای برای 
انتخابات مجلس ياد مي كنند و مخالفان 
كه از اين موضوع مطلع هســتند، تمام 
تــلاش خود را برآن اســتوار كرده اند كه 
توافق به سرانجام نرسد و ايران در لحظه 
آخر، به تمام تعهدات و دستاوردها پشت 
پا بزنــد. اصولگرايان مشــكلات ديگری 
نيز دارند. اختلاف از يك ســو در بدنه و از 
ســوی ديگر در رأس، آنها را آشفته كرده 
است. آنها هنوز نتوانسته اند حتي به يك 
وحدت نمايشــي برســند. روزی نيست 
كه دربــاره لزوم وحدت ســخن بگويند 
بي آن كه به نتيجه برســند. در ائتلافي 
عجيب جمعيت موتلفه به جبهه پايداری 
پيوســت. در واقع آنها درصدد هســتند 
سرمايه بازار سنتي را در اختيار تشكيلات 
تندروهايي قرار بدهند كه مخالف دولت 
هستند. اما اين همه راه آنها نيست. علي 
لاريجاني مهمترين عنصــر اصولگرايان 
اســت كه به دفاع از روحانــي و دولت و 
توافق هسته ای برخاســته است. او هنوز 
نپذيرفته كه به مسلك ديگر اصولگرايان 
درآيد. لاريجانــي وضعيت پيچيده ای در 
انتخابات آينده دارد. او يك دســتش در 
دست دولت و اعتدالگرايان است و دست 
ديگرش در دست اصولگرايان. هر دو طرف 
از او به عنوان عنصری تاثيرگذار در مجلس 
آينده ياد مي كننــد. هفته پيش روزنامه 
خراســان از ديدار برخي اعضای جامعه 
روحانيت مبارز بــا لاريجاني و موافقت او 
برای حركت در مسير همگرايي اصولگرايان 
با محوريت جامعتين خبر داد. اما در آن 
ديدار لاريجاني از قرار معلوم شرط گذاشته 
و گفته اســت كه «در صورتــي كه امور 
به دست جامعتين باشد، بنده كاملا تابع 

و همراه و هماهنگ هستم.» 
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گفتار هفته

بي توجهي جليلي به خبرنگاران 
مقدم فر،  حميدرضا 
معاون فرهنگي سپاه: 
مديرعامل  كه  زماني 
خبرگزاری فارس بودم 
بار ها از سعيد جليلي درخواست كرديم 
خبرنگار ها را همراه خود به مذاكرات 
ببرد، اما جليلي امتناع مي كرد از باب 
اينكه پول بيت المال نبايد اين گونه از 
بين برود و هرز شود. وقتي هم من 
تمام  هزينه  شدم  حاضر  (مقد م فر) 
خبرنگاران ايراني را از بودجه خبرگزاری 
فارس بدهم، باز سعيد جليلي حاضر به 

اين كار نشد.
 

نگراني از ناپديد شدن 
بابك زنجاني

اكبر تركان مشــاور 
بابك  رييس جمهور: 
زنجاني به يك مافيای 
فساد وصل است. بايد 
مراقب باشيم كه برای او اتفاقي نيفتد 
يا خبر ناپديد شدن او را به ما ندهند. 
چون زنجاني آدمي يك لاقبا نيست 
كــه دو ميليارد دلار پــول نفت در 
اختيار او قرار بگيــرد. او صد درصد 
پشتيبان مالي و از جنس از ما بهتران 
دارد. بايد مواظب باشــيم كه اتفاقي 
برای او نيفتد و اموال دولتي را پس 
بگيريم. بابك زنجاني يك آدم نيست، 
يك جريان است. مگر به قول آقای 
زنگنه ممكن اســت ميلياردها دلار 
نفت خام را تحويل يك آدم يك لاقبا 
بدهند!؟ اين زنجيره ای اســت كه از 
داخل كشور ما شــروع مي شود و تا 
خارج امتداد مي يابــد. اين زنجيره 
كشف نشده است؛ يعني فردی به نام 
بابك زنجاني همه چيز نيست؛ شايد 
ما  اطلاعاتي - امنيتي  دســتگاه های 
بيشترين كوشش خود را مي كنند تا 
مبادا آن زنجيره ای كه بابك زنجاني 
به آن وصل است، او را در زندان بزند! 
زيرا ما يك نقطــه از اين زنجيره را 
داريم و اگر آنها اين يك نقطه را بزنند 
همه زنجيره گم و گور و باعث مي شود 
ديگر به جايي دسترســي نداشــته 
باشــيم و پولمــان گم و گور شــود. 
حلقه های اين زنجيره به هم متصل 
است؛ مگر مي شود ٢,٦ ميليارد دلار 

به يك فرد يك لاقبا داده شود.

برازنده آقای لاريجاني نيست 
كه....

جامعــه روحانيت مبارز كــه دبيری 
آن برعهده موحدی كرماني اســت اخيرا 
ديدارهايــي را با مصباح يــزدی و جبهه 
پايــداری آغاز كــرده اســت. از آيت االله 
مصبــاح يــزدی به عنوان پــدر معنوی 
احمدی نژاد و جبهه پايداری ياد مي كنند. 
او حامي پروپاقرص آنها بود و هست. جامعه 
روحانيت مبــارز ديدارهای ديگری هم با 
ولايتي، قاليباف و جليلي در دســتور كار 
دارد و اميدوار اســت بتواند پس از سال ها 
دوباره اصولگرايــان را گرد هم جمع كند. 
با اين حال اين امری غيرممكن و ســخت 
است. به همين علت بلاموضوع نخواهد بود 
كه لاريجاني با حمايت دولتي ها به مجلس 
برود و در آنجا نيز حامي بلندقد دولت باشد. 
پرويــز ســروری، قائم مقــام جمعيت 
رهپويان برای لاريجاني خط ونشان كشيد 
كــه زودتر تكليف خود را روشــن كند. او با 
بيان اين كه آقای لاريجاني گله هايي از يكي 
از تشكل های اصولگرا دارد، گفت: لاريجاني 
برای حضور در ائتلاف اصولگرايان سريع تر 
تصميم قطعي بگيرد. حتماً جرياني كه خود 
را اعتدال مي نامــد، با اصلاح طلبان ائتلاف 
خواهد كرد. برازنده آقای لاريجاني نيســت 
كه در طيفي قــرار گيرد كه اصلاح طلبان و 
كارگزاران محوريت آن را دارند و در آن نقش 

ايفا مي كنند.» 
تاكنــون فقــط ۳ تشــكل جمعيت 
ايثارگران، جبهه پايداری و حزب مؤتلفه 
توانســته اند نشســت های داخلي برگزار 
كنند و با هم پيمان ببندند. اين نشــان 
مي دهد كه راه وحدت اصولگرايان بسيار 
دشوار و دراز و ناممكن است. اختلافات و 
پراكندگي آنچنان است كه حتي حسين 
شريعتمداری و حسين صفارهرندی كه 
روزگاری به تمجيد يكسره از احمدی نژاد 
مي پرداختند، امروز حتي پاســخ تلفن او 
را نمي دهند. سايت اصولگرای جهان نيوز، 
ارگان جمعيت رهپويان خبر داد با اينكه 
احمدی نژاد در تماس های مكرر با برخي 
اصولگرايان گفته اســت حاضر به جبران 
اشتباهات گذشته هستم اما تاكنون پاسخ 
مثبتي از سوی اصولگرايان دريافت نكرده 
اســت.در هفته های اخير نيز او با حسين 
شريعتمداری و حسين صفارهرندی تماس 
گرفته تا با آنان ملاقات كند اما پاسخ اين 
دو نفــر به وی منفي بوده اســت. اين دو 
به نزديكان احمدی نژاد گفته اند كه مدت ها 
اســت به اظهارات وی اعتماد نداشته و 
فريب سخنان تازه او را نمي خورند. پاسخ 
منفي اصولگرايان به رئيس جمهور سابق 
موجب شد تا وی از اين رفتار اصولگرايان 

ناراحت شده و در جلسه ای نسبت به اين 
موضوع انتقاد كند. احمدی نژاد همچنين 
در جلسه ای گفت كه ظرفيت اجتماعي 
من به مراتب بيشتر از آقای روحاني است. 
او به طور مفصل درباره ناكارآمدی دولت 
روحانــي حرف زده و گفته اســت كه ما 
تحقيق كرديم و موارد خلاف عملكرد اين 
دولت را با سند كنار هم گذاشته ايم و در 

آينده رو مي كنيم.

احمدی نژاد 
احتياجي به اصولگرايان ندارد

به هر روی آفتــاب اقبال احمدی نژاد 
گويي رو به افول اســت.روزنامه شرق نيز 
درگزارشي از همايشي در امامزاده چيذر 
خبر داد كه قرار بــود ميهمان اصلي آن 
احمدی نژاد باشــد. اين همايش به همت 
غلامحسين الهام، ثمره هاشمي، عبدالرضا 
داوری و رحيم احمدی روشن تشكيل شده 
بود اما از قرار فقط ٤٦ نفر در سالن حاضر 
شدند و كسي ديگر از آن استقبال نكرد. 
آن طور كه رحيم احمدی روشــن گفت: 
«قرار بود در فضای باز از دكتر احمدی نژاد 
و هيأت همراه پذيرايي كنيم، اما نخواستيم 
مزاحم همسايگان بشــويم؛ اين خواست 
ما بود كه از اين بزرگــوار در جايي بازتر 
پذيرايي كنيم كه كاری برای ايشان پيش 
آمد، برگشتند». شرق نتيجه گرفته بود كه 
چون جمعيت كم بود، احمدی نژاد نيامده 
است. همزمان باشگاه خبرنگاران جوان كه 
وابسته به سازمان صداوسيماست به نقل از 
يكي از وزرای احمدی نژاد از برنامه های او 
برای انتخابات رياست جمهوری سال ۹۶ 
خبر داد. او گفته بود رئيس جمهور سابق، 

لابي های گســترده ای را برای جلب نظر 
تصميم سازان سياسي كشــور آغاز كرده 
و مي كوشــد با رفع برخي سوءتفاهمات 
گذشــته، اعتماد دوباره محافل سياسي 
اصولگــرا را جلب كنــد. احمدی نژاد در 
چند هفته اخير در يك اقدام كم ســابقه 
با بســياری از فعالان سياسي تاثيرگذار 
اصولگرا تماس گرفته و درصدد برگزاری 

جلسه با آنها بوده است. 
ساعاتي پس از انتشار اين اخبار دفتر 
احمدی نژاد واكنش نشــان داد. البته آنها 
حضور در انتخابات ســال ۹۶ را تكذيب 
نكردند فقط تماس های تلفني با چهره های 
اصولگــرا را از اســاس كــذب و عاری از 
واقعيت خواندند. سايت «دولت بهار» كه 
متعلق به نزديكان مشايي و احمدی نژاد 
است، اصولگرايان را كه در انتخابات سال 
۹۲ از حســن روحانــي و اصلاح طلبان 
خواند  «تحقيرشده»  خورده اند،  شكست 
كه «به دســت خــود پايــگاه اجتماعي 
نداشته شــان را فرياد زدند». به  نوشــته 
اين ســايت و يك فــرد نزديك به دولت 
احمدی نژاد «اين عناصر مدعي اصولگرايي 
هســتند كه بايد به دليل ظلم هايي كه 
در ۲ســال پايانــي دولت دهم بــر او روا 
داشتند، بينديشــند و به جبران گذشته 
خود بپردازند... فرزند شــجاع ملت ايران 
همچنان كــه به فضل الهي در دو مقطع 
۸۴ و ۸۸ در نهايت اســتغناء و بي نيازی 
از مدعيان به پيروزی رســيد، برای ادای 
تكليف سياسي آينده نيز، نيازی به آنان 

نخواهد داشت.»
 مشاوره خاص 

وزير سابق اطلاعات به ...
ماجرای انتخابات امســال البته فقط 
انتخابات  نيســت.  به مجلــس  محدود 
خبرگان نيز از اهميــت بالايي برخوردار 
است. از يكســو  هاشمي رفسنجاني برای 
اين انتخابات از جــان مايه مي گذارد و از 
ديگر ســو مخالفان او تمام قد وارد ميدان 
شده اند. انتخابات پنجمين دوره مجلس 
خبرگان رهبــری در ۷ اســفند ۱۳۹۴ 
همزمان با مرحله نخست انتخابات دهمين 
دوره مجلس شورای اسلامي برگزار خواهد 
شــد. با توجه به افزايش جمعيت تعداد 
نماينــدگان ايــن دوره مجلس خبرگان 
رهبری، براســاس حدود قانون اساســي 
در استان های آذربايجان غربي، اصفهان، 
كرمان،  خوزســتان،  رضوی،  خراســان 
سيستان و بلوچستان و فارس يك نماينده، 
البرز دو نماينــده و تهران چهار نماينده 

افزايش مي يابد.
در حــال حاضر دو مثلــث طلايي در 
انتخابات خبرگان شــكل گرفته اســت. 



گزارش يكاتاق خبر
اعضای ارشــد خبــرگان اصولگرايان با 
محوريــت محمدتقــي مصباح يــزدی، 
آيت االله موحدی كرماني و شــيخ محمد 
يزدی گرد هم آمده اند. اين سه در حلقه 
اصلي تصميم گيری قرار دارند. از اين سو 
نيز  هاشمي رفسنجاني،حســن روحاني و 
سيدحسن آقا خميني در راس نيروهای 
حامي دولت و اصلاح طلبــان قرار دارند. 
 هاشمي رفســنجاني در يك مــاه اخير 
چندين بار به صراحت همه گروه های ملي 
و مذهبــي را كه به آينده ايران علاقه مند 
هستند، دعوت كرده تا در انتخابات مجلس 

خبرگان شركت كنند. 
اختلافــات در خبرگان بعــد از وفات 
آيت االله مشــكيني به چشم آمد. هاشمي 
رفسنجاني كه به صندلي رياست خبرگان 
جلوس كرد صــدای اعتراض برخي بلند 
شــد. دولت احمدی نــژاد و محمدتقي 
مصباح يزدی از دو سو مخالفان هاشمي را 
تجهيز كردند تا به تخريب او روی آورند. در 
انتخابات ميان دوره ای آيت االله مهدوی كني 
كانديدای رياســت مجلس خبرگان شد 
و يكي دو ســالي در اين سمت ماند. اما 
اجــل به او مهلت نداد. با مرگ او محمود 
جلسات  نايب رئيس-  هاشمي شاهرودی 
را اداره كــرد تا اين كه ســرانجام محمد 
يزدی هم پيمان مصباح يزدی در انتخاباتي 
دومرحله ای بر صندلي نخســت خبرگان 
قرار گرفت. به اين ترتيب مجلسي كه در 
سه دوره اول يك رئيس داشت- در دوره 
اخير تا اينجا با احتساب جلسه هايي كه 
آيت االله مهدوی كني در كما بود و هاشمي 
شاهرودی جلســات را اداره مي كرد، پنج 
رئيس متفاوت را بر صدر خود ديده است.

ليست اصلاح طلبان و 
اعتدالگرايان برای خبرگان

احــزاب اصلاح طلب بــه جز مجمع 
روحانيون و مجمع محققين و مدرسين 
حوزه علميه قم عموما نيرويي برای حضور 
در انتخابات خبــرگان ندارند. با اين حال 
نام هايي برای حضور در انتخابات از سوی 
برخي رســانه های اصولگرا و اصلاح طلب 

منتشر شده است.
چندی پيش خبرگــزاری ايلنا خبر از 
آن داد كه بعضي اعضای ســابق مجلس 
خبــرگان در ليســت اصلاح طلبــان و 
اصولگرايان معتدل هستند. اين خبرگزاری 
هاشمي رفســنجاني، حسن  علي اكبر  از 
روحاني، سيدحســن خمينــي، مجيد 
انصــاری، محمود علوی، علي يونســي، 
سيدهادی خامنه ای، علي اكبر محتشمي، 
محســن موســوی تبريزی، هاشــم زاده  
هريسي، محمد علي شهيدی، سيدمحسن 

خرازی، ابوالقاسم عليدوست، محمدجواد 
فاضــل لنكرانــي، ســيدمحمد غروی و 
علوی بروجــردی نام برد كــه در صورت 
نامزدی در انتخابات خبرگان شانس زيادی 
برای ورود به اين مجلس دارند و از سوی 

اصلاح طلبان نيز حمايت مي شوند.
همزمــان نيــز خبر رســيد آيت االله 
موســوی بجنوردی  و آيت االله صانعي در 
قم در حال معرفي افرادی برای انتخابات 
خبرگان هســتند. چندی قبل نيز يك 
ســايت ديگر خبر از ليســت نزديك به 
آيت االله هاشمي در انتخابات خبرگان داده 
بود كه بلافاصله از سوی دفتر رئيس مجمع 

تشخيص مصلحت نظام تكذيب شد.
در آن ســو نيز فعاليت هــا همچنان 
برقرار است. خبرها حاكي از آن است كه 
دور اول امتحان خبرگان آغاز شده است. 
مخالفان اين امر تاكيد مي كنند كه برخي 
در تلاش هســتند با اين روش انتخابات 
را دومرحله ای كنند. اخيرا نيز ســيدعلي 
شفيعي يكي از اعضای خبرگان چه درباره 
گردش كار كميسيون  نظارت و تحقيق 
خبرگان و چه درباره اخبار داخلي خبرگان 
و انتخابات آينده سخنان قابل توجهي بيان 
كرده است. او در گفت وگو با روزنامه جوان 
از جلساتي كه با حيدر مصلحي وزير سابق 
اطلاعات داشته اند، پرده برداشته و گفته 
اســت: «آقاياني كه با ما دوست هستند، 
از قبيــل جناب آقای مصلحي و بعضي از 
آقايان ديگر، مي گفتند آنها خيلي برنامه 
دارند و از طريق آقای هاشمي، سيدحسن 
خميني، و آقای مجيد انصاری تلاش هايي 
مي كنند، ولي اين يك آرزوی خام است!» 
با اين حال او گفت كه شــورای رهبری 

هاشمي عملي نخواهد شد.

پاسخي به كانديداتوری سيدحسن 
خميني

سيدعلي شــفيعي البته به يك نكته 
مهم هم اشــاره كرد كه «در كميسيوني 
كه آخرين بار در قم داشــتيم، از اين ۸۶ 
نفری كه اعضای خبرگان هســتند، ۵۷ 
نفرشان از ســوی جامعه مدرسين تأييد 
شــده اند. همين الان در خبرگان دو سه 
نفر هستند كه بناست به اينها بگويند بايد 
امتحان بدهيد، چون اينها تحت عواملي به 
خبرگان آورده شده اند! بحمداالله افرادی از 
قبيل آقای يزدی و آقای جنتي، حواسشان 
خيلي جمع است» به عبارتي بنابر آنچه او 
گفته تاييد آن ۵۷ نفر بيانگر عبور آنها از 
فيلتر شورای نگهبان و آزمون است. او به 
طور ضمني نيز گفته است كه سه چهارم 
اعضای آينده مجلس خبرگان افراد فعلي 

هستند.

سيدعلي شفيعي كه عضو كميسيون  
نظارت و تحقيق خبرگان است، همچنين 
درباره حضور جوانان مجتهد در خبرگان 
بدون اينكه نامي از سيدحســن خميني 
ببرد، گفــت: چند روز پيــش قم بوديم 
و يكــي از آقايان حرف جالبــي مي زد. 
مي گفت در نظام جمهوری اســلامي به 
آرای مردم اهتمام داده شده است و اين، 
كار را خيلي مشكل مي كند و اصرار داشت 
اگر ما جلو نياييم، آنها به راحتي مي آيند 
و سوءاستفاده خودشان را مي كنند. يكي 
از روحانيون مي گفت خبرگان حتي اگر 
مجتهد هم باشــند، نبايد جوان باشند! و 
به همين دليل خودش كانديدا نمي شود، 
چون جوان است. پرسيدم «چرا؟» جواب 
داد «مجلس خبرگان وزنه ای است و اين 
وزنه با بچه ها كه شكل نمي گيرد!» افرادی 
بايد باشند كه سن و سالي از آنها گذشته 
باشــد و در تحصيلات اگر نگوييم بر آقا 
اقدام داشته باشند، حداقل همرديف ايشان 
بوده و مدارج علمي و نوشــته های فقهي 
ارزشــمندی داشته باشــند. به علاوه در 

انقلاب فعال بوده و انقلاب را ديده باشند.
شفيعي همچنين درباره حجت الاسلام 
والمسلمين حسن نمازی نماينده استان 
آذربايجــان غربــي و جوان تريــن عضو 
خبرگان كه اخيرا استعفا داده است، گفت: 
يكي از اعضای جامعه مدرســين درباره 

يكي از اعضای جوان خبرگان، به خود من 
گفت واقعيتش اين اســت كه اين فرد از 
دســت ما در رفته است! چرا؟ چون به او 
گفتند اگر مي خواهي وارد مجلس خبرگان 
شوی، برو از فلان استان كانديدا بشو! رفت 
آنجا و رقيب هم نداشــت و خودش تنها 
بود يا رقيب ضعيفي داشت و انتخاب شد! 
اين طوری كه اخيراً شنيدم به آنجا رفته و 
صحبت شيعه و سني را مطرح كرده بود 
و ســني ها آنجا به او رأی داده اند و رأی او 
بيشتر از سني هاست! چند جلسه پيش، 
خدمت آقا كه بوديم، در روز سوم نمي دانم 
چه بحثي بود و چه پيش آمد كه ايشان 
درآمد و گفت مسئله اين طور بود و شما 
هم تذكر داديد، امــا هيچ كس به حرف 
شــما گوش نداد! آيا بين ۷۵ نفر اعضای 
خبرگان، آدم با رهبری اين طوری حرف 
مي زند؟ هيچ كس به حرف شــما گوش 
نداد، در شأن يك نماينده خبرگان است؟ 
و كســي با رهبر انقــلاب اين طور حرف 
مي زند؟ اين است كه به سهم خودم تجربه 

شيريني از خبرگان جوان ندارم. 

كميته سه نفره برای تعيين 
رهبر جديد

او همچنيــن در ايــن گفت وگو درباره 
نظارت بر نهادهــای تحت نظارت رهبری 
مي گويد كه اين كميسيون نظارت و تحقيق 
پانزده نفر عضو دارد كــه «بر تمامي امور 
مربوط به رهبر معظم انقلاب، دست كم در 
حــد كلانِ آن، نظارت دارد». علاوه بر اين، 
در بطن خودش كميته ای مركب از ســه 
نفر دارد. «اينها كساني هستند كه در تمام 
كشور كار مي كنند و كساني را كه شايستگي 
نسبي برای رهبری دارند، در نظر مي گيرند 
و اگر لازم شــد فقط به رهبری مي گويند! 
به قدری كار اين كميته محرمانه است كه 
آقــای يزدی مي فرمودنــد وقتي كه آقای 
رفسنجاني رئيس خبرگان بود، حتي نتيجه 
كار را به ايشان هم نگفتيم! هر چه مي گفت 
من رئيس خبرگان هســتم، نمي شود كه 
نگوييد، مي گفتيم اينها محرمانه است، حتي 

نسبت به شما!»
ســخنان اين عضو خبرگان در بطن 
خود نشــان مي دهد كه آنهــا نيز برای 
آينده خبــرگان تلاش های وســيعي را 
آغــاز كرده اند. رقابت ها بــه روزهای داغ 
خود مي رســد. اگرچه ما در اين گزارش 
نتوانستيم به تحولات مجلس نيز آنچنان 
كه بايد بپردازيم يا حواشي اتفاقات ديگری 
را كه درباره بابــك زنجاني در حال روی 
دادن است، دنبال كنيم. اين مقدمه ای بود 
برای آنچه از اين پس آن را دنبال خواهيم 

كرد.



 شنبه ۲۸ شهريور ۹۴

توسعه: اقتصاد سیاسی

بدون شك زيرساخت های هر كشوری 
نقش عمده ای در رشد و توسعه اقتصادی 
آن كشــور داشــته و بدون بهره  برداری 
مناســب و گســترش آنهــا، رســيدن 
به شــكوفايي در تجارت ميسر نخواهد 
بود. به عبارت ديگر زيرســاخت مناسب 
به تســهيل ارائه كالا يــا خدمت منجر 
شده و فضايي را فراهم مي كند كه كشور 
بتواند در فضــای رقابت پذيری حضوری 
گسترده و پويا داشته باشد. سرمايه گذاری 
مناسب در زير ساخت ها با كاهش قيمت 
تمام شده و هزينه های توزيع كالا، منجر 
به كاهش اختلاف قيمــت توليد كننده 
و مصرف كننــده شــده و در انتهــا رفاه 
اجتماعــي را افزايش مي دهــد. با توجه 
به اين كه ايجاد زيرســاخت ها از وظايف 
دولت ها برای تسهيل تجارت است، اين 
سوال پيش مي آيد كه چه زيرساخت هايي 
و با چه اولويت هايي بايد ايجاد و توســعه 
داده شود، تا كشور از منابع موجود برای 
بهبود رقابت پذيری و افزايش رفاه عمومي 
حداكثر بهره را برده و به توســعه پايدار 

برسد.

هر كشــوری كه بخواهد به رشــد و 
توسعه پايدار برســد، بايد توجه ويژه ای 
يعنــي  ســه گانه  به زيرســاخت های 
زيرســاخت های قانونــي،  نرم افــزاری و 
سخت افزاری داشته باشد و آنها را طي يك 
برنامه مدون تنظيم و اجرا كند. تسهيل 
تجارت، نرخ سود بانكي مناسب و منطقي، 
ثبات سياســت های تجــاری، از جمله 
زيرساخت های قانوني، آموزش لجستيكي، 
تنوع طرح های بيمه ای و بهبود شــرايط 
پرداخت بانكي از زيرساخت های نرم افزاری 
هستند. زيرساخت های سخت افزاری نيز 
مــواردی همچون احداث راه هــا، اعم از 
جاده ای، ريلي، هوايي و توســعه بنادر را 
شامل مي شوند. در اين راستا هرچه شبكه 
حمل و نقل گســترده تر و كارآمدتر باشد، 
مواد اوليه و محصولات در زمان كوتاه تر و 
با صرف هزينه كمتر در سيستم تجاری 

به مقصد رســيده و به ارتباط موثر بين 
حمل و نقل و زيرســاخت های تجاری در 
اقتصاد كشــور كمك خواهد كرد. كشور 
ايران به لحاظ موقعيت خاص خود امكان 
بهره مندی از تمام سيستم های حمل و نقل 
را دارد. در ايــن بين حمل و نقل جاده ای 
نقش پررنگ تری در حمل و نقل صادرات و 
واردات غير نفتي ايفا مي كند، چراكه بيش 
از هشــتاد درصد جابه جايي كالا توسط 
حمل و نقل جاده ای صورت مي پذيرد. اين 
مسئله به دليل عدم گسترش شريان های 
ريلي كشور است و اگر بتوان شبكه ريلي 
را گسترش داد، حمل كالا و مسافر ارزان تر 
صورت گرفته و به سود اقتصاد كشور تمام 

خواهد شد.
حمل و نقل هوايي كشــور نيز به رغم 
گســترش كمــي فرودگاه هــا، به دليل 
تحريم فروش هواپيمــا و قطعات آن در 
سال های گذشته هنوز نتوانسته است از 
تمام ظرفيت های خود به خوبي استفاده 
كند. اميدواريم با رفــع تحريم ها بعد از 
توافق هســته ای، دولت برای همكاری با 
بخش خصوصي به نوسازی و تجهيز اين 
ناوگان اقدام كند. عــلاوه بر اين به دليل 
وجود بنادر در جنوب و شــمال كشور، 
فرصت مناسبي برای استفاده حداكثری 
از حمل و نقــل دريايي وجــود دارد كه 

ارزان ترين نوع حمل و نقل است.

طي ســال های گذشــته تحت تاثير 
تحريم هــا و كاهش فعاليت های عمراني 
دولت  و عدم ايجاد ســازوكارهای مناسب 
برای همــكاری دولت و بخش خصوصي، 
كشور نتوانسته اســت به اهداف برنامه 
پنجم توسعه دست يابد و از اهداف برنامه 
عقب است. چنان چه دولت بخواهد در اين 
مسير قدم های موثری بردارد، بايد زمينه 

بخش خصوصي  ســرمايه گذاری  حضور 
اعــم از داخلي و خارجــي را فراهم كند. 
بر اســاس بند ز ماده ۱۶۳ قانون برنامه 
پنجم توسعه، به منظور تسهيل تجارت 
و رقابت پذيركردن فعاليت های حمل و نقل 
با توجه به مزيت های نســبي در زنجيره 
عرضــه و خدمات ترابــری منطقه ای و 
بين المللي، دولت مجاز اســت از احداث 
پارك هــای پشــتيباني (لجســتيك)، 
پايانه ها، شهرك های حمل و نقل تركيـبي 
مسافری، باری و گسـترش بنادر خشك 
توسط بخـش خصوصي و تعاوني حمايت 
و برای تهيه طــرح مكان يابي پايانه های 
كانتينری و حمل و نقل تركيبي در شبكه 
اصلي و عبوری (ترانزيتي) كشــور اعم از 
شمالي ـ جنوبي، شــرقي ـ غربي و نيز 
شبكه آســيايي تا پايان سال دوم برنامه 
و اجــرای آن از طريق بخش خصوصي و 
تعاوني، اقدام كند. در اين راســتا مشهود 
اســت كه ايران در برابــر رقبای خود در 
شــمال و جنوب، تركيه و امارات، عقب 
بوده و نتوانسته اســت به اهداف برنامه 
پنجم دست يابد. چنان كه امارات با توسعه 
بنــادر آزاد و حمل ونقل هوايي، و تركيه 
با توســعه حمل و نقل هوايــي و دريايي 
رشــد چشــم گيری پيدا كرده و مزيت 
رقابتي بهتــری در خصوص حمل و نقل 
در تمام ســطوح ايجــاد كرده اند. در اين 
راستا دولت با هماهنگي بخش خصوصي 
و استفاده از سرمايه گذاری خارجي، بايد 
در تمام سطوح حمل و نقل فعاليت كرده 
و بر اساس يك برنامه هدف مند به سمت 

چشم انداز ۱۴۰۴ حركت كند.
بــرای تدوين اين اســتراتژی ها ابتدا 
بايــد فرصت ها، تهديدهــا، نقاط قوت و 
ضعف هربخش را شناســايي و ســپس 
استراتژی های خود را بر اساس آن بنا نهاد. 

هر يك از بخش های حمل و نقل نقاط قوت 
و ضعــف خاصي دارد كه دولت به عنوان 
سياست گذار بايد در اقدامي متوازن برای 
اســتفاده حداكثری از آنهــا برنامه هايي 
تدوين و اجرا كند. در حمل و نقل جاده ای 
كشــور دارای تــوان كافي مهندســي 
زيرســاخت، اتصال مراكز باری به شبكه 
جاده ای، در حمل ونقل ريلي دارای نقاط 
قوتي چون وجود حمل و نقل ريلي مناسب 
و بــا ظرفيت بالا، اتصال به شــبكه های 
كشورهای همسايه، بنادر اصلي كشور و 
دست رسي ارزان تر به بنادر است. چنان چه 
اين دو ركــن حمل و نقل ريلي و جاده ای 
به صورت كارآمدی در اختيار حمل ونقل 
دريايي و هوايي قرار گيرد، مي تواند مزيت 

رقابتي مناسبي را برای كشور ايجاد كند.
جايگاه حمل و نقــل در دو مولفه مهم 
خود يعني انتقــال ارزان تر و ســريع تر 
مواداوليه و كالاها نهفته اســت، هر چه 
بتــوان اين دو مولفه را به شــاخص های 
جهاني نزديك كرد، به رشد و شكوفايي 
اقتصادی بيشــتر كمك مي شود. ايجاد 
هاب های لجستيكي بنادر خشك هم در 
كنــار اركان حمل ونقل، مديريت زمان را 
بهبود بخشيده و با حجم و سرعت بهتری 
مي تــوان كالاها را منتقل كــرد. جايگاه 
حمل و نقل ايران با توجه به توسعه هاب 
منطقه ای مي تواند بهبود يابد. نقشــي را 
كه امــروزه دبي در خاورميانه و آلمان در 
اروپا دارد، ايران مي تواند در منطقه اتصال 
خاورميانه به اروپا و آســيای ميانه بازی 
كرده و هاب منطقه ای شود. در اين مسير 
عواملي چون موقعيت جغرافيايي؛ شامل 
سطح دسترسي خوب به بازار مواد اوليه 
و محصولات نهايــي، طول مرزهای آبي، 
وضعيــت زيرســاخت های حمل و نقل و 
زيرساخت هايي چون بنادر اعم از دريايي 
و خشك، حائز اهميت است. كشور ايران 
دارای مزيت هــای رقابتي خوبي در تمام 
اين مولفه ها بوده و مي تواند زمينه تجارت 
و دسترســي ارزان مواد اوليه و ارســال 
محصولات را برای فعالان بخش خصوصي 
فراهم كند تا در يك رقابت برتر، در برابر 
رقبای خارجي خود محصولاتي رقابت پذير 
را توليد، به بازار عرضه كرده و زمينه رشد 

و شكوفايي توليد ملي را فراهم كنند.

سراب قدرت اقتصادی يا واقعيت

سیده فاطمه مقیمی 
تهرانعضو هیات رئیسه اتاق   بازرگانی 



بازار

«مهاجــرت مقولــه ای اســت كه هيچ 
چيزش دست خود آدم نيست. آن هايي كه 
آمده  و مانده اند و آن هايي كه در حال رفتن 
هستند، همه زندگي شــان بر پايه حدس و 
گمان است.» ۲۳ ســال دارد و در دانشگاه 
شهيد بهشــتي، علوم سياسي مي خواند. در 
ايران متولد و بزرگ شــده، لحن و لهجه اش 
نيز مانند جوان های معمولي ايراني است. اما 
با يك تفاوت اساســي؛ او تابعه افغان است و 
از مقولــه مهاجرت بــرای توصيف تصميم 
دوســتانش حرف مي زند. علي به «صدا» از 
تصميم جديد افغان ها مي  گويد:«بسياری از 
اقوام و دوستانم چند ماهي است كه تصميم 
گرفته اند به خــارج از ايران مهاجرت كنند. 
يكي از دوست هايم الان اتريش است، گاهي 
در تلگرام آنلاين مي شــود و با هم صحبت 
مي كنيــم. مقصد نهايي اش آلمان اســت و 
معلوم نيست بعد از كمپ آلمان، چه برنامه ای 
دارد.» علي، از نســل دوم مهاجرين افغان، 
مي گويد بر خلاف بقيه مهاجرين، خانواده  او 
در ايران وضعيت خوبي دارند، پدرش  پيش 
از فوت كارگر ساده ساختماني بوده  و حالا با 
قالي بافي مادر و خواهرش در كاشان، روزگار 

مي گذرانند.
گزارش  هــای ميداني «صــدا» از افاغنه 
ايراني نشــان مي دهــد موج جديــدی از 
مهاجرت در بين آن ها شــكل گرفته است. 
عكس آلماني هايي كه با لبخندهای گرم از 
مهاجران سوری استقبال مي كنند، افغان های 
حاضــر در ايران را نيز جذب كرده  اســت. 
بسياری از آن  ها در حال بستن بارشان برای 
رفتن به تركيه، يونان و بعد هم رســيدن به 
آلمان هستند. يك منبع آگاه نزديك به دولت 
نيز شكل گيری اين موج را تأييد كرده است. 

«پيــش از دهه ۵۰، حــدود ۶۰۰ هزار 
نيروی كار افغان در ايران داشتيم. اما بعد از 
انقلاب، عمده آن ها به كشورشان برگشتند. 
ســال ۵۸ با تجــاوز شــوروی بحراني در 
افغانستان ايجاد و باعث شد يك سوم جمعيت 
افغانستان به كشــورهای مختلف مهاجرت 
كنند. آن ها به سمت ۷۲ كشور جهان رفتند 
و شــبكه اجتماعي فرامليتي شكل دادند. 
۹۶ درصد كل اين مهاجرها به سمت ايران 

و پاكستان آمدند و شيعه های افغان، بيشتر 
در ايران ســاكن شدند.اما از همان سال ۵۸، 
افغان هايي كه وارد كشــور شدند، در داخل 
كمپ نگه داری نشــدند، بلكه به شهرهای 
مختلف ايران رفتند و وارد بازار كار شدند.» 
رسول صادقي، جمعيت شناس و عضو هيئت 
علمي دانشگاه تهران، ريشه مهاجرت افاغنه را 
اين چنين برای «صدا» شرح مي دهد. صادقي 
درباره فعاليت های آن ها در بازار كار ايران نيز 
مي گويد:«بخش قابــل توجهي از جمعيت 
افغان ها متولد ايران و از نســل دوم هستند. 
در اثــر تجربه زندگي در جامعه ما، دو اتفاق 
مهم در زندگي اجتماعي افغان ها افتاد؛ سطح 
سواد و آموزش شان ارتقا پيدا كرد. موقع ورود 
۶ درصد افغان ها باسواد بودند و الان به حدود 
۶۰ درصد رســيده  اند.» اين استاد دانشگاه 
تهران ادامه مي دهد:«تحول ديگر مربوط به 
پيدا كردن مهارت ها و تخصص های خاص به 
ويژه در حوزه ساخت وساز، مشاغل بنايي و 
كاشي كاری، يا فرش بافي در بعضي از شهرها 

مثل كاشان است.» 
بر اساس آمار سازمان توابع خارجي، در 
حــال حاضر ۲,۵ ميليون نفر تابعه افغان در 
ايــران حضور دارند اگرچــه ۱۷ هزار نفر از 
آن ها، فارغ التحصيل دانشگاهي هستند، اما 
برای بيشتر افغان های حاضر در ايران، روی 

ديگری از زندگي در جريان است.
 نوروزآباد، حلبي آبادی در حاشيه تهران 
اســت كه غالب جمعيت آن را افغان هايي 
تشكيل مي دهند كه با جمع آوری ضايعات، 
روزانــه ۵ تــا ۱۰ هزار تومان به دســت 
مي آورند. طاهره، با ۲۴ سال سن و ۵ بچه 
زير ۱۰ ســال، يكي از اهالي آن جاســت. 
در گوشــه خانه او كه بــا حصير و درهای 
شكسته بنا شده، پسر يك ساله ای بين كوه 
پارچه های متعفن نشسته و مشغول بازی 
كردن است. غريبه ها سرگيجه مي گيرند 
و نمي تواننــد هوای آن فضا را استشــمام 
كنند، اما طاهره برای كســب ماهانه ۲۰۰ 
هزار تومان از تكه بری شلوارهای كار كثيف 
و كهنه، به اين محيط زندگي عادت كرده 
است. او مي گويد:«شوهرم هم در شهرداری 
زبالــه جمع مي كند. افغاني چه كند؟ بايد 

ضايعات جمع كند ديگر.»
رســول صادقي، جمعيت شناســي كه 
مطالعات ميداني گســترده ای روی زندگي 
افغان هــا انجــام داده اســت، بــه «صدا» 
مي گويد:«مشــاغلي كه افغان هــا در ايران 

عهــده دار بودند، عمدتاً ســطح پايين بود. 
اصطلاح مثلث كار كثيف، مضر و سخت را 
بــرای آن ها به كار مي برند. بعضي ديدگاه ها 
به ويژه از طرف رســانه ها علــت بالا بودن 
ميزان بــي كاری در ايــران را به مهاجرين 
افغان منتســب مي كنند. امــا مطالعات ما 
نشان مي دهد  تأثير مهاجرين افغان به لحاظ 
اقتصــادی در ايران جــدا از ابعاد اجتماعي، 
مثبــت بوده اســت. بــه ويــژه در صنعت 
ساختمان ســازی  حضور نيروی كار ارزان 
افغان، تأثير بسيار مثبتي داشته است.» او با 
استدلالي ديگر، ادعای نقش منفي افغان ها 
در اقتصــاد ايران را چنين رد مي كند:«اكثر 
نيروی كار افغان در استان هايي حضور دارند 
كه آمار بي كاری آن جا پايين است. لرستان، 
كردســتان، همدان، خوزســتان و بيشتر 
اســتان های غربي بالاترين ميزان بي كاری 
را در كشــور دارا هســتند. استان هايي كه 
افغان ها در آن جا حضور ندارند. از طرف ديگر، 
بي كاری در ايران بيشتر مربوط به جمعيت 
تحصيلكرده اســت. با اين استدلال ها اصلاً 
نمي توان گفت آن ها نقشي در بحران بازار كار 

كنوني كشور داشته اند.» 
محسن، يكي از نســل دومي های افغان 
است كه در دانشگاه كاشان، زيست شناسي 
مي خوانــد. او نيز از مــوج مهاجرت جديد 
افغان ها مي گويد:«خيلي از دوستانم از ايران 
به اروپا رفته اند، بعضي هايشان تازه از مرز رد 
شده، و بعضي ها به كمپ آلمان نيز رسيده اند. 
ايران كشــور متعصبي است و فقط قوميت 
خودش را قبول دارد. اما در آلمان مي گويند 
مهم نيســت مهاجران چه ديــن و مليتي 
داشته باشند، فقط از آن ها كار مي خواهيم. 
موج مهاجرت به اروپا در دو ماه اخير خيلي 
گسترده شده، از ۳۰۰ نفری كه مي شناسم 
۳۰تايشــان در اين مدت به هوای آلمان يا 

سوئد رفته اند.» 
به جز بررسي های ميداني «صدا» منابع 
ديگری نيــز از آغاز مــوج جديد مهاجرت 
افغان ها خبر مي دهند. آماری رسمي از تعداد 
افغان ها در بازار كار ايران در دســت نيست، 
اما بعضي آمارها حضور يك ميليون افغان در 
بازار مشاغل غيررسمي ايران را تأييد مي كند. 
نقش آن ها در بازار كار ايران به گونه ای است 
كه يك منبع آگاه به «صدا» از نگراني دولت 
برای وضعيتي كه به تبع موج جديد مهاجرت 
افغان ها در بازار كار ايران شكل خواهد گرفت، 

خبر داده است.   

اقتصاد كلان

مهاجرپذيری اروپا با اقتصاد ايران چه مي كند؟

ریحانه سادات یاسینی 
خبرنگار گروه اقتصاد 

بازار کار 
بحران جديد بازار كار 

مطالعات نشان مي  دهد تمايل افغان ها 
به مهاجرت خيلي بالاست و شكل های 
مهاجرت شان نيز غيرقانوني است. زماني 
حركت شان به سمت استراليا و اندونزی 
بود، ولــي قوانين اخير اســتراليا اجازه 
ورود آن هــا را نمي دهد. به همين دليل 
مقصدشان به سمت كشورهای اروپايي 
مانند آلمان و اتريش، تغيير كرده است. 
از ارديبهشــت امسال مهاجرت افغان ها 
به آلمان بيشــتر شده و شبكه  گسترده 
مهاجرتــي از ايران به تركيه برای رفتن 
بــه يونان و رســيدن به آلمان شــكل 
گرفته است. آن هايي كه به سمت آلمان 
مي روند جوانان نسل دوم افغان هستند 
كه در ايران متولد شده، تحصيل كرده 
و مهارت هايي كســب كرده  اند. در حال 
حاضر شاهد اين جريان جديد مهاجرت 
هستيم. عده  كمي از آن ها برای تحصيل 
مي روند اما اكثرا به اين اميد هستند كه 
بعد از گذراندن مدتي در كمپ، وارد بازار 

كار آلمان شوند. 
افغان ها شــبكه فراملي گسترده ای 
در كشورهای مختلف جهان دارند كه 
اين مسئله نيز به مهاجرت شان كمك 
مي كند. خيلي ها اقوام شان در كشورهای 
اروپايي هستند و جريان مهاجرت شان را 

تسهيل مي كنند. 
علاوه بر اين فضای مجازی، زمينه 
اين مهاجــرت را فراهم كرده اســت. 
انقلاب الكترونيكي ارتباطات و حضور 
افغان ها در شبكه هايي مثل فيس بوک، 
اينســتاگرام و... انگيزه آن هــا را برای 
مهاجرت به كشــورهای اروپايي فراهم 

كرده است. 
به طور كلــي افغان ها تأثير مثبتي 
در بازار كار ايران داشــته و بســياری 
از مشــاغلي را به عهــده گرفته اند كه 
نيروهــای كار بومي حاضر به انجام آن 
نبوده انــد. با موج مهاجرت جديد آن ها 
در برخي مشاغل شاهد افزايش قيمت  
نيروی كار و به تبع آن هزينه تمام شده 
خواهيم بود. برای برخي مشــاغل نيز 
ممكن اســت نيروی جايگزين بومي 
وجود نداشته باشد، اما بحراني در بازار 

كار ايران ايجاد نخواهد شد.

رسول صادقی
عضو گروه جمعیت شناسی

دانشگاه تهران 
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رفاه

رفاه

خطر بازگشت احمدی نژادی ها

تامين رفاه و امنيت ملي، دو روی يك سكه 
هســتند. دولت در زمينه دفــاع و امنيت ملي 
با توافق هســته ای نمره ۲۰ گرفته و توانســته 
چشــم انداز صلح را تقويت كنــد، اما در زمينه 
رفاه اجتماعي نمره قابل قبولي نمي گيرد. ما بايد 
به تجربيات جهاني توجه كنيم. بعد از دوره جنگ 
دوم جهاني در اروپا به جز دوره كوتاه جنگ در 
بالكان، صلح برقرار شد. اين صلح ناشي از دولت 
رفاهي بوده است. جامعه  شناسان يكي از عوامل 
مهم جنگ جهاني را افزايش نابرابری و بي ثباتي 
در جامعه مي دانستند. در وضعيتي كه همه چيز 
را به بازار ســپرده بودند، حزب فاشيست روی 
كار آمــد و بــا دادن وعده هايي كه مردم به آنها 
احتياج داشــتند، توانست به قدرت برسد. علت 
روی كار آمدن احمدی نژاد نيز عدم رســيدگي 
به وضعيــت رفاهي در دولت گذشــته بود. در 
دولت آقای خاتمي شعارهايي كه حزب مشاركت 
مــي داد، اصلا درباره حقوق اجتماعي افراد نبود. 
در صورتي كــه مردم مشــكلات رفاهي دارند و 
دولت ها بايد برنامه های رفاهي داشــته باشند. 
پاشنه آشيل هر دولتي سياست های رفاهي است. 
اگر به آنها توجه نشود، سر بزنگاه افرادی مي آيند، 
شعارهای پوپوليستي مي دهند و اعتماد مردم را 
جلب مي كنند. مردم هم به علت نيازشان، جذب 
مي شــوند. من به دولت حق مي دهم و مي دانم 
گرفتار بســياری از مشــكلات اقتصادی است، 
ولي به هر صورت دادن چشم انداز رابطه اعتماد 

به وجود مي آورد.

 ۳۷ ســال از انقلاب مي گــذرد و هنوز برنامه 
جامعــي در حوزه رفاه اجتماعــي نداريم. ما يك 
سازمان تامين اجتماعي داريم كه افراد شاغل اگر 

قرارداد كار داشته باشند، بيمه حق آنها را پرداخت 
مي كند. بخشي از همان بيمه ها را هم بايد مردم 
از جيب شان بدهند. كساني كه بيكار هستند چه 
بخشي از جمعيت را تشكيل مي دهند و چگونه 
زندگــي مي كنند؟ بخش عظيمــي از جمعيت 
و اقتصــاد ما هيچ حمايت مشــخصي دريافت 
نمي كند. ممكن است خانواده فقيری را ببينيد 
كه تحت پوشش كميته امداد مي رود و تا اندازه ای 
مستمری دريافت مي كند، ولي بسياری از افراد 
هستند كه به عنوان حق خودشان، هيچ حمايتي 
دريافــت نمي كنند. مثلا دولت ما هيچ برنامه ای 
بــرای حمايــت از بيماران صعب العــلاج ندارد. 
خانواده هايي كه درگير اين بيماری ها مي شوند، 
يك باره از دهك هفتم و هشتم به دهك های اول 
و دوم سقوط مي كنند. اين خانواده ها چه خدماتي 
را دريافت مي كنند؟ پيامدهای صرف پس اندازها 
برای بهداشت و درمان برای اقتصاد چه چيزهايي 
است؟ وقتي افراد برای روز مبادا پس انداز مي كنند 
و درگير چنين مسائلي مي شوند، به اين علت كه 
بيمه و صندوق های اجتماعي وجود ندارد، درگير 
چنين مسائلي مي شــوند. اين مشكلات مربوط 

به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

مديريت تقاضا در سطح نظام رفاهي كه همه 
وزارت خانه ها با آن درگير هستند، مسئله ديگری 
است. بخشــي از سياســت های رفاهي بخش 
امدادی هســت. فقط به حوادث اخير ناشي از 
سيل و توفان نگاه كنيد، دولت نه توانست در اين 
مسائل اطلاع رساني و پيش بيني كند، و نه بعد از 
وقوع حوادث، توانست گزارشي دهد و جمع بندی 
از موقعيت و برنامه ای برای آينده داشته باشد. ما 
سه بخش در نظام رفاهي داريم. بخش بيمه ای، 
حمايتي و امدادی. در بخش امدادی اگر از وزارت 
رفاه بپرســيد متولي چه كسي هست، احتمالا 
مي گويد وزارت كشــور يا نيروهای مسلح. هنوز 
متولي دقيقي برای اين مسئله وجود ندارد. بايد 

دولت ما برای ايــن چالش ها فكری كند. چون 
كشــور ما مســتعد حوادث غيرمترقبه است و 

همواره هم اين حوادث اتفاق افتاده اند. 

اين مســائل همواره بوده است. عصاره نظام 
مديريت و تكنوكراتيك كشــور دولت يازدهم 
است. اكثر وزرا افراد با تجربه و باسابقه ای هستند 
حتي تا آنجا كه دولت برای پير بودن مورد نقد 
قــرار مي گيرد. اگر اين دولت با برنامه اساســي 
وارد نشــود، نمي تواند آن را برای دولت های بعد 
نهادينــه كند. انتظارات ما از اين دولت و افرادی 
مثل دكتر هاشــمي، دكتر آخونــدی يا زنگنه، 
بيشتر از وزرای قبلي است. چراكه آنها به عنوان 
تكنوكرات كاركشته به حســاب نمي آمدند. با 
تمام مشــكلات، منطقي است كه انتظار داشته 
باشــيم هر وزيری كه با سياست های اجتماعي 
درگير است، چشم انداز رفاهي ارائه دهد. تعجب 
مي كنم كه اين تكنوكرات های كاركشته به اين 
مسائل توجه نمي كنند. دركشورهای غربي نيز 
اين مشــكلات هست، ولي آنها مسائل را تبيين 
مي كنند، برنامه درازمدت ارائه مي دهند و مردم 
هم مي پذيرند. به هر حال انتظار از دولت روحاني 
بسيار بالاتر است. روحاني تيم بسيار قوی دارد و 
ميراث تكنوكراتيك انقلاب، در اين دولت جمع 

شده است. 

قطعا اين خطر وجود دارد. تمام اين حرف ها را 
برای هشدار در اين خصوص بيان كردم. ما نزديك 
انتخابات مجلس هســتيم. كانديداهای مجلس 
ممكن است به صورت پوپوليستي روی كار آيند. 
اگر دولت در همين دوسال ابعاد برخي از مشكلات 
را روشن مي كرد، مثلا مسكن مهر الان روشن شده 
ولي در مــورد يارانه ها كه متولي آن وزارت رفاه و 
تعاون اســت، هنوز برنامه مشــخصي ارائه نشده 
است. چرا نمي توانيم بعد از دو سال از عمر دولت 
يازدهم، برنامه شناسايي اقشار آسيب پذير را داشته 
باشيم؟ ما نظام پرداختي يارانه پويايي نداريم. در 
غرب اين سيستم های رفاهي بسيار پويا هستند. 
دولت در زمينه سياســت های رفاهي نمره خوبي 
نمي گيرد. اين مسئله، انتخاب و رفتار سياسي مردم 
را تحت تاثير قرار مي دهد و برای انتخابات مجلس و 

رياست جمهوری، خطر بزرگي خواهد بود.



بازار

گردشگری

صنعت: گردشگری

#Must see Iran

 آبي آســماني، از سر تا پايش را پوشانده، 
روی زمينه پيراهنش گيپورهای كرم كار شده 
و سادگي چين دامنش، باعث شده همه چيز با 
هم هماهنگي داشته باشد. دختر ديگری كنار 
او، سبز پوشيده و شــال حريرش روشن تر از 
رنگ اصلي پيراهــن و هم رنگ با چين دامن 
است. ۱۰ دختر جوان، با پيراهن ها و دامن های 
بلند كنــار هم ايســتاده اند و رقص رنگ  در 
پوشش های سنتي شــان، توريستي خارجي 
را در گوشــه كادر عكس به وجد آورده است. 
توريستي اروپايي كه اين عكس را با هشتگ 
Must see Iran# در صفحه اينستاگرامش 
منتشر كرده و به انگليسي نوشته است: «ايران 
مقصد شــگفت انگيزی برای سفر است.» اين 
تنها يكي از ۴۰۰هزار عكســي اســت كه در 
صفحه هشتگ ايران را بايد ديد، وجود دارد. از 
ستاره باران آسمان كوير گرفته تا استكان های 
كمرباريك چای در جنگل های شــمال، در 
صفحــه كمپيــن Must see Iran#ديده 
مي شود. كمپيني كه هر هفته ۲۷ميليون نفر 

بازديدكننده دارد. 
ســيدعلي عراقچي، ارديبهشت سال ۹۳ 
اين كمپين را راه اندازی كرده است. زماني كه 
عمويش، سيدعباس عراقچي به عنوان معاون 
وزيــر امور خارجه در كنار محمدجواد ظريف 
مشغول مذاكرات هسته ای بود، او نيز به عنوان 
كارمند بخش آی تي در يكي از دفاتر سازمان 
ملل متحد حضور داشــت. علي عراقچي به 
«صدا» مي گويد: «در ۲۴ نوامبر سال گذشته 
در محــل مذاكرات، فرش ايرانــي در كنار ۷ 

پرچم كشــورهای دنيا قرار گرفته بود. 
مــن از اين صحنه عكــس انداختم و 
توييت كردم «توافق روی فرش ايراني 
اتفاق افتاد» از همان زمان پروژه كمپين 
ايران را بايد ديد مطرح شد و در مقابله  

با پروژه ايران هراسي قرار گرفت.» 
ايــن حركت مردمي توانســت به 
ســرعت عده زيادی از مردم را به خود 
جلب كند و هشتگ ايران را بايد ديد، 
پای ثابت تصاوير مردمي از آثار باستاني 
تا غذاهای ســنتي ايراني شود. حضور 
در شبكه  اجتماعي جهاني و استقبال 

تمــام دنيا از آن، تا جايي پيش رفت كه جيم 
اسكيتو، دبير بخش امنيت ملي شبكه جهاني 
CNN با انتشار دو تصوير از سردر بازار بزرگ 

تهران و غذای ســنتي ديــزی، از جاذبه های 
گردشــگری ايران تعريف كرد. شــبكه های 
اروپايي و آمريكايي هم چون واشنگتن پست، 
نيويورک تايمز، بلومبرگ و راديو ملي سوئيس 
نيز از اين صفحه بازديد كرده و به معرفي آن 

پرداختند. 

در اتريش درس مي خواند و برای گذراندن 
تعطيلات به ايران آمده است. روايت او از تصور 
اتريشــي ها از ايران، برای دوستان ايراني اش 
نيز غيرقابل باور است. پسر جواني كه به اروپا 
مهاجرت كرده است، مي گويد: «با وجود تمام 
سر و صداهای مذاكرات، هنوز ايران را درست 
نمي شناسند. فكر مي كنند همان عراق است. 
تصورات عجيبي هم دارند، مثلاً فكر مي كنند 
تمام زنان ايراني در خيابان پوشيه مي زنند و 
حق ســينما رفتن هم ندارند.» تصويری كه 
رســانه های خارجي و رفتارهای ديپلماتيك 
دولت هــای نهم و دهم بــرای مردم جهان از 
ايران ســاخته اند، با فعاليت  هــای مردمي در 
بستر شبكه های ارتباطي و اجتماعي نوين با 
چالش جدی مواجه شده است. مقامات دولت 
يازدهم نيز با ايــن حركت همراهي كرده اند؛ 
حســن روحاني چند ماه پيش در پســتي 
 #Must see Iran اينستاگرامي با هشتگ
نوشت: «گردشگری پل ارتباطي درک متقابل 
فرهنگ هاســت. آماده ميزباني از گردشگران 
هستيم.»  اگرچه بر اســاس گزارش مجمع 
جهاني اقتصاد، دولت ايران از نظر اولويت دادن 
به صنعت گردشــگری در رتبه ۱۳۵ جهاني 
قرار دارد و تنهــا ۶ دولت ديگر در دنيا وجود 
دارند كه به گردشگری كم تر از ايران اهميت 

مي دهند. اين در حالي است كه ايران به دليل 
تضعيــف ارزش دلار، رتبه ۱ جهاني را از نظر 
رقابت پذيری قيمتي در صنعت گردشگری به 

خود اختصاص داده است. 
بزرگ ترين كمپين مردمي گردشــگری 
ايران، از طرف مقامات مطرح جهاني هم چون 
گری لوييس، رئيس دفتر ســازمان ملل در 
تهران مورد اســتقبال قرار گرفته است. علي 
عراقچي، به «صدا» مي گويد: «تقريباً از طرف 
تمام رسانه های معتبر جهان اين صفحه مورد 
استقبال گرفت. يوهانس دوما، سفير هلند در 
ايران در توييترش نوشــت برای لذت بردن از 
ايــران، از اين كمپين بازديد كنيد. همين  كه 
او نگفت برای آشــنايي با ايــران و از عبارت 
«لذت بردن» استفاده كرد، نشان از موفقيت 
اين صفحــه دارد.» او با خاطــره ای از زمان 
اقامتش در سوئيس مي گويد: «زماني كه در 
ژنو اقامت داشتم، مدير يك آژانس گردشگری 
از لوزان سوئيس با من تماس گرفت و گفت 
كنجكاوم بدانم داستان كمپين شما چيست، 
جديداً افراد زيادی به ما مراجعه مي كنند كه 
از اين راه اينترنتي با كشور شما آشنا شده اند و 

مي خواهند به ايران سفر كنند.» 
سلطاني فر، معاون رئيس جمهور و رئيس 
ســازمان ميراث فرهنگي اعلام كرده اســت: 
«ســالانه حدود ۵ ميليون گردشگر به كشور 
مي  آيند و از اين گردشگران ۷ تا ۷ ونيم ميليارد 
دلار درآمد كســب مي شــود.» اين در حالي 
است كه در همين سال توريست هايي كه به 
تركيه رفته اند حدود ۷ ميليارد دلار تنها برای 
وعده های غذايي شــان خرج كرده اند، رقمي 
كه با كل درآمد گردشــگری ايران برابر است. 
در سال ۲۰۱۴، بيشــترين درآمد از صنعت 
گردشگری در جهان با ۱۷۲,۹ ميليارد 
دلار متعلــق به آمريكا بوده و كشــور 
آسيايي چين نيز با ۵۶,۹ ميليون دلار، 
در رتبه سوم جهاني قرار داشته است. 

بر اســاس اعلام واشنگتن پســت، 
هر توريســت به طور متوسط ۳هزار 
دلار برای كشــور مقصد ارزآوری دارد. 
كمپين مردمــي ايــران را بايد ديد، 
ماهانه ۱۰۰ميليــون نفر بازديدكننده 
دارد. عراقچي، مبتكر راه اندازی كمپين 
مردمي گردشگری به «صدا» مي گويد: 
«اگر يك درصد از اين بازديدكننده ها 
سالانه به كشور وارد شوند، سه ميليارد دلار ارز 
به كشور وارد مي شود كه بيش از دو برابر كل 

درآمدهای نفتي ايران است.»

ماسيمو بری
وزير سابق فرهنگ و گردشگری ايتاليا
با انتشار عكسي از مسجد تاريخي ايران

 #Must see Iran در شيراز، از هشتگ
استفاده كرده است 

ریحانه سادات یاسینی 
خبرنگار گروه اقتصاد 



 شنبه ۲۸ شهريور ۹۴

دخل و خرجدرمان چقدر از بودجه خانوار را مي بلعد؟

اوايل جواني اش را ســپری مي كند، لباس 
 تر و تميزی پوشيده و از ظاهر سالم و سرحالش 
نمي شود تشخيص داد تحت نظر چندين پزشك 
با تخصص های متفاوت اســت، اما سر صحبت 
را درباره  بيماری هــای مختلفش باز مي كند و 
مي گويد: «به خاطر اضطراب شديد، تحت نظر 
روانپزشك هســتم. چندين بيماری ديگر هم 
من را پيش فوق تخصص گوارش، ريه و پوست 
كشانده است. ناراضي نيستم. خدا را شكر مي كنم 
كه بيماری سخت  و لاعلاج ندارم.» مي خندد و 
از تنها نگراني اش مي گويد: « نگران پدرم هستم. 
خودم كار خاصي ندارم. دانشجو هستم و علاوه 
بر خرج و مخارج زندگي دانشجويي در شهری 
ديگر، چندين ســال است كه پول دوا و دكترم 
را هم پــدرم تامين مي كند. البتــه او با كمال 
ميل ايــن كار را مي كند، اما خودم حس خوبي 
ندارم.» او اجازه مي گيرد و با اشاره به اين كه بايد 
به نوبت دكتر بعدی اش هم برسد، از مطب دكتر 
متخصص ريه خارج مي شــود. نگراني اين مرد 
جوان، تنها مختص به او نيست، بلكه هزينه های 
درماني هميشه يكي از مشكلاتي بوده است كه 
علاوه بر بيماری، بيماران و خانواده های آنها نيز 

از آن گلايه دارند. 
آقاجاني؛ معــاون درمان وزير بهداشــت، 
نرخ ويزيت پزشــكان در سال ۹۴ را در بخش 
دولتي برای پزشكان عمومي، ۹,۲ هزار تومان، 
متخصصان ۱۱,۵ هزار تومان و فوق تخصص ها 
۱۳,۸ هزار تومان اعلام كرده است. همچنين 
نرخ ويزيت در بخش خصوصي، برای پزشكان 
عمومي ۱۹ هزار تومان، متخصصين ۳۰ هزار 
تومان و فوق تخصص ها ۳۸ هزار تومان گزارش 
شده است. براســاس گفته های معاون درمان 
وزير بهداشــت، تعرفه  ويزيت  پزشكان نسبت 
به سال گذشته ۹درصد افزايش داشته است، اما 
به دليل رشد ۱۴ درصدی منابع بيمه ای، عملا 
ميزان ويزيت پرداختي توسط بيماران در بخش 
دولتي نسبت به ســال پيش افزايشي نداشته 
است. در واقع، آنچه افزايش يافته است، ميزان 

مبلغي است كه بيمه ها پرداخت مي كنند.
البته پرداخت حق ويزيت، تنها مسئله ای 
نيست كه بيماران با آن مواجه هستند. پيش از 
اين، رئيس كميسيون بهداشت مجلس شورای 
اسلامي؛ حســين علي شــهرياری از كاهش 
چشم گير «زيرميزی» گرفتن پزشكان، به دليل 
اجرای طرح تحول ســلامت خبــر داده بود. 

پديده ای كه آمار صحيحي نه از كثرت و نه از 
گسترش آن در دست است. فاطمه به گزارشگر 
«صدا» از روزهايي مي گويد كه پدرشــوهرش 
دچار شكستگي استخوان شده بود: «پدرشوهرم 
كليه اش را پيوند كرده بود و اين مسئله باعث 
نگراني زياد ما شده بود. نزديك به يك هفته، 
با پای شكسته در بيمارستان بستری بود، اما 
متخصص ارتوپد بدون پرداخت زيرميزی حاضر 
به عمــل كردنش نبود. دكتــر مي گفت بايد 
«شارژ»ش كنيم. ديديم چاره ای نداريم و پول 

را پرداخت كرديم.»
براســاس آمار بانك مركزی ايران، متوسط 
هزينه  ناخالص بهداشــت و درمان يك خانوار 
شهری در ســال ۹۳، يك ميليون و ۹۰۰ هزار 
تومان است كه اين ميزان نسبت به سال پيش 
از آن، ۱۸,۸درصد افزايش پيدا كرده اســت. با 
توجه به افزايش نرخ ويزيت ها، رشــد هزينه  
ناخالص بهداشــت و درمان در سال جاری نيز، 

دور از انتظار نخواهد بود.

اگر در ســايت گوگل، عبــارت «افزايش 
هزينه» نوشته شــود، اولين مورد پيشنهادی، 
«افزايش هزينه  ســونوگرافي» است. براساس 
گزارش های ميداني «صــدا»، مردم از افزايش 
نرخ خدمات راديولوژی، مانند سونوگرافي های 
شــكم، لگن و بارداری ناراضي هستند. پريسا 
هشت ماهه باردار است و مي گويد برای تعيين 
جنسيت فرزندش، ۸۵ هزار تومان حق ويزيت 

پرداخت كرده است.
در آن سوی ميدان، رئيس انجمن راديولوژی 
در گفت وگــو با خبرگــزاری فارس، با اشــاره 
به افزايش ۴۰۰ درصــدی تعرفه های ۱۸ نوع 
خدمت راديولوژی به صورت قانوني، مي گويد: 
«افزايش اين تعرفه ها به دليل آن بود كه بسياری 
از مطب ها در حال تعطيلي بودند. اين مطب ها 
يا مجبور به تعطيلي بودند يــا از ارائه خدمات 
راديولــوژی انصراف مي دادنــد. بنابراين وزارت 
بهداشــت اين كار را برای زنده ماندن مطب ها 
كرد، ولي مراكز جامع راديولوژی و تصويربرداری 

برای ۵ تا ۶ سال آينده در خطرند.»
يكي از كاربران ســايت خبرگزاری فارس 
مي نويســد: «واقعا متاســفم برای اين دولت 
كه فقط شعار مي دهد. مگر نمي گوييد فرزند 
بياوريد؟ با اين هزينه ها كه همه چيز هر روز از 
قبل گران تر مي شود، مردم چطور بچه بياورند؟»

مرد جواني كه پزشك متخصص راديولوژی 
و سونوگرافي اســت، مي گويد هر سال تعرفه  

ويزيت پزشــكان متخصص به ميزان خاصي 
افزايــش مي يافته ، اما نرخ تعرفــه  راديولوژی 
به نسبتي كمتر از ديگر تعرفه ها بالا مي رفته 
است. او به «صدا» مي گويد: « اين مسئله باعث 
شــد كه در ســال جاری، با تلاش های انجمن 
راديولوژی تعرفــه  خدمات رايــج راديولوژی 
به ميزان بالايي افزايش يابد و باعث نارضايتي 
شــديد بيماران شــود. هزينه های يك مطب 
سونوگرافي، علاوه بر هزينه های جاری معمول 
در يك مطب پزشكي، دارای هزينه های ديگری 
نيز هســت كه شامل هزينه  خريد و نگهداری 
دستگاه ســونوگرافي و وســايل مصرفي آن 
مي شود. در نتيجه، معقول به نظر مي رسد كه 
ويزيت متخصصان راديولوژی بيشتر از سايرين 
باشد.» او همچنين به اين موضوع اشاره مي كند 
كه بيمه ها با تاخيــر در پرداخت مابه التفاوت 
حق بيمــه به پزشــكان و همچنين متقبل 
نشدن درصد بيشــتری از نرخ ويزيت، در اين 

نارضايتي ها نقش دارند. 
البته هزينه  بالای ســونوگرافي و پرداخت 
رشوه و زيرميزی تنها مسئله  درماني ای نيست 
كــه مردم با آن روبه رو هســتند. هزينه  بالای 
مشاوره های روانشناسان و روانپزشكان نيز كه 
مشمول بيمه نمي شــود، باعث شده است كه 
مردم دور درمان های لوكس را خط بكشــند و 
تنها به دنبال آن دسته از درمان ها بروند كه به 

آنها نياز حياتي دارند. 
طرح تحول نظام ســلامت، از اصلي ترين 
طرح هــای رفاهي بــود كه دولــت يازدهم از 
ابتدای آغاز به كار پيش گرفت. اين طرح قرار 
بود مسائل اين چنيني را حل كند و هزينه های 
ســلامت را در ســبد خانوار كاهش دهد، اما 
علي اصغر سعيدی، مدير گروه برنامه ريزی و رفاه 
اجتماعي دانشگاه تهران، در مصاحبه با «صدا» 
مي گويد: «در خصوص بحث های رفاهي مربوط 
به وزارت بهداشت چالش هايي وجود دارد. اين 
وزارت برنامه ای برای اصلاح نظام سلامت پيش 
گرفته اســت، اما اگر وارد جزئيات آن شويم، 
در حقيقت برنامه ای برای برگشت تعرفه های 
بيمارستاني به قبل از دولت احمدی نژاد است. 
چــون هم فاصلــه تعرفه های نظــام دريافت 
خصوصي و هم دولتي افزايش پيدا كرده بود.» 
سعيدی معتقد است در عمل حتي اين اتفاق 
هم نيفتاده اســت: «اين برنامه مي خواســت 
بخشــي از يارانه ها را دريافت كند و به سمت 
بهداشت ببرد. اما بخش عظيم آن پول به جای 
افزايش كيفيت درمان، بــرای افزايش حقوق 

پزشكان در بخش دولتي صرف شده است.»

سروه رحمانی
گزارشگر اقتصادی صدا 

بازار كالا 



بازار

درحالي كه پس از توافق هسته ای، مردم 
به انتظار كاهش نرخ دلار نشســته بودند 
ولــي روند حركتي قيمت ارز به ســمت 
بالا همچنــان ادامه دارد. از ســوی ديگر 
گزارش هايي كه روزنامه اقتصادی تعادل 
و ســايت اقتصادی صدای اقتصاد منتشر 
كرده اند خبر از بروز پديده های تازه ای به 
نام «عمو بانكي» ها در بــازار ارز مي دهد. 
اين گروه را افرادی تشــكيل مي دهند كه 
طي روز چنديــن بار اقدام به معامله دلار 
بــا قيمت های مختلــف مي كنند. «عمو 
بانكي» ها همان دلالان بازار ارز به شــمار 
مي آيند. فعاليت های ايــن گروه موجب 
شده تا نوســان قيمت دلار در بازار روند 
نامنظمي پيدا كنــد. حتي برخي فعالان 
بــازار نقل مي كننــد، ادامــه حضور اين 
واسطه گران در بازار، قيمت ها را به سمت 
دلار ۳۵۰۰ توماني هدايت مي كند. پيش 
از اين هم اعلام شده بود كه دولت قيمت 
۳۵۰۰ تومانــي را بــرای نرخ گذاری دلار 
منطقي ترين حالت مي داند. طي روزهای 
گذشــته هم روند قيمت گذاری دلار بين 
عدد ۳۳۹۰ تومان تا نرخ ۳۴۶۰ تومان در 
نوسان بوده است. به نوشته سايت خبری 
اتاق تهران فعــالان بازار ارز افزايش تقاضا 
را به عنوان اصلي ترين دليل رشد قيمت ها 
عنوان كرده اند. بر اين اساس فعلا خبري 
از دلارهاي بلوكه شــده و نقل و انتقال ارز 
از طريق بانك ها نيست. همچنين كاهش 
قيمــت نفت موجــب محدودتر شــدن 
درآمدهاي ارزي كشــور شده و در نتيجه 
عرضه ارز با كاهش مواجه شــده است. در 
طرف مقابل اما مصرف كننــدگان ارز در 
انتظار لغو تحريم ها و افزايش فعاليت هاي 
اقتصــادي قرار دارند. پايان دوران انتظار و 
جمع بندي مذاكرات هسته اي نيز كاهش 
قيمت ارز را به دنبال نداشــت تا افرادي 
كه در انتظار تغيير شرايط براي خريد ارز 
بودند، راهي بازار شوند و به تقويت تقاضا 
دامن بزنند. طبق گفته فعــالان بازار، در 
دوران انتقــال از تحريم به پســاتحريم، 
كاهش عرضــه ارز و افزايش تقاضاي آن 
عاملي تاثيرگذار بر نوسانات بازار ارز بوده 
است. با اين وجود رئيس كل بانك مركزي 
در گفت وگو با پايگاه اطلاع رســاني دولت 

بورس

بازار ارز  

احمد کشاورز
گزارشگر اقتصاد

خوش آمدگويي به دلار ۳۵۰۰ توماني
اعلام كرده است كه بازار ارز كشش افزايش 

قيمت را ندارد.
افزايــش قيمــت ارز در روزهاي اخير 
و كاهش آن در ســاعات پاياني معاملات 
شــائبه دخالت بانــك مركــزي در بازار 
بــراي كنترل قيمــت را تقويــت كرده 
است. ولي االله ســيف در اين زمينه گفته 
اســت:«نقش بانك مركزی جلوگيری از 
بروز شــوک های ناگهاني نشات گرفته از 
هيجان های كوتاه مدت است. در واقع بانك 
مركزی با اقدامات خود سعي مي كند تاثير 
هيجان های خاص و ناپايدار بر رفتار نرخ 
ارز در بــازار را خنثي كند تا بتواند دامنه 
نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. اين 
خلاصه رويكردی است كه در قبال بازار ارز 

طي دوسال گذشته دنبال شده است.»
بااين حــال اظهارنظرهــای وزيرامور 
اقتصادی و دارايي در مــورد قيمت دلار 
موجب شــده تا فضای بازار تا حدودی با 
بحران مواجه شود. علي طيب نيا به تازگي 
اعلام كرده كه قيمت ۳۵۰۰ توماني برای 
دلار نگران كننده نيست. با اين حال نوبخت 
سخنگوی دولت خبر داد كه افزايش قيمت 
دلار در دستور كار دولت قرار ندارد. طبق 
گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی 
كشور هدف دولت تك نرخي كردن ارز در 
نرخي ميان نرخ بازار آزاد و نرخ رســمي 
است. نوبخت پيش بيني كرده است كه طي 
هفته های آينده بازار با آرامش مواجه شود. 
به گفته او در حال حاضر افزايش ســفرها 
و همچنين خريد ارز توســط زائران خانه 
خدا تاثير مستقيم بر افزايش تقاضا برای 
ارز در بازار داشــته است كه پس از عبور 
از اين دوره پرتقاضــا بازهم اوضاع عادی 
خواهد شــد. با اين وجود برخي نهادهای 
كارشناســي مانند اتاق های بازرگاني، به 
صراحت خواهان ارائه ارز تك نرخي در بازار 
شده اند. به گفته اين گروه ادامه ارز دونرخي 
منجر به تداوم فضای توزيع رانت در اقتصاد 
ايران مي شود. با اين حال گمانه زني ها نشان 
مي دهد دولت طي ماه های آينده به دليل 
كمبود ارز، برای پايان دادن به سياست های 
ارز دونرخــي و تلاش برای ايجاد ثبات در 
بازار ارز به ســمت فروش دلار با يك نرخ 
مي رود. مســعود خوانســاری رئيس اتاق 
تهران هم به تازگي از دولت درخواســت 
كرده با شجاعت اقدام به واقعي سازی نرخ 
ارز كند. در صورتي كه چنين سياستي از 

سوی بانك مركزی پيش گرفته شود، بهای 
دلار بــه نرخي نزديك بــه ۳۵۰۰ تومان 

مي رسد.
تحليلگران بــازار اعتقــاد دارند، طي 
روزهای آينده بازهم احتمال رشد بيشتر 
قيمت دلار وجود دارد. با اين حال برخي 
فعالان بازار هم نقل مي كنند دليل اصلي 
افزايش بهای دلار طي روزهای گذشــته، 
تقاضا برای سفرهای پاياني فصل تابستان 
بوده است. برآوردها نشان مي دهد سفرهای 
خارجي پايان فصل تابســتان مي تواند در 
بازار ارز ايران اثر قابل توجهي داشته باشد. 
به تازگي خبرگزاری ســي ان ان هم طي 
پژوهشي خواســته های مخاطبان ايراني 
برای آينده كشــور را بررسي كرده است. 
برمبنــای اين تحليل مــردم ايران علاقه 
قابل توجهي به ســفرهای خارجي دارند.  
در اين نظرسنجي آنلاين يك هزار ايراني 

شركت كرده اند. 
نتايج اين مقايسه نشان مي دهد اشتياق 
ايراني ها به ثــروت و زندگي لذت بخش از 
همتايان آمريكايي شــان بيشتر است. اما 
در صدر فهرســت خواسته های ايران چه 
چيزی قرار دارد؟ تعطيــلات در خارج از 
كشور. تقريبا تمام ايراني هايي كه در اين 
نظرسنجي شركت كردند، به سفرهای بين 
المللي مشتاق بودند و ايالات متحده آمريكا 

محبوب ترين مقصد آنهاست.
بسياری از آنها درباره كالاهای خارجي 
مانند خودروها و كامپيوترها هيجان زده اند. 
نزديك به ۷۵ درصد به خريد محصولات 
وارداتي علاقه مند هســتند، بســياری بر 
اين باورند كه محصولات خارجي كيفيت 
بهتری دارند. نيمي از افراد مورد بررســي 
خواستار خريد موتورسيكلت و ماشين های 
خارجي هستند. پس از آمريكا و بريتانيا از 
آلمان بــه عنوان بهترين منبع واردات نام 
برده شــده است. ايران در بخش كالاهای 
الكترونيك، تلفن همراه، دوربين و كامپيوتر 
متقاضي دارد. قهوه و چــای وارداتي نيز 
در فهرست تقاضاهای ايراني هاست. علي 
انصاری اســتاد تاريخ ايران در دانشــگاه 
سنت اندروز گفت كه يافته ها اين واقعيت 
را نشــان مي دهد كه ايران يك كشــور 
بين المللي اســت و درهايش رو به جهان 
باز است. انصاری گفت:«برخلاف تصورات 
رايج، ايراني ها برای جست وجو و كسب كالا 

و خدمات به شدت به غرب تكيه دارند.»
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عکس های د اغ اینستاگرام: عکس هفته
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بازمانده از بازی
نيلوفر اردلان، فوتساليست و كاپيتان تيم فوتسال زنان ايران هفته 
گذشته به يكي از خبرســاز ترين چهره های حوزه زنان تبديل شد. 
البته اين بار نه به علت موفقيت هايي كه كسب كرده، بلكه به خاطر 
عدم اجازه همســرش برای شركت در نخســتين دوره رقابت های 
جام ملت های زنان آسيا. ماجرا از آنجايي شروع شد كه در ميان نفرات 
دعوت شده نامي از نيلوفر اردلان كاپيتان پرافتخار و باسابقه فوتسال 
كشورمان ديده نمي شد. نبود او نگراني ها و كنجكاوی ها را بر مي انگيزد 
و سرانجام مشــخص مي شود كه علت عدم حضور نيلوفر اردلان در 
تيم اعزامي ضروری دانستن حضور برای اولين روز به مدرسه رفتن 
پسرش، از سوی همسرش بوده است! گويا اردلان درصفحه شخصي 
اينستاگرامش كه برای عموم نيز قابل رويت نيست به اين مسئله اشاره 
كرده است. حتي گفته مي شود همسرش پاسپورت او را برداشته و 
از اين طريق اجازه نداده است او به همراه ديگر اعضای تيم عازم اين 
مسابقات شود. البته نيازی نبوده است به برداشتن پاسپورت اقدام 
كند، چون نيلوفر اردلان به هر حال هر قدر هم شخصيت مهمي شود 
بدون اجازه همســرش نمي تواند كشور را ترک كند. اين مسئله در 
فضای مجازی نيز واكنش های گسترده و متنوعي را به دنبال داشت. 

بسياری از كاربران نيز اين اجازه گرفتن ها را به سخره گرفته بودند.
كاربری به نام مســعود نوشته است: « خانوم افخم كه قرار است 
سفير شــود، آقايشــان اجازه مي دهند؟ يا همين خانوم ابتكار كه 
رفت وآمد خارجي هم زياد بايد داشــته باشند. يعني مي روند پيش 
همسرشــان اذن خروج مي گيرند؟ موقعيت بدی است يك طرف 
تحقير مي شود چون حق ذاتيش را بايد از ديگری طلب كند و طرف 
ديگر هم اگر شرافت داشته باشــد از اين وضعيت خجالت خواهد 

كشيد. شنيدن همچين خبرهايي روان آدم را پريشان مي كند!»

برخي كاربران هم معتقد هستند در پيش آمدن چنين مسئله ای 
تنها همسر فرد مقصر نيست، بلكه بيشتر اين قانون است كه شوهر را 
به انجام چنين كارهايي ترغيب مي كند. يكي از كاربران به اين مسئله 
اشاره كرده و نوشته است: « مشكل از شوهر نيست. مشكل از قانوني 
اســت كه چنين اجازه ای را به او مي دهد كه به صلاحديد خود در 
مورد خروج زن از كشور تصميم بگيرد. هر كدام از ما اگر چنين حقي 
را داشته باشيم، ممكن است در بزنگاهي چنين رفتاری از خود بروز 

دهيم و برای آن دليل نيز بياوريم.»
كاربــر ديگری به نام آذر نيز داســتاني از دختری به نام فاطمه 
تعريف كرده كه به تيم ملي دعوت مي شــود و نامزدش به او اجازه 
نمي د هد. او نيز به ناچار به پزشك مراجعه مي كند تا نامه ای برای او 
بنويسد كه دستش شكسته است تا شايد در آينده بتواند از نامزدش 
جدا شود و به تيم ملي برود. اين كاربر در ادامه مطرح كردن چنين 
مســائلي در جامعه را مثبت ارزيابي كرده و نوشــته است: «اين كه 
نيلوفر اردلان مشــكلش را بيان كرده قابل تحسين است. آن هم در 
جامعه مردسالاری كه خيلي ها توصيه مي كنند سرت را بنداز پايين 
و زندگي ات را بكن. ولي مهم تر اين است كه حالا كه مسئله مطرح 
شــده، در همين جا متوقف نشود و ابعاد مختلف اين مشكل مطرح 
شــود و ورزشكاران زن ديگر هم مشكلات مشابهي كه داشته اند را 

مطرح كنند و ورزشكاران زن و مرد از او حمايت كنند...»
مهدی توتون چي، همسر نيلوفر اردلان نيز اين روز ها از چهره های 
مورد خشــم كاربران فضای مجازی است. بســياری اين اقدام او را 
غير قابل توجيه مي دانند. در اين ميان موجي نيز به را افتاده اســت 
كه معتقدند زنان نيز بايد در هنگام ازدواج به شروط ضمن عقد توجه 

كنند تا در آينده با چنين مشكلات عجيبي روبه رو نشوند. 



شبکه

بالاخــره پس از مدت ها انتظار و شــايعات 
فراوان هوآوی از گوشــي هوشمند جديد خود 
 Mate رونمايي كــرد.  هوآوی Mate S با نام
S از لحاظ ظاهری بسيار شبيه گوشي هوشمند 
هوآوی اســند ميت ۷ است. با اين حال هوآوی 
ميت اس در مقايســه با ميت ۷ صفحه نمايش 
كوچكتری دارد.  با نگاه اوليه به اين دســتگاه 
مي توان ضخامــت آن را تشــخيص داد.  اين 
 ۷۵ ۱۴۹ در ۳ گوشي هوشــمند دارای ابعاد ۸
۷ ميلي متر اســت. همانطور كه مي دانيد  در ۲
۵ اينچ اما نازكي  انــدازه صفحه نمايــش آن ۵
آن به قدری اســت كه در دســتان كاربر حس 

نمي شــود.  لبه های مخروطي دســتگاه آن را 
ارگونوميك نگه داشــته اســت و جنس بدنه 
فلزی آن حس سردی را به دستان كاربر منتقل 

مي كند.  

هوآوی ميت اس به يك صفحه نمايش امولد 
5D .۲ مجهز شده است.  همچنين دو طرف اين 
گوشــي دارای ضخامت ۲. ۶ ميلي متری است.  
 1080p صفحه نمايش اين گوشــي، رزولوشن
دارد و همچنيــن اين گوشــي به جديدترين 
پردازنــده ی Kirin935 هوآوی -كه هشــت 
هسته ای است و هر هســته نيز فركانس ۲. ۲ 
گيگاهرتــز را ارائه مي دهــد- و ۳ گيگابايت رم 
مجهز شده اســت. دوربين عقب هوآوی ميت 
 OIS اس، ۱۳ مگاپيكســل اســت كــه دارای
و فلــش LED دوگانه اســت و همچنين اين 
گوشــي به يك دوربين جلوی ۸مگاپيكسلي با 
فلش LED جلو مجهز شده است.  اين گوشي 

دارای يك اثرانگشت خوان بهبوديافته است. شايد 
برايتان جالب باشد كه بدانيد سنسور اثر انگشت 
نيز در بخش پشتي آن در زير دوربين قرار دارد. 
حســگر اثر انگشت هوآوی ميت اس برای قفل 

كردن گوشي و برخي برنامه ها كاربرد دارد. 

 دوربيــن اين گوشــي، دارای حالت كاملا 
دستي با تنظيمات ISO، جبران نوردهي، زمان 
نوردهي، تعادل رنگ ســفيد و تنظيمات ديگر 
است.  اين گوشي با كمك ميكروفون های خود، 
صدای واضح را با كمترين نويز پس زمينه ضبط 
مي كند.  از ديگر حالت های اين گوشي مي توان 
به حالت مصاحبه (ضبــط ۱۸۰ درجه)، حالت 
جلسه يا meeting (ضبط همه جهت) و يك 

حالت عادی اشاره كرد.

يكي از اصلي ترين ويژگي های اين گوشــي 
فناوری فورس تــاچ در آن اســت. تكنولوژی 
فورس تــاچ زير صفحه نمايش قــرار مي گيرد و 
امكان تشــخيص فشــارهای كم يا زياد دست 
كاربر را به گوشــي اضافه مي كند.  اين قابليت، 
به دســتگاه اجازه مي دهد كه بر اساس ميزان 
فشار واردشــده، عملكردهای متفاوتي از خود 
نشــان دهد. اين تكنولوژی در حال حاضر تنها 
در ساعت های اپل واچ مورد استفاده قرار گرفته 
است. از ديگر ويژگي های موجود روی ميت اس 
بايد به توانايي اجرای اعمال خاص با اســتفاده 
از انگشت اشــاره كرد.  شايد در ابتدای امر اين 
ويژگي به نظر كمي قديمي به نظر برسد، اما اگر 
 Knuckle Sense بخواهيم دقيق تر بگوييم با
مي توانيد حروف ابتــدای اپ های خاصي مثل 
دوربين و موزيك پلير را ترسيم كرده و اپ ها را 
به اين ترتيب بلافاصله باز كنيد يا برای گرفتن 

اسكرين شات، شكل بسته ای را با نوک انگشتان 
خود روی صفحه ترسيم كنيد.  البته شايد برايتان 
جالب باشد كه بدانيد هوآوی در اين فبلت يك 
ويژگي جالب ديگر نيز قرار داده اســت.  با اين 
ويژگي در صورتي كه گوشــي خود را در خانه يا 
محل كارتان گم كنيــد مي توانيد آن را با صدا 
زدن پيدا كنيد.  برای استفاده از اين ويژگي بايد 
يك كلمه را از قبل برای گوشي خود مشخص 
كنيد.  بدين صورت كه ابتدا يك كلمه را انتخاب 
مي كنيد مثلا كلمه (هوآوی) وقتي گوشي خود 
را با اين كلمه صدا مي كنيد، گوشــي به صورت 
خودكار به لرزه در آمده و پس از آن موســيقي 
را برای شــما پخش مي كند.  همچنين گوشي 
به طور همزمان عبارت «من اين جا هســتم» را 
هم تكرار مي كند. براساس اين ويژگي در زمان 
گم شدن گوشي در خانه يا محل كار مي توانيد 

گوشي را صدا زده و آن را پيدا كنيد. 

هوآوی اين فبلت ســطح بالا را در دو مدل 
متفاوت توليد كرده اســت كــه در يكي از اين 
مدل ها قابليت پشــتيباني از فناوری فورس تاچ 
وجــود دارد و مــدل دوم آن از ايــن فناوری 
پشتيباني نمي كند. گوشي هوآوی ميت اس از 
شبكه G2، 3G، 4G پشتيباني مي  كند و مجهز 
بــه GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC و 
راديو است.  همچنين گوشي هوآوی ميت اس 
از سيســتم عامل Android Lollipop 5.1 و 
رابط كاربری Emotion 3.1 مخصوص هوآوی 
استفاده مي كند.  پشــتيباني از زبان فارسي و 
 ،HTML5 ايميل، مرورگر ،MMS امكاناتي نظير
قابليت نمايش اسناد مايكروسافت آفيس، قابليت 
نمايش فايل های متني PDF، قابليت استفاده 
از سرويس شبكه های اجتماعي، برنامه ويرايش 
 Google عكس، سرويس های گوگل شــامل
You- و Search, Google Maps, Gmail

Tube از ديگر برنامههايي است كه اين گوشي 
از آنها پشــتيباني مي كند.  باتری اين گوشي از 
نوع ليتيوم-پليمر با ظرفيت ۲۷۰۰ ميلي آمپر 
ساعت است ظرفيت باتری تغيير نامحسوسي 
كرده و ۲۰ ميلي آمپر نســبت به پي۸ بيشــتر 
شده اســت.  در حال حاضر نمي توان در مورد 
طول عمر باتری نظری داد و بايد تا زمان بررسي 
تخصصي محصول صبر كرد، اما مي توان انتظار 
داشت عمر باتری ميت اس بسيار خوب باشد.  
اســتفاده از صفحه نمايش آمولد گواهي بر اين 
مدعاست. همچنين گوشــي هوآوی ميت اس 
قابليت استفاده از دو سيم كارت را دارد. ميت اس 
اواخر ماه جــاری در اروپا و با قيمت پايه ۷۲۲ 
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سرزمين بي دفاع اندرويد
ریونیز آزرم سا
کارشناس  شبکه

امنيت

گوشــي را به صورت دستي خاموش نموده 
يا يــك  hard resetانجــام دهيد. برای 
گوشي هايي كه مي توان باتری آنها را درآورد 
كار راحت تر است. اگر گوشي شما به گونه ای 
است كه نمي توانيد باتری آن را درآوريد، بايد 
power گوشي خود را به مدت ۱۰  دكمه 
ثانيه نگــه داريد تا يك  hard resetانجام 
شــود. اگر باز هم به نتيجه نرسيديد دكمه 
powerرا بــه همراه دكمه هــای صدای 

گوشي خود به مدت ۱۰ ثانيه نگه داريد.
پس از انجام اين كار در حالي كه گوشي 
در حال ريبوت شدن است پيش از بازگشت 
به حالــت اوليه، بايد مجموعه ای از دكمه ها 
را فشــار دهيد تا بتوانيد گوشي خود را به 
حالــت  safe modeببريد. برای بيشــتر 
دســتگاه ها، فشــار دادن جفت دكمه های 
 (boot up) ولوم دستگاه به هنگام بوت آپ
شدن، نتيجه بخش است. برای گوشي های 
hardware قديمي تر، كاربران بايد دكمه

menuرا به هنگام بوت آپ شدن نگه دارند. 
safe mode پــس از انجام اين كار، گزينه

در گوشه سمت چپ در پايين صفحه نمايش 
گوشي شما ظاهر خواهد شد. 

گزينه  safe modeدر گوشــه تصوير 
ظاهر شده و اپليكيشن های شخص ثالث كه 
شامل بدافزارها نيز مي شوند پس از انجام اين 

كار غيرفعال خواهند شد.

بعد از آنكه به طور موفقيت آميز گوشي 
خــود را به حالــت  safe modeبوت آپ 
كرديد بايد به سراغ منوی اصلي گوشي خود 
applicationsرا  appsيا  رفته و گزينــه 
downloaded فشــار داده و از قســمت

هرگونه اپليكيشن حاوی بدافزار را پيدا كرده 
و آن را حذف كنيد. شــما بايد در اين منو 
به جست وجو پرداخته و تمامي اپليكيشن 
هايي را كه با آنها آشنايي نداريد پاک كنيد 

بســياری از مواقع پيش مي آيد كه شما 
به عنــوان يك كاربر گوشــي اندرويد يك 
اپليكيشن را از يك منبع ناشناس و نامعتبر 
دانلود كرده و يك بدافزار را وارد گوشي خود 
كرده ايد؛ يا اينكه دوستتان از شما در زمينه 
يك بدافزار كه به طور ناخواسته وارد گوشي 
وی شــده كمك مي خواهد. صــرف نظر از 
نحوه وارد شــدن يك بدافزار به يك گوشي 
اندرويد، پاک كردن و از بين بردن آن ها امری 
دشوار است. وقتي كه يك گوشي هوشمند 
پر از اپليكيشن های بدافزار است، رابط كاربر 
بســيار كند و خسته كننده مي شــود و در 
برخي مواقع، اين بدافزارها دسترسي شما به 
منوهای اصلي گوشي را هم مسدود مي كنند. 
بنابراين برای دور زدن تمام اين مشــكلات، 
يك راه حل ساده وجود دارد كه در ادامه به 

آن مي پردازيم. 

Safe Mode 
به جای كاركردن با يك گوشــي كند و 
خســته كننده، اولين كاری كــه بايد انجام 
دهيد اين اســت كه گوشــي خــود را در 
حالت  safe modeبــوت كرده و تمامي 
اپليكيشن های شخص ثالث را غيرفعال كنيد.

بسته به دستگاه شما، فرآيند بوت كردن 
گوشي در حالت  safe modeممكن است 
متفاوت باشد. در بيشتر دستگاه ها مي توانيد 
Powerرا  powerرفته و دكمه  به منوی 
به مدت طولاني نگه داريد. پس از انجام اين 
كار گوشي از شما مي پرسد كه آيا قصد داريد 
در حالت  safe modeبوت كنيد؟ پس از 
Okگوشي شما به طور  فشــار دادن گزينه 

خودكار ريبوت خواهد شد. 
اگر بدافــزار اجازه دسترســي به منوی 
powerنمي دهد بهترين راه اين است كه 

چراكه احتمالاً اين اپليكيشن ها حاوی بدافزار 
هستند. روی اپليكيشن های مشكوک كليك 
Uninstallكه پيش  كرده و سپس گزينه 
 روی شما ظاهر مي شــود را انتخاب كنيد. 
uninstallروی گوشــي شما به  اگر گزينه 
صورت كمرنگ ظاهر شــده و شما قادر به 
حذف اين اپليكيشن نيستيد احتمال دارد كه 
administrator اين اپليكيشن به صورت

روی گوشــي شما فعال شــده باشد؛ و اين 
بدان معني اســت كه شما بايد اين ويژگي 
را در ابتــدا غيرفعــال كنيد. پــس بايد به 
منوی اصلي گوشــي خود بازگشته و گزينه 
securityرا انتخــاب كنيــد. در آنجا به 
 Device Administratorرفتــه و تيك 
اپليكيشن هايي كه مي خواهيد را حذف كنيد.

  قدم ســوم: اندرويد خود را ريبوت كنيد 
وقتي كه تمامي اپليكيشن های مشكوک خود 
را حذف كرديد مي توانيد با اطمينان به حالت 

اوليه بازگرديد.

 Security 360برنامــه ای كاربردی و 
مجاني، طراحي شده برای حفاظت از گوشي 
شماســت. اين نرم افزار امنيتي  برنامه های 
بدون اســتفاده را پــاک مي كند و به تبادل 
اطلاعات گوشي موبايل شــما نظارت دارد 
و آن را در برابر ســرقت اطلاعات حفاظت 
مي كند. Security 360تنها با يك اشاره 
شروع به كار مي كند و هيچ تبليغاتي در آن 
نشان داده نمي شود. هم چنين، حجم برنامه 
كم است و سرعت بالای آن استفاده از برنامه 
360 Security را ساده تر مي كند.برنامه ی

از گوشي موبايل شما هم در برابر ويروس ها 
و هم خطــرات اينترنتي محافظت مي كند.
360 Security گزينه هايي كه به برنامه ی

برای بالابردن امنيت اضافه شــده هنوز در 
ديگر آنتي ويروس ها وجود ندارد. اين برنامه 
همانند يك پوشــش در مخفي كردن ديگر 
360Securityبا  برنامه ها عمل مي كنــد.
پاک سازی فايل های مرده و برنامه های خراب، 
مگابايت ها فضای خالي برای حافظه ی گوشي 
به وجود مي آورد. ۳۶۰  با بستن برنامه هايي 
كه بي استفاده فعال مانده اند، طول عمر باتری 
360Security را افزايش مي دهد.برنامه ی

تماس های تلفنــي و پيامك های بي مورد را 
پــاک مي كند و به تبادل اينترنتي اطلاعات 
نظارت دارد تا لازم نباشد در مورد هزينه های 
اضافي اينترنت نگران باشيد.اين راهكار آخر 

خيال شما را كمي راحت تر مي كند.

زندگی دیجیتال
 پرينتر سه بعدی ياور مردم غزه

هشت ســال از محاصره غزه گذشته 
است. بيمارســتان ها در قلمرو فلسطين 
با كمبود امكانات اوليه پزشــكي روبه رو 
هســتند و اهداكنندگان بين المللي نيز 
به وعده های خــود برای كمك كردن وفا 
نكرده اند. در اين ميان يك دكتر ۳۴ساله 
كانادايي فلسطيني تبار با نام طارق لوباني 
يك ابتكار عمل به خرج داده و با استفاده 
از پرينتر ســه بعدی توانسته گوشي های 
 طبــي بــه ارزش ۲,۵۰ دلار توليد كند. 
اين گوشي های طبي تنها ارزان نيستند. 
نحوه عملكرد اين گوشــي های طبي با 

استانداردهای بين المللي مطابقت دارد.
طــارق لوبانــي اطمينان خــود را از 
اين گوشــي های طبــي كه بــا هزينه 
۱۰هزاردلاری خود وی ســاخته شــده 
اعلام كرد و گفت اين گوشي ها از تستها 
و بازنگری ها همتا سربلند بيرون خواهند 
آمد. لوباني در ماه گذشــته بــا ارائه اين 
 Chaos Communications محصــول در
Camp در تســهدنيك آلمان اعلام كرد 
كــه كاركرد اين گوشــي طبي همچون 
ساير گوشيهای طبي در سرتاسر جهان 
است. اين گوشي اولين ابداع صورت گرفته 
توسط لوباني اســت و وی اميدوار است 
تا ســاخت اين گوشي طبي آغازی برای 
جبران كمبــود امكانات اوليه پزشــكي 
در غزه باشــد. وی همچنيــن در تلاش 
است تا تجهيزات پزشكي پيشرفته تری 
 همچــون گوش بين و نوار قلب بســازد. 
طارق لوبانــي قصد دارد تا اين تجهيزات 
را از طريــق پــروژهGlia به يك متن باز 
تبديل كنــد. برای مثال طرح ســاخت 
گوشــيهای طبي وی هميــن حالا نيز 
در وبســايت در دســترس اســت و هر 
كســي با داشــتن يك پرينتر سه بعدی 
 مي تواند اين گوشــيهای طبي را بسازد. 
هدف لوباني با توجــه به گفته های وی 
به خبرگــزاری Associated Press ايــن 
اســت كه همه مردم عــادی بتوانند از 
اين تجهيزات پزشــكي به صورت محلي 
استفاده كنند و دسترسي به آنها بستگي 
به تمايلات سياسي رژيم صهيونيستي و 

جامعه اهداكنندگان نداشته باشد. 



اپليكيشنشبکه

نوآوری
واقعي تر از واقعي

بيشتر برندهايي كه پا به عرصه توليد 
هدســت های واقعيت مجازی مي گذارند 
اســتارت آپ هايي هســتند كه به دنبال 
كســب اسم و رســم هســتند. از ميان 
آنها مي تــوان به اكولوس اشــاره كرد يا 
شركت های سازنده گوشي های هوشمند 
همچون HTC يا سامسونگ كه به دنبال 
يك چشم انداز بهتر در آينده هستند. در 
اين ميان اما نام شركتي را مي شنويم كه 
دوربين هــای آن زبانزد خــاص و عام در 
سرتاســر دنيا است. شــركت كانون طي 
اين هفته توانست از اولين نمونه هدست 
واقعيت مجازی خود كه يك دستگاه نسبتاً 
بزرگ است پرده برداری كند. اين دستگاه 
يك پريسكوپ است كه روی صورت كاربر 
قرار گرفته و حركات محيط را به صورت 
۳۶۰ درجه دنبال مي كند. اين هدســت 
دارای ۲,۵K رزولوشن و ۱۲۰ درجه ميدان 
ديد اســت. درون آن دو نمايشــگر ۵,۵ 
اينچي قرار دارند كه با ابعاد ۲۵۶۰×۱۴۴۰ 
تصوير را منعكس مي كنند. شركت كانون 
اعلام كرده كه ويدئوهايي كه با رزولوشن 
۵۶۰۰۰×۲۸۰۰۰ ضبط مي شــوند برای 
كاربر قابل نمايش هســتند. هدفون های 
اين واقعيت مجازی از خود دســتگاه جدا 
هستند و با يك كابل ضخيم به يك جای 
نامعلوم از دستگاه متصل شده اند. در نگاه 
اول اين دســتگاه كمي سنگين به نظر 
مي رســد اما گفته های كاربراني كه اين 
نمونه اوليه را به مدت پنج دقيقه يا بيشتر 
به دست گرفته اند نشان مي دهد كه اين 
دستگاه آنچنان كه نشان مي دهد سنگين 
نيســت. يكي از كاربران اذعان داشت كه 
به هنگام در دســت گرفتن و استفاده از 
اين دستگاه، به طور كلي وزن دستگاه را 
فراموش كرده بود. شــركت كانون اعلام 
كرده كه طراحي اين دســتگاه در مراحل 
اوليه بوده و محصول نهايي مي تواند دارای 
يك طراحي بسيار متفاوت باشد. همچنين 
مي توان از اين هدســت برای سرگرمي، 
موارد نظامي و آموزشي استفاده كرد. اين 
هدست دارای مقاومت بالا بوده و استفاده 
از آن راحت است و نيازی به برخورداری از 

دانش خاصي ندارد. 

ســلامتي و تندرستي به يكي از مسائل 
اصلي زندگي انســان در قــرن ۲۱ تبديل 
شده است چراكه در زمان های قديم زندگي 
انسان ها به گونه ای بود كه مستلزم فعاليت های 
بدني بسياری بود و افراد برای يافتن غذا يا 
به شكار حيوانات در جنگل ها مي رفتند يا در 
مزارع خود كشــاورزی مي كردند، اما امروز 
نوع زندگي مردم به گونه ای سلامتي آن ها 
را تحت الشــعاع قرار داده اســت و اكثريت 
مردم وقت و انرژی لازم برای انجام تمرينات 
ورزشــي حتي برای زماني كوتاه را ندارند. 
انگيزه برای ورزش كردن بين مردم روزبه روز 
كمتر و نامتداول تر مي شود چرا كه اكثراً به 
فكر پيــدا كردن يك توازن بين محيط كار 
و محيط خانه هســتند و طي اين فرآيند 
حلقه ای به نام ورزش كردن گم شده است. 
اگرچه بسياری از تنبلي های زندگي انسان 
به پيشرفت فناوری نسبت داده مي شود، اما 
راه حل هايي نيز برای تطابق سبك زندگي 
انسان با اين فناوری های پيشرفته وجود دارد. 
اگر شما هم جزو آن دسته افرادی هستيد 
كه ورزش كردن را امری تقريباً غيرممكن 
مي دانند ديگر نگران نباشيد چراكه با داشتن 
اپليكيشن های اندرويدی زير مي توانيد انگيزه 

لازم را برای ورزش كردن به دست آوريد: 
NexTrack

ممكن اســت برنامه رژيم غذايي شما با 
توجه به كارتان يك برنامه غذايي كامل باشد 
اما تنها راه دنبال كردن و درک ميزان كارايي 
آن از طريــق نظارت بر نتيجه آن روی وزن 
شما انجام مي شود. اين اپليكيشن ساخته 
شركت Nexercise Apps است و اولين بار 
در برنامه The Doctors به نمايش درآمد. 
اين اپليكيشن يكي از بهترين اپليكيشن های 
اندرويد است كه با استفاده از آن مي توانيد 
تمرين هــای روزانــه خود را بــه يك بازی 
تبديل كرده و جوايزی را دريافت كنيد كه 
به شــما انگيزه لازم برای حركت به جلو و 
تداوم تمرينات ورزشي خود به صورت روزانه 
را مي دهد.  اين اپليكيشــن دارای تمرينات 
متنوعي است و يك كنترل كننده دارد كه 
مي تواند كالری های ســوزانده شده، ضربان 

قلب، نبض و غيره را ثبت كند. 
Moves

بزرگترين مانع برای انجام ورزش دستكم 

و ناديده گرفتن نياز به ورزش كردن است. اين 
اپليكيشن يك برنامه عالي برای ثبت حركات 
روزانه شــما از جمله راه رفتن در خيابان ها 
است. نسخه های اين اپليكيشن برای هردو 
سيســتم عامل اندرويد و ios موجود است. 
اين اپليكيشن علاوه بر ثبت حركات روزانه 
شما همچون راه رفتن به شما مي گويد كه 
چگونه مي توانيد با تنظيم حركات و تركيب 
چند حركت ورزشي انرژی بيشتری صرف 
كرده و در وقت خود صرفه جويي كنيد. اين 
اپليكيشن مسافت طي شده توسط شما را 
اندازه گيــری كرده و تعداد قدم های شــما 
را ثبت مي كند. اين اپليكيشــن با توجه به 
كالری های سوزانده شده  مسافت طي شده، 

شما را نشان مي دهد. 
 Google Fit

وقتي كه اسم گوگل به يك اپليكيشن پيوند 
مي خورد ميزان عملكردهای آن اپليكيشن و 
كارايــي آن به طور خودبه خود برای كاربران 
تضمين شده اســت. اين اپليكيشن در تمام 
روز فعال بوده و حركات بدني شما از جمله 
راه رفتن، دويدن، و دوچرخه ســواری را ثبت 
كرده و با توجه به فعاليت های شــما برايتان 
يك هدف ورزشــي تعيين مي كند و به شما 
پيشنهادهايي مي دهد تا بتوانيد ورزش كردن 
خود را بهبود بخشــيد. اين اپليكيشن را هم 
مي توانيد به صورت مجزا تنها به صورت يك 
اپليكيشن استفاده كنيد و هم مي توانيد آن 
را با دستگاه های ورزشي ديگر كه با اندرويد 
مطابقت دارند يكپارچه سازی كرده و تمامي 
داده های مربوط بــه حركات بدنتان را ثبت 

كنيد. 
Zombies, Run!

برخي مواقع افراد آنقدر تنبل مي شوند 
كه حتــي توان بلندشــدن از رختخواب را 
ندارند و در اين مواقــع تنها زماني كه اين 

افراد را مي تــوان وادار به دويدن كرد وجود 
يك زامبي است كه آنها را دنبال مي كند. اين 
اپليكيشن را بر روی گوشي خود نصب كرده 
و با اســتفاده از آن از زامبي ها فرار كنيد. در 
اين اپليكيشن شما يكي از آخرين انسان های 
بازمانده روی زمين هستيد و ساير انسان ها 
به زامبي تبديل شــده اند. اين اپليكيشــن 
نسخه های رايگان و پولي دارد كه بسته به 
مراحل و امكانات مي توانيد نسخه مناسب 

خود را انتخاب كنيد. 
در اين اپليكيشن به شما ماموريتي داده 
مي شود كه از طريق هدفون آن را مي شنويد. 
به محض حمله زامبي ها شــما بايد شروع 
به دويدن كنيد. تعــداد ماموريت های اين 
اپليكيشــن بيش از ۲۰۰ مورد اســت. اين 
اپليكيشن برای سيستم عامل های اندرويد و 

IOS قابل دسترس است. 
Ingress

اگر تصور مي كنيد بازی های كامپيوتری 
شما را تنبل مي كنند بايد اين اپليكيشن را 
امتحان كنيد. اين اپليكيشن يك اپليكيشن 
واقعيت مجازی است كه نه تنها شما را سرگرم 
مي كند بلكه به شما كمك مي كند تا وزن 
اضافي خود را كاهش دهيد. اين اپليكيشن 
تا به حال برنده چندين جايزه شده و توسط 
متخصصان تغذيه و سلامت نيز توصيه شده 
و به گفته بسياری اين اپليكيشن توانسته با 
يكپارچه سازی بازی و ورزش، يك اپليكيشن 
فراتر از حد انتظار باشــد. اين بازی از شما 
مي خواهــد كه به اطراف خود حركت كرده 
و پورتال های دشمن را با اسكن كردن محيط 
 از طريق گوشــي اندرويد خود هك كنيد. 
اگرچه بايد به خاطر داشــته باشيد كه تنها 
نصب كردن اين اپليكيشن ها كافي نيست و 
شما نيازمند همت و تلاش برای لاغرشدن 

و سالم ماندن هستيد. 

بازی كنيد لاغر شويد

منیره باقی
خبرنگار گروه شبکه
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خدا صبرت دهد
شبکه گردی

برادر كوربين

كوربيــن دبيركل جديد حــزب كارگر 
انگليــس اين روز ها بســيار مــورد توجه 
فضای مجازی اســت. احمد پورنجاتي نيز 
با به اشتراک گذاشــتن عكسي از او نوشته 
اســت: «اين برادر «كوربين» خودمان است 
كه در انتخابات حزب كارگر «انگليــس» به 
مقام شامخ و ملكوتي « دبيركلي» رسيده؛ 
ملاحظه بفرماييد: صورت و سيرت و محاسن 
زمينه های مهم  ويژه در  به  و مواضع اش- 
سياست جهاني و منطقه ای، درباره «برجام» و 
« فلسطين» و خاورميانه، همگرايي بسياری با 
سياست های «ما» دارد. پس اگر نخست وزير 
انگليس شود، خيلي  خوش خوشان  مان مي شود! 
باراك حسين اوباما، راهت ادامه داره . .. حتي 
اگه شب و روز «جب بوش» بخو اد، نذاره (اين 
شعار انقلابي را كسي از انتهای دالان همسايه 

منزل ما سر داد!)»

تلگرامي ها، ۱۳ ميليون نفر

دبيــر  انتظــاری،  محمدحســن 
شــورای عالي فضای مجــازی در برنامه 
تلويزيوني نگاه يك گفت: براســاس اعلام 
وزارت ارتباطات، ١٣ ميليون نفر در ايران 
عضو تلگرام هستند. وی افزود: شبكه های 
اجتماعــي اكنون در داخل كشــور بدون 
رعايت مقــررات حاكميتي ما در حال كار 
هســتند و بايد مقرراتي برای تنظيم اين 
شبكه ها ايجاد شود و درخواست كرده ايم 
اين مقررات تدوين شــود. او همچنين بر 
اين نكته تاكيد كرده است كه شبكه های 
داخلــي بومي  مي توانند اين تعداد كاربر را 
جذب كرده و از لحاظ اقتصادی و فرهنگي 
به نفع كشــور باشــند. با اين حال به نظر 
مي رســد كاربران اين شبكه ها علاقه ای 

به نسخه های ايراني ندارند.

برجام يا همان برنامه جامع اقدام مشترک، 
در روز هــای اخير همــواره از پربحث ترين 
موضوعات در شــبكه های اجتماعي بوده 
اســت. ادعاهای اصولگرايــان و جواب های 
اصلاح طلبان يكــي از پربيننده ترين اخبار 
هفته گذشته بود. حتي كاربران شبكه های 
اجتماعي برای حمايت از توافق هســته ای 
هشــتگ ها و كمپين های مختلفي ايجاد 
كردند تا شــايد اين گونه مسئولان صدای 

مردم را نيز بشنوند. 
هشــتگ هايي از جملــه #عراقچــي 
#شما_تنها_نيســتيد،  _تنها_نيســت، 
پركاربرد تريــن  از  #دلواپســان_واقعي  
هشــتگ های اين روزهاست. عراقچي اين 
روزها به يكي از چهره های محبوب فضای 
مجازی تبديل شــده است. به ويژه پس از 
اين كه دركميسيون ويژه برجام نمايندگان 
منتقد اعتراض مي كنند كه چرا وزيرخارجه 
شخصا در اين جلسات شركت نمي كند و 
عراقچي هم در پاســخ به كنايه مي گويد: 

«ببخشيد اگر ما در شأن مجلس نيستيم.»
پس از اين اتفاق طرح هايي در شبكه های 
اجتماعي منتشــر شده است كه زمينه آن 
عكس عباس عراقچي است و در كنار عكس 
نوشته شده است: «ببخشيد كه در شأن شما 

نيستند.»
ســعيد جليلي نيز كه تا پيش از اين در 
شــبكه های اجتماعي به ويژه اينستاگرام 
چندان فعال نبــود اين روز ها صفحه اش را 
به طور مســتمر و در جهت نقد و تخريب 
برجام و توافق هســته ای به روز مي كند. او 
ده ها طرح در صفحه اينستاگرامش منتشر 
كرده و به عدم لغو برخي تحريم ها و تعليق 
شــدن آنها اشاره كرده اســت. كه همين 
مسئله نيز اعتراض برخي از فالوور های سعيد 
جليلي را برانگيخته اســت. بسياری از آنها 
معتقد هســتند حد اقل اگر حالا تحريم ها 
تعليــق شــده، در زمان شــخص جليلي 
نه تنها تعليق نشــده كه بر آنها افزوده نيز 
مي شد. اغلب واكنش ها به سخنان جليلي 
در خصوص نقــد برجام آنقــدر تند و گاه 
توهين آميز است كه امكان انتشار ندارد، اما 
برخي هم تلاش كرده اند خشم خود را فرو 
بخورند و به دور از توهين انتقاد كنند. يكي 
از كاربران نوشته است: « آقای سعيد جليلي، 

از شما درخواست مي كنيم به خاطر احترام 
به تمامي رنجديدگان ايراني در اين سال ها 
ناشي از ديپلماسي غلط تيم مذاكراتي شما، 
به خاطر احترام به فوت شــدگان سرطاني، 
به خاطر نبودن دارو در زمان تحريم، به خاطر 
فشارهای معيشتي سنگين روی مردم در اين 
سال ها كه شما مذاكره كننده ارشد بوديد، 
به خاطر تاثير مستقيم شيوه مذاكراتي شما 
و تحميل يك اقتصاد اختلاس پرور به كشور، 
به خاطر ايجاد شرايط تحميل قطعنامه ها و 
تحريم های ظالمانه كه بر ملت روا داشــته 
شــد  و ... لطفا اين روزها كه مردم از توافق 
انجام شده خوشحال اند ديگر سكوت كنيد. 
شما آنچه در چنته داشتيد را در طي شش 

سال انجام داديد.»
در صفحه اينستاگرام حميد رسايي كه از 
راديكال ترين چهره های مخالف برجام است، 
وضعيت بهتر نيست. بســياری از كاربران 
به صفحــه او هجوم برده، عملكرد او را نقد 
كرده و حتي بــه او توهين كرده اند. جالب 
اين كه رسايي نيز در توضيحات صفحه خود 
نوشته است توهين= حذف. اما اين تهديد 

نيز افاقه نكرده است.
طيف مخالف برجام نيز از پای ننشسته 
و هشــتگ هايي از جمله مجلس_جهاد_
ما_پای_خطوط_قرمز_ و  اكبر_كنــد # 

رهبرمان_هستيم# ايجاد كرده اند كه البته 
تعداد استفاده از آن به انگشتان دست هم 

نمي رسد. 
در فيس بوک اما كمپين هايي نيز برای 
حمايــت از تيم مذاكره كننده هســته ای 
ايجاد شــده اســت. يكي از اين كمپين ها 
كه يك گروه فيس بوكي اســت « كمپين 
تشكر از زحمات محمد جواد ظريف و تيم 

مذاكره كننده ايران» نام دارد كه بيش از هزار 
نفر نيز به اين گروه پيوسته اند. 

برخي ســخنان محمد جواد ظريف در 
گفت وگو با مهرداد بذرپاش كه از تلويزيون 
منتشــر شد نيز در شــبكه های اجتماعي 
بازتاب گســترده ای داشته اســت. از فايل 
صوتي گرفته تا ويدئــو و طرح هايي از آن. 
يكي از اين طرح ها ظريف را در كميسيون 
برجام نشان مي دهد كه گفته است: « پايين 
آمدن قيمت نفــت ربطي به برجام ندارد و 
وضعيت اقتصادی امروز حاصل پرداخت پول 
مفت مملكت به برخي خواص در ۸ ســال 
دولتي است كه شما از آن دفاع مي كرديد.»

صفحه محمد جواد ظريف در اينستاگرام 
نيز اين روز ها يكي از پرطرفدارترين صفحات 
است. او ۳۳۴ هزار نفر فالوور دارد. تقريبا هر 
عكســي كه در صفحه اش منتشر مي كند 
بيش از ۲۰ هــزار بار لايك مي شــود. در 
كامنت هايي كه كاربــران برای عكس های 
ظريف مي نويسند يك جمله بسيار به چشم 
مي خورد. «دكتر جان خدا صبرت بدهد». 
ايــن جملــه در واقع واكنش بســياری از 
كاربران در قبال عكس ها و مطالبي است كه 
محمد جواد ظريف در خصوص برجام منتشر 

مي كند.
البته ســعيد جليلي هم تعــداد زيادی 
فالــوور دارد، حدود ۴۰ هزار فالوور كه البته 
قابل مقايسه با طرفداران ظريف نيست. از 
سوی ديگر تعداد كساني كه سعيد جليلي 
را فالو مي كنند تا به انتقــاد از او بپردازند 
بسيار زياد هستند. به طوری كه تنها نگاهي 
گذرا به صفحات اينستاگرام كافي است تا 
نظرات عموم كاربران فضای مجازی نسبت 

به رويكرد جليلي و ظريف مشخص شود.

وید ا ربانی
خبرنگار گروه شبکه



شبکه

کانال شبکه 
 فيلم پيكر شني آيلان، 

كودک سوری

«آيلان»، كودک معصوم ســوری 
بود كه هنگام فرار و مهاجرت از اين 
كشور در آب های مديترانه جان باخت. 
مرگ او موجي از احساسات انساني را 
در جهان برانگيخت و جهان را متوجه 

بحران عميق پناهجويان كرد. 
فيلمي در آپارات منتشر شده است 
كه تعدادی هنر مند را نشان مي دهد 
كه در حال ساختن پيكر شني آيلان 

در كنار ساحل هستند. 
ايــن ويدئو را  به نظر مي رســد 
اولين بار خبرگزاری مهر منتشر كرده 
باشد. اين ويدئو توســط هزاران نفر 
در ايران ديده شــده است و تنها در 
ســايت آپارات حدود دو هزار نفر آن 

را ديده اند.

 مردم داعش را 
موشك باران كردند

«مــردم داعش را موشــك باران 
كردند» نام يكــي ديگر از ويدئو های 
پربيننده آپارات در هفته گذشته است.

 ايــن ويدئــو را نيــز اولين بــار 
خبرگــزاری مهــر در ۱۶ شــهريور 
به اشتراک گذاشته اســت و اكنون 
در ســايت آپارات بيش از ۳ هزار نفر 
آن را ديده اند. اين فيلم نشان مي دهد 
نيروهای مردمي عراق گروه تروريستي 
داعش را موشك باران مي كنند. در اين 
ويدئو حدود ده نفر كه برخي از آنها نيز 
لباس نظامي بر تن دارند، توسط يك 
خمپاره انداز كه ســوار بر يك ماشين 
اســت خمپاره ای را به سمت داعش 
شليك مي كنند. در پايان اين ويدئو 
نيزســاختمان هايي دردور دست در 

حال سوختن ديده  مي شود.

سفير مرگ در مسجد الحرام
 «سقوط جرثقيل در مكه» يكي از جنجالي ترين خبرهای هفته گذشته 
بود كه بلافاصله پــس از رخداد بازتاب گســترده ای در فضای مجازی و 
شبكه های اجتماعي پيدا كرد. تنها ساعاتي پس از اين حادثه فضای مجازی 
به تســخير عكس ها و ويدئوهايي درآمد كه از اين حادثه منتشر شده بود. 
پس از اين حادثه به طور مستمر عكس هايي از كشته ها و صحن خون آلود 
مسجد الحرام و آماری متناقض از تعداد كشته ها و زخمي ها منتشر مي شد. 
در اين حادثه تعدادی ايراني نيزكشته و زخمي شدند.  از اين حادثه دلخراش 
ده ها ويدئو تنها در سايت اشــتراک ويدئوی آپارات منتشر شده است كه 
هر يك از اين ويدئوها را هزاران نفر ديده اند. يكي از اين ويدئو ها لحظه سقوط 
جرثقيل را نشان مي دهد. در اين ويدئو كه از فاصله ای دور نيز گرفته شده 
اســت جرثقيل قرمز رنگ در مهي غليظ به آرامي مي لرزد و سرانجام روی 
مسجد سقوط مي كند . از اين زاويه اصلا به نظر نمي رسد اين سقوط آرام در 
مه، جان ده ها نفر را بگيرد. يكي از هولناک ترين ويدئوها از صحنه سقوط 
جرثقيل را شــبكه العالم منتشركرده كه آن را حدود ۱۰ هزار نفر تنها در 
سايت آپارات ديده اند. در اين ويدئو جمعيت بي خبر و در آرامش در صحن 
مسجد درحال رفت وآمد هستند كه ناگهان جرثقيل سقوط و گرد و خاک 
تصوير را مبهم مي كند. كمي بعد مردم وحشت زده تلاش مي كنند كساني 
را كه زير آوار مانده و غرق خون هســتند، نجات دهند. نهادهای رســمي 
عربستان در شبكه های اجتماعي شمار كشته شدگان اين حادثه را، تا بامداد 
شنبه دست كم ۱۰۷ نفر اعلام كرده بودند. عربستان سعودی و شهر مكه از 
چند روز قبل شاهد بارندگي و وقوع توفان بوده است. رسانه های سعودی 

مي گويند همين توفان و وزش شديد باد دليل سقوط اين بالابر بوده است، 
اما بسياری از كاربران فضای مجازی معتقدند علت سقوط جرثقيل نمي تواند 
تنها توفان بوده باشد. از لحظه سقوط جرثقيل و صحن مسجد الحرام پس 
از اين حادثه نيز ويدئوهای مختلفي منتشر شده است. يكي از اين ويدئوها 
لحظاتي پس از ســقوط جرثقيل را نشان مي دهد. همه چيز در اين ويدئو 
به هم ريخته اســت و جای جای كف مرمرســفيد مسجد آغشته به خون 
است. چندی پس از اين حادثه ويدئويي از ملك سلمان، پادشاه عربستان در 
فضای مجازی منتشر شد كه هزاران ايراني اين ويدئو را ديدند. در اين ويدئو 
ملك سلمان پس از بازديد از حادثه ديدگان سقوط جرثقيل در بيت الحرام، 
از يك زن ايراني زخمي شده نيز عيادت كرد. سيد مصطفي مير سليم، عضو 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام نيز در اين حادثه حضور داشــته است. 
وی در خصوص اين حادثه گفته اســت: «مسئوليت دولت عربستان درباره 
عدم  نظارت بر كارگاه هــاى فعال در ايام حج و عدم اســتفاده از اطلاعات 
هواشناسى به ويژه در هنگام انقلاب پاييزى و عدم آمادگى براى سازماندهى 
فورى به امداد و نجات بعد از وقوع حادثه غير قابل انكار است والا اصل خدمت 
به حجاج زير ســؤال مى رود.» در شرايطي كه بسياری از ايرانيان از حادثه 
رخ داده و مرگ هموطنانشان خشمگين بودند مقامات آل سعود و مسئولان 
آن به جای تلاش برای معرفي عاملان سهل انگاری در وقوع اين فاجعه، علت 
وقوع اين حادثه را به «خواست الهي» نسبت داده اند و از پذيرش مسئوليت 
آن شانه خالي كردند؛ مسئله ای كه با اعتراض بسياری از ايرانيان همراه شده 

و در شبكه های اجتماعي نيز بازتاب پيدا كرد.

ويد ئوی هفته
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آغاز جمهوری اول فرانسه
شكل   گيری انقلاب كبير فرانسه در اواسط 
سال ۱۷۸۹م، به تزلزل پايه   های امپراتوری در 
اين كشــور انجاميد و پس از وقوع حوادث 
متعدد، به سرنگوني رژيم پادشاهي و اعلام 
حكومت جمهوری در سپتامبر ۱۷۹۲م منجر 
شــد. از اين   رو، از بيست و دوم سپتامبر اين 
سال، دورة اول جمهوری اول فرانسه معروف 
به دورة كنوانســيون آغاز شــد كه طي آن، 
كميته نجــات ملي زمام امور را در دســت 
گرفت و با راه  انــدازی دادگاه  های انقلابي و 
اعدام هزاران تن، عصر خونين ترور و وحشت 
آغاز شــد. اما اين دوران نيز ديری نپاييد و 
با شــورش مخالفان عليه رهبــران آن، در 
اوايل ســال ۱۷۹۵م به پايان رسيد. در اين 
زمان، كنوانســيون، كميته  های نجات ملي 
را منحــل كرد و در ماه اوت همين ســال، 
قانون اساســي جديــدی را تصويب كرد. 
بر اين اساس، كنوانســيون برای ادارة امور 
كشــور، يك هيأت مديره پنج نفری انتخاب 
كرد كه تا سال ۱۷۹۹م به مدت چهار سال 
بر فرانسه حكومت كرد و اين دوران به دوره 
حكومت هيأت مديره يــا ديركتوار معروف 
شــد. مجلس قانون  گــذاری كه به مجلس 
پانصد نفری معروف بود، تغييراتي در تركيب 
هيأت مديره داد، ولي بحران ادامه يافت و در 
چنين شرايطي بود كه ناپلئون بناپارت، يكي 
از فرماندهان ارشد ارتش، با تمهيد مقدمات 
قبلي، در روز نهــم نوامبر ۱۷۹۹ با كودتای 
نظامي زمام امور را در اختيار گرفت. مجلس 
۵۰۰ نفری ابتــدا در برابر ناپلئون مقاومت 
كرد، ولي سربازان ناپلئون نمايندگان مخالف 
را از تالار جلســه بيرون كردند و باقيمانده 
نماينــدگان كه مرعوب شــده بودند، طرح 
پيشنهادی ناپلئون برای تشكيل يك حكومت 
كنســولي را پذيرفتند. به  موجب اين طرح، 
هيأت مديره پنج نفری به هيأت كنسولي سه 
نفری تبديل شد و ناپلئون بناپارت در مقام 
كنسول اول فرانسه، مقدمات اعلام امپراتوری 
خود را طي پنج ســال بعدی فراهم ساخت. 
اين امر، نقطه پايان انقلاب فرانسه و آغاز دوره 
ســوم جمهوری اول فرانسه معروف به دورة 
كنسولا بود. دومين گام ناپلئون برای رسيدن 
به قدرت مطلقه، تجديدنظر در قانون اساسي 
سال ۱۸۰۰ و تصويب قانون جديدی در اوت 
۱۸۰۲بــود كه مقام او را به  عنوان كنســول 
مادام  العمر تثبيت مي   كرد. نهايتاً، ناپلئون در 
دوم دسامبر ۱۸۰۴ به  عنوان امپراتور فرانسه 
تاج  گذاری كرد و بدين  ترتيب دوره جمهوری 
اول فرانسه، ۲۶ روز بعد در ۲۸ دسامبر سال 

۱۸۰۴ ميلادی به پايان رسيد.

۳۱  شــهريور ۱۳۵۹ با حملة هوايي عراق 
به چند فرودگاه ايران و تعرض زميني همزمان 
ارتش بعث به شــهرهاي غرب و جنوب ايران، 
جنگ ۸ ساله حكومت بعثي صدام عليه ايران 
آغاز شــد. اين جنگ ۱۹ ماه پس از پيروزي 
انقلاب اسلامي و چند روز پس از آن اتفاق افتاد 
كه صدام پيمان الجزاير را در برابر دوربين هاي 
تلويزيون بغداد پاره كــرد. صدام در نطقي با 
تأكيد بر مالكيت مطلق كشورش بر اروندرود 
(كه وي آن را شط العرب ناميد) و ادعاي تعلق 
جزاير ايران به «اعراب» جنگ را در زمين، هوا 
و دريا عليه ايران آغاز كرد. اين جنگ در حالي 
شروع شــد كه مردم ايران دوران نقاهت پس 
از انقلاب را مي گذراندند و طبعاً به بازســازي 
كشور و آرامش و ســازندگي مي انديشيدند. 
نيروهاي مسلح نيز به دليل آن كه انتظار جنگ 
را نداشتند، از آمادگي چنداني براي رويارويي 
در يك نبرد بزرگ برخوردار نبودند. به همين 

دلايل، نظاميان عــراق در ماه هاي اول پس از 
شروع حمله، موفق شدند چند شهر مرزي را 
در غرب و جنوب ايــران تصرف كنند. اخراج 
هــزاران ايراني از عراق در نيمــه دوم ۱۳۵۸، 
توزيع اسلحه بين عوامل ضدانقلاب، حمايت 
از بمب گــذاران و طراحي انفجارهاي مكرر در 
خطوط راه آهن و تأسيســات نفتي؛ پناه دادن 
به ژنرال هاي فراري حكومت پهلوي، انتخاب 
اسامي مجعول براي شهرهاي ايران در نقشه ها 
و كتاب هاي درسي،   تحريكات و تجاوزات مكرر 
انعقاد قراردادهاي خريد هواپيماهاي  مرزي، 
ميــراژ، ميگ و توپولف، تقويــت بدون دليل 
نيروهاي عراقي در مرز مشــترك دو كشور و 
ايجاد موانع از قبيل سنگرهاي بتوني، سيم هاي 
خــاردار و... صدهــا نمونة ديگــر از اقدامات 
مقدماتي صدام براي فراهم آوردن زمينه يك 
تهاجم گسترده نظامي عليه جمهوري اسلامي 
ايران است. از اين رو هجوم نظاميان عراق به 

ايران در ۳۱ شهريور ۱۳۵۹، تعجب هيچ يك 
از محافل سياسي مطلع جهان را برنينگيخت، 
چرا كه از تمامي اقدامات يكساله صدام، بوي 
جنگ به مشــام مي رســيد. دولت عراق در 
۱۳۵۸. حــدود ۱۲ ميليارد دلار صرف خريد 
تســليحات كرد، امّا در ۱۳۶۱ توانســت در 
خريد جنگ افزار از عربستان سعودي سبقت 
گيــرد و در ۱۳۶۳ ش. بودجه نظامي بغداد از 
مجموع بودجه نظامي كشور هاي عضو شوراي 
همكاري خليج فارس بيشتر شد. در اين سال 
عــراق ۴۰ درصد از درآمدهاي داخلي خود را 
صرف خريد جنگ افــزار از امريكا، انگليس، 
فرانسه و روســيه كرد. هزينه اي كه عراق در 
دهه ۱۳۶۰ش. صرف خريد ســلاح از امريكا 
و اروپا كرد، از هزينه تســليحاتي كشورهاي 
صنعتي اروپاي غربي در همين دهه بيشتر بود. 
در اين دهه عراق، دو برابر آلمان غربي بودجه 

نظامي داشت.



اتاق فکر

با توافق ايران وارد بازی بزرگان شد

البته مــن نمي دانم آن هايــي كه اين 
مقايسه را مي كنند از چه زاويه و نگاهي به 
قضيه نگاه مي كنند، اما برداشت شخصي ام 
اين است كه اين توافق با هر سرانجامي كه 
روبه رو شــود، يك نقطه عطف بزرگ در 
كشور است. شــايد بشود گفت كه شبيه 
خود انقلاب اســت. يعني حتــي فراتر از 
پذيرش قطع نامه ۵۹۸ ديده مي شــود. به 
چند دليل اين توافق نامه اثرات گسترده ای 
دارد. يكي مربوط به وضعيت تاريخي است.  
اين توافق زماني رخ داده اســت كه تجربه 
راديكاليسم در ايران در حال سپری شدن 
است. يعني آن شــور و شوق و آن نگاهي 
كه مي گفت با انقلابي گری همه چيز را بايد 
تغيير داد، تا حد زيادی جای خودش را به 
اين مسئله داده است كه چطور مي    شود با 

جهان گفت وگو كرد؛ به جای اينكه جهان را 
تغيير داد. اين از نظر زماني مهم است. يعني 
ما تجربه يك انقلاب اسلامي را داريم، يك 
جنگ هشت ســاله، يك دوره سازندگي  و 
يك ميل به اصلاحات داريم و آشفتگي های 
احتمالي آن، و از طرفي هم يك راديكاليسم 
و پوپوليســم قوی هشت ساله آقای دكتر 
احمدی نژاد را سپری كرده ايم. اگر از گذشته 
تا حال شــما به اين موضــوع نگاه كنيد 
مي بينيد كه ما رفتارمان با خودمان و جهان 
يك رفتار زيگزاگي است؛ كمي به جامعه 
جهاني نزديك مي شويم و باز دور مي شويم. 
در دوره آقای خاتمي هنوز نگاه به تعامل با 
جامعه جهاني منفي بود و حتي بعضي از 
شخصيت های جامعه ما اين بحث را از زاويه 
ترس تحليل كردند. و حتي اصلا ح طلبان 
در اعمالشان به شاه  سلطان حسين صفوی 
متهم شــدند. يعني كســاني كه از ترس 
مواجهه با دنيا تسليم شده اند. يك چنين 
نگاهي بود و حتي افرادی چون آقای ناطق 

نوری معتقد بودند كه بهترين دفاع، حمله 
اســت و ما بايد تهاجمي با جهان برخورد 
كنيم. اما تجربه اين هشت سال و مسائل 
ديگر نشان داد كه بخش عمده ای از فعالان 
سياسي در جامعه به اين نتيجه رسيدند كه 
به گونه ديگری هم مي شود با جهان مواجه 
شد. و آن بازگشت به يك گفت و گوی بهينه 
با جهان است. خب اين به لحاظ تاريخي 
بسيار حائز اهميت است. نه تنها نخبگان ما، 
آدم احساس مي كند كه اين روح همگاني 
در جامعه  شده است. اكنون اكثريت جامعه 
اميد دارند كه وضعيت عادی بشود. يعني 
اكنون اگر بخواهيم از كل گفتمان اجتماعي 
يك شعار بســازيم، شايد احساسي كه به 
آدم دســت مي دهد واژه «آشــتي» باشد. 
يك جور آشــتي با خودمان و آشــتي با 
جهان. در حالي كه قبلا شــعار اجتماعي 
تغيير جهان بود. خب به لحاظ زماني اين 
خيلي مهم است و ما تجربه ريز و درشت 
زيادی داريم كه جامعه و نخبگان حكومتي 

 ما به يك چنين عقلانيتي نزديك شــدند. 
 نكته ديگر تكنيــك و در واقع تكنولوژی 
توافق است. ببينيد قاعده اين است كه در 
فضايي كه يك نوع انتشار تكنولوژی وجود 
دارد، وقتي شما گفت گو مي كنيد صدايتان 
همه جا مي پيچد. من خاطرم هســت كه 
زماني يك مسافرتي به فرانسه داشتم كه 
حدود ســال های ۷۶- ۷۷ بود. يك آقايي 
پرسيد شــما كجايي هستيد؟ من گفتم 
 Iraq ايراني. و اين آقا هنــوز بين ايران و
 Under [عراق] مرزی قائل نبود. مي گفت
 The Leadership of Saddam
Hussein! [تحت رهبری صدام حسين]. 
يك چنين ديدی داشت! يعني اصلاً ايران را 
نمي شناخت. ولي به نظر مي آيد در شرايط 
انفجار ارتباطات و تكنولوژی، اين گفت و گو 
نام ايران را به همه جا كشانده است. و اين 
همه جايي شدن نام ايران باعث مي شود كه 
راجع به خيلي چيزهای غيرهسته ای ايران 
هم حساس بشوند. مثلا راجع به انتخابات، 
بــازی فوتبال و حتي كشــتي، زندان ها و 
اختلال انتخابات كــه اين ها خودش يك 
بســتر خاص ايجاد مي كند. نكته بعدی 
اينكه بحث توافق هرچند كه به نظر رهبران 
كشورهای بزرگ برای مهار ايران بود، كه 
درست هم هســت، اما از طرفي يك نوع 
مشاركت در بازی بزرگان هم بود. اين يك 
قاعده اســت كه مي گويند آدم با بزرگان 
بازی كند، بزرگ مي شــود. اين را كســي 
نمي تواند ناديده بگيــرد. فرض بفرماييد 
يك زماني موضوعات مطروحه در كنگره 
آمريكا حول محور ماركسيسم بود، و الان 
دربــاره ايران دارند بحــث مي كنند. خب 
حــالا اين نكات را اگر نگاه كنيم، آن وقت 
مي توانيم چند نتيجه بگيريم. اولين نتيجه 
اين اســت كه اين رويكــرد خيلي چيزها 
را به جامعه ايران مي آمــوزد كه بتواند با 
جامعه بين المللي معقول رفتار كند. و خب 
اگر بتواند با ديگــران معقول رفتار كند با 
جامعه خــودش هم معقول رفتار مي كند. 
نتيجه ديگراينكــه تكنولوژی نام و جامعه 
ما را كريستال كرده است. چون مشخص 
است كه از اين پس ما-اگر مانعي نباشد- با 
موجي از توريست مواجه مي شويم. سومين 
نتيجه هم اين اســت كه پــای ايران در 
قراردادهای بزرگ به ميان آمده است. همه 

عرصه عمومي: گفت و گو
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اين ها باعث شده است كه بنظر من توافق 
يك نقطه عطف باشد. يعني دوره انقلاب 
اسلامي را مي توانيم به قبل و بعد از توافق 

تقسيم كنيم. 

ببينيد در اين مورد دو بحث وجود دارد... 
يكي تحليل های كلاسيك است. تحليل های 
كلاسيك حرفشان اين است كه ما مي توانيم 
بين سياســت داخلي و سياست خارجي 
تفكيك قائل شــويم. يعني بگوييم عرصه 
داخلــي اقتضائاتــي دارد و عرصه خارجي 
هم اقتضائات خاص خــودش را دارد. اين 
تحليل كلاسيك است. اما تحليل های متاخر 
درحوزه ديپلماسي اصلا چنين تفكيكي قائل 
نيستند. يعني شما نمي توانيد در سياست 
خارجي از معيار رای و انتخابات آزاد صحبت 
كنيد، اما در داخل چنين عملكردی نداشته 
باشيد. مثلا شــما نمي توانيد در سوريه به 
انتخابات آزاد تن بدهيــد و برای انتخابات 
اهميت ويژه قائل شــويد ولــي در داخل 
چنين رويه ای نداشته باشيد. اصلا الان در 
تئوری های جديد ديگر مرز اين دو را تقريبا 
محو كرده اند. به خصــوص اينكه آن ديوار 
قلعه مانند كه دولت ها را از هم جدا مي كرد، 
از بين رفته و به گونه ای مشــبك شــده 
است. بنابراين دولت ها در عرصه بين المللي  
مشبك هستند و مفهوم سياست خارجي 
هم تغيير كرده است. عرصه بين الملل آنقدر 
دچار تغيير و تحول شــده است كه امروز 
از «ديپلماسي عمومي» صحبت مي كنيم. 
ديپلماســي عمومي يعني مشاركت دادن 
شهروندان در پيش بردن سياست خارجي. 
به عنوان مثال به بحــث پناهندگان نگاه 
كنيد. ببينيد وقتي كه مسئله به سمت افكار 
عمومي مــي رود، ديگر دولت ها نمي توانند 
مقاومت كنند. يك تصوير از كودک سوری 
همه چيز را درهم مي آميزد. اين ديپلماسي 
عمومي است. ديگر اين طور نيست كه يك 
وزير خارجه يا يك سفير به تنهايي به چنين 
امــوری مثل توافق رســيدگي كند. افكار 
عمومي موجي ايجاد مي كند و آنقدر فشار 
مي آورد تا به عنوان مثال سخت ترين قوانين 

مهاجرتي مي شكند. 

وقتي كه پای رسانه های پابليك به ميان 
مي آيد، ديگر ديپلماسي رسمي معنا ندارد. 

رسانه اين را ميسر مي كند. 

بگذاريد اينطور بگويــم؛ فكر مي كنم 
درست مي گويند؛  منتها از نگاهي درست 
مي گوينــد، و از نگاهي چاره ای نيســت. 
مثل اين اســت كه شــما مي خواهيد از 
رودخانه ای عبور كنيد، چــاره غير از اين 
نيست كه پای شــما هم خيس مي شود. 
چاره ای غير از اين نداريد. بنابراين درست 
مي گويند. يعني وقتي كه فضاها در حال باز 
شدن است بالاخره اختلالات هويتي پيدا 
مي شود. اما اين اختلالات بنظر مي آيد كه 
هم قابل مديريت است و هم مختص دوره 
گذار است. يعني احتمال دارد نوسان هايي 
اخلاقي و گسســت هايي بين بخشــي از 
جامعه با بخش ديگر داشــته باشــيم.اما 
اين قابل مديريت اســت و به احتمال زياد 
مي توانند كنترل كنند. يعني اگر جامعه به 
يك اجماع برسد، اين مسائل قابل كنترل 
است. مخصوصا جوامعي مثل ايران كه جزو 
جوامع تك زبانه هســتند. جامعه تك زبانه 
يعني يك كشــور هســت و يك زبان. با 
كشــورهای عربي متفاوت است. و حتي 
تك مذهبي بودن، كه در ايران تشــيع در 
محوريت اســت. بنابراين در اينجا مذهب 
و زبان و بنوعي ژنتيك افراد موجب حفظ 
هويت مي شــود. يعني بطور كلي جامعه 
هويت خودش را از دست نمي دهد. ممكن 
است كه اولايل اتفاقاتي بيفتد و بنظر هم 
مي رســد كه اين اتفاقات بيفتد. يعني اگر 
بحران را به عنوان نوسان در وضعيت كنوني 
كنترل اجتماعي در نظر بگيريم، نوساناتي 

اتفاق خواهد افتاد.

چاره ای نداريم و بايد از آن عبور كنيم. 
ما نمي توانيــم بگوييم كــه مي خواهيم 
اين اتفاق را عقــب بيندازيم. اصطلاحاً در 
ادبيــات مديريت فرهنگي و سياســت به 
آن Founder Trap  مي گوينــد.در واقع  
بعضي موقع ها سازمان كه بزرگ مي شود 
كم كم اتفاقاتي رخ مي دهد  كه خودش يك 
قاعده ای را مي طلبد كه بر اساس آن پيش 
برود. و بنيانگذاران آن ســازمان انتظارات 
ديگــری دارند. يا بايد ســازمان را كنترل 
كرد كه آنوقت ســازمان ضايع مي شود، يا 
بايد بنيان گذاران تغيير ديدگاه بدهند. راه 
ديگــری وجود ندارد. جامعه ما هم همين 
اســت. در اين شــرايط يا بايد تعريفي از 
مسلمان بودن و انقلابي و ايراني بودنمان 
داشته باشيم؛ يعني تعريف ايرانيِ مسلمان 

بــا ويژگي های خــاص خــودش، يا بايد 
تعريف مان را عوض كنيم. يا اينكه ديدگاه 
فعالان بتدريج تغيير كند. تجربه نشان داده 
است كه بتدريج اين ديدگاه فعالان است 
كه تغييــر مي كند. يعني هرچقدر هم كه 
فشار بياورند سيستم را آن گونه كه دلشان 
مي خواهد حفظ كنند، معمولا در نهايت 

مجبورند با سير تغييرات كنار بيايند. 

در واقع يك نــوع مهاجرت در جامعه 
صورت مي گيرد. اين مهاجرت يك نوعش 
قهر با جامعه جهاني و يكي هم گفت و گو 
با جامعه جهاني اســت. هيچ كدام به آن 
معنا نيست كه شما جامعه جهاني را حتما 
به آن گونه كه هســت قبول داريد يا از آن 
تقليد مي كنيد. بحث اين نيســت. بحث 
اساساً اين است كه تكنيك زندگي تغيير 
مي كند. يعني تكنيك يك بار سلبي است و 
بار ديگر پشت سرش جذب اتفاق مي افتد. 
ببينيد جامعه ای كه در سياست خارجي 
شعار «مرگ» مي دهد، در سياست داخلي 
هم اين كار را خواهد كرد. يعني به عنوان 
مثال همشهری خودش هم اين را عليهش 
خواهد گفت. اما جامعه ای كه تصميم گرفته 
بــا جهان گفت وگو كند، شــهروندانش با 
همسايه و همشهری  هم گفت و گو مي كنند. 
در غير اين صورت يك نوع استاندارد دوگانه 
پيش مي آيد. اساســاً اخــلاق زندگي چه 
متعلق به يك كشور باشد چه يك فرد، قابل 
تقسيم نيست كه مثلا با يك نفر يك جور 
رفتار كند و با كس ديگری طور ديگر. اگر 
كاراكتر كسي سلام كردن است هم به برادر 
و خواهرش ســلام مي دهد هم به ديگران. 
اگر كاراكترش پرخاش است، با اين ها هم 

پرخاشگری مي كند. 

ببينيــد در همــه نظام ها ايــن اتفاق 

مي افتد. در همه نظام ها يك چرخه اعتماد 
و بي اعتمادی رخ مي دهد. مثلا در كشور ما 
كه نظام، انتخاباتي است، انتخابات هميشه 
روزنه ای برای آشــتي بوده است. همچنان 
كه اگر مديريت صحيح نباشد ممكن است 
تبديل به روزنه ای برای نزاع هم بشود. مثلا 
انتخابات ۸۸ راهي به سوی تنش شد، در 
حالي كه انتخابات ۹۲ راهي به سوی آشتي 
بود. بنابراين در نظام هايي كه اين انتخابات 
در آن ها هســت، به تناســب كامل بودن 
چرخه انتخابات، اين فاصله گرفتن ها رو به 
صفر ميل مي كند. يعني ظرف سال اول تا 
چهارم و چهارم تا هشتم رياست جمهوری 
افراد، نارضايتي هــا، ناكامي ها و خطاهای 
قهری يا بعضي مواقع سياست گذاری های 
غلط عمدی رخ مي دهــد و اين منجر به 
فاصلــه گرفتن افراد جامعــه از حاكميت 
مي شــود. بعد انتخابات بعدی اين را صفر 
يا نزديك بــه صفر مي كنــد. قاعده اين 
اســت. علت هم اين است كه مردم عادی 
از سياستمداران انتظاراتي دارند... ببينيد 
معامله سياسي برخلاف معامله اقتصادی 
است. در معامله اقتصادی توليدكننده كالا، 
كالا را مي دهد و بعد پول را مي گيرد. شيوه 
اصلي اش اين است. ولي در حوزه سياست 
افراد نقد رای مي دهند، نســيه فقط وعده 
دريافت مي كنند. در انتخابات شــما نقداً 
هرآنچــه كه در امكان قانوني تان هســت 
مي پردازيد، به اميد اينكه به وعده ها عمل 
شــود. و معمولا هم بعضي از اين وعده ها 
اصلا عملي نيســتند، بخشي هم بد عمل 
مي شــود و بخشــي هم ناتمام مي ماند. 
در نتيجه نارضايتي ها شــروع مي شود. از 
افزايش ماليات و آب و برق گرفته تا مسائل 
مربوط به امنيت و بهداشت و... اين  مسائل 
يكي يكي متراكم مي شوند و آن فردی كه 
رای داده است احساس پشيماني مي كند. 
دنبال كسي است كه مجددا رای بدهد و به 
خواست هايش عمل بشود. اما در نظام هايي 
كه سيستم ها بسته هستند معمولا دوره 
فشار آنقدر بالا مي گيرد و طولاني مي شود 
كه ناگهان مثل ديگي كه منفجر مي شود 
به انقلاب های اجتماعي و ســركوب ها و 
مهاجرت هــا و... مي انجامد. نمونه اش هم 
بحران ســوريه اســت. مردم سوريه مدام 
منتظر بودند كه سيستم يا جامعه تغيير 
كند، و هنگامي كه ديدند نمي شود، انبوه 

مهاجرت صورت گرفت. 

بلــه. بعــد از دو ســال مي تواند يك 



اتاق فکر
نــوع  افزايش اعتماد ايجــاد كند. و حتي 
مي تواند نوعي انرژی به دولت تزريق كند 
كه دو انتخابات حســاس پيش روی ما را 
خوب برگزار كند. يعني يك اعتماد بنفس 
ايجاد شود. چراكه دست دولت در سياست 
خارجي بسته تر از سياســت داخلي بود. 
بنابرايــن فكر مي كنم كــه اينجا با انرژی 

بيشتری بتواند عمل كند. 

دلايل زيادی داشت. شايد بشود گفت 
چون كمي فضا بسته بود. همه چيز هم كه 
دســت دولت نبود. نمونه اش احتياط های 
جامعه دانشــگاهي بود چون كه بالاخره 
بخشي از سيستم تصميم گرفته بود كه در 
مذاكرات اختلال ايجاد كند. مثلا زماني كه 
بحران ۸۸ پيش آمد بيشترين فشار روی 
اليت بود. آن اليت هنوز زنده اســت، نسل 
كه عوض نشده اســت. فكر مي كنم حق 
دارند. چون سيســتم وقتي بعضي جاها 
نامطمئن است، اليت احتياط مي كند ديگر. 
اين طبيعي است. مگر اينكه به مرزی برسد 
كه احساس كند ديگر هستي اش در خطر 

است. 

بلــه؛ از يك نظر وظيفه روشــنفكران 
است و از منظر ديگر ممكنات آن هاست. 
يعني تا كجا مي توانند اين وظيفه را انجام 
بدهند. در جامعــه نخبگي اظهارنظرهای 
خصوصي مي كردند اما بابت اظهارنظرهای 
عمومي نگران بودند. چون جامعه وجهي از 
اقتدار را در خود دارد و يك جامعه تثبيت 
شده نيست. در جامعه ای كه تثبيت شده 
نيست نخبگان هميشه با ايما و اشاره حرف 
مي زنند. راه ديگــری هم ندارند. به عنوان 
مثال در مورد مسئله امر به معروف و نهي 
از منكر و يا بحث اسيدپاشي ها و... بخشي 
از نخبگي فقط توانســتند درايام محرم به 
نصوصي كه مربوط به عاشوراســت تكيه 
كنند و بعد با تكيه بر شرح آن كلمات سعي 
مي كردند تا از فشــار سيستم خودشان را 
كنار بكشند. ما اين را در علوم سياسي هم 
داريم كه در نظام هايي كه اقتدارگرا هستند، 
نويســندگان مهم، آرای خودشان را نه در 
خود كلمات، بلكه ميان سطور نگه مي دارند. 

يعني خواننده آن ها را بازشناسايي مي كند. 
اين احتياط هايي ســت كــه در دوره های 
خاص در جوامع شكل مي گيرد ولي بحث 
اين است كه با همه اين محدوديت ها بنظرم 
بخش نخبگي كار خودش را كرد. بالاخره 
بخش نخبگي قســمت زيادی از رسانه ها 
را پوشــش داد و مطلب داشــت. اما خب 

به هرحال محدوديت هايي هم وجود دارد. 

من فكر مي كنم كه دولت برای خودش 
مي توانــد كار كند و كارهــای خوبي هم 
مي تواند انجام بدهد اما آگاهي بخشي خيلي 
كار دولت نيست. چون كاراكتر دولت اساساً 
دفاع از تصميمات خودش است. نسبت به 
سياســت هايي كه دولت پيش گرفته نيز 
بخش نخبگي بيشــتر مي تواند اظهارنظر 
كنــد. به دو دليل؛ يكي اينكه كســي كه 
وسط ميدان اســت خيلي نمي  تواند داور 
خوبي باشد. چون داخل معركه است. دليل 
دوم هم اينكه به طور كلي دولت به دنبال 
خوب جلوه دادن تمامي تصميماتش است. 
در حالي كه آگاهي بخشي اصلا اين نيست. 
هدف از آگاهي بخشــي جدا كردن سره از 
ناسره است. آگاهي بخشــي، دولت را هم 
موضوع داوری قرار مي دهد. به عنوان مثال 

رسانه مي تواند چنين نقشي داشته باشد. 

بعضي چيزها را نمي شود اكنون گفت. 
مسئله حقوق بشــر، مسئله قبل از بحث 
توافق هســته ای هم بــود. ولي وقتي كه 
جامعه بسته مي شود و يك گفتمان بزرگ 
و امنيتي مثل بحث توافق هســته ای بالا 
مي گيرد، بقيه قسمت ها را هم تحت شعاع 
قرار مي دهد. همه چيز عطف توجه به آن 
نقطه مي شود و بقيه مسائل تاحدی مسكوت 
مي ماند. اما در قضيه توافق هسته ای مسئله 
برعكس شد. يعني توافق، جامعه ايران را 
بيشتر برجسته و كريستال كرد. مثلا آن 
زمان شايد فقط امثال بي بي سي به اخبار 
ايران مي پرداختند اما الان يك رسانه محلي 
در امريكا هم اين اخبار را پوشش مي دهد. 
مثل همان قضيه جنگ سرد كه هميشه 
بخشي از ســتون روزنامه ها مربوط به اين 
مسائل بود.  در چنين شرايطي، عيب جويان 
سعي خواهند كرد كه عيوب اين سيستم را 

بيشتر برجسته كنند. و كساني هم كه سعي 
مي كنند اين سيستم را مثبت نشان دهند، 
تلاش خواهند كرد اصلاحاتي هم صورت 
بدهند. به اين ترتيب من فكر مي كنم كه 
دو اتفاق در كشــور رخ مي دهد. از طرفي 
خيلي ها سعي خواهند كرد كه اين بحث 
توافق را استثنا كنند و روال را بطور عادی 
طي كنند. ظاهر قضيه اين اســت كه اين 
جريان عملا تحت فشار خواهد بود. چونكه 
نمي تواند مدام خيلي چيزها را كتمان كند. 
از ســويي هم جريان ديگری مي كوشد از 
دســتاوردهای بحث های توافق و جهاني 
شدن فضای ايران بيشترين بهره را ببرد تا 
بتواند بعضي تعديل ها را در نظام حقوقي 
به خصوص جزا صورت دهد. مثل مواردی 
چون زندان ها و اعدام ها و اصلاحاتي در نظام 
انتخابات و موارد اين چنيني. يعني حداقل 
اصلاح طلبان يا منتقدين وضع موجود كه 
داخل سيستم هســتند، وضعيتشان در 

مجموع شايد بهتر از قبل بشود. 

ببينيــد ظاهــرش ابتدا منفــي ديده 
مي شد. يعني شما نظام زندان را به گونه ای 
مي سازيد كه زنداني همواره جلوی چشم 
شما باشد. خب از اين منظر ممكن است 
همين طور هم باشــد. اما بحث ديگر اين 
مفهوم، «همه جا ديده شــدن» است. اين 
خيلي نكته مهمي اســت. يعنــي از اين 
پس قوه قضاييه هم بيشتر ديده مي شود، 
بحث های  قومــي،  اقليت های  بحث های 
مذهبي؛ مثلا برجسته شدن مفهوم بزرگي 
چون حقوق اهل سنت و... بنابراين سيستم 

ناچار است به اين مسائل بينديشد. 

 بله اينطور بنظر مي آيد. سراســربيني 
ظاهرش آنجا منفي ديده مي شــد ولي در 
تفســيری كه به ذهن من مي آمد مثبت 
بود. فرض كنيد به عنــوان مثال؛ بحران 
تحريم كه كاهش پيدا كند و ارتباطات در 
حوزه های صنعت و توريســم و حوزه های 
ديگر خودش را نشــان بدهد، اين جامعه 
تا كي مي تواند مــدام قوانين منع كننده 
وضع كند؟ سيستم ناچار است كه برخي 

برخوردها را تعديل كند.

تقویم تاریخ
درگذشت آقای روانكاو

مي گوينــد فرويد يكي از ســه 
شخصيتي بود كه با سيلي بشر را از 
خواب چند هزار ساله بيدار كرد. اولين 
ضربه را كوپرنيك نواخت و ثابت كرد 
كه زمين مركز كائنات نيست، پس از 
آن نوبت به داروين رسيد و سرانجام 
آخرين سيلي را فرويد به گوش انسان 
زد: عقل پادشاه پادشاه انسان نيست؛ 
رفتار و گفتار بشر سرچشمه مهمتری 
دارد و آن «ناخودآگاه» اســت. فرويد 
در سال ۱۸۷۳، تحصيلات دانشگاهي 
خود را با انتخاب رشــته پزشكي در 
دانشگاه وين شروع كرد و پس از هشت 
سال فارغ التحصيل شد. در سال ۱۸۸۵، 
با استفاده از بورس تحصيلي برای يك 
سال به پاريس رفت و دستيار ژان شاركو 
شد. شاركو در آن دوران به سبب درمان 
از طريق هيپنوتيــزم و تحقيق درباره 
هيستری شهرت داشت. فرويد پس از 
بازگشــت به عنوان متخصص اعصاب 
مطب باز كرد. پس از به قدرت رسيدن 
هيتلر، فرويد به شدت مورد آزار نازی ها 
قرار گرفت. در سال ۱۹۳۲ اعضای حزب 
نازی چندين مرتبــه كتاب های فرويد 
را آتــش زدند. در ســال ۱۹۳۸ پس از 
اشغال اتريش توسط نيروهای نازی، به 
انگليس مهاجرت كرد. فرويد از ســال 
۱۹۲۳ به ســرطان گلــو و چانه مبتلا 
شده بود و با اين كه ۳۳ مرتبه جراحي 
شده بود عاقبت سرطان بر او فائق شد. 
او در ســال ۱۹۳۹ و يك ســال پس از 
مهاجرت به انگليس درگذشت. فرويد 
اولين كســي نيســت كه پي برد روان 
انســان دارای لايه های ناخودآگاه است 
بلكه او اولين نفری است كه اين رشته 
اطلاعات پراكنده را تبديل به يك نظريه 
كرد. بنا بر نظر فرويد، رويا  شــاهراهي 
است برای دستيابي به ناخودآگاه. فرويد 
با تفســير رويا تلاش كرد پي به علت 
روان رنجوری ببرد. نتيجه اين پژوهش ها 
كتاب «تفسير رويا» شــد كه از آن به 
عنوان يكي از دوران سازترين كتاب های 

قرن بيستم نام مي برند.

عرصه عمومي: گفت و گو



 شنبه ۲۸ شهريور ۹۴

سپتامبر ۲۰۰۱ تاريخ را ورق زد. آنهايي كه ۱ 
همچون فرانسيس فوكوياما اميد داشتند 
برافتادن پرده سرخ ماركسيسم نقطه آغاز پايان 
تاريخ و برافراشتن پرچم ليبرال دموكراسي باشد، 
يكه خوردند. عصر تــازه ای در روابط بين الملل 
آغاز شــده بود. عصری كه نقطه تقابل اردوگاه 
غرب نه بــا قدرتي در قالب يك دولت همچون 
اتحاد جماهير شوروی كه با مجموعه ای نامنظم، 
ناشناخته و بي مرز و فرامرز بود. تروريسم گرچه 
آبشــخورهای فكری مختلفي از ماركسيســم 
گرفته تا اســلام گرايي داشــت؛ امــا مهمتر از 
مباني فكری آن ســاختار و ســازمان عمل آن 
بود. ســاختار و سازماني كه خارج از كل مباني 
روابط بين الملل عمل مي كــرد. بيرون از دايره 
دولت و با شــبكه ای گســترده كــه هر لحظه 
امكان داشــت همچون اژدهايي هفت ســر از 
ســويي به درآيد و جان آدميان بستاند. سر بر 
آوردن تروريسم در هيات القاعده بن لادن و در 
اتحاد با طالبان ملاعمر، در ســويه مقابل خود 
اژدهايي ديگــر آفريد. نئوكان هايي كه در زمان 
بوش پدر و با فروپاشــي اتحاد شوروی تز «نظم 
نوين جهاني» را با ســروری و سالاری ابرقدرت 
باقيمانده طــرح كردند، اينــك تحت رهبری 
بوش پســر از خون های به زمين ريخته قربانيان 
۱۱ ســپتامبر باده ای برای سرمستي ساختند. 

نئوكانيســم آمريكايي و تروريسم بن لادني هر 
دو مارهای ذوالاكتاف را مي مانســتند كه جز از 
خون و خشــونت و جنگ تغذيه نمي كردند و 
جز «كافر» دانستن ديگری و «محور شرارت» 
خواندن ديگران تئوری و تفكری نياز نداشتند. 
تئوری ساده انگارانه مبتني بر حذف و ستيز، ابزار 
ساده ای هم داشت. هواپيما فرستادن به سمت 
برج های دوقلو و ناوهای هواپيمابر گسيل داشتن 
به آب های آزاد. مقصود يكي بود؛ كعبه و بتخانه 
بهانه. چنين بود كــه تصويب ايده ای همچون 
«گفت وگوی تمدن ها» هم در آن بحبوحه جز به 
طنزی تاريخي شباهت نداشت. گويي در روزگار 
حاكميت شست وشوگران مغز و مسلح كنندگان 
دســت، آنان كه از گفت وگو سخن مي گفتند؛ 
خروســاني بودند بي محــل. گرچه نغمه ای كه 
ساز مي كردند برای ذهن و ضمير شنيدني بود، 
اما در عينيت و عمل نشدني مي نمود. چنانكه 
حتــي وقتي ايرانيان بــرای قربانيان آمريكايي 
شمع افروختند و دولت ايران در مقابله با طالبان 
و حضور القاعده در افغانســتان دست در دست 
دشمن ۳۰ساله خويش نهاد؛ روی خوش نديد. 
بوش پسر سرخوشانه از پيروزی افغانستان نام 
ايران را در كنار عراق و كره شمالي در فهرست 
محور شــرارت قرار داد. سخنراني های آن زمان 
بوش كه به كاريكاتورها و تصويرگری های امروز 
نتانياهو مي مانست، گرچه برای ايرانيان و حتي 
ناظران سياسي جهان غيرمترقبه بود؛ اما فاقد 
مبنا و پايگاه نبود. در ســازمان فكری بســيط 
نئوكانيسم «ديگری»، چيزی نيست جز «شر». 

چهره ها
علي ربيعي و كمرنگ شدن اميد

علــي ربيعــي از جملــه نيروهــای 
اصلاح طلــب كابينه روحاني محســوب 
مي شــود. با اين  حال، او پــس از وزارت 
بيشــتر در قالب دولتمــرد و تكنوكرات 
درآمد و در موضوعاتي همچون بازگشايي 
انجمن صنفــي روزنامه نــگاران ايران و 
پــاره ای انتصابات برخلاف انتظار و برآورد 
اصلاح طلبان و فعالان جامعه مدني عمل 
كرد. ربيعي اما هفته گذشــته يادداشتي 
كوتاه در صفحه اينســتاگرام خود منتشر 
كرد و در آن، كوشيد از وجهي متمايز به 
تحليل موضوع توافق هسته ای و دستاورد 
ديپلماتيك دولت روحاني بپردازد. ربيعي 
در اين مطلب آورده: خيلي وقت بود دلم 
مي خواســت از نياز جامعه بــرای «نايل 
شدن» و «موفقيت» بگويم، از ادای دين 
به بزرگاني كه برای رسيدن به پيشرفت، 
مرزشكني مي كنند. در طي هشت سال 
اخيــر، هربار كه پای صحبــت و درددل 
برخي از دانشجويانم مي نشستم، حرف های 
مشتركي مي شنيدم: «اميدی نيست، راهي 
نيست، موفقيتي وجود ندارد...». نمي دانم 

چه اتفاقي در بطن جامعه 
ايران افتاده كه بزرگاني 
قهرماني،  حــد  در  كه 
و  نشــدني  كارهــای 
در  تحســين برانگيز 
جهت منافع ملي انجام 

مي دهند، گرامي داشــته نمي شوند و 
مايه دلگرمي و اميدشان فراهم نمي گردد 
و «بزرگي» پاس داشته نمي شود. مگر نه 
اين اســت كه همه نسل ها با الگو گرفتن 
از قهرمانان ذهني شــان، آينده را ترسيم 
مي كنند پس مــا هم بايــد زمينه های 
قدكشيدن مســتعدها و ظهور الگوهای 
اخلاق و نخبگي و كارآفريني و سختكوشي 
را فراهم كنيــم. پيش نياز حركت به اين 
سمت، دميدن روح اميد در جامعه ايراني 
اســت. فكر مي كنم رييس جمهور حسن 
روحاني نيز در انديشه همين اميد است. 
اهميت بحث هســته ای نــه فقط از بعد 
امنيتي و اقتصادی، بلكه به خاطر دستاورد 
بزرگي است كه شايد كمتر ديده مي شود: 
اينكه ما مي توانيم، ما هنر ايستادن منطقي 
در برابــر قدرت های بــزرگ را داريم، ما 
قادريم مايه تحسين دنيا شويم. ما نه تنها 
مي توانيم، بلكه اميدوار نيز مي مانيم. همه 
تلاش روحاني اين اســت كه نگذارد اين 
اميد كمرنگ شود و اين بزرگترين فداكاری 

رييس جمهور برای ملتش است».

همچنان كه بوش در همان سخنراني به صراحت 
گفــت: «يا با ما؛ يا عليه مــا». گويي صدايي از 
تاريك نای قرون وسطي مي آمد. جنگي صليبي 
را مي نمود كه در تصوير سياه و سفيد آن هيچ 
نقطه خاكستری نه پيدا بود و نه ممكن. فراتر از 
اين، بوش پسر آمده بود تا لكه های خاكستری را 
بزدايد. چنان كه سخنراني جنگ طلبانه او نقطه 
آغازی شد برای افول و سقوط دموكراسي خواهان 
و صلح طلبان در ايران و برآمدن تندروترين طيف 
راست در ايران. از آتشي كه بن لادن و بوش در دو 
سوی جهان برافروخته بودند، شايد تنها ابراهيم 
مي توانست جان سالم به در برد. شعله سياست 
اما در ابتدای قرن بيست و يكم از روزگار نمرود 
هم ســوزان تر بود. اين بار نه دولت كوچكي در 
بابل بازيچه خردگريز بي خدايي چون نمرود بود 
كه جهاني ملعبه خردگريزاني بود كه هر دو نه 
خلق خدا كه دين خدا را نيز بازيچه و توجيه گر 
خويش كرده بودند. يكي به كشــيش و صليب 
متوسل مي شــد و ديگری به قرائت تك سويانه 
و انحرافي از قرآن. هر دو شدادوار مي خواستند 
بهشتي بر زمين بسازند، اما جهنمي آوردند؛ يكي 
آزادی را بهانه كرده بود و ديگری شرع انور را. اين 
همه اما بازيچه بود؛ بازيچه  ای برای قدرت. قدرتي 
كه هابزی تر از هميشه گرگ های انسان نما را در 

رأس امور آدميان نهاده بود.

چــرخ جهان اما همــواره بر يك محور ۲  
نمي گــردد. روزگار تغييــر فرا رســيد. 
مردم آمريــكا – همان هــا كــه قربانيان ۱۱ 
ســپتامبربودند – به تداوم راه و رويه نئوكان ها 

محمد جواد روح
دبیر گروه سیاسی



باشگاه
«نــه» گفتند و عجيب تريــن گزينه ممكن را 
برگزيدنــد. رئيس جمهوری كــه نه تنها رنگ 
پوست او با همه روسای جمهور پيشين آمريكا 
متفاوت بود كه تفكر و شيوه سياست ورزی اش 
هم حتي در اردوگاه دموكرات ها و صلح خواهان 
آمريكايي كم نظير مي نمود. رأی آمريكاييان به 
اوباما «پذيرش ديگری» بود. اين ديگری، صرفا 
به ســياهي صورت نبود كه در سپيدی سيرت 
هم رخ نمود. طنين سخنراني سال ۲۰۰۹ اوباما 
در قاهره گرچه به ســهمناكي پــژواک انفجار 
۲۰۰۱ برج های نيويورک نبود، اما در ورق زدن 
تاريخ كمتر از آن موثر نبود. او دست دوستي به 
سوی ديگران دراز كرد، اسلام رحماني را در برابر 
اسلام طالباني ستود و زبان به ضرورت گفت وگو 
گشــود. البته زخم تجربه بوش بــرای رهبران 
خاورميانه ای جانسوزتر از آن بود كه تغيير گفتار 
دولــت آمريكا را به تغيير واقعي در رفتار تعبير 
كنند و خوشبينانه به آن بنگرند. چنين بود كه 
آن را به مشــت آهنيني در دستكش مخملين 
تعبير كردند. اوباما دريافت كه صرف گفتار كافي 
نيست، بايد دست به عمل زد و ذهنيت خويش 
را در صحنه مناسبات قدرت بين الملل، عينيت 
بخشيد. تبديل ذهنيت به عينيت البته زمان بر 
و پرهزينه است. سياستمدار برای آنكه خواست 
خود را برای تغيير، تبديل به تغييری واقعي كند؛ 
نه پروژه ای گلخانه ای كه پروســه ای باغباني را 
پيش رو دارد. نهال تغيير را بايد كاشــت، از باد 

و توفان نگاه داشت و به اميد ثمر آن نشست.

ســپتامبر ۲۰۱۵ زمان ثمر دادن نهال  
تغيير اوباما بود. زماني كه او توانســت 
رای لازم را برای عبور توافق هســته ای از ســد 
جنگ طلبان جمهوريخواه (و بعضا دموكرات) در 
كنگره آمريكا به دست آورد و پس از دو پيروزی 
صلح خواهانــه مهم در توافق بــا ايران و احيای 
روابط با كوبا در عرصه سياســت خارجي، توان 
خود را برای تثبيت گفتمان تغيير صلح طلبانه 
در عرصه سياست داخلي آمريكا نيز نشان داد. 
رقابت و تقابل جنگ طلبان و صلح طلبان آمريكا 
در بازه دوماهه پس از توافق هسته ای چنان بارز 
و آشكار بود كه رهبری ايران نيز بر جدی بودن 
آن انگشــت نهادند و به صراحت عنوان كردند: 
«دعوای داخلي آمريكا واقعي است و آنها با هم 
اختــلاف دارند». (ديدار با خبرگان رهبری، ۱۲ 

شهريور ۱۳۹۴).

اوباما و دموكرات هــای حامي و همفكر ۴ 
او امــا در مصاف با جنگ طلبان كنگره و 
ســنا تنها نبودند. افكار عمومي ايالات متحده 
آمريكا، فعالان جنبش ضدجنگ و رســانه های 
حامــي اين تفكر نيز با او همراه شــدند. گرچه 
لابي توانمند و ثروتمند مخالفان توافق هسته ای 
بسيار پرتوان تر مي نمود. اين جنگ نابرابر مالي 
– رسانه ای نكته ای بود كه اوباما نيز خود به آن 
اشاره كرد. الي كليفتن، پژوهشگر آمريكايي كه 
سابقه طولاني مدت در افشای لابي های اسرائيلي 

بحث هفته

و نئوكان هــا دارد، در گزارش هايــي ابعاد اين 
جنگ نابرابر را تبيين كرده اســت. وی در اين 
گزارش ها بودجه لابي ضدتوافق هسته ای را ۱۴۵ 
ميليــون دلار و مجموع بودجه لابي های موافق 
توافــق را اندكي بيش از ۳۰ ميليون دلار اعلام 
كرد. (برای اطلاع از جزئيات اين گزارش ها نگاه 
كنيد به ســايت ديپلماسي ايراني، دوم و هفتم 
مردادماه ۱۳۹۴). به نوشــته وی، بودجه سالانه 
«كميته امور عمومي آمريكا و اسرائيل (آيپك)» 
به تنهايي ۶۴ ميليون دلار (معادل دو برابر كل 
بودجه گروه های حامي توافق) بوده اســت. در 
ميانه اين جنگ نابرابر بود كه اتفاقي تازه رخ داد. 
صلح طلبان ايران به ياری همتايان آمريكايي خود 
برخاستند. صفحات روزنامه های مهم آمريكا در 
يك ماه گذشته شاهد انتشار نامه هايي از فعالان 
سياســي و اجتماعي اصلاح طلب ايران بود. از 
سويي دكتر ابراهيم يزدی، وزير خارجه پيشين 
جمهوری اسلامي، در نامه ای به ريچارد فالك، 
استاد دانشگاه پرينســتون و از فعالان جنبش 
ضدجنگ آمريكا، خواستار اقدام آنها در حمايت 
از توافق هسته ای شد. آنچه با تلاش فالك منجر 
به انتشــار نامه ۴۴ تن از استادان آمريكايي در 
اين زمينه شد. يزدی همچنين نامه ای به رئيس 
سنای آمريكا نوشت و بر اهميت توافق هسته ای 
در شرايط كنوني برای دستيابي به جهاني امن تر 
تاكيد كرد. ابراهيم يزدی و اصلاح طلبان ايراني 
اما در اين راه تنها نبودند. سيدحسين موسويان، 
سخنگوی پيشين تيم هسته ای ايران (در دوران 
مسووليت حسن روحاني)، چهره موثر ديگری 
در اين كارزار صلح طلبانه بود. كمتر دانشــگاه و 
روزنامه و شبكه تلويزيوني آمريكايي بود كه در 
ســال های اخير از قلم و بيــان صريح و مواضع 
عملگرايانه اين ديپلمات باسابقه بي بهره بماند. 
او كه در ابتــدای دوران محمود احمدی نژاد در 
لفاظي دولتمردان آن زمان به «جاسوســي» و 
«خيانت به كشور» متهم شــد؛ ۱۰ سال پس 
از آن روزها با عملكرد خود نشــان داد كه چه 
كسي خائن و چه كسي خادم ملك و ملت است. 
غير از ديپلمات های كهنه كار و باسابقه ای چون 

يزدی و موسويان يا سياستمداران اصلاح طلب 
و فعالان شناخته شــده جامعه مدني، نســل 
جوان تر فعالان اصلاح طلب هــم در اين كارزار 
بيكار ننشســتند. آنها در شــبكه های مجازی 
دست به كار شدند. چهره هايي چون محمدرضا 
جلايي پور، جامعه شــناس جــوان ايراني مقيم 
انگلستان كه چندين ســال را به علت رهبری 
كمپين های انتخاباتي ميرحســين موسوی در 
زندان گذرانــد؛ ميدان دار شــدند تا فيلم های 
كوتاهي از سياستمداران و صلح طلبان ايراني به 
زبان انگليسي تهيه و تدوين و به طور گسترده در 
دهكده جهاني منتشر شود. اگر تئوريسين های 
«فتنه» همچنان پس از شش سال به يك گفته 
هيلاری كلينتون درباره توييتر در جريان حوادث 
۸۸ استناد مي كنند و نگاهي امنيتي به اينترنت 
و آنچه در فضای مجازی مي گذرد، دارند؛ جوانان 
اصلاح طلب بار ديگر نشان دادند كه اين هراس 
بي جا و بي مبناســت. اينترنت ابزاری است كه 
هر نيروی سياســي – اجتماعــي اگر حرفي 
بــرای گفتن و ابتكاری در چنته عمل داشــته 
باشــد، مي تواند از آن بهره برد. چه ايراني، چه 
آمريكايي؛ چه اسرائيلي، چه فلسطيني و حتي 
القاعده و داعش و طالبان. اين واقعيتي اســت 
كه داعش بازمانده در تفكرات و رفتارهای عصر 
بربريت آن را دريافته، اما هنوزاهنوز سردمداران 
و حتي متفكراني در ايــران برخورد انفعالي با 
جهان مجازی دارند و با چشماني هراسناک به 

آن مي نگرند.

مجموعه كنش هــای صلح طلبان ايران ۵  
نشــان داد مي توان با «ديگــری» وارد 
تعامل شد. اگر در سطح مناسبات رسمي قدرت، 
اين حســن روحاني و محمدجواد ظريف و تيم 
مذاكره كننده هسته ای بودند كه با حمايت رهبری 
نظام تابوی مذاكره با آمريكا را شكستند؛ ديگراني 
هم بودند كه پيش از اين در سطوح غيررسمي 
قدرت گام هايي برداشته بودند. از عباس عبدی كه 
در عصر اصلاحات با گروگان آمريكايي به مناظره 
نشست تا ابراهيم اصغرزاده كه در دو سال اخير 
چندين بار صراحتا بابت تسخير سفارت آمريكا از 

مردم اين كشور عذر خواست. محمدجواد ظريف 
نيز خود در دوران سفارت ايران در سازمان ملل 
دريچه های گفت وگو و تعامل با متفكران و حتي 
سياستمداران آمريكايي را گشــوده بود. گامي 
كه ســيدمحمد خاتمي برداشت اما در سطحي 
فراتر بود. او در همان نخســتين ســال تصدی 
رياست جمهوری با كريستين امان پور، خبرنگار 
ايراني – آمريكايي شــبكه CNN، به گفت وگو 
نشســت و از پيامدهای تسخير سفارت آمريكا، 
پوزش خواست. آنچه با پوزش خواهي مشابه وزير 
امور خارجه وقت آمريكا، مادلين آلبرايت، در مورد 
كودتای ۲۸ مرداد پاسخ گرفت. هرچند خاتمي در 
اقدامي انتقادبرانگيز – و البته متاثر از ملاحظات 
كلان ساخت قدرت – حاضر به حضور در قابي 
مشــترک با همتای آمريكايي خود در سازمان 
ملل نشد و در كنشگری سياسي ضعيف نمود؛ 
اما در حوزه گفتماني باب «گفت وگوی تمدن ها» 
را گشود. خاتمي با ايده خود در برابر گفتارهای 
امثال برنارد لوئيس و ساموئل هانتينگتون ايستاد 
كه مباني فكری الگــوی حكمراني نئوكان ها را 
پايه گذاری كردنــد. هرچند تصويب نهايي ايده 
خاتمي در سال ۲۰۰۱ با آتش افروزی مشترک 
بن لادن – بوش همزمان شد و از متن سياست 
به حاشيه های فرهنگ رفت؛ اماپس از ۱۴ سال 
روسياهي به ذغال مانده است. گفتمان خاتمي 
بر هانتينگتون غلبه كرده اســت؛ همچنان كه 
كنش سياســي اوبامــا بر بوش و «موســويان، 
روحاني، ظريف» بر امثال احمدی نژاد و سعيد 
جليلي. چنين است كه امروز جمهوريخواهان 
آمريكايي و راستگرايان افراطي ايراني در غائله 
بررســي پارلماني توافق هسته ای از كنگره تا 
مجلس ايران همراه و همگام و همسو شده اند. 
«تي پارتي هــا» و «پايداری ها» گرچه يكديگر 
را دشــمن مي شناســند، اما در تحليل نهايي 
و بزنگاه آزمون به هم مي رســند؛ همچنان كه 
شبكه خبر سيمای ايران و فاكس نيوز آمريكا. 
ائتلاف دلواپسان ايران و آمريكا عليه توافق اما 
در نهايت به ائتلاف صلح طلبان باخت. ائتلافي 
كــه در آن مبنای عمل نه ايدئولوژی و هراس 
كه ارزش هايي جهانشــمول بود و چه ارزشي 
جهان شمول تر و بي شــبهه تر از صلح خواهي 
و صلح جويي؟ برخلاف آزادی و دموكراســي و 
عدالت و امنيت كه مي توان به نام آنها جنايت 
كرد و تيغ ها را آب داد و پوستين وارونه بر تن 
آنها پوشــاند؛ صلح چنان بي پيرايه اســت كه 
نمي توان بر آن خدشه وارد كرد و جنگ طلبي 
را به نام صلح خواهي به افكار عمومي قالب كرد. 
اين را دلواپسان ايراني و آمريكايي با تجربه ناكام 
خود نشــان دادند. همان ها كه مي خواستند 
پوستين وارونه را بر تن صلح خواهي بپوشانند 
و تحت عنوان «امنيت جهاني» و «حق مسلم» 
آهنگ جنگ طلبي و كاســبي تحريم را ساز 
كنند. آنچه مصداق ضرب المثل ايراني آب در 

هاون كوفتن شد.
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ســخن گفتن درباره صلح و صلح طلبي، برای 
كسي كه طرفدار سياســت واقع گرا باشد، قدری 
سخت است. شايد هم بيشــتر از قدری! واقعيت 
اين است كه كمتر كسي پيدا مي شود كه از صلح 
و آرامش ميان ملل اســتقبال نكند و آرزوی آن را 
نداشته باشــد. ديدن اين همه خشونت و ظلم و 
جنايت همه را از موجودی به نام انســان ناراحت 
مي كند. و از هنگامي كه انتشــار رسانه ای جنگ 
آغاز شد و همه جنگ را با چشم های خود ديدند؛ 
حس صلح طلبي نيز تقويت شد و به همين دليل 
جنبش های صلح طلبي به نسبت قدرتمند شدند 
و افراد و شخصيت های معتبری عضو اين جنبش 
بوده اند. شــايد صلح طلبي به عنوان يك گرايش 
نسبت به گذشته امكان پذيرش بيشتری پيدا كرده 
است، زيرا تبعات جنگ بيش از هر وقت ديگر قابل 
ثبت و ضبط و انتقال و در دســترس ديگران قرار 
گرفتن اســت. وقتي كه تصوير كودك سوری در 
كرانه های تركيه مي تواند چنين ابعادی پيدا كند، 
طبيعي است كه فضا برای گرايش به صلح طلبي 
فراهم مي شود. هرچند اين مسئله دوسويه است و 
ممكن است زمينه های نفرت پراكني و جنگ طلبي 
را نيز تقويت كند.در كنار اين واقعيات كيست كه 
نداند، خشونت و جنگ در چند دهه گذشته نه تنها 
كاهش نيافته كه بيشتر هم شده است. اتفاقا يكي 
از عواملي كه موجب شــده در ۷ دهه گذشــته و 
پس از پايان جنــگ دوم؛ جنگ بزرگ ديگری در 
ابعاد جنگ اول و دوم شــكل نگيرد، تفوق روحيه 
صلح طلبي نبود؛ بلكه وجــود بمب اتمي و رقابت 
شــديد دو قطب نظامي جهان در ساخت بمب ها 
و موشــك های ويرانگر اتمي و هيدروژني بود. در 
واقع صلح ميان دو بلوك، بيش از آنكه ناشــي از 
رشد روحيات صلح طلبانه و مسالمت جويانه باشد، 
متاثر از روحيه جنگ طلبي و توســعه نظامي بوده 
است. از سوی ديگر تجربه گذشته نيز نشان داده، 
برخي افراد كه مشهور به صلح طلب و مسالمت جو 
هســتند، نقش مخربي در صلح داشته اند و حتي 
موجب جنگ شده اند. نمونه روشن آن چمبرلين 
نخست وزير بريتانيا در آغاز جنگ جهاني دوم است 
كه برای پرهيز از جنگ، امتيازات زيادی را به هيتلر 
داد و فرصت لازم را برای قدرتمندی بيشتر هيتلر 
فراهم كــرد و در نهايت هم، جنگ دوم جهاني با 
شدت هرچه بيشتر آغاز شد و رويای چمبرلين در 
جلوگيری از جنگ بر باد رفت، و چرچيل جنگجو 
خدمت بيشــتری به نابودی هيتلر كرد. از اين رو 
برخي معتقدند كه سياست چمبرلين نقش مهمي 

در تهييج هيتلر به آغاز جنگ داشت و او مي توانست 
مانع از الحاق اتريش و چكسلواكي به آلمان شود و 
اجازه ندهد كه هيتلر برای آغاز جنگ دوم تجهيز 
شود. اين ســخن پوپر كه «برای حفظ صلح بايد 
جنگ كرد» شــايد متناقض به نظر بيايد و حتي 
ناراحت كننده باشد، و از آن مهم تر اينكه خطرناك 
هم به نظر مي رســد؛ ولي واقعيتي در آن است كه 
نمي توان به سادگي از آن گذشت. فراموش نشود 
كه برای نمونه ســوئيس كشوری است كه حدود 
۸۰۰ ســال در آن جنگ نشده است، اين وضعيت 
محصول موقعيت خــاص جغرافيايي آن و موضع 
بي طرفي نيز هست. ولي اين امر بدان معنا نيست 
كه ســوئيس آمادگي رزمي ندارد. اتفاقا سوئيس 
يكي از مهم ترين ارتش ها و استحكامات دفاعي را 
دارد و حتــي برای حملات اتمي نيز خود را آماده 
و تجهيز كرده است.بنابراين صلح طلبي فقط يك 
ايده و خواست و حتي يك فرهنگ نيست، اگرچه 
تحت تاثير اين موارد هم هست، ولي تا هنگامي كه 
ساختارهای بازی سياســي در سطح بين الملل و 
حتي در سطح سياست داخلي به گونه ای باشند كه 
خشونت و حذف را بازتوليد نكنند صلح طلبي موفق 
خواهد بود، در غير اين صورت صلح طلب ترين افراد 
نيز در بازی جنگ خواهند افتاد. مي كوشم كه چند 

مولفه مربوط به صلح طلبي را بسط دهم:

پيش از هر چيز بايد دانست كه صلح طلبي ۱ 
وقتي اصيل اســت كه شعار قدرتمندان 
باشد، چرا كه فــرد و كشور ضعيف چاره ای ندارد 
جــز اينكه از جنگ فرار كنــد، زيرا با جنگ نابود 
مي شــود و شكست مي خورد. بنابراين صلح طلبي 
نبايد مصداق روغن ريخته را نذرامامزاده كردن باشد. 
صدام حســين يكي از جنگ طلبان بنام بود ولي 
وقتــي كه حس مي كرد، جنگ او را نابود مي كند، 
شعار صلح طلبي مي داد. ضمن اينكه اگر صلح طلبي 
صادقانه باشد ولي از موضع قدرت نباشد، معنای آن 
تغيير خواهد كرد و به ترس و زبوني تفسير خواهد 
شــد. اين ادعا دقيقا مثل بخشش است. بخشش 
وقتي معنا دارد كه قدرت انتقام در دست ما باشد 
و به جای انتقام گيری ببخشيم. لذت بخشش نيز در 
همين است. اثرگذاری آن بر فرد بخشيده شده نيز 
از همين منظر است  و الا اگر كسي قادر به انتقام 
نباشد، بخشش او چيزی جز پژواك ضعف و ترس او 
نيست. بنابراين بخشش پس از امكان پذيری انتقام 
گرفتن اســت كه معنا دارد. صلح طلبي نيز پس از 
امكان به جنگ است كه معنای اصيل و واقعي خود 
را پيدا مي كند و از همين جاست كه تعارضات آن 
آغاز مي شود. برای صلح طلب شدن بايد قدرتمند 
شوی ولي مشكل از آنجا آغاز مي شود كه قدرتمند 
شدن همواره ممكن است وسوسه اقدام به جنگ را 
در بشر زنده كند. صلح طلبي از اين حيث مرتبط با 

توازن قوا مي شود. چرا كه صلح طلبي به عنوان يك 
رهيافت را من يا شما مي توانيم انتخاب كنيم، ولي 
از صلح طلبي ديگران نمي توانيم اطمينان داشــته 
باشــيم، به همين خاطر مجبوريم خود را در برابر 
هوس هــای جنگ طلبانه آنان مجهز و آماده كنيم  
و كوشــش برای همين آمادگي، از عهده كساني 
برمي آيد كه از روحيه خشن تر و توسعه طلبانه تر و 

حتي جنگ طلب تری برخوردارند.

به نظر مي رســد كه با توضيحات داده شده، ۲ 
صلح طلبــي را امری ممتنــع مي دانم. اگر 
صلح طلبي را به عنــوان يك ايده اخلاقي و 
انتزاعي و ارزشي بدانيم، به نظر مي رسد كه 
پيگيری آن، آب در هاون كوبيدن است. اتفاقا 
صلح طلبي از ايــن زاويه وقتــي رخ مي نمايد كه 
جنگ ها زياد و فراگير شــود. بنابراين صلح طلبي 
خودش زائيده جنگ است، چطور مي تواند جنگ 
را از ميان ببرد؟ به هر ميزاني كه آن را از ميان ببرد 
پايه های خود را تضعيف كرده است. تجربه بشر نيز 
نشان داده صلح و همزيستي مسالمت آميز فقط در 
مقاطع اندكي و در محيــط جغرافيايي محدودی 
محقق مي شــده اســت، تازه اگر ســلطه و اجبار 
حكومت ها را در نظر بگيريم، به اين نتيجه خواهيم 
رسيد كه آن وضع نيز صلح نبوده، بلكه نوعي جنگ 
سرد بوده است. ضمن اينكه به وضوح مي بينيم همه 
جوامع به نوعي بزرگ ترين افتخارات تاريخي خود را 
با نمادهايي از جنگ ميهني و حتي تجاوزكارانه ثبت 
و بيان مي كنند. هنوز هم مردم بسياری از كشورها 
به كشورگشــايان و نيز تاريخ و جغرافيای بزرگ و 
حتي خيالي خود افتخار مي كنند. امروز مجســمه 
چنگيز نمادی مهم برای مردم مغولســتان است. 
در همين ايران و ميان شــهروندان خودمان چنان 
از دوران گذشته و امپراتوری ايران سخن مي گويند 
كه قند در دلشان آب مي شود و هيچگاه هم پاسخ 
نمي دهند كه اگر به زير سلطه درآوردن ديگران با 
جنگ خوب اســت، چرا اين كار را برای ديگران بد 
دانسته و عمل آنان را تجاوزكارانه و عليه خود تلقي 
مي كنيم؟ هنوز هم وقتي كه تاريخ نوشته مي شود، 
بخش اعظم آن مربوط به جنگ هاست. بنابراين اگر 
كساني در پي ايجاد صلح فراگير و دايمي هستند، 

تا اطلاع ثانوی بايد دور اين هدف را خط بكشند.

ولي نااميد نشويم. راهي برای صلح طلبي ۳  
وجود دارد، صلح طلبي محدود؛ صلحي كه 
حتي المقدور مانع از شدت گيری خشونت و جنگ 
شود. و يا آنكه بتوان جنگ ها را محدود به ضوابطي 
كرد و از همه مهم تر اينكه از ساختارهای محرك 
جنگ اجتناب كرد، و كوشيد كه ساختارهای مُقوِّم 
صلح طلبي را تقويت كــرد. يكي از مهم ترين اين 
ساختارها، تعريف بازی هايي است كه برد ـ  برد باشد 
و منافع قطعي صلح بيشتر از زيان های جنگ باشد.

بحث هفته

نكتــه ديگری كه در صلح طلبــي بايد رعايت 
كرد، ممانعت از شكل گيری عواملي است كه موازنه 
قوای سياسي را به نحو غيرقابل پيش بيني به هم 
مي زند. هنگامي كه عوامل تغييردهنده توازن قوا 
وارد معادلات سياسي و اجتماعي شود، به سرعت 
انگيزه اعمال خشــونت يا تهديد به خشــونت را 
تقويت مي كند. بنابرايــن صلح طلبي را نمي توان 
به اراده گرايي كنشــگران سياسي تقليل داد.يكي 
از مهم ترين ريشــه های ذهني جنگ ناآشنايي و 
نداشــتن درك ملل گوناگون از يكديگر و ارتباط 
با هم اســت. همانند داستان مشــهور مولوی كه 
چهــار نفر فارس و ترك و عــرب و رومي هركدام 
انگور مي خواســتند ولي چون زبــان يكديگر را 
نمي دانستند از اين منظور مشترك يكديگر مطلع 
نمي شــدند و در اين زمينه درگير شدند. ارتباط و 
آشــنايي كمك زيادی بــه درك متقابل و تفاهم 
مي كند. چه در سطح ديپلماتيك و چه در سطح 
نهادهای مدني و چه در ســطح فردی. كساني كه 
در پي جنگ هســتند از چنين ارتباطي گريزان 
هســتند. به همين دليل توريسم به صلح جهاني 
كمك مي كند. نمونه های زيادی وجود دارد كه افراد 
با ســفر به ايران و ديدن فضای جامعه ما، ذهنيت 
خود را به كلي تغيير داده اند. زيرا ذهنيت پيشين 
آنها محصول تبليغات و كوشش های جنگ طلبان 
و نفرت پراكني بوده است. صنعت توريسم نه فقط 
از جهت ذهني، مردم جوامع گوناگون را به يكديگر 
نزديك مي كند بلكه از نظر اقتصادی نيز صنعتي 
اســت كه به صلح طلبي پايداری مي دهد. جوامع 
توريستي خوب مي دانند كه جنگ و ستيز و ناامني 
اقتصاد آنان را نابود خواهد كرد و اين تاثير بر بقای 
صلح نيز بسيار مهمتر از اثر فرهنگي است. عامل 
مهم ديگری كه به صلح طلبي كمك مي كند، تاكيد 
بر خطرهای مشــتركي اســت كه انسان مدرن را 
تهديد مي كند. مهم ترين آن نابودی محيط زيست 
اســت. شــايد خطری كه از اين حيث بشريت را 
تهديد مي كند در بلند مدت از جنگ كمتر نباشد، 
ولي كوشــش برای رفع مشــكل محيط زيست، 
به رسيدن به تفاهم مشترك و صلح طلبي كمك 
خواهد كرد.هيچ چيز بيشتر از قوم مداری ذهنيت 
جنگ طلبي را تحريك نمي كند. قوم مداری يعني 
اينكــه ارزش های خود را معيار قضاوت رفتارهای 
ديگران قرار دهيم. اگر چنين كنيم، ديگران از نظر 
ما موجوداتي پست و خوار و احمق جلوه خواهند 
كرد كه شايسته زندگي كردن نيستند. در حالي كه 
اگر از منظر خودشان به رفتارهای غالب آنان نگاه 
كنيم، قضيه تا حدی فرق خواهد كرد. اين ويژگي 
مختص جوامع و مردم توسعه نيافته نيست. نفي 
قوم مداری در هر قالبي شرط مقدم برای رسيدن 

به ذهنيت صلح طلبي است. 

صلح طلبيِ محدود



بحث هفتهباشگاه

لابي ها تاثيــر باورنكردني و فوق العاده ای در 
سياست خارجي امريكا دارند. در هيچ كشوری 
لابي خارجــي به اندازه امريــكا تعيين كننده 
نيست. غير از اســرائيل، بسياری از كشورهای 
ديگر از جمله كشورهای عربي، تركيه، روسيه، 
ارمنستان، آذربايجان، چين، هند، برزيل و حتي 
كشورهای اروپايي لابي های فعال در امريكا دارند 
و بودجه های سنگيني را هزينه مي كنند. چون 
ميليون ها برابر آن را با تغيير سياست امريكا در 

راستای منافع ملي خودشان درمي آورند. 

قاعدتا بعــد از انقلاب هر وزيرخارجه ای اين 
مهم را مدنظر داشــته و احتمالا هم تلاش ها و 
پيشنهادهايي را ارائه كرده است، اما ما هيچگاه 
موفــق نبوده ايم. زيرا هيچگاه يــك اراده ملي 

وهماهنگي ملي وجودنداشته است.

تاثير تسخير سفارت امريكا بيش از آن چيزی 
است كه اكثريت سياستمداران ما فكر مي كنند. 
من هرجا برای ســخنراني مي روم در اين مورد، 
مورد ســوال قرار مي گيرم. قطعا توافق اخير و 
مواضع معتدل ايران كمك كننده خواهد بود، اما 
برای اصلاح تصوير ايران در افكار عمومي امريكا 
اصولگرايان و اصلاح طلبان ما در بســياری و جهان، نيازمند يك طرح و اقدام كلان هستيم.

از اوقــات دچار افــراط و تفريط در سياســت 
خارجي شده اند. چه اصولگرا و چه اصلاح طلب 
زمام دولت و مجلس را در دســت داشته باشد، 
سياست خارجي ايران بايد برمبنای ميانه روی، 
عقل و منافع ملي كشور باشد. در شرايط فعلي 
من مواضع سياســت خارجــي آقايان روحاني 
و لاريجاني را در اين مســير مي بينم. متاسفانه 
بســياری از اوقات منافع ملي كشــور قرباني 
باندبازی هــا و جناحي گری های داخلي شــده 
است. بســياری از اوقات منافع داخلي جناح ها 
تعيين كننده مصالح سياســت خارجي ما بوده 
اســت. نه تنها امريكا و غرب، بلكه كشــورهای 
همسايه و مســلمان ما هم از شعارهای تند و 

افراطي وحشت مي كنند. 

كار و مواضع من در دوران رياست جمهوری 
آقای احمدی نژاد و آقای روحاني يكي بوده است 

آن فرا رسيده است تا جمهوری خواهان از رويكرد 
كوته بينانه خود در قبال ايران دســت بردارند»، 
آنان را به مناظره فراخواند. وی در اين مقاله كه 
نمونه بارزی از تلاش های اين ديپلمات باسابقه 
ايراني برای تأثيرگذاری بر فضای سياسي آمريكا 

سيد حسين موسويان در تازه ترين مقاله 
خود در مطبوعات آمريكا كه هفته گذشــته 
در روزنامه «هافينگتون پست» منتشر شد؛ با 
بيان اينكه «اكثريت قريب به اتفاق مخالفان 
توافق هسته ای، ايران را نمي شناسند و زمان 

و اســتفاده از شــكاف ها و رقابت های سياسي 
دروني اين كشــور برای پيشبرد اهداف و منافع 
ملي ايران است، به تشريح ديدگاه خود پيرامون 
كارشكني احتمالي جمهوريخواهان و كنگره در 
قبال توافق هسته ای پرداخته و نوشته است: با 
تصميمات اكثريت قاطع اعضای حزب دموكرات، 
ثابت شد كه ناسازگاری جمهوريخواهان بر سر 
توافق هســته ای ايران بي نتيجه اســت و اقدام 
سناتورهای دموكرات  برای اطاله بررسي در برابر 
اقدام جمهوريخواهان برای رای گيری درباره رد 
توافق موفقيت آميز بــود؛ هر چند اين امر مانع 

جمهوريخواهان برای دنبــال كردن ابتكارهای 
ديگر برای ملغي كردن اين دستاورد ديپلماتيك 

تاريخي نمي شود. 
با تاســف، نتيجه اصلي تلافي جويي بي ثمر 
جمهوريخواهان بر سر توافق هسته ای ايران اين 
است كه ذهنيت های انزواگرايانه را كه به صورت 
طرز فكر ما عليه آنها بروز مي يابد، در مورد ايران 
تقويت مي كند. سياه و سفيد كردن شرايط هرگز 
تصوير دقيقي از واقعيت ارائه نداده است؛ چه رسد 
به جامعه ايران معاصر كه به مراتب پيچيده تر و 
تكثرگراتر از آنچه تعدادی از غربي ها معتقدند، 
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و هماهنگي خاصي هم با هيچ يك از دو دولت 
نداشته ام. در دوران آقای احمدی نژاد با دوستانم 
مثل آقای صالحــي (وزير خارجه وقت) و آقای 
خزاعي (ســفير وقت در نيويورک) و در دوران 
رياســت جمهوری آقای روحاني، با آقای ظريف 
(وزير خارجه) و آقای خوشــرو (ســفير ايران 
در ســازمان ملل) ديدار و گفت وگو داشته ام و 
در اين ديدارها نظرات خودم در مورد مســائل 
سياســت خارجي را ارائه كرده ام، اما يكبار هم 
نشده كه مطلبي بنويســم يا بگويم كه از قبل 
با مقامي هماهنگ كرده باشــم يا مقامي از من 
خواسته باشد. گمان مي كنم ۳۰ سال خدمت در 
وزارت خارجه و شورای امنيت و مجلس شورای 
اسلامي و غيره به اندازه كافي به من شناخت و 
تجربه داده باشد كه بتوانم منافع ملي كشور را 

تشخيص داده و مطرح و از آن دفاع كنم.  

طرح گفت وگــوی تمدن های آقای خاتمي 
خوب و به موقع و سازنده بود و در آن مقطع هم 
به سياست خارجي ايران بسيار كمك كرد. منتها 
برای موفقيت كامل آن نيازمنــد اراده ملي در 
ايران و در سطح بين المللي بوديم كه هيچ كدام 
وجود نداشت. اسلام، دين صلح است و ايران هم 
بايد پرچمدار صلح باشد. در اين راستا كارهای 
بزرگي در سطح افكار عمومي، ديپلماسي رسمي 
و عمومي و در سطح منطقه ای و بين المللي بايد 
انجام شــود كه فعلا با چنين مرحله ای فاصله 

زيادی داريم .

در اين پنج ســال هرجا صحبــت كرده ام 
بــا اســتقبال غيرقابل تصوری مواجــه بوده ام. 
تشــويق هايي ديده ام كه حتي يــك مورد آن 
را در طول ۳۰ ســال خدمت در كشــور خودم 
نديدم. به كرات بعد از سخنراني، شاهد اشك های 
امريكايي هايي بودم كه برای شنيدن سخنراني 
من آمده بودند. آخرين سخنراني من چند روز 
پيش در كليسای بزرگ شــهر لنكستر ايالت 
پنســيلوانيا بود. ظهر شنبه گذشته در دانشگاه 
اليزابت و عصر در كليســای لنكستر سخنراني 
داشتم. مســير طولاني را برای اين سخنراني ها 
بايــد رانندگي مي كردم. همســرم برای كمك 
در رانندگي با من آمده بود. بعد از ســخنراني 
در دانشــگاه اليزابت يك پروفسور رشته امنيت 
بين الملل نزد من آمد و گفت: «آقای موسويان! 
من كه در امريكا پروفسور رشته سياست خارجي 
هستم تاكنون حرف هايي كه امروز ارائه كرديد را 
نه خوانده بودم و نه شــنيده بودم. لذا مي توانيد 
حدس بزنيــد كه تكليف مردم عــادی امريكا 
چيست». بعد از سخنراني در شهر لنكستر، يك 
زن و شــوهر امريكايي نزد من آمدند. هردو هم 
پير بودند. واقعا درحالي كه اشك در چشم های 
هردو بود به من گفتند كه «آقای موسويان! ما 
دو ســاعت رانندگي كرده ايم برای آمدن به اين 
جلسه. از شــما خواهش مي كنيم اين حرف ها 
را به گوش مردم امريكا برســانيد. ما محروم از 
حقايق هستيم. به ما كمك كنيد». همسرم مات 
و مبهوت نظاره مي كرد. با اينكه ساعت ۹ شب 
بود، من مجبور شدم ۴۰ دقيقه بعد از سخنراني 
بمانم چون بســياری از حضار بعد از سخنراني 
مي خواستند با من حرف بزنند و همه هم مطلب 
مشابه داشتند. ما برای مردم امريكا حرف های 
زيادی داريم كه تاكنون نشــنيده اند. انعكاس و 
تاثير سخنراني ها و مقالات و مصاحبه های من 
و دو كتابي كه در مورد مسئله هسته ای و روابط 
ايران و امريكا منتشــر كردم در اين پنج ســاله 
فوق العاده بوده است، اما خلأ موجود از يكطرف و 
كار فوق العاده گسترده مخالفان مثل لابي ايپك 
وامثال سعودی ها چيزی نيست كه با كار يكنفره 
من قابل جبران باشــد. مثلا سعودی ها فقط ۶ 

ميليون دلار برای يك ماه آگهي های تبليغاتي در 
شبكه های تلويزيوني امريكا عليه توافق هسته ای 
و ده ها ميليون دلار هم در كنگره هزينه كردند. 
ده ها نماينده كنگره آمدند به صحنه، نوشتند و 
سخنراني كردند و مصاحبه كردند. بنابراين، يك  

صدا كافي نيست.

در موضوع هسته ای، قطعا تلاش های ايراني ها 
موثر بود، اما عامل تعيين كننده اين ماجرا، اراده 
سياسي اوباما بود، اما مشكلات ما به هسته ای 
محدود نمي شود. تماس و گفت وگوی مجازی 
فعالان سياســي و مدني ايران با مردم امريكا و 
نمايندگان كنگره و ســنای امريكا بسيار مهم 
است. در عين حال، اين رابطه با رسانه ها و افكار 
عمومي و مراكز مطالعاتي و دانشگاهي به همان 
اندازه مهم و تعيين كننده است. چنين كاری هم 
نيازمند يك برنامه برای ايجاد يك لابي قدرتمند 
در امريكا و كل جهان غرب است. سرمايه اصلي 
ما هم ايراني های مقيم امريكا و غرب هستند كه 
از پتانسيل و ظرفيت بسيار بالايي برخوردارند. 
به اعتقــاد من نمــره نظام در بهره بــرداری از 
پتانســيل و ظرفيت ايراني هــای مقيم خارج 
نزديك به صفر اســت. اين مهم هم به اراده و 
تلاش يك وزارت خارجه درست نمي شود بلكه 
يك هماهنگي، برنامه، اراده و ســاماندهي ملي 
مي خواهد كه تاكنون ما نديده ايم. من در زمان 
سفارتم در آلمان (۱۳۶۹-۷۶) بيش از آنكه تصور 
كنيد در اين راستا، برای كار با ايراني های مقيم 
آلمان تلاش كــردم. تلاش ها به طور مقطعي 
نتيجه داشــت، اما چون يك سيستم و برنامه 
هماهنگ ملي نبود، نهايتا به جايي نمي رسيد و 

نخواهد هم رسيد. 

بحث هفته

خانه احزاب
نارضايتي دبيركل ندا از صدا

رســانه های اصولگرا اصولا علاقه ای 
وصف ناشــدني به حزب ندای ايرانيان 
دارنــد. اين بار نوبــت خبرگزاری مهر 
بود كه با مجيــد فراهاني، دبيركل اين 
حــزب، گفت وگــو كنــد. وی در اين 
مصاحبه به تركيب احــزاب موجود در 
كشور اشــاره كرد و گفت: «ما سندرم 
پيرســالاری در احزاب سياسي كشور 
را عامل افت توســعه و نوسازی كشور 
مي دانيم. ميانگين سني بالای ۶۵ سال 
اعضای شورای مركزی احزاب اصولگرا 
و اصلاح طلب، مغاير نوگرايي و پيشرفت 
كشور است». وی در پاسخ به اين سوال 
كــه «چرا به جای تاســيس يك حزب 
جديد به عضويت احزابي سابقه دار مانند 
كارگزاران درنيامديد و آيا نمي توانستيد 
اهداف و آرمان های خود را در شــاخه 
جوانان يــك حزب ســابقه دار محقق 
كنيد؟»، تصريح كرد: «اصلا مشكل ما 
همين نگاه قيم مĤبانه عده ای است كه در 
گوشه و كنار، قدرت و تاثير حركت نسل 
نو اصلاح طلب را باور ندارند. چرا و به چه 
دليل بايد جوانــان حزب ندای ايرانيان 
همواره تحت پرچم افراد و احزاب ديگر 
قديمي فعاليت كنند؟ تا كي بايد ديده 
نشــوند و چرا ايجاد يك حركت جديد 
را تجربه نكنند؟ ما طرح چنين انديشه 
انحصارطلبانــه ای را كــه ظهور احزاب 
جديد را به دليــل وجود احزاب قديمي 
منتفي برمي شمرد، خطرناک مي دانيم 
لذا كســي حق ندارد مثلا به دوستان 
حزب اتحاد ملت ايراد بگيرد كه چرا با 
وجود مثلا حزب كارگزاران حزب جديد 
تشكيل داديد؟» فراهاني همچنين خبر 
هفته نامه صدا مبني بــر كوچ اعضای 
حزب ندا به حزب تازه تاســيس اتحاد 
ملت را تكذيب كرد و گفت: «متاسفيم 
كه برخي عزيزان رسالت خود را در ايجاد 
بلواها و دعواهای ســاختگي بين ديگر 
گروه ها مي دانند؛ اگر دوستان نشريه صدا 
ناراحت نمي شوند احتمال اينكه بتوانيم 
با حــزب اتحاد ملت ايــران به صورت 
جبهه ای اقدامات مشتركي داشته باشيم، 

زياد است».

است. جمهوريخواهان همواره با نشر اكاذيب به 
دنبال بدنام كردن ايران هستند، و سعي مي كنند 
با شعارهای تند، ايران را بدنام كنند. اخلالگران 
در توافق هسته ای در حقيقت، به گونه ای عمل 
مي كنند كه صلــح و امنيت جهاني را تخريب 
مي كنــد. مطمئنــم اكثريت قريب بــه اتفاق 
مخالفان توافق هسته ای، ايران را نمي شناسند. 
من حاضرم بصورت علني با هر يك از نامزدهای 
رياست جمهوری آمريكا يا اعضای جمهوريخواه 
كنگره كه معتقد به اعمال تحريم های شديدتر 
و يا حمله نظامي عليه ايران به عنوان جايگزين 

توافق هســته ای هستند، مناظره كنم. خلاصه 
اينكه، توافق هسته ای در سه حوزه عمده نتيجه 
مثبت خواهد داشت: اول برنامه هسته ای ايران، 
دوم منع اشاعه هســته ای در خاورميانه و سوم 
در چشم انداز ژئواستراتژيك منطقه ای و جهاني. 
برخــلاف ادعاهايي مبني بر ايــن كه فعاليت 
هســته ای ايران به يك مسابقه تسليحاتي در 
منطقه دامن خواهد زد، اين توافق گامي مثبت به 
سمت خاورميانه عاری از تسليحات كشتارجمعي 
است. برخي منافع امنيتي مشترک ميان ايران 
و آمريكا وجود دارد كه شــايد مهمترين آنها، 

هدف مشــترک برای ازبين بردن تهديدهای 
گروه های تروريستي مانند داعش، القاعده و 
جبهة النصره است. منتقدان چنين تعاملي 
با ايران چه در آمريكا و چه در اسراييل تنها 
بهانه شان اين است كه ايران از گروه هايي كه 
در فهرســت وزارت خارجه آمريكا به عنوان 
گروه های تروريستي شناخته شده اند، حمايت 
مي كند. اين در حالي است كه متحدان آمريكا 
در منطقه خليج فارس از گروه های خشني 
نظير داعش، القاعده، جبهة النصره، احرارالشام 

و بوكوحرام حمايت مي كنند.



بحث هفتهباشگاه

بايــد بگويم كه فعال تريــن و موثرترين اش 
مربوط به اسرائيل است؛ اما معنای اين حرف، آن 
نيست كه كشورهای ديگر لابي ندارند. منتها نوع 
عمل اسرائيل با كشورهای ديگر متفاوت است. 
چرا كه چند ميليــون يهودی در آمريكا حضور 
دارند كه اين يهوديان پايگاه مهمي برای آيپك 
است. هيچ كشور ديگری چنين پايگاهي ندارد. 
اما كشورهای ديگر هم لابي هايي به سبك خود 
دارند. مثلا در زمان پهلوی، شــاه هم در آمريكا 
لابي داشــت. منتها اين لابي به چه شكل بود؟ 
با چند شــركت بزرگ روابط عمومــي قرارداد 
بسته بود و سالانه به آنها چند ميليون دلار پول 
مي داد و آنها هم با پرداخت پول مقالاتي به نفع 
شاه در روزنامه های آمريكا منتشر مي كردند. يا 
بعضي ســناتورها را كمك مي كردند. مثلا زن 
ســناتور جاكوپ جاويتس كه يهودی است، در 
دفتر هواپيمايي ايران در نيويورک استخدام شده 
بودو بــدون آنكه كاری كند به او ماهيانه خوبي 
مي پرداختند. اما همانطور كــه گفتم؛ لابي به 
شكلي كه اسرائيلي ها دارند، هيچ كشور ديگری 

ندارد.

يك رســم شناخته شــده اســت. در واقع، 
گروه های فشــاری وجود دارند كــه بر فرآيند 
قانونگذاری به نفع منافع و يا اولويت های خود تأثير 
مي گذارند. لابي اســرائيل به نفع كشوری ديگر 
عمل مي كند و مربوط به خارج از آمريكاســت؛ 
اما لابي هايي مثل لابي ميليتاريست ها داريم كه 
مربوط به گروه های داخل آمريكاست و خيلي هم 

قوی هســتند. در مواردی كه بايد بودجه وزارت 
دفاع آمريكا در مجالس تصويب شود، اين لابي 

فعال مي شود.

نه لزوما. كل اهداف ميليتاريســم را تعقيب 
مي كنند. وقتي ما از ميليتاريسم حرف مي زنيم، 
منظور فقط ارتش آمريكا نيست؛ صنايع نظامي 
را هــم در بر مي گيرد. مثلا در دالاس شــركت 
بزرگ بل هليكوپتر وجود دارد كه گاهي ممكن 
است مجالس بخواهند بودجه های آن را حذف 
كنند يا كاهش دهند. ارتش آمريكا طبق آخرين 
آمار تصور مي كنم بودجه ای بالغ بر۷۰۰ ميليارد 
دلار دارد كه گاهي اوقات مجالس اين بودجه را 
به سختي تصويب مي كنند. در اينجاست كه لابي 
ميليتاريســت ها كار مي كند و به انواع و اقسام 

وسايل، فشار مي آورند.

هم ضرورت آن وجود داشت و هم امكان آن 
فراهم بود. ما اگر بخواهيم بر سياســت خارجي 
آمريكا تأثير بگذاريم، يك مســير آن است كه 
از داخل خــود آمريكا اقدام كنيم. مســلمانان 
آمريكا با توجه به كثرت جمعيتشــان و اقتدار 
مالي و سياسي، نهادهای روابط عمومي درست 
كرده اند و در واشــينگتن دفتر دارند و در مورد 
مســائلي كه مربوط به مســلمانان مي شود كار 
يك لابي را انجــام مي دهند. در فصل انتخابات 
بــه برخي از نامزدها كمك مالي مي كنند و آنها 
اگر انتخاب شوند در مجلس به پرونده های مورد 
نظر و علاقه مسلمانان رای موافق مي دهند. اما 
در مورد ايران امكانات خوبي وجود دارد.  همان 
نامه ای كه من به ريچارد فالك نوشتم، بر اساس 
همين رويكرد بود. ريچارد فالك يك شخصيت 
ضدجنگ است كه با طيف وسيعي از روشنفكران 
آمريكايي ارتباط دارد و ما با نامه نوشــتن به او، 
عملا  او و همفكرانــش را به عنوان يك لابي به 

تحرک وادار كرديم. مي توان چنين تلاش هايي 
را متمركزتر و ســازمان يافته تر كرد و از آن بهره 
برد. امــا گروگانگيری و حوادثي كه بين ايران و 
آمريكا به وجود آمد، به كلي اين زمينه را از بين 
برد. اين در حالي است كه ايران مي تواند يك لابي 
بسيار قوی در آمريكا داشته باشد. چراكه ايرانيان 
ساكن آمريكا قوی هستند. ميانگين تحصيلات 
عاليه برای خود مردم آمريكا ۱۷ درصد اســت، 
در ميان يهوديان آمريكا ۳۵ درصد اســت و در 
ميــان ايرانيان، ۷۵ درصــد. ايرانيان يك اقليت 
قومي هســتند كه بالاترين سطح تحصيلات و 
بالاترين درآمد را دارند. نكته ديگر اين است كه 
رويكرد ايرانيان ميهن پرستانه است؛ آنها مهاجران 
خوبي نيستند. يك دولت عاقل كه بخواهد روی 
حساب و كتاب كار كند، مي تواند از اين نيروی 
عظيم ايراني برای تأثيرگذاری بر سياست خارجي 
آمريكا استفاده كند. در مورد توافق هسته ای اين 

ايرانيان به نفع توافق خوب عمل كردند. 

الآن بخــش زيادی از ايــن لابي ها در قالب 
لابي عليه ايران اســت؛ اما آنها موفق نبودند. به 
اين جهت كه شــرايط سياسي آمريكا و جهان، 
با آن جريانات مناســب و مساعد نيست. چراكه 
پهلوی ها ســابقه خوبي در افكار عمومي مردم 
آمريكا ندارند. ســلطنت طلبان هــم دو مفهوم 
«ســلطنت طلبي» و «پهلوی طلبــي» را قاطي 
كرده انــد. الآن نه ســلطنت طلب ها در آمريكا 
پايگاه دارنــد و نه پهلوی طلب هــا. يعني، يك 

نيروی قابل توجهي كه بگويــد ما كاری به رضا 
پهلوی نداريم، اما مشروطه خواه هستيم (به جز 
تشكيلات محدود داريوش همايون) وجود ندارد. 
صحبت شما درست اســت كه ايرانيان ساكن 
آمريكا اكثرا موضع معارض با جمهوری اسلامي 
ايران دارند. اما اين بســتگي به سياست ايران و 
همچنين بســتگي به موضــوع دارد. در همين 
موضوع هسته ای، ديديم كه همه ايرانيان به دفاع 
از توافق هسته ای برخاستند. بنابراين، در چنين 
بزنگاه هايي اگر ايران درست عمل كند؛ مي توان 
از اين ظرفيــت بهره بــرد. الآن ايرانيان مقيم 
خارج از كشــور علاقه دارند به كشور بازگردند و 
سرمايه گذاری كنند؛ اما دولت هم بايد هنر جذب 
آنها را پيدا كند. پيدا كردن اين هنرهم منوط به 

تغييراتي در شرايط و فضای داخلي است.

در روابط ايــران و آمريكا دو اتفاق بزرگ رخ 
داده كه تيرگي روابط را از ســطح دولت ها فراتر 
برده و دو ملت را درگير كرده است: يكي كودتای 
۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و ديگری گروگانگيری در 
آبان ۱۳۵۸. كودتــای ۲۸ مرداد ۳۲ عليه مردم 
ايران بود.  ماجــرای گروگانگيری نيزبر افكار و 
ذهنيــت مردم آمريكا عليــه ايرانيان اثر منفي 
داشته است. وقتي شما روی پرچم يك كشور راه 
مي رويد، طبيعي است كه مردم آن كشور ناراحت 
شوند؛ چون پرچم ســمبل مردم آمريكاست و 
نه دولت آمريكا. ما رفتارهای بســيار بدی از اين 
نوع داشــته ايم. اما در مقابل، نمونه های مثبتي 

ديپلمات و سياســتمدار كهنســال ايراني توقف و سكون نمي شناســد. پيری و بيماری مانع 
سياست ورزی نيست كه اتفاقا روزگار پيری، زمان سياست ورزی و به كار بستن تجربه های پرهزينه یِ 
انباشته است. چنين است كه ابراهيم يزدی گرچه هيچ مقام و مسؤوليتي در ساخت دولت ندارد و حتي 
حكومت حزب و تشكيلات او را به رسميت نمي شناسد؛ اما در مقطع حساس پای به ميدان مي گذارد. 
نه تنها در پي توافق به محمدجواد ظريف تبريك مي گويد و پيروزی امروز او را تداوم راهي مي نمايد 
كه او و نخست وزير دولت موقت در گفت وگو با آمريكايي ها در مطلع جمهوری اسلامي آغاز كردند؛ و 
نه تنها از حسن روحاني مي خواهد اين مشي ديپلماتيك را به ديگر نقاط نزاع در خاورميانه هم تعميم 

دهد؛ بلكه به دوستي چون ريچارد فالك در آمريكا نامه مي نويسد و صلح طلبان آمريكايي را به كنش 
و كوشش وامي دارد. همچنان كه ميدان دار مي شود و از طيف های مختلف اصلاح طلبان و صلح طلبان 
ايراني برای نامه نوشــتن به مردم آمريكا امضاء مي گيرد. در گفت وگو با ابراهيم يزدی به ارزيابي اين 
كنش ها و تجربه ها نشستيم. اپوزيسيوني كه عليرغم همه محدوديت ها و فشارها بار ديگر نشان داد 
مسأله اصلي او ايران است و نه قدرت. كه اگر مي خواست در قدرت بماند؛ نزديك تر از او به بنيانگذار 
جمهوری اسلامي كمتر كسي را مي شد يافت. چنين اپوزيسيوني برای هر حكومتي مايه شكر ايزدی 
است؛ چنانكه در باب هم حزبي قديم اش، يداالله سحابي، به درستي تعبير «مخالف منصف» به كار رفت...



بحث هفته شنبه ۲۸ شهريور ۹۴
هم وجود داشته است. مثلا وقتي آقای خاتمي 
ســركار آمد، در گفت وگويي با CNN از پيامد 
گروگانگيری اظهار تأسف كرد و در افكار عمومي 
مردم آمريكا اثر مثبت داشت.  همانطور كه وقتي 
خانــم آلبرايت و بيل كلينتون راجع به كودتای 
۲۸ مرداد ۳۲ حرف هايي زدند و اظهار تاســف 
كردند در ايران مؤثر بود. بنابراين، مي شود از اين 
مواضع و اقدامات هم داشت و با پيگيری، به نقطه 
مناسبي رساند. اما نمي توان در گذشته متوقف 
ماند. هم مردم ايران و هم مردم آمريكا آمادگي 
دارنــد كه آن ســوابق و ذهنيت هــای تاريخي 
را پشت ســر بگذارند. و به قول نلســون ماندلا 

مي توانند ببخشند اما نمي توانند فراموش كنند. 

���

منظور شما صلح طلبي در مذاكرات جهاني 
است و يا داخل ايران؟

بايد توجه كنيم كه مواردی از قبيل مذاكرات 
هســته ای بر مبنای صلح طلبي نيست؛ بلكه بر 
مبنای حل اختلافات از طريق مذاكره اســت. از 
اين نظر مي گويم صلح طلبي نيست كه ايران در 
ساير زمينه ها بدين صورت عمل نكرده است. مثلا 
در قبال بحران سوريه، ايران راه حل صلح آميز را 
انتخاب نكرد. در حاليكه اگر مي خواست راه حل 
صلح آميــز را اتخاذ كنــد، بايد مي پذيرفت يك 
همه پرســي بگذارنــد و راه حلي بــرای خروج 
آبرومندانه اسد پيدا كنند. يا درمسأله يمن، امروز 
ايران با كارت صلح طلبي وارد نشده است. چون 
اگربا آن كارت وارد شده بود، راهكارهايش فرق 
مي كــرد. در بحرين  اگر ايران بخواهد با تابلوی 
صلح طلبي وارد شــود؛ مي تواند واسطه شود، با 
رهبران شــيعه صحبت كند كه شــيعيان يك 
راه حل ميانه را بپذيرند كه طبق آن، هم خليفه 
باقي بماند و هم شيعيان بتوانند در قدرت حاكمه 
جايگاهي داشته باشند. اما ايران چنين رويكردی 
را نه در عراق، نه در سوريه و يمن  و نه دربحرين 
ندارد. فقط در موضوع هسته ای راه حلي صلح آميز 
را پيگيری كرده است. آن هم شايد به اين جهت 
كه راه حل ديگری نداشت و تحريم ها مؤثر بوده 
است.  اوباما در اين بازی شطرنج سياسي خيلي 

دقيق و موثر عمل كرده است. بنابراين، در حل 
مسأله هسته ای راه حل صلح آميز را انتخاب كرد و 
موفق هم بود.  اما آيا ايران حاضر است با همين 
ابزار، ساير مسايل را هم در داخل و هم در خارج، 

در منطقه،حل كند؟ 

در صحنــه خارجي، جز دولت آقای روحاني 
كه وارد عمل شــد و اين تيــم مذاكره كننده را 
آورد؛ ســاير دولت ها فعاليت و مذاكراتي در اين 
سطح نداشــته اند و يا اصولا دنبال آن نبوده اند. 
آن هم درحاليكه فرصت های خوبي وجود داشته 
است. مثلا در زمان حمله به افغانستان، ايران به 
سقوط طالبان كمك زيادی كرد. برای رسيدن 
افغان ها به يك توافق بر ســركرزای، ايران نقش 
كليدی داشــت؛ اما آن روند را ادامه نداد. البته، 
ايــن مســأله ای دوطرفه بود و بوش پســر هم 
نمي خواســت با ايران كنار بيايد. اما اوباما اراده 
صلح و اصلاح داشته و ايران هم اراده صلح داشته 

و موفق هم شده است.

ما معيارهای قابل اعتنا و اســتناد نداريم تا 
بگوييم چقدر مؤثر بوده است. ولي مي دانيم كه 
در جامعه آمريكا، رسانه ها نقشي بسياركليدی 
دارند. نامه هايي كه از سوی ايراني ها نوشته شد، 
نظير نامه سرگشاده به مردم آمريكا و دعوت به 
حمايت از توافق هســته ای، كه بيش از پنجاه 
شخصيت برجســته در ايران آن را امضاء كرده 

بودنــد، بازتاب های گســترده ای در مطبوعات 
آمريكا  داشت. بنابراين، ما با ضريب بسيار بالايي 
مي توانيم بگوييم كه اين تلاش ها مؤثر بوده است. 

اولا من به عنوان دبيــركل نهضت آزادی به 
سبب سوابقي كه با آقای ريچارد فالك به عنوان 
يك فعال جنبش ضدجنگ داشــتيم، مكاتبه 
كردم و او هم جوابي به من داد و پيگيری كرديم. 
در گام بعد، نامه ای به ســنای آمريكا نوشتم كه 
البته سنای آمريكا واكنشــي نشان نداد. اما آن 
نامه در روزنامه های بسياری در آمريكا منعكس 
شــد. ســومين كاری كه ما كرديم، آن بود كه 
من دو نامه برای خانم شــيرين عبادی نوشتم و 
از ايشــان خواستم تا به عنوان برنده ايراني صلح 
نوبل، خودش و ســاير برندگان اين جايزه متني 
را در حمايت از توافق هســته ای تهيه و امضاء 
كنند. البته، ايشان به دليل مشكلاتي كه داشت 
به من نوشت كه اين كار ممكن نشد. اما شخصا 
در مصاحبه ای با يكي از تلويزيون های فارسي زبان 
از توافق حمايت كرد. صرف نظر از اينكه بنده يا 
جنابعالي با خانم عبادی موضع داشته باشيم يا با 
او موافق باشيم؛ موضع گيری ايشان به نفع توافق 
بــود. چرا كه وقتي يك شــخصيت برنده صلح 
نوبل از توافق حمايت كند، اين اقدام بازتاب پيدا 
مي كند. كمااينكه من برای ايشان نوشتم كه فارغ 
از اينكه با اين نظام موافق يا مخالف هستيد، بايد 
از توافق به عنوان مسأله ای ملي حمايت كنيد. اما 
شــايد مهمترين اقدام، نامه ای بود كه با امضای 
جمعي از اصلاح طلبان و فعالان جامعه مدني ايران 
خطاب به مردم آمريكا نوشته شد. مبتكر اين نامه 
من بودم و بعد هم ســاير دوستان كمك كردند 
و با امضای بيش از ۵۰ نفر در مطبوعات آمريكا 
منتشر شد. البته، ما اصرار داشتيم نيويورک تايمز 
و واشنگتن پست اين نامه را چاپ كنند؛ اما آنها به 
دليل فشار لابي اسرائيل يا هر دليل ديگر آمادگي 
ايــن كار را پيدا نكردند. امــا روزنامه هايي مثل 
بوستون گلوب، كريستين ساينس مانيتور و... آن را 
منتشر كردند. اين نامه بسيار مهم و سنگيني بود. 
ضمن آنكه اين اقــدام، بازتاب های ثانوی هم به 
همراه داشت و خيلي از ايرانيان سرشناس مقيم 

آمريكا شامل هنرمندان، مشاهير و شخصيت های 
علمي از توافق حمايت كردند. در واقع، تأثير اقدام 
ما صرفا بر روی مردم آمريكا نبود. خود ايراني ها 
هم از اين حركت استقبال كردند و در حمايت از 
توافق وارد عمل شدند. بدين ترتيب، جنبشي در 
آمريكا برای حمايت از توافق هسته ای بوجود آمد.

ايرانيان بلوغ و رشــد سياسي خود را نشان 
دادند كه صرف نظر از اينكه درباره نظام حاكم بر 
ايران چه نظری دارند، تشخيص دادند كه بديل 
اين توافق، جنگ اســت و جنگ به ضرر ايران 
خواهد بود. از اين جهت، عموم فعالان سياسي 
ايرانــي به نفع منافع ملي و مصالح ملي ايران از 
توافق حمايت كردند.  چراكــه وقوع جنگ در 
ايران به معنای فروپاشــي است. وضعيت كشور 
ما با ديگران متفاوت اســت. ما در كردســتان، 
بلوچستان، آذربايجان و نقاط ديگر مشكل داريم. 
در شــرايط كنوني جهان، اگر اتفاقاتي در ايران 
رخ دهد؛ ممكن اســت منجر به ازهم پاشيدگي 
جغرافيايي شود. بنابراين، ايرانيان با رشد و بلوغ 
خود پيام دادند كه منافع ملي برای ما مهمتر از 
مخالفت با نظام سياسي است. اين حادثه بسيار 
مهمي بود. يعني، توافق هسته ای شرايطي فراهم 
كرد كه اتفاق مهمي رخ دهد و آن اينكه «وفاق 
ملي» شكل گرفت. طرفداران نظام، منتقدان و 
مخالفان همه از اين توافــق حمايت كردند. به 
همين دليل، معتقدم كه توافق هسته ای فرصتي 
تاريخي برای ايران اســت كه فضای سياسي را 

تغيير دهد. 

درست است كه اين توافق به مسأله حقوق 
بشر نپرداخته؛ اما سؤال اينجاست كه آيا چنانچه 
با ايران بر سر مسأله هسته ای توافق نمي كردند و 



بحث هفتهباشگاه
به سمت و سوی تقابل مي رفتند، به حقوق بشر 
كمك مي كرد؟ به بهبود وضعيت دموكراســي 
در ايران كمك مي كرد و يا اينكه شــرايط بدتر 
مي شــد؟ ما مي دانيم دولت های اقتدارگرا، اگر 
با جنگ مواجه شــوند؛ به مراتب فضا را بسته تر 
خواهنــد كرد. بنابراين، مــن ارزيابي اين طيف 
از مخالفان را نادرســت مي دانم. قبول دارم كه 
توافق اصلا به موضوع حقوق بشر نپرداخته؛ اما 
معتقدم اگر قرار بود به اين مســأله هم بپردازد، 
اصولا به توافق نمي رســيدند و اگر هم به توافق 
نمي رسيدند، وضعيت حقوق بشر به مراتب بدتر 

مي شد.

ببينيد! انقــلاب الكترونيك مثــل انقلاب 
صنعتي دنيا را عوض كرده اســت. همانطور كه 
با ماشين بخار خيلي چيزها در دنيا عوض شد؛ 
با انقلاب الكترونيك هم دنيا عوض شده است. 
يكي از دلايل فروپاشي شوروی و برداشته شدن 
ديوار برليــن، انقلاب الكترونيك بــود. ويژگي 
يك حكومت اســتبدادی، بسته بودن جامعه و 
محدوديت گردش اطلاعات اســت. اما انقلاب 
الكترونيك ديگــر امكان و اجازه بســته بودن 
جامعه را نمي دهد. ايران با ۷۵ ميليون جمعيت، 
۸۰ ميليون گوشــي تلفن همــراه دارد. با اين 
گوشي های تلفن همراه مي توان هر عكس، فيلم 
يا خبری را دريافت و يا ارســال كرد. در جريان 
اين كمپين يــا كارزاری هم كه برای حمايت از 
توافق هسته ای بود؛ ايراني ها از امكانات اينترنتي 
به خوبي اســتفاده كردند و پيام ها خيلي خوب 

منتشر شد و مؤثر بود.

مشكل من بتوانم دراين باره اظهارنظر كنم. 
چرا كه به همه مســايل اشــراف و اطلاع ندارم. 
مثلا در مراسم افتتاح اولين كنگره حزب اتحاد 
ملت ايران اســلامي ما را هم دعوت كردند. اين 

اقدامي بسيار خوب و گامي در جهت وفاق ملي و 
«همه با هم» بود. اما ممكن است به اين جهت با 
فشارهايي هم مواجه شده باشند كه من نمي دانم. 
ولي مي دانم كه برخي نهادها و محافل قدرتمند 
نســبت به چنين تعاملاتي حساس هستند و 
علاقه ندارند مجموعه نيروهای سياســي به هم 
نزديك شــوند. كمااينكه در برخــي يادبودها و 
مراسم از برگزاركنندگان خواسته اند افراد خاصي 
حضور نداشته باشند. ممكن است ما بگوييم كه 
اصلاح طلبان از تمام ظرفيت ها استفاده نكرده اند؛ 
اما درعين حال بايد به آنها اين حق را هم بدهيم 
كه در شرايط بسيار حساسي قرار داريم. همانطور 
كه در گفت وگويي با چند شماره قبل هفته نامه 
«صدا» در نقد حزب كارگــزاران و دعوت آقای 
كرباســچي از نيروهای سياســي به وفاق ملي 
عنوان كــردم؛ گفتم كه وفاق ملي بايد در رفتار 
خود حزب كارگزاران نمود داشــته باشد و برای 
گفت وگو از همه احزاب از نهضت آزادی گرفته تا 
مؤتلفه دعوت كنند. اما درعين حال، فكر مي كنم 
آقای كرباســچي و مجموعه حــزب كارگزاران 
با دعوت از ما بــه گردهمايي و برنامه های خود 
مشكلي نداشته باشــند، اما متأثر از جو حاكم 
محافظــه كاری كنند. من معتقــدم اين توافق 
هســته ای عملا يك وفاق ملي بــود كه به نظر 
مي رسد اصلاح طلبان از آن غفلت كرده اند. اين 
وفاق بايد در ظرف سياسي خاصي تعريف شود. 
من به عنوان دبيركل نهضت آزادی ايران مي گويم 
اين يك فرصت تاريخي اســت. آقای كرباسچي 
و دبيران كل ســاير احزاب اصلاح طلب هم بايد 
بگويند اين فرصتي تاريخي است و از فضايي كه 
بوجود آمده، اســتفاده كنند تا عملا وفاق ملي 
تحقق پيدا كند. نبايــد منتظر بمانيم تا آقايان 
اجازه دهند و وفاق ملي ايجاد شود. نامه مشترک 
اصلاح طلبان و فعالان جامعه مدني ايران به مردم 
آمريكا در دفاع از توافق هســته ای، از اين منظر 
اتفاق مهمي بود. چهره های مختلف اصلاح طلب 
از جمله آقايان كرباســچي، محمدرضا خاتمي، 
ابراهيم اصغــرزاده، مصطفي معيــن، لطف االله 
ميثمي خانم ستوده و دبيركل و اعضای نهضت 
آزادی اين نامه را امضاء كردند. قرار گرفتن اين 
امضاءها در كنار هم معنادار و مصداق وفاق ملي 
است؛ يعني همه نيروها حول مسأله ای ملي به 
توافق و يك برنامه اقدام مشترک رسيده اند. اين 
بار در قالب يك نامه دور هم جمع شديم و چه 
بهتر كه بار ديگر همه زير يك سقف جمع شويم 
و گفت وگو كنيم. حتي بايد از جناح راســت و 

احزابي همچون مؤتلفه اسلامي هم دعوت كرد.

بلــه. جرياني در آمريكا فعال اســت كه هم 
ايراني و هم آمريكايي است و با تيرگي روابط دو 
كشور موافق نيست. اين جريان در فرصت های 
مختلف تلاش كرده آشــتي بوجــود بياورد؛ اما 

خيلي موفق نبوده است.

برای اينكه شــرايط پيراموني مهيا و يا زمان 
مناسب نبوده است. و يا اينكه ابزارهايي كه به كار 

گرفته اند، مناسب نبوده است.

نه، خيلي نمايندگي نمي كند. مثلا گروهي 
كه آقای هوشنگ اميراحمدی با آن كار مي كند، 

خيلي با بدنه ايرانيان آمريكا هماهنگي ندارد.

دو گونه مي توان نگاه كرد. يكي آنكه بگوييم 
اينها با هم ارتباط داشتند و مسايل و مواضع را با 
هم هماهنگ كرده اند كه مثلا وقتي ما اين اقدام 
را انجــام مي دهيم، تو هم اين مطالب را بگو. اما 
گزاره دوم اين اســت كه بگوييم اظهارات مشابه 
آقای موســويان با عملكرد تيم هسته ای ناشي 
از اشــتراک در نظرات و ديدگاه ها بوده و ايشان 
مســتقل از دولت نظرات خود را بيــان كرده؛ 
امــا حرف هايي را عنوان كرده كه متناســب با 
برنامه های دستگاه ديپلماسي ايران بوده است. 
من گزاره دوم را بيشــتر محتمل مي دانم. چرا 
كه آقای موسويان به عنوان چهره ای كه سال ها 
سفير و يا عضو دستگاه ديپلماتيك ايران بوده؛ به 
مسايل وارد است. مجموعه اظهارنظرهايي هم كه 
كرده، نشان مي دهد كه در عالم سياست خيلي 
واقع گرايانــه نگاه مي كند. بنابراين، من معتقدم 
اقدامات و مواضع آقای موسويان مستقل از دولت 

اما بسيار نزديك و با همپوشاني بالا بوده است.

من بارها اين را گفته ام و در نامه ای هم كه بعد 
از توافق به آقای روحاني نوشتم، ضمن تبريك اين 
موفقيت آوردم كه حل بقيه مسايل و مشكلاتي 
هم كه در منطقه خاورميانه وجود دارد، بايد به 
دستگاه ديپلماسي ارجاع داده شود و از اين ابزارها 
اســتفاده شود. صرف نظر از اينكه داعش را خود 
آمريكايي ها ايجــاد كرده اند؛ الآن داعش با خود 
آمريكا و كشورهای عربي متحد آمريكا در منطقه، 
درگير است. آمريكا ائتلافي عليه داعش بوجود 
آورده اســت. همزمان ايران هم با داعش درگير 
اســت. من جدايي ايران و آمريكا عليه داعش را 
منطقي نمي بينم. منطقي آن اســت كه با هم 
جبهه واحدی را تشكيل دهند. اين بدون استفاده 
از ابزار ديپلماتيك ممكن نيست. ما بايد با ابزار 
ديپلماسي وارد شويم و مثل هر بازی ديپلماتيك 
ديگر، يك بازی برد-برد داشته باشيم. ايران در 
صورت ورود به اين بازی، مي تواند از طريق آمريكا 
به وهابي ها فشار آورد تا دست از اين شيعه كشي 
بردارنــد. ما مي دانيم كه جنــگ مذهبي امروز 
درخاورميانه به شدت مطرح است و ريشه آن هم 
در عربستان سعودی است. روابط تهران-رياض 
آنقدر تيره اســت كه ايران نمي تواند مستقيما 
در اين قضيه با عربســتان وارد چالش شود تا از 
اقدامات خود دست بردارد. اما اگر ايران و آمريكا 
در عراق جبهه ای عليه داعش تشكيل دهند؛ آنگاه 
مي توان از آمريكا خواست كه به عربستان فشار 
بياورد تا دست از اين جنگ مذهبي و شيعه كشي 
بردارد. سؤال من اين است كه چرا ايران اين كار را 
نمي كند؟ اين جنگ مذهبي به ضرر كي و به نفع 
كيست؟ نه به نفع شيعه و نه به نفع سنّي است. 
به نفع هيچ مســلماني نيست. بايد جلوی آن را 
گرفت. بنابراين، ايران مي تواند با آمريكا در چنين 
موضوعاتي وارد گفت وگوی ديپلماتيك شود و از 
طريق مذاكره بسياری مسايل را حل وفصل كند.

ببينيد! نيروهای سياســي درآغاز مذاكرات 
و تعامــلات نقش ندارند. همانطــور كه در آغاز 
مذاكرات هســته ای نيروهای سياســي نقش 
چنداني نداشتند. ولي در ادامه روند ديپلماتيك 
و تأييــد و حمايت آن مي توانند نقش داشــته 
باشند. به محض آنكه آمريكا و ايران بيايند و عليه 
داعش يك جبهه ائتلافي تشكيل دهند، فرصتي 
بوجود مي آيد تا نيروهای سياسي هم در تأييد 
آن وارد صحنه شــوند. خود ما در نهضت آزادی 
بيانيه خواهيم داد و خواهيم گفت كه حل مسايل 
عــراق با جنگ نيســت و از راه حل ديپلماتيك 
حمايت خواهيم كرد. نيروهای سياسي ديگر هم 
در چنين كمپيني حمايت خواهند كرد. چون 
بديل راه حل های ديپلماسي، جنگ و آدم كشي 

و ويراني است.
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لیلا علیپور
گزارشگر سیاسی صدا

برگريزان به بركت خشكسالي زودتر از پاييز 
آمده. برگ هايي كه با شــروع سال تحصيلي 
جديد صدای شكستنشان زير پای دانشجويان 
در همهمه آغاز ســال تحصيلي دانشگاه ها گم 
خواهد شد. دانشــگاه با شكستن آشنا است. 
چه اميدها و آرزوهايي كه با كوبيدن ستاره ای 
بر پرونده برخي دانشجويان نشكستند و خرد 
نشدند. چه دانشــجوياني كه دل به آگاهي و 
بينش سياسي سپردند و در كنار كسب علمي 
كه شــايد تنها به قصد ارتزاق است، به مسايل 
جامعه خود نيز حساس شدند و راه ابراز وجود 
و مثمرثمر بودن در اين مسير را در تشكل های 
دانشــجويي يافتند. همان تشكل هايي كه با 
دستان يخ زده تبربه دستي از سال ۸۴ قلع وقمع 
شدند و نهال هايي جای آنها را گرفتند كه نسبتي 

با ريشه های درخت های قبلي نداشتند.
  

وقتي بيژن نوباوه، نماينده تهران، در جلسه 
استيضاح رضا فرجي دانا، وزير علوم سابق، 
در دستان خود نشريه داخلي دانشگاه فردوسي 
مشهد را مي فشرد تا با استناد به بخش هايي از آن 
فرجي دانا را نالايق و لايق بركناری بخواند؛ شايد 
و يا حتما مي دانست اين رو كردن ها چه تاثيری 
بر فعاليت های دانشجويان و محدوديت هايي كه 
بر آنها از سوی روسای دانشگاه ها اعمال خواهد 
شــد، دارد. رضا اميرزاده، دبير انجمن اسلامي 
دانشجويان نوانديش دانشگاه فردوسي مشهد، 
دراين باره مي گويد: «زماني كه وزيری بعد از ۹ 
ماه استيضاح مي شود؛ وزرای بعد از او با احتياط 
بيشتری گام برمي دارند. كاری كه آقای نوباوه در 
جلسه استيضاح آقای فرجي دانا كرد، به روسای 

دانشگاه ها نشان داد فعاليت های دانشجويان و 
در اينجا به طور خاص دانشگاه فردوسي تا چه 
حد مي تواند تاثيرگذار باشــد. ازاين رو، روسای 
دانشگاه ها احتياط بيشتری مي كنند و همين 
سبب مي شود شيب تغييرات مثبت كه در زمان 

آقای فرجي دانا مناسب بود، كند شود».
ترس از همين تاثيرگذاری بود كه سال ۸۸ 
مسوولان وقت دانشگاه فردوسي سعي كردند 
با اســتحاله انجمن اســلامي دانشجويان اين 
دانشگاه راه را برای آناني كه خود مي پسنديدند، 
هموار سازند و مهری بزنند بر دهان منتقدان. 
اميرزاده روند شــكل گيری تشكل دانشجويي 
جديدی كه ريشــه در همان انجمن اسلامي 
دانشــجويان دارد را اين گونه شــرح مي دهد: 
«بــا آمدن دولت آقای روحاني رويكرد مديران 
جديد بــر توجه به فعاليت های دانشــجويان 
و بــاز كردن فضــا برای اين مهم بــود. آنها از 
چندصدايي در دانشگاه ها حمايت مي كردند، 
اما فشــارهايي كه از بيرون دانشگاه بر مديران 
وارد مي شــد و مخصوصا در مشهد هم بيشتر 
از شــهرهای ديگر است راه را برای رشد سريع 
اين فضای تازه ناهموار مي سازد. ما به مدت يك 
سال و نيم تلاش كرديم تا تشكل تازه ای را بنا 
نهيم. رييس دانشگاه هم تا جايي كه دستش 
باز بود، با ما همكاری كرد و با از دســت رفتن 
انجمن اسلامي دانشجويان ما انجمن اسلامي 
دانشجويان نوانديش را تاسيس كرديم». او نيز 
چون بســياری از ايرانياني كــه به روحاني رای 
دادند، انتظار بيشتری از عملكرد رييس جمهور 
منتخب مــردم دارد: «اما مــا انتظاری بيش از 
اين از رييس جمهور و دولتش داشــتيم. دولت 
بايد بر تصميماتش بيشــتر از اينها ايستادگي 
كند و استقلالي بيش از اين داشته باشد. وقتي 
وزارتخانه و وزير از ترس استيضاح در تصميمات 
خود استقلال لازم را ندارند مديران دانشگاه ها 

نيز تحت تاثير اين سويه و رويه و با وجود اينكه 
عــزم جدی برای ايجاد تغييــرات مثبت دارند 
احتياط پيشه مي كنند». «وضعيت بد مي رود؛ 
بدتر از آن مي آيد» بخشــي از فرهنگ و هويت 
ايرانيان شــده است. ترس از اين وضعيت باعث 
مي شود ايرانيان در مقاطع مختلف رفتاری نافي 
آن چه مي پندارند درســت است، انجام دهند. 
اميرزاده نيز اين تــرس تاريخي را در مديران و 
روسای دانشــگاه ها دريافته و مي گويد: «بعد از 
رفتن آقای فرجي دانا اوضاعي كه با سرعت رو به 
بهبود مي رفت با رمق كمتری به راه خود ادامه 
داد. حالا اين ترس وجود دارد كه اگر در همين 
سرعت پايين تغييرات اقدامي صورت گيرد كه 
منجر به بركناری آقای فرهادی شود، اين اندک 
هم از كف رود. بعــد از رفتن آقای فرجي دانا و 
دوران كوتاه سرپرستي آقای نجفي و آمدن وزير 
فعلي مديريت دانشگاه ما برخلاف اكثر دانشگاه ها 
تغيير نكرد. اما ديگر تكيه گاه محكمي مثل سابق، 

در وزارتخانه برای اين مديران وجود نداشت».

با گذشت دو ســال از آغاز به كار دولت 
روحاني و شكل گرفتن دوباره انجمن های 
اســلامي اتحاديه از دست رفته دفتر تحكيم 
وحدت بايد جايگزينــي يابد اما اختلاف بين 
تشــكل های دانشــگاهي باعث شده تشكيل 
اتحاديه به تعويق بيفتد. اميرزاده مي گويد:«ابتدا 
بايد ببينيم اتحاديه به چه شــكل تشــكيل 
شــود مفيدتر خواهــد بود. مشــكلي كه در 
حال حاضر وجود دارد اين اســت كه در هيچ 
تشكلي يكدستي وجود ندارد و فعالان سياسي 
دانشجويي حتي با گرايش های مشترک حول 
يك محور عقيدتي مشترک فعاليت نمي كنند 
و اختلافات بنيادين دارند. اما مسلم است كه 
ما بايد به سمت تشكيل اتحاديه پيش برويم». 
او پيشــنهادی را مطرح مي كند: «اگر بيش از 

يك اتحاديه تشكيل شود، عملا كاركرد خود 
را از دست مي دهد. پيشنهاد من اين است كه 
مجموعه هايي كه برای احيای دوباره انجمن های 
اسلامي دانشــجويان تلاش مي كردند و اتفاقا 
زحمــات زيادی هــم در اين راه كشــيده اند 
�زحماتي كه ناديده گرفته نخواهد شــد- و 
ماموريت خود را انجام داده اند، به طور همزمان 
اعلام انحلال كنند. در اين صورت رسيدن به 
پرچم مشتركي به نام اتحاديه آسان تر خواهد 
بود. اما اين مجموعه ها اعلام انحلال نمي كنند 
چون ترس از اين دارند كه گروه های ديگر به 
كار خود ادامه دهند و فقط آنها منحل شوند 
و تا ايــن روند ادامه دارد؛ به نظرم، تشــكيل 
اتحاديه واحد دور از دسترس است. درحاليكه 
سه مجموعه شــورای هماهنگي دانشجويان 
اصلاح طلب، شورای احيای انجمن های اسلامي 
و دانشــجويان پيرو خط امام هر يك جداگانه 
به دنبال تشــكيل اتحاديه هستند». اعضای 
انجمن اسلامي دانشجويان نوانديش دانشگاه 
فردوسي مشهد با اصلاح طلبان استان خراسان 
خصوصا مشهد ارتباط دارند؛ اما به شرط حفظ 
اســتقلال. اميرزاده دراين بــاره مي گويد: «با 
اصلاح طلبان تهران هم در تعامل هستيم اما 
اين ارتباطات شكل تشكيلاتي به خود نگرفته 
است. شان دانشــجويان بالاتر از آن است كه 
برای گــروه و يا جرياني خاص فعاليت كنند. 
در مــورد حمايت از اصلاح طلبان در انتخابات 
هم هنوز تصميم گيری قطعي صورت نگرفته 
است. موضع ما اين است كه با توجه به نزديكي 
آرمان هايمان به جريــان اصلاح طلب تنها در 
صورتي كه اصلاح طلبان اســتان اختلافات را 
كنار بگذارند و همه با هم به ائتلاف برسند، از 
آنها حمايت خواهيم كرد. امسال ضرورت حل 
اختلاف از ســوی اين افراد درک شده است و 

روند مثبتي طي مي شود».

اتحاديه ای جديد برای دانشجويان 



وضعيت جنبش دانشجوييایران

انجمن اســلامي دانشــجويان با ظهور 
انجمن هايي كه نام اين تشــكل را يدک 
مي كشــيدند، برای تاسيس تشــكل تازه و يا 
بازپس گيری آنها توسط دانشجويان با مشكلي 
به نام عنوان و نام تشــكل روبرو بودند. مشكلي 
كه به ناچار با اضافه كردن يك پســوند يا تغيير 
كلي نــام به نوعي حل مي شــد. دانشــجويان 
دانشگاه اميركبير، يكي از بزرگترين و موثرترين 
تشكل های دانشجويي طي ساليان طولاني، با اين 
تغيير عنوان به حيات سياسي خود ادامه مي دهد. 
برهان ثقفيان، عضو شــورای مركزی موقت 
انجمن اسلامي دانشجويان ترقي خواه، در اين 
خصوص مي گويد: «از ســال ۹۳ اين انجمن را 
تاســيس كرديم. انجمن اســلامي دانشجويان 
دانشــگاه اميركبير را با يك ســری سناريوهای 
طراحي شده  در سال ۸۵ به كل منحل كردند و 
بعد از بازگشايي، انجمن اسلامي دانشجويان با يك 
طيف فكری مشخص اجازه فعاليت يافتند. اين 
انجمن  از نظر ما جعلي بود و ما آنها را به رسميت 
انجمن های  اگر سرنوشــت  نمي شــناختيم». 
اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير انحلال بود، 
سرنوشت بهتری نيز در انتظار دفترتحكيم وحدت 
نبود. ثقفيان معتقد است: «همانطور كه انجمن را 
غصب كردند، دفتر تحكيم وحدت را هم غصب 
كردند. زماني دانشگاه های مهم و اصلي كشور در 
اين اتحاديه حضور داشتند اما الان چند دانشگاه 
بي نام و نشان  در دفتر تحكيم وحدت حاضرند». 
با تمام اين احوال او روند تغييرات در دانشگاه ها 
را مثبت مي داند: «طي اين دو ســال به نسبت 
سال های گذشته تغييرات خوبي صورت گرفته 
اســت. كانون ها فعال تر شده اند اما با اوج فاصله 
زيادی است». اين دانشجوی مقطع كارشناسي 
مهندسي برق چشم انداز فعاليت های دانشجويي 
را نامعلوم مي داند: «در كشور ما شش ماه بعد هم 
مشخص نيست چه اتفاقي خواهد افتاد اما اگر از 
بيرون از دانشگاه فشار به دانشجويان وارد نشود 
صدای آنها شنيده خواهد شد و فعاليت های آنها 

تداوم خواهد يافت».

دانشجويان دانشگاه اميركبير با توجه به 
قرار گرفتن اين دانشگاه در تهران شانس 
بيشــتری برای تعامل با نيروهای اصلاح طلب 

اصلاح طلب بودن با كسي همسو نمي شويم. از 
آنجا كه نظرات ما به اصلاح طلبان نزديك است، 
با آنهــا ارتباط برقرار مي كنيم. آن هم با در نظر 
گرفتن حفظ استقلال خودمان. در مجموع قصد 
نداريم وارد جريان های فرادانشگاهي شويم. اما با 
برخي اصلاح طلب های استان مشورت مي كنيم».

ســال ۸۴ در دانشــگاه های مهم كشور 
تغييــرات مهم ايجاد شــد. تغييراتي در 
راســتای حذف و انحلال كه انجمن اســلامي 
دانشــجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هم 
طعم تلخ اين تغييرات و منحل شــدن انجمن 
اسلامي دانشــجويان اين دانشگاه را چشيد. اما 
اين بار برخلاف برخي دانشــگاه ها دانشجويان 
موفق به بازپس گيری انجمن خود شدند. افشين 
حيدری، دبير انجمن اســلامي دانشجويان 
دانشگاه علوم پزشــكي اصفهان، دراين  باره 
مي گويد: «انجمن ما مثل خيلي از دانشگاه های 
ديگر همان ســال ۸۴ منحل شــد و بدل آن با 
عنوان انجمن اســلامي دانشجويي با افرادی كه 
از نحله فكری متفاوت از انجمن كنوني ما بودند، 
مديريت آن را به دست گرفتند. سال ۹۲ ما برای 
تاسيس دوباره انجمن درخواست داديم؛ به جز ما 
گروه ديگری كه به انجمن اسلامي دانشجويي و 
دفتر تحكيم فعلي نزديكي فكری داشتند، همين 
درخواســت را داده بودند. امــا در نهايت اين ما 
بوديم كه توانستيم عنوان انجمن را نصيب خود 
سازيم. البته مسوولان دانشگاه اعلام كرده بودند 
هم به ما و هم به آن انجمن مجوز مي دهند، اما 
هر دو بايد برای نام خود پسوند جداگانه انتخاب 
كنيم. ما هم به وزارت بهداشــت شكايت برديم 
و مســوولان وزارتخانه نيز پذيرفتند انجمن ما 
بدون پسوند در نام تاسيس شود. در حال حاضر 
سه انجمن اســلامي با عناوين مختلف داريم». 
دانشگاه های علوم پزشــكي از آنجا كه زير نظر 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اداره 
مي شوند، تحت تاثير تغييرات و جابه جايي ها در 
وزارت علوم نبوده اند؛ به گفته حيدری، «عملكرد 
وزارت بهداشت نيز با تغيير معاون دانشجويي و 
فرهنگي وزارت بهداشت كه دو سال پيش صورت 

گرفت، بهبود يافته و رو به رشد بوده است».

از دست رفتن دفتر تحكيم وحدت برای 
دانشجويان فعال در عرصه سياسي آنها را 
با چالش تشكيل اتحاديه ای نو روبرو كرده است. 
چالشــي كه گويا هنوز برای آن راه حل مناسبي 
نيافته اند. تشتت نظرات و گسترش اختلافات به 
اين سردرگمي دامن زده است. حيدری معتقد 
است اولين موضوعي كه بايد درباره آن به نتيجه 
رسيد، اين است كه چند اتحاديه تشكيل شود يا 
فقط يك اتحاديه: «آرزوی ما اين اســت هر چه 
زودتر اتحاديه تشكيل شود اما در واقعيت شواهد 
موجود نشان از تحقق اين آرزو نمي دهد. در حال 
حاضر سه گروه عمده در تشكل های دانشجويي 

مركزنشــين دارند. محمدرضا خاتمي و ابراهيم 
اصغرزاده در مراســم افتتاحيه و آغاز به كار اين 
تشكل دانشگاه اميركبير شركت كرده بودند، اما 
ثقفيــان تعامل با اصلاح طلبان را فقط با در نظر 
گرفتن يك شرط درست مي داند: «استقلال ما 
بايد حفظ شــود. ما با هيچ اصلاح طلبي ارتباط 
ارگانيك نداريم؛ اما به شرط حفظ استقلالمان با 
آنها ارتباط برقرار خواهيم كرد». او حتي حمايت 
از ليســت اصلاح طلبان در انتخابات پيش رو را 
منوط به اين مي داند كه اصلاح طلبان به ائتلافي 
برسند كه روح تمام جريان های اصلاح طلبي را 
در خود داشته باشــد. او مي گويد: «اگر اينطور 
نشود، ما پيش از انتخابات فعاليت نخواهيم كرد و 
فقط در حد تشويق به شركت در انتخابات پيش 

خواهيم رفت».

اعتقاد به دانشگاه و فعاليت های دانشجويي 
برای برخي به قدری مسجل و محكم است 
كه سعي در سنگ اندازی جلوی پای دانشجوياني 
مي كنند كه به نظر آنها پا را از گليم خود درازتر 
كرده اند. دانشــگاه مازندران و دانشــجويانش با 
اين قصه بسيار آشنا هســتند. در اين دانشگاه 
نيز انجمن اسلامي دانشــجويان مصادره شده 
بود و دانشــجويان با نام انجمن ايران اسلامي 
سال  اواخر  مازندران  دانشــگاه  دانشجويان 
تحصيلي امسال مجوز فعاليت گرفتند. مهدی 
لطف آبادی، دبير اين انجمن، مي گويد: «ما هنوز 
به صورت رســمي عضوگيری را آغاز نكرده ايم. 
اما در همين حد هم مشكلاتي برای ما درست 
مي شــود و برخي افراد تلاش دارند سرپرســت 
دانشگاه را كه مجوز تشكل ما را صادر كرده، از كار 
بركنار كنند. سال ۹۲ بعد از روی كار آمدن دولت 
آقای روحاني درخواست مجوز داديم. اما مديريت 
وقت دانشگاه مازندران با تغيير دولت تغيير نكرده 
بود و همچنان بي توجه به رويه وزير علوم دولت 
آقای روحاني و در راســتا با سياست های دولت 
سابق به كار خود ادامه مي داد». آمدن سرپرست 
بــه جای مدير ســابق راه را برای دانشــجويان 
هموارتر ساخته بود. در همين راستا، برخوردهای 
انضباطي نيز با دانشجويان كمتر از قبل صورت 
مي گرفت. لطف آبادی شــيوه برخورد مسوولان 
با مواردی كه تاكنون در دانشــگاه پيش آمده را 
خوب ارزيابي مي كنــد و مهر تاييد بر عملكرد 
دكتر فخر الدين اصغری، سرپرست اين دانشگاه، 
مي زند. در مازندران هم حرف اول را اســتقلال 
مي زند. عقب ماندن دانشگاه مازندران از تغيير و 
تحولات همسو با تغيير دولت برای لطف آبادی 
نيز عجيب است: «اين موضوع برای ما هم عجيب 
و درعين حال عذاب آور اســت. تهديد سرپرست 
دانشگاه به بركناری همه چيز را بي ثبات مي كند؛ 
اين در حالي اســت كه ايشــان تا اينجا كارنامه 
قابل قبولي داشــته اند». دبير اين انجمن  درباره 
ارتباط انجمن با اصلاح طلبان استان و حمايت از 
ليست آنها در انتخابات آتي مي گويد: «به صرف 

نزديك به جريان فكری انجمن های اســلامي 
دانشجويان فعال هســتند و اولين و مهمترين 
بحث فعلا رسيدن به پاسخ اين پرسش است كه 

يك اتحاديه بهتر است يا چند اتحاديه؟».

«نظــر دولت حفظ آرامش اســت و اين 
رويه پويايي را در دانشگاه ها كم مي كند.» 
 هادی جليلي، دبير انجمن اسلامي دانشجويان 
دانشــگاه تبريز، به نكته مهمي اشــاره دارد. 
حفظ آرامش به هر قيمت پويندگي و شكوفايي 
دانشــگاه و دانشــجويان و در نهايت جامعه را 
كاهش مي دهد. انجمن اســلامي دانشــجويان 
اين دانشــگاه سال ۸۷ منحل و در سال ۹۳ اين 
انجمن بازتاســيس شد. او با اشاره به مشكلاتي 
كه دانشــجويان در ساير دانشگاه ها با آن درگير 
هستند، درباره تشــكيل اتحاديه مي گويد: «در 
دولت آقای احمدی نژاد تغييرات به سمت تحديد 
و انحلال به سرعت پيش مي رفت؛ اما در اين دوره 
گويا مســوولان پيگيری و عزم لازم را در زمينه 
ايجاد تغييرات مثبت با سرعت مناسب ندارند. 
بنابراين، دست كم دو ســال ديگر هم تشكيل 
اتحاديه تازه طول خواهد كشيد». تكيه فرجي دانا 
بر صندلي وزارت علوم پشــت خيلي از افراد و 
دانشجويان را گرم كرد. تكيه گاهي كه با زيرپايي 
مجلس نشينان نيست شد. جليلي بار رواني مثبت 
حضــور فرجي دانا را زيــاد مي داند: «جو مثبت 
روانــي كه در آن زمان ايجاد شــد، خوب و زياد 
بود و همين امر باعث شــده بود شيب تغييرات 
مناسب باشــد. حتي دانشجوياني كه تمايل به 
شــركت در فعاليت سياسي نداشتند و يا حتي 
آگاهي اوليه هم از سياســت نداشتند، به سمت 
فعاليت های دانشجويي روی آوردند. اما با آمدن 
آقای فرهادی اميدها كمرنگ شــد». او بر لزوم 
فعاليت تشكل های همسو و غيرهمسو با دولت در 
فضای دانشگاه تاكيد مي كند. بارها طي ساليان 
اخير صحبت از مرگ آرمان ها و آرمان خواهي در 
بين نسل جديد به ميان آمده است. آرمان خواهي 
كه پرچمدارش دانشجويان بودند. جليلي معتقد 
است برخوردهايي كه با دانشجويان صورت گرفت 
در نبود تمايل در دانشجويان به فعاليت سياسي 
موثر بوده و هست و بيش از اين اعتقاد دارد حتي 
خيلي از دانشجويان اين دانشگاه نه تنها بينش 
سياســي ندارند بلكه آگاهي سياسي نيز ندارند: 
«جو دانشــگاه ها در دولت قبل، باعث دلزدگي 
دانشجويان از مســايل سياسي شد. حداقل دو 
سال زمان لازم است تا ما به همان دوره ای برسيم 

كه در سال ۸۷ بوديم».

فعاليت گروه های سياسي چپ در دانشگاه ها 
ريشه در تاريخ جنبش دانشجويي ايران دارد. 
پس از ســال های پرفرازو نشيب قبل از انقلاب، 
تصور مي شد انقلاب فرهنگي نقطه پايان فعاليت 
اين جريان در دانشگاه ها باشد. اما اين طيف نيز 
همچون ســاير جريان های سياسي و فكری در 

وضعيت جنبش دانشجوييایران

انجمن اســلامي دانشــجويان با ظهور 
انجمنهايي كه نام اين تشــكل را يدک 
ييميكشــيدند، برای تاسيس تشــكل تازه و يا 
بازپسگيری آنها توسط دانشجويان با مشكلي 
به نام عنوان و نام تشــكل روبرو بودند. مشكلي 
بكه بهناچار با اضافه كردن يك پســوند يا تغيير 
يينوعي حل ميشــد. دانشــجويان  بكلي نــام به
دانشگاه اميركبير، يكي از بزرگترين و موثرترين 
تشكلهای دانشجويي طي ساليان طولاني، با اين 
ييتغيير عنوان به حيات سياسي خود ادامه ميدهد. 
برهان ثقفيان، عضو شــورای مركزی موقت

انجمن اسلامي دانشجويان ترقيخواه، در اين 
۳گويد: «از ســال ۹۳ اين انجمن را  ييخصوص مي
تاســيس كرديم. انجمن اســلامي دانشجويان 
يدانشــگاه اميركبير را با يكســری سناريوهای 
۵شده  در سال ۸۵ به كل منحل كردند و  ييطراحي
لالابعد از بازگشايي، انجمن اسلامي دانشجويان با يك 
طيف فكری مشخص اجازه فعاليت يافتند. اين 
انجمن  از نظر ما جعلي بود و ما آنها را به رسميت 
انجمنهای  اگر سرنوشــت  يينميشــناختيم». 
لالامي دانشجويان دانشگاه اميركبير انحلال بود،  لالااسلا
سرنوشت بهتری نيز در انتظار دفترتحكيم وحدت 
نبود. ثقفيان معتقد است: «همانطور كه انجمن را 
غصب كردند، دفتر تحكيم وحدت را هم غصب 
كردند. زماني دانشگاههای مهم و اصلي كشور در 
اين اتحاديه حضور داشتند اما الان چند دانشگاه 
ييبينام و نشان  در دفتر تحكيم وحدت حاضرند». 
با تمام اين احوال او روند تغييرات در دانشگاهها 
ييرا مثبت ميداند: «طي اين دو ســال به نسبت 
سالهای گذشته تغييرات خوبي صورت گرفته 
اســت. كانونها فعالتر شدهاند اما با اوج فاصله 
زيادی است». اين دانشجوی مقطع كارشناسي 
چشمانداز فعاليتهای دانشجويي  چمهندسي برق
ييرا نامعلوم ميداند: «در كشور ما شش ماه بعد هم 
مشخص نيست چه اتفاقي خواهد افتاد اما اگر از 
بيرون از دانشگاه فشار به دانشجويان وارد نشود 
صدای آنها شنيده خواهد شد و فعاليتهای آنها 

تداوم خواهد يافت».

دانشجويان دانشگاه اميركبير با توجه به 
قرار گرفتن اين دانشگاه در تهران شانس 
حلاحطلب  لالابيشــتری برای تعامل با نيروهای اص

ييطلب بودن با كسي همسو نميشويم. از  حلاح لالااص
حلاحطلبان نزديك است،  لالاآنجا كه نظرات ما به اص
ييبا آنهــا ارتباط برقرار ميكنيم. آن هم با در نظر 
لالاگرفتن حفظ استقلال خودمان. در مجموع قصد 
اانداريم وارد جريانهای فرادانشگاهي شويم. اما با 
ييهای استان مشورت ميكنيم». حلاحطلب لالابرخي اص

ســال ۸۴ در دانشــگاههای مهم كشور 
تغييــرات مهم ايجاد شــد. تغييراتي در 
لالاراســتای حذف و انحلال كه انجمن اســلامي 
دانشــجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هم 
طعم تلخ اين تغييرات و منحل شــدن انجمن 
لالااسلامي دانشــجويان اين دانشگاه را چشيد. اما 
لالااين بار برخلاف برخي دانشــگاهها دانشجويان 
اگيری انجمن خود شدند. فشين  موفق به بازپس
لالاحيدری، دبير انجمن اســلامي دانشجويان 
دانشگاه علوم پزشــكي اصفهان، دراينباره 
ييميگويد: «انجمن ما مثل خيلي از دانشگاههای 
۴ديگر همان ســال ۸۴ منحل شــد و بدل آن با 
عنوان انجمن اســلامي دانشجويي با افرادی كه 
از نحله فكری متفاوت از انجمن كنوني ما بودند، 
۲مديريت آن را به دست گرفتند. سال ۹۲ ما برای 
تاسيس دوباره انجمن درخواست داديم؛ به جز ما 
لالاگروه ديگری كه به انجمن اسلامي دانشجويي و 
دفتر تحكيم فعلي نزديكي فكری داشتند، همين 
درخواســت را داده بودند. امــا در نهايت اين ما 
بوديم كه توانستيم عنوان انجمن را نصيب خود 
لالااعلام كرده بودند  اسازيم. البته مسوولان دانشگاه 
ييهم به ما و هم به آن انجمن مجوز ميدهند، اما 
هر دو بايد برای نام خود پسوند جداگانه انتخاب 
كنيم. ما هم به وزارت بهداشــت شكايت برديم 
و مســوولان وزارتخانه نيز پذيرفتند انجمن ما 
بدون پسوند در نام تاسيس شود. در حال حاضر 
سه انجمن اســلامي با عناوين مختلف داريم». 
دانشگاههای علوم پزشــكي از آنجا كه زير نظر 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اداره 
ييجاييها در  تشوند، تحتتاثير تغييرات و جابه ييمي
وزارت علوم نبودهاند؛ به گفته حيدری، «عملكرد 
وزارت بهداشت نيز با تغيير معاون دانشجويي و 
فرهنگي وزارت بهداشت كه دو سال پيش صورت 

گرفت، بهبود يافته و رو به رشد بوده است».

از دست رفتن دفتر تحكيم وحدت برای 
دانشجويان فعال در عرصه سياسي آنها را 
با چالش تشكيل اتحاديهای نو روبرو كرده است. 
چالشــي كه گويا هنوز برای آن راهحل مناسبي 
لالااند. تشتت نظرات و گسترش اختلافات به  نيافته
اين سردرگمي دامن زده است. حيدری معتقد 
است اولين موضوعي كه بايد درباره آن به نتيجه 
رسيد، اين است كه چند اتحاديه تشكيل شود يا 
فقط يك اتحاديه: «آرزوی ما اين اســت هر چه 
زودتر اتحاديه تشكيل شود اما در واقعيت شواهد 
ييموجود نشان از تحقق اين آرزو نميدهد. در حال 
تحاضر سه گروه عمده در تشكلهای دانشجويي 

مركزنشــين دارند. محمدرضا خاتمي و ابراهيم 
اصغرزاده در مراســم افتتاحيه و آغاز به كار اين 
تشكل دانشگاه اميركبير شركت كرده بودند، اما 
حلاحطلبان را فقط با در نظر  لالاثقفيــان تعامل با اص
لالاداند: «استقلال ما  ييگرفتن يك شرط درست مي
حلاحطلبي ارتباط  لالابايد حفظ شــود. ما با هيچ اص
لالاارگانيك نداريم؛ اما به شرط حفظ استقلالمان با 
آنها ارتباط برقرار خواهيم كرد». او حتي حمايت 
حلاحطلبان در انتخابات پيشرو را  لالااز ليســت اص
لالاطلبان به ائتلافي  حلاح لالاداند كه اص ييمنوط به اين مي
حلاحطلبي را  لالاهای اص برسند كه روح تمام جريان
ييدر خود داشته باشــد. او ميگويد: «اگر اينطور 
نشود، ما پيش از انتخابات فعاليت نخواهيم كرد و 
فقط در حد تشويق به شركت در انتخابات پيش 

خواهيم رفت».

اعتقاد به دانشگاه و فعاليتهای دانشجويي
برای برخي به قدری مسجل و محكم است
سكه سعي در سنگاندازی جلوی پای دانشجوياني
ييميكنند كه به نظر آنها پا را از گليم خود درازتر
كردهاند. دانشــگاه مازندران و دانشــجويانش با
اين قصه بسيار آشنا هســتند. در اين دانشگاه
لالانيز انجمن اسلامي دانشــجويان مصادره شده
ابود و دانشــجويان با نام انجمن ايران اسلامي 
سال  اواخر  مازندران  دانشــگاه  دانشجويان 
تحصيلي امسال مجوز فعاليت گرفتند. مهدی 
ييميگويد: «ما هنوز مآبادی، دبير اين انجمن،  ططلطف
به صورت رســمي عضوگيری را آغاز نكردهايم.
لالااما در همين حد هم مشكلاتي برای ما درست
لالاشــود و برخي افراد تلاش دارند سرپرســت ييمي
دانشگاه را كه مجوز تشكل ما را صادر كرده، از كار
۲بركنار كنند. سال ۹۲ بعد از روی كار آمدن دولت
آقای روحاني درخواست مجوز داديم. اما مديريت
وقت دانشگاه مازندران با تغيير دولت تغيير نكرده
ييبود و همچنان بيتوجه به رويه وزير علوم دولت
آقای روحاني و در راســتا با سياستهای دولت
ييسابق به كار خود ادامه ميداد». آمدن سرپرست
بــه جای مدير ســابق راه را برای دانشــجويان
هموارتر ساخته بود. در همين راستا، برخوردهای
انضباطي نيز با دانشجويان كمتر از قبل صورت
لگرفت. لطفآبادی شــيوه برخورد مسوولان ييمي
پبا مواردی كه تاكنون در دانشــگاه پيشآمده را
ييخوب ارزيابي ميكنــد و مهر تاييد بر عملكرد
فدكتر فخرالدين اصغری، سرپرست اين دانشگاه،
لالاقلال ققزند. در مازندران هم حرف اول را اســت ييمي
ييميزند. عقب ماندن دانشگاه مازندران از تغيير و
تحولات همسو با تغيير دولت برای لطفآبادی
نيز عجيب است: «اين موضوع برای ما هم عجيب
و درعينحال عذابآور اســت. تهديد سرپرست
ييثبات ميكند؛ ييچيز را بي هدانشگاه به بركناری همه
اين در حالي اســت كه ايشــان تا اينجا كارنامه
قابلقبولي داشــتهاند». دبير اين انجمن  درباره
حلاحطلبان استان و حمايت از لالاارتباط انجمن با اص
ببگويد: «بهصرف ييليست آنها در انتخابات آتي مي

نزديك به جريان فكری انجمنهای اســلامي 
دانشجويان فعال هســتند و اولين و مهمترين 
لالابحث فعلا رسيدن به پاسخ اين پرسش است كه 

يك اتحاديه بهتر است يا چند اتحاديه؟».

«نظــر دولت حفظ آرامش اســت و اين 
ييها كم ميكند.»  رويه پويايي را در دانشگاه
هادی جليلي، دبير انجمن اسلامي دانشجويان 
به نكته مهمي اشــاره دارد.  بدانشــگاه تبريز،
حفظ آرامش به هر قيمت پويندگي و شكوفايي 
دانشــگاه و دانشــجويان و در نهايت جامعه را 
ييكاهش ميدهد. انجمن اســلامي دانشــجويان 
۳ منحل و در سال ۹۳ اين  ۷اين دانشــگاه سال ۸۷
لالاانجمن بازتاســيس شد. او با اشاره به مشكلاتي 
كه دانشــجويان در ساير دانشگاهها با آن درگير 
ييهستند، درباره تشــكيل اتحاديه ميگويد: «در 
دولت آقای احمدینژاد تغييرات به سمت تحديد 
ييسرعت پيش ميرفت؛ اما در اين دوره  بل به لالاو انحلا
گويا مســوولان پيگيری و عزم لازم را در زمينه 
ايجاد تغييرات مثبت با سرعت مناسب ندارند. 
بنابراين، دستكم دو ســال ديگر هم تشكيل 
يياتحاديه تازه طول خواهد كشيد». تكيه فرجيدانا 
بر صندلي وزارت علوم پشــت خيلي از افراد و 
تكيهگاهي كه با زيرپايي  تدانشجويان را گرم كرد.
مجلسنشينان نيست شد. جليلي بار رواني مثبت 
ييدانا را زيــاد ميداند: «جو مثبت  ييحضــور فرجي
روانــي كه در آن زمان ايجاد شــد، خوب و زياد 
بود و همين امر باعث شــده بود شيب تغييرات 
مناسب باشــد. حتي دانشجوياني كه تمايل به 
شــركت در فعاليت سياسي نداشتند و يا حتي 
آگاهي اوليه هم از سياســت نداشتند، به سمت 
تتفعاليتهای دانشجويي روی آوردند. اما با آمدن 
آقای فرهادی اميدها كمرنگ شــد». او بر لزوم 
تفعاليت تشكلهای همسو و غيرهمسو با دولت در 
ييفضای دانشگاه تاكيد ميكند. بارها طي ساليان 
اخير صحبت از مرگ آرمانها و آرمانخواهي در 
بين نسل جديد به ميان آمده است. آرمانخواهي 
كه پرچمدارش دانشجويان بودند. جليلي معتقد 
است برخوردهايي كه با دانشجويان صورت گرفت 
در نبود تمايل در دانشجويان به فعاليت سياسي 
موثر بوده و هست و بيش از اين اعتقاد دارد حتي 
خيلي از دانشجويان اين دانشگاه نهتنها بينش 
سياســي ندارند بلكه آگاهي سياسي نيز ندارند: 
«جو دانشــگاهها در دولت قبل، باعث دلزدگي 
دانشجويان از مســايل سياسي شد. حداقل دو 
دسال زمان لازم است تا ما به هماندورهای برسيم 

۷كه در سال ۸۷ بوديم».

فعاليت گروههای سياسي چپ در دانشگاهها
ريشه در تاريخ جنبش دانشجويي ايران دارد.
لالاهای پرفرازو نشيب قبل از انقلاب، پس از ســال
لالاشد انقلاب فرهنگي نقطه پايان فعاليت ييتصور مي
اين جريان در دانشگاهها باشد. اما اين طيف نيز
همچون ســاير جريانهای سياسي و فكری در
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دانشگاه ها باقي ماندند. تا آنجا كه بحث فعاليت آنها 
در ديدار اخير جمعي از دانشجويان با رهبری نظام 
هم مطرح شد. گروه های سياسي چپ نمي توانند 
در دانشگاه ها تشكيل تشكل دهند. با اين حال، 
اميرزاده، دبير انجمن اسلامي دانشجويان نوانديش 
دانشگاه فردوسي مشهد، معتقد است دانشجوياني 
كه مي خواهند فعاليت سياســي داشته باشند 
مي توانند در چارچوب قانون به كار خود مشغول 
شــوند: «ما با طيف فكری چپ برخورد حذفي 
نداريم مايل هم هستيم آنها در چارچوب قانون 
و با ملزم دانستن خودشان به رعايت آيين نامه ها از 
حداقل های موجود برای بيان نظراتشان استفاده 
كنند». جريان فكری با گرايش چپ در دانشگاه 
اميركبير نيز به گفته ثقفيان در آن حدی نيست 
كــه برخي را نگــران اين موضوع كــرده: «آنها 
نمي توانند تشكل داشته باشند؛ فعاليت هايشان نيز 
بيشتر مطالعاتي است. هميشه هم در دانشگاه ها 
بوده اند. تاثيرگذاری اين جريان فكری به شكلي 
نيست كه برخي را نگران و وادار به موضع گيری 
در اين خصوص كرده است». داستان گروه های 
چپ اما در دانشگاه تبريز متفاوت است. جليلي 
مي گويد: «اين عده به صورت علني با تابلوی چپ 
حركت نمي كنند؛ اما تلاش دارند در انجمن نفوذ 
كنند كه ما اجازه اين كار را نه به آنها مي دهيم و 

نه به گروه های هويت طلب».

سيستان لب مرز اســت. هم استانش 
هم فعاليت های دانشجويي آن. مسعود 
افروشــه، دبير انجمن اسلامي دانشجويان 
دانشگاه سيستان، تاكيد دارد، تمركز اين تشكل 
بر وظايف خود است: «ما دورادور تشكيل اتحاديه 
را دنبال مي كنيم. همه تشكل ها هم بهتر است 
يك اتحاديه واحد داشته باشند اگر اينطور نباشد 
به ضرر جنبش دانشجويي است. در انتخابات هم 
هنوز تصميم نگرفته ايم از چه كســاني حمايت 
بكنيم. تمركز ما بر انجام وظايف خودمان است». 

  
روی كار آمدن دولــت روحاني اگر فضای 
شــاداب و پويای دهه هفتــاد را هنوز به 
برخوردهای  اما  نداده؛  باز پس  دانشگاه ها 
انضباطي كاهش يافته است و دانشجويان با 
اميدی هرچند كم به فعاليت های خود ادامه 
مي دهند. فعاليتي كه بايد آن را روی مرز 
ديد و هنوز تا رونق دهه های پيش فاصله 
بسيار است. با اين حال، تحولات دو سال 
گذشته نشان داده كه فعالان دانشجويي 
با تجربه های گرانسنگ پيشين، بار ديگر به 
ميدان آمده اند. تشكل های دانشجويي در 
سالي كه دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان 
هم پيش روست مي توانند در ماه های آينده 
پررنگ تر از پيش در عرصه عمومي حضور 
يابند و نشــان دهند كه با هر بار سوختن 

چون ققنوس از خاكستر خود برمي خيزند.

دانشگاهها باقي ماندند. تا آنجا كه بحث فعاليت آنها 
در ديدار اخير جمعي از دانشجويان با رهبری نظام 
ييهای سياسي چپ نميتوانند  هم مطرح شد. گروه
در دانشگاهها تشكيل تشكل دهند. با اين حال، 
لالااسلامي دانشجويان نوانديش  اساميرزاده، دبير انجمن 
دانشگاه فردوسي مشهد، معتقد است دانشجوياني 
ييكه ميخواهند فعاليت سياســي داشته باشند 
ييميتوانند در چارچوب قانون به كار خود مشغول 
شــوند: «ما با طيف فكری چپ برخورد حذفي 
نداريم مايل هم هستيم آنها در چارچوب قانون 
و با ملزم دانستن خودشان به رعايت آييننامهها از 
حداقلهای موجود برای بيان نظراتشان استفاده 
كنند». جريان فكری با گرايش چپ در دانشگاه 
اميركبير نيز به گفته ثقفيان در آن حدی نيست 
كــه برخي را نگــران اين موضوع كــرده: «آنها 
يينميتوانند تشكل داشته باشند؛ فعاليتهايشان نيز 
بيشتر مطالعاتي است. هميشه هم در دانشگاهها 
بودهاند. تاثيرگذاری اين جريان فكری به شكلي 
نيست كه برخي را نگران و وادار به موضعگيری 
رردر اين خصوص كرده است». داستان گروههای 
چپ اما در دانشگاه تبريز متفاوت است. جليلي 
بگويد: «اين عده بهصورت علني با تابلوی چپ  ييمي
لالاكنند؛ اما تلاش دارند در انجمن نفوذ  ييحركت نمي
ييكنند كه ما اجازه اين كار را نه به آنها ميدهيم و 

نه به گروههای هويتطلب».

سيستان لب مرز اســت. هم استانش 
مهای دانشجويي آن. مسعود  هم فعاليت
افروشــه، دبير انجمن اسلامي دانشجويان 
دانشگاه سيستان، تاكيد دارد، تمركز اين تشكل 
بر وظايف خود است: «ما دورادور تشكيل اتحاديه 
تكنيم. همه تشكلها هم بهتر است  ييرا دنبال مي
يك اتحاديه واحد داشته باشند اگر اينطور نباشد 
به ضرر جنبش دانشجويي است. در انتخابات هم 
هنوز تصميم نگرفتهايم از چه كســاني حمايت 
بكنيم. تمركز ما بر انجام وظايف خودمان است». 

روی كار آمدن دولــت روحاني اگر فضای 
شــاداب و پويای دهه هفتــاد را هنوز به 
برخوردهای  اما  نداده؛  باز پس  اادانشگاهها 
انضباطي كاهش يافته است و دانشجويان با 
اميدی هرچند كم به فعاليتهای خود ادامه 
ميدهند. فعاليتي كه بايد آن را روی مرز 
ديد و هنوز تا رونق دهههای پيش فاصله 
بسيار است. با اين حال، تحولات دو سال 
گذشته نشان داده كه فعالان دانشجويي 
با تجربههای گرانسنگ پيشين، بار ديگر به 
ميدان آمدهاند. تشكلهای دانشجويي در 
سالي كه دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان 
مروست ميتوانند در ماههای آينده  پيش پهم
پررنگتر از پيش در عرصه عمومي حضور 
يابند و نشــان دهند كه با هر بار سوختن 

چون ققنوس از خاكستر خود برميخيزند.

فضای دانشگاه ها طي سال های اخير، بسيار 
آسيب ديد. ما امروز با يك شرايط عادی و نرمال 
در دانشگاه ها مواجه نيستيم كه طي آن، انتقال 
تجربيات از نســل های قبل به نسل های جديد 
دانشــجويي صورت گرفته باشد و يك جريان 
مستمر دانشجويي را شاهد باشيم. در دو سال 
گذشــته، تشكل هايي كه منحل شــده بودند، 
مجددا تأسيس شدند و يا در برخي دانشگاه ها، 
انجمن های جديدی تأســيس شد و تشكل ها 
متكثر شــدند؛ بطوری كه ممكن است در هر 
دانشگاه چندين تشــكل حضور داشته باشند. 
نگاه به دانشگاه ها هم تا حدی عوض شده است. 
زماني رهبری در سال ۱۳۷۳ گفتند: «خدا لعنت 
كند كساني را كه دانشگاه های ما را غيرسياسي 
كردنــد». ولــي الآن مي بينيم كــه خيلي به 
دانشجويان سياسي ميدان داده نمي شود و آنها 
برای فعاليت های خود درگير بسياری از ضوابط 
دســت وپاگير اداری هستند. قبلا برگزاری يك 
سخنراني در دانشگاه بسيار راحت بود؛ اما الآن 
خيلي سخت شده است. ضمن اينكه تقريبا يك 
تجربه عمومي به دست آمده كه نبايد دانشجويان 
را خيلي در صف مقدم قرار داد؛ چراكه آســيب 
مي بينند. همه اين عوامل دست به دســت هم 
دادند و باعث شــده كه امــروز در فعاليت های 
دانشگاهي و دانشجويي، آن نشاطي را كه قبلا در 
آستانه انتخابات مي ديديم، نبينيم. من نمي گويم 
كه اين وضعيت بد است، ممكن است خوب هم 
باشــد. ولي بعد از انتخابات ۹۲، انتخابات آينده 
اولين عرصه ای است كه دانشجويان مي خواهند 
در آن خودنمايي كنند. من فكر مي كنم چندان 
ضرورتي نــدارد كه دانشــجويان در صف اول 

بايستند و آسيب ببينند. البته، چون دانشگاه ها 
محل تجمع هستند و به لحاظ فيزيكي و انساني 
ظرفيت برگزاری ميتينگ و سخنراني را دارند، 
طبيعتا مورد توجه بسياری از نامزدهای انتخاباتي 
قرار مي گيرند تا در اين محيط فعاليت بيشتری 
كنند. من فكر مي كنم دانشجويان بيشتر از آنكه 
خود را درگير مصاديق كنند، بايد در جهت گيری 
كلي ايفای نقش كنند. چرا كه احتمال خطا در 
صورت ورود به حوزه مصاديق، خيلي بالاســت 
و دانشــجويان از اين زاويه ضربه مي خورند. در 
سال جديد تحصيلي و با نزديك شدن به موسم 
انتخابات، فكر مي كنم تحركاتي در دانشــگاه ها 
شكل مي گيرد اما دامنه آن در حد فعاليت های 
دانشــجويي در ادوار قبلي انتخابات و به ويژه در 
دهه ۷۰ نخواهد بــود و البته يكي از دلايل آن 
هم، محدوديت هايي اســت كه بر سر فعاليت 

تشكل های دانشجويي وجود دارد.

به نظر مي رســد دولــت فعاليت های مثبتي 
داشته اســت. برخي انجمن ها تشكيل شده اند، 
اتحاديه ها در معرض تشــكيل هستند و كارهای 
مثبت ديگری هم انجام شــده؛ اما هنوز به حدی 
كه بتوان ارزيابي دقيقي صورت داد، نرسيده است.

عنــوان دفتر تحكيم وحدت را كه عده ای از 
تشكل های جناح راست با خود برده اند. بنابراين، 
بعيد مي دانم بتوانند عنوان دفتر تحكيم وحدت 
را از آنــان پس بگيرند. در مورد احيای اتحاديه 
انجمن های اســلامي دانشــجويان هم سلايق 
مختلفي در دانشــگاه ها وجــود دارد؛ همانطور 
كه در بيرون دانشــگاه هم ســلايق مختلفي 
وجود دارد. اعضای تشــكل هايي كه در گذشته 
تحت عنوان دفتر تحكيم وجود داشــتند و به 

اصلاح طلبان نزديك بودند هم الآن نيســتند؛ 
فارغ التحصيل شده اند و رفته اند. بنابراين، فضای 
دانشــگاه ها هنوز فضای خامي اســت و شكل 
لازم را به دســت نياورده اســت. اتحاديه ها هم 
هنوز شــكل نگرفته اند و من بعيد مي دانم كه 
اتحاديه هايي متناظر با اتحاديه های گذشته شكل 
بگيرد. احتمال مي دهم دانشجويان طيف انجمن 
اسلامي بتوانند يك، دو و يا سه اتحاديه را ثبت 
كنند كه البته موضع ما نسبت به اين اتحاديه ها 
علي الســويه خواهد بود و در جهت تقويت آنها 
كار خواهيم كــرد؛ ولي نه در جهت مداخله در 
كارهای آنها. فكر مي كنم كار دانشجويان را بايد 
به خودشــان سپرد تا خودشان بتوانند تصميم 

بگيرند، اقدام كنند و فعاليت داشته باشند.

ببينيد! دانشگاه ها متناظر جامعه ما هستند. 
همانطور كه در جامعــه ما طيف های متفاوت 
فكری وجود دارند، در دانشــگاه ها هم هستند. 
منتها حق سازمان يابي به كساني داده شده كه 
طبق ضوابط اعلام شــده تشكيلاتي را به ثبت 
برسانند. طبيعتا، تعدادی از دانشجويان هم خارج 
از اين مجموعه ها هســتند و مباني آنها چندان 
قوی يا قابل پذيرش نيست كه بتوانند تشكيلاتي 
را به ثبت برسانند. اما اين دسته از دانشجويان 
هم طبيعتا در دانشــگاه فعاليت هايي خواهند 
داشــت. اما اينها جريان جديدی نيستند. اينها 
هميشه بوده اند و اگر هم فعاليت كنند، فعاليت 
آنها در حد محدودی خواهد بود و طبق ضوابطي 
كه الآن حاكم است، به آنها مجوز داده نمي شود. 
اما آنها هم از پا نمي نشينند. با هم كار مي كنند. 
نبايد اين جريان را زياد بزرگ كرد و بيش از حد 

ديد؛ اما بايد واقعيت آنها را هم پذيرفت. 

نبايد دانشجويان را در صف مقدم قرار داد



وضعيت جنبش دانشجوييایران

برای تبيين اين پيش فرض نياز اســت 
ماهيت و جنس جنبش دانشجويي، طي 
تحولات يك دهــه اخير مــورد مطالعه 
قرار بگيرد. جنبش دانشــجويي در ايران 
   “elit university“از دانشــگاه نخبه گرا
در دوران اصلاحات با شــيب بســيار تند 
افزايش جمعيت دانشگاهي از دو ميليون 
نفر به چهار ميليون نفر به دانشگاه توده ای  
”mass university“ تبديــل شــده، 
سايت های دانشــگاهي از ۵۰ سايت اوايل 
انقلاب به ۲۶۰۰ ســايت افزايش يافته و 
نوعي گذار كلان رخ داده است. هنگامي كه 
دانشگاه با اين ابعاد گسترش پيدا مي كند از 
حالت نخبگي، آوانگاردی و پيشتازی به مثابه 
نقش جنبشي خود تا حدود زيادی خارج و 
به تعبيری از جنبش سياسي وارد جنبش 
بزرگتری به نام جنبش اجتماعي مي شود. 
جنبش اجتماعي برخلاف جنبش سياسي 
جنبش لاتيني و متعامل است، اقدامات آن 
صفر و يك نيست، موضع گيری های روشن 
دارد، مواضع آن با غيريت شروع نمي شود 
و در برابر او رقبای بســياری حضور دارند. 
در حال حاضر جنبش دانشــجويي كشور 
جنبشي فربه نيســت. در گذشته گرچه 
جنبش دانشجويي اكثريت نبود و در اقليت 
به حيات خود ادامه مي داد اما پژواک صدای 
آن، اكثريتي را به خود مشغول مي كرد و به 
اين ترتيب جامعه به او توجه مي كرد يا در 
مقام سمپاد(هوادار) كنار او قرار مي گرفت. 
بر اين اســاس هنگامي كه قلب دانشگاه 
بزرگ مي شود با جامعه ای روبه رو خواهيم 
شد كه مولفه های زيستي آن مشابه جامعه 
عمومي است. به عبارتي جامعه دانشجويي 

مجموعه ويژگي های يادشده، نقطه اشتراک 
جنبش دانشــجويي اجتماعي و جنبش 
دانشجويي سياسي است. برخي مدعي اند 
كه جنبش دانشجويي افول كرده، درحاليكه 
نوعي «شيفت پارادايم» را تجربه كرده و به 
دليل فربهي، ساحت آن ديگر صرفا سياسي 
نيست. بايد به اين نكته تاكيد كرد كه اگر 
در مقايسه جنبش دانشجويي امروز و ديروز 
تفاوتي ديده مي شود به اين دليل است كه 
نوعي تحول در ساحت جنبش دانشجويي 
ايجاد شــده است كه تنها محدود به ايران 
نيست. البته جنبش دانشجويي معطوف به 
فضای اجتماعي كه اهل مدارا و تعامل است 
و در چارچوب های روشن حركت مي كند، 
متاســفانه در دوره گذشته مورد بي مهری 
شديد قرار گرفت؛ به فعاليت های شوراهای 
صنفي، انجمن های علمــي و كانون های 
فرهنگي كه جنبه سياســي نداشت، نگاه 
منفي و امنيتي وجود داشت كه برای هر 
تشــكل و ســازماندهي تهديد به حساب 
مي آمد. حتي برخي با نگاه افراطي به اين 
تشكل ها مي نگريستند و آنها را مخالف و 

مي تواند به نوعي «ميزان الحراره» اجتماع 
باشد. از طرفي جنس اجتماع امروز ايران، 
جنس «جنبشــي» نيســت. درون اين 
اجتمــاع همه نوع افكار، ذائقه و ســليقه 
وجود دارد. جنبش دانشــجويي معطوف 
به اجتماع مجموعه متنبه ای از رويكردها، 
نيازها، ســليقه ها و تمايل ها است.  مفهوم 
ايــن گزاره چيســت؟ در گذشــته نقش 
انجمن های اســلامي نقشي كليدی در به 
حركت درآوردن فضای سياسي و فرهنگي 
بــود اما امــروز به معنــای ديگر جنبش 
اجتماعي خــود را در قالــب انجمن های 
صنفي، انجمن های متنوع و متكثر علمي، 
انجمن های ورزشي و كانون های فرهنگي 
در كنار مجموعه گسترده ای از كنش ها و 
سلايق بروز مي دهد كه تنها بخشي از اين 
مجموعه معطوف به فضای سياسي كشور 
است. هرچند اين بخش از جنبش اجتماعي 
در تعريف نهايي، جنبش فرهيخته ای است 
كه به دنبال ساخت و ايجاد فضای مدني، 
احيای نوعي اخلاق زيســتي و اســتفاده 
عقلاني از هويت های مشاركت جويانه است. 

دشــمن تلقي مي كردند. غير از گروه های 
خاص ديگر تشــكل های دانشجويي مورد 
توجه قرار نگرفتند و اين جنبش اجتماعي 
كه گســترش يافته بود بــه دليل فقدان 
حمايت، آسيب ديد و هزينه های بسياری 
پرداخت كرد و تاحــدود زيادی به محاق 
رفت. گرچه معتقدم بي مهری و بي توجهي 
به فعاليت های تابلودار و رسمي دانشجويان 
منجر به توقف فعاليت های دانشــجويي 
نخواهــد شــد و در قالــب تشــكل های 

غيررسمي ادامه پيدا خواهد كرد. 

مواجهه با واقعيت ها و تحولات اجتماعي 
در ايران به دو شــيوه است؛ نخست اينكه  
تحولات با رويكردی آينده نگرانه مورد مداقه 
قرار مي گيرد و به تناسب آن، زيرساخت ها، 

اصلاح طلبان جامعه محور با جنبش دانشجويي هماهنگ مي شوند
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فرصت و چارچوب حقوقي لازم برای تعميق 
تحــولات و رويدادهــای اجتماعي فراهم 
مي شود و در نتيجه تحول اجتماعي سامان 
مي يابد. در نگاه دوم جريان های اجتماعي 
حاكم به انتظــار تحميل وقايع اجتماعي 
مي نشــينند و پس از وقوع آن به تقابل يا 
تعامل بســنده مي كنند.  متاســفانه نگاه 
آينده پژوه نسبت به تحولات ضعيف است 
بنابرايــن به دليل نگراني از وقوع تغييرات 
كه در اغلــب مواقع با نگاه توطئه محور به 
آن نگريسته مي شود، تحولات سازماندهي 
نشده و نمي توان با آن همزيستي داشت. در 
دوره اصلاحــات اين تغييرات رصد و برای 
آن فرصت جدی ايجاد شد و به تناسب آن 
بيش از دو، سه هزار تشكل صنفي، علمي 
و فرهنگي فعاليت خــود را آغاز كردند اما 
در دوره گذشته به اين تغييرات توجه نشد 
و اين ركــود منجر به تاخير در مواجهه با 
تحولات اجتماعي شد. امروز يكي از نكات 
مثبت دولت يازدهم برهم زدن فضای ذهني 
امنيتي و فضای واقعي محدودشــده بوده 
اســت؛ گرچه معتقدم دقت و توجه بايد 
افزايش پيدا كند و از تغيير پارادايم به عنوان 

فرصت و نه تهديد استفاده كرد. 

اگر به مصاحبه ها، گفت وگوها و نظريات 
كساني كه نقش مهمي در موقعيت رهبری 
و نظريه پــردازی جريــان اصلاحــات ايفا 
مي كنند، مراجعه كنيد خواهيد ديد مدتي 
است كه حتي در نقد اصلاحات، به اين نكته 
اشــاره شده كه اصلاحات از دوره مشروطه 
تا دوران پس از انقلاب كه مواضع روشني 
اتخاذ كرده، بيشتر سياست محور بوده است. 
برای بازســازی جريان اصلاحات و ايجاد 
نقش فراگيرتر، لازم است اين جريان محور 
نظريات و كنش های خود را از سياست به 
سمت اصلاحات جامعه محور ارتقا و تحول 
دهــد. گفتمان اصلاحــات در جريان اين 
دگرديسي بايد نقش جامعه محور يابد و به 
مناسبات عمومي شامل  معيشت، اقتصاد، 
رفاه، مناسبات فرهنگي و نيازهای معنوی 
نه مشابه آنچه در گذشته درون اصلاحات 
مي گذشــت كه به صورت محوری توجه 
كند. متفكران اصلي اين جريان نيز معتقدند 
بايد به سمت اصلاحات جامعه محور حركت 
كرد. اســاس نقد مذكور مورد بررسي قرار 
گرفته و در برنامه ريزی ها لحاظ شده است. 

در نتيجه انتظار مي رود اين جريان با جنبش 
دانشجويي جامعه محور هماهنگ شود. در 
صورتي كه دو جريان مســير دگرديسي را 
باهم طي كنند مي توانند نقش هم افزايي 

داشته باشند. 

درحاليكه جنبش دانشجويي در هشت 
ســال دولت نهم و دهم آسيب ديده بود 
و تغييــرات پارادايمي را تجربه مي كرد اما 
شاهد تاثير حضور منطقي آن در انتخابات 
۹۲ بوديم. در رقابت مابين آقايان عارف و 
روحاني نقش دانشــجويان در ستادها به 
جرات نقش اصلي بوده است. اقدامات آن 
دوره حكايت از اين داشــت كه علي رغم 
هزينه های بســيار، جنبش دانشــجويي 
در تعييــن سرنوشــت و نقــش خود در 
تغييــر دولت بي تفاوت، حاشيه نشــين و 
درخودفرورفته نبود و تلاش مي كرد گامي 
به جلو بردارد و نشــان دهد به چه ميزان 
دقيق در مورد تحولات سياسي و اجتماعي 
درست فكر مي كرده است. اتفاقاتي كه در 
دوره گذشــته رخ داد نوعي عقلانيت را در 
همه جريانات فعال ايجــاد كرد كه نبايد 
به ســمت ايده آل ها ميل كرد، نبايد صفر 
و يك به پديده ها نگريست و بايد تحولات 
جامعه را تدريجي مورد بررسي قرار داد و  
با آنها همگام شــد ضمن اينكه مناسبات 
فرهنگي و اجتماعي را بايد مورد توجه قرار 
داد. جنبش دانشــجويي در اين دوره نيز 
هوشمندانه عمل كرد. اين جنبش كماكان 
با درک عقلاني تلاش مي كند، گامي به جلو 
حركت كند و مجموعه مورداشاره حاصل 
نمي شود مگر اينكه افراد و جرياناتي كه در 
دولــت و مجلس حاكميت پيدا مي كنند، 
به دانش بنياد بودن حل مســائل معتقد 
باشــند. اگر اين تغييرات بــا اين نگاه رخ 
دهد، پيش بيني من اين است كه جنبش 
دانشــجويي اين فرهيختگي را دارد كه به 

گفتمان اصلاحــات كمك كند و به جای 
اينكه به دنبال تغييرات آني باشد به سمت 
نيازهای جامعه در قالب جنبشي اجتماعي 

به فعاليت و حيات خود ادامه دهد. 

«پيشــگام بودن» جنبش دانشجويي 
برای خــود اين جنبش نقطــه مثبت و 
طلايي تلقي مي شــود اما اين پيشگامي 
برای جامعه ما مثبت نبوده اســت چون 
جنس اين جنبش از اساس آماتوری است. 
جنبش دانشجويي مانند رودخانه ای است 
كه همواره در جريان اســت درحاليكه در 
يك كشــور پيشــرفته نهادهای حرفه ای 
هستند كه بايد تقويت شوند و عمق پيدا 
كنند. جنبش دانشــجويي ايران از ســال 
۱۳۱۴ فعاليت خود را آغاز كرده و نزديك 
به ۸۰ سال است كه بار كاستي های ديگر 
نهادها و تشــكل های سياسي را به دوش 
مي كشد. مادامي كه تحزب ضعيف بوده، 
مسووليت آن به دوش كه سوار شده است؟ 
جنبش دانشجويي. هزينه ضعف تشكل ها 
و نهادهای سياســي را كه پرداخته كرده 
است؟ جنبش دانشجويي. اين فضا بايد در 
فضای هرچه مدني تر شدن به تقسيم كار 
ملي تبديل شود. در چنين فضايي احزاب 
بار فعاليت های حرفه ای را به دوش خواهند 
كشيد و جنبش دانشجويي در واقع نقش 
مهم تر خود را كه توليد دانش و توســعه 
پايدار كشور است ايفا خواهد كرد. به اين 
صورت جنبش دانشجويي مطالبات خود 
را مي تواند عام تر پيگيری كند. اين جنبش 
در مناسبات سياسي همواره نقش فعالي 
داشته اما كمتر مطالبات آن حول توسعه 
علمي مطرح بوده اســت. موضوع توسعه 
دانش بنياد، حمايــت از نيازهای فرهنگي 
و اجتماعــي، آموزش بــه جامعه، كمك 
به ناتوانان، حمايــت از جريانات حرفه ای 
سياســي، نقادی سياســت های كلان و 
برنامه های دولــت اقدامات اصلي جنبش 
دانشــجويي خواهد بــود گرچه جنبش 

دانشجويي نقش آوانگارد نخواهد داشت. 

 بايــد دو عرصه را از هــم تمييز داد؛ 
نخســت عرصه نظری و دوم اقدام عملي 
است. در گذشته و از سوی دولت های نهم 
و دهم با دو عرصه نظری و عملي آكادميك 
تقابل وجود داشت. به عنوان مثال علي رغم 
تلاش بسيار اقتصاددانان برای پيش بيني 
حوادثي كه امــروز رخ داده، هيچ توجهي 
جامعه شناسان  مورخان،  فرهيختگان،  به 
و اساتيد دانشگاهي نشد، اما حسن دولت 
يازدهم اين اســت كه در ايــن دولت به 
عرصه نظری در فضــای آكادميك توجه 
شده است. بسيار مهم است كه هر دولتي 
بداند نقش دانشگاه در توسعه كشور به چه 
ميزان است؟ بدون پيوندزدن نقش دانشگاه 
به توســعه ملي هرگز نمي توان به انتظار 
توسعه پايدار نشست. توسعه پايدار صورت 
نمي گيرد مگر اين كه دانش دانشگاهي با 
جامعه و حاكميت پيوند بخورد. مادامي كه 
توسعه كشور دانش بنياد نباشد نمي توان از 
حداكثر ظرفيت ها و منابع به خوبي استفاده 
كرد. در غير اين صورت فرهيختگان يا در 
حاشــيه قرار مي گيرند يا از كشور خارج 
مي شــوند كه اين ضايعه بســيار بزرگي 
است. اقدامات دولت در عرصه عملي كمي 
با تاخير روبه رو اســت كه البته بخشي از 
آن به ســاختارهای كشــور بازمي گردد. 
بيان رئيس جمهوری بيان خوبي اســت و 
اين دولت بايد از ســوی اساتيد، آگاهان و 
دانشمندان به دليل ظرفيت های خوبي كه 
دارد مــورد حمايت قرار بگيرد اما نكته ای 
كه از آن غفلت مي شــود اين است كه به 
صرف بيان و پيام نمي توان اين شــكاف را 
پر كرد. اين پيشــنهاد نيازمند مقتضياتي 
است و عملي شدن آن در عرصه معيشت 
و مناســبات داخلي دانشگاه ها و استقلال 
اســاتيد به الزاماتي وابســته است. جامعه 
دانشــگاهي بايد اطمينان يابد كه حمايت 
از دولت يازدهم امر موقتي نيســت كه به 
واسطه آن مورد سرزنش قرار گيرد.  معتقدم 
يكي از فرصت های طلايي كه دولت يازدهم 
برای پيوندزدن دانشگاه و توسعه ملي با آن 
روبه رو است برنامه ششم توسعه است. برنامه 
چهارم توسعه برنامه توسعه دانش بنياد لقب 
گرفت اما مــورد بي مهری دولت قبل واقع 
شد اما فكر مي كنم برنامه ششم اين ظرفيت 
را نيز دارد كه با دانش دانشگاهي پيوند يابد 
و در عرصه بهره وری و تامين نيازهای آينده 
و اســتفاده عرصه حداكثری از ظرفيت ها 

مورد استفاده قرار بگيرد.



وضعيت جنبش دانشجوييایران

حسين نقاشي، عضو سابق شورای مركزی  
انجمن اسلامي دانشــجويان دانشگاه تهران: 
پيشينه ای در مورد فعاليت انجمن های اسلامي 
دانشــجويان وجود دارد و آن اين است كه بعد 
از ظهــور دولت آقای احمدی نــژاد و مخصوصا 
بعد از ســال ۸۸ تعداد زيــادی از انجمن های 
اســلامي دانشــجويان به محاق تعليق رفتند. 
چندين سال دانشگاه های مختلف كشور به جز 
برخي دانشگاه ها مثل دانشگاه تهران كه هيچ گاه 
فعاليت انجمن اسلامي دانشجويان در آن به طور 
كامل متوقف نشد، شرايط اين چنيني داشتند. 
ســاير انجمن ها يا از سوی دانشــگاه در حالت 
تعليق بودند و يا عملا تعطيل شدند. اين اتفاق 
و فضای بسته سياسي كه در سطح كل جامعه 
و دانشگاه ها وجود داشت، باعث مي شد هرگونه 
تشكل يابي دانشجويان جديدالورود با گرايش های 
سياســي نزديــك بــه انجمن های اســلامي 
دانشجويان و يا جريان اصلاح طلبي عملا منتفي 
شــود و يك گسست و شكاف بين نسلي شكل 
بگيرد. پيش از اين، وقتي انجمن های اسلامي باز 
بودند و فعاليت مي كردند هر دوره دانشجوياني 
كه تازه وارد دانشگاه مي شدند با توجه به تمايلات 
سياسي و فكری و فرهنگي خود وارد تشكلات 
مختلف از جمله انجمن های اسلامي مي شدند. 

مي زنند.  در مجموع فضای دانشــجويي كشور 
بــه نفع جريان اصلاح طلب و دموكراســي خواه 
است. برای من روشــن است كه محافظه كاران 
در فضای دانشگاهي جايگاه محسوسي ندارند. 
تلاش هــای آنها برای از بين بردن تشــكل ها و 
ســتاره دار كردن دانشجويان و اخراج استادان و 
بازنشسته كردن آنها همه در راستای رسيدن به 
جايگاهي در دانشگاه ها است؛ چرا كه مي دانند در 
دانشگاه ها جايگاهي ندارند. اما در مورد فعاليت 
سياسي دانشــجويان و تعامل و همراهي آنها با 
اصلاح طلبان در انتخابات آتي، به نظر مي رســد 
حضور در انتخابات و فعاليت در فضای انتخاباتي 
برای كل دانشجويان يك امر روشن است. تغيير 
فضا در مجلــس به دولت آقــای روحاني برای 
ايجاد اصلاحات چه در عرصه عمومي كشــور و 
چه در فضای دانشــگاه ها موثر است. اما كارويژه 
اصلي انجمن های اسلامي دانشجويان ارائه ليست 
انتخاباتي و عمل سياســي معطوف به انتخابات 
به طور مســتقيم نيست. به طور كلي هم نبايد 
وارد چنين فضايي و مناســبات سياســي اين 
چنيني شوند. اما پيش بيني مي شود با توجه به 
نزديكي گفتمان انجمن های اسلامي دانشجويان 
با جريــان اصلاح طلب و دموكراســي خواه، اين 
انجمن هــا از اصلاح طلبان حمايت خواهند كرد 
و پشــتوانه خوبي برای اصلاح طلبان بطور عام 
در فضای سياســي و بطور خــاص در انتخابات 
مجلس خواهند بود. درعين حال، فكر نمي كنم 
انجمن های اســلامي ليست ارائه دهند. چرا كه 
اين امر نه مطلوب است و نه ممكن.ورود به اين 
سطح از مناسبات جزئي و ارائه ليست انتخاباتي 

استقلال انجمن ها را كمرنگ مي كند. 

تعطيلي و تعليق انجمن های اســلامي درواقع 
به نوعي گسست تشــكيلاتي برای دانشجويان 
به وجود آورد و چند نســل از دانشجويان امكان 
حضــور و فعاليت در داخل ايــن انجمن ها را از 
دست دادند. در انتخابات سال ۹۲ حمايت های 
گســترده ای از طرف جامعه دانشگاهي كشور از 
جمله دانشجويان از نامزدی آقای روحاني صورت 
گرفت كه اين حمايت ها به نظرم در رای آوردن 
آقــای روحاني موثر بود. آقــای روحاني هم در 
صحبت هايشان روی گشايش فضای فرهنگي و 
سياسي دانشگاه تاكيد داشتند. در اين دو سال 
چندين انجمن اســلامي دانشجويان بازگشايي 
شدند و يا دانشــجويان اصلاح طلب اين امكان 
را يافتند تشــكل هايي را راه اندازی كنند. از اين 
رو تغيير و تحول محسوس در دانشگاه مشهود 
اســت؛ با اين حال، تشــكل های دانشــجويي 
اصلاح طلب همچنان به دلايل مختلف از داشتن 
يك اتحاديه محروم هستند. اگر چه تلاش هايي 
در طول يك ســال و نيم گذشته صورت گرفته 
است. در اين مدت انجمن ها و فعالان دانشجويي 
تلاش كردند هماهنگي بيشــتری با هم داشته 
باشند و بتوانند فعاليت های خود را سازماندهي 
كنند، ولي هنوز اين تلاش ها منتج به تشــكيل 
يك اتحاديه سراســری نشده است. جريان های 
مختلفي در فضای دانشــجويي وجــود دارد و 
تفاوت های سياسي و يا فكری دانشجويان با هم 
يكي از دلايل به نتيجه نرسيدن برای تشكيل يك 
اتحاديه واحد است. ولي قاعدتا فشارهايي هم بر 
وزارت علوم و روسای دانشگاه ها وجود دارد كه از 
آن مي توان به «دفترتحكيم وحدت هراسي» ياد 
كرد. آنها اين هراس را دامن مي زنند و به وزارت 

علوم و روسای دانشگاه ها فشار وارد مي كنند. آنها 
نگران هســتند كه راه اندازی دوباره انجمن های 
اســلامي دانشــجويان يــادآور دوران فعاليت 
انجمن های اسلامي در دوران اصلاحات خواهد 
بود. در آن زمان انجمن های اسلامي دانشجويان 
و دفتر تحكيم وحدت در موقعيت بالادســتي 
بودند و تاثير بسزايي در معادلات سياسي كشور 
داشــتند. اين امر جريان محافظه كار را همواره 
نگران مي سازد كه اين مجموعه بتواند تاثيرگذاری 
خود را در كشور بازيابي كند. اين در حالي است 
كه محافظه كاران هيچ گاه در فضای دانشگاهي 
كشور جايگاه و مخاطب لازم را نداشته اند.در حال 
حاضر هم چهار تشكيلات دانشجويي بعلاوه دفتر 
تحكيم وحدت موجود را در اختيار دارند؛ همان 
دفتری كه تحت عنوان دفتر تحكيم وحدت بيانيه 
صادر مي كند و فعاليت مي كند و به نوعي استحاله 
شده است. چهار تشكل ديگر هم جامعه اسلامي 
دانشــجويان، بسيج دانشــجويي، انجمن های 
اسلامي دانشجويي مستقل و جنبش عدالتخواه 
دانشجويي هستند. به عبارتي، ۴+۱ تشكيلات 
در اختيار محافظه كاران اســت؛ اما همچنان از 
پايگاه و مخاطب عام در فضای دانشــجويي و به 
طور خاص ميان فعالان دانشــجويي برخوردار 
نيســتند. از ايــن رو، بــه هراس از تشــكيل 
انجمن های اسلامي دانشجويان و اتحاديه دامن 

غلامعباس توســلي، استاد جامعه شناسي 
دانشگاه تهران: شواهد نشان مي دهد به نسبت  
قبل فعاليت های دانشــجويي خيلي زياد رو به 
كاستي گراييده بود و از سرعتش بشدت كاسته 
شــده بود. در اين مدت هم چندان نشــانه ای 
نيست كه دانشــجويان وارد گود شده باشند و 
فعاليت های سياســي را تشديد بكنند. در حد 
متوسط فعاليت هايي شده؛ ولي به گونه ای نيست 
كه بتوانيم بگوييم فعاليت های دانشجويي شروع 
شــده است. البته بايد توجه داشت تابستان كه 

دانشــگاه تعطيل بوده است و اكثر دانشجويان 
به شهرستان هايشــان رفته اند؛ بايد منتظر بود 
كلاس ها تشكيل شوند آنگاه شايد دانشجويان به 
سمت مسايل اجتماعي و سياسي بيشتر جلب 
وجذب شوند. دولت بايد زمينه ای را فراهم كند 
برای فعاليت دانشجويان و اعتماد دانشجويان را 
در مراكز دانشــگاهي جلب كند تا دانشجويان 
بدون نگراني از عواقب فعاليت هايي كه مي كنند 
بتواننــد وارد صحنه شــوند و فعاليت هايي كه 
مورد اعتنا باشــد، از خود نشان دهند. به تدريج 

با بازشدن دانشگاه ها و كلاس های درس و جمع 
شدن دانشجويان دور هم فضايي به وجود مي آيد 
تا با هم تعامل كنند. در اين حالت ممكن است 
فعاليت های دانشــجويي جا باز كند، اوج بگيرد 
و فعاليت های نوشتاری گفتار ها و سخنراني ها 
شروع شود. به هر حال، احتمال دارد اين اتفاق 
بيفتد اما در شــرايط فعلي نمي توان اظهار نظر 
كرد كه چه اتفاقــي خواهد افتاد. آقای روحاني 
مي خواهند كه فعاليت های دانشــجويي وجود 
داشته باشد، اما به نظر مي رسد با وجود قدم هايي 
هم كه در راســتای آن برداشــته شده؛ مسايل 
موجود كامل حل نشده است. مشخص نيست 
دانشــجويان تا چه حد مي توانند فعاليت كنند 
و آيا فعاليت هايشان مورد تجسس قرار خواهد 
گرفت؟ ولي درعين حال، نمي توان آقای روحاني 

را در اين زمينه به كم كاری متهم كرد. ايشــان 
تلاش های خودشان را كرده اند؛ منتها زمينه به 
اندازه مطلوب فراهم نيست و مشخص نيست به 
طور كامل ما به چه سمتي مي خواهيم حركت 
كنيم. اگر فعاليت دانشجويي چون سابق بخواهد 
شــكل بگيرد، زمان آن ســال تحصيلي جديد 
خواهد بود؛ چرا كه در دو سال گذشته  خاموشي 
چراغ فعاليت های دانشــجويي بيشتر به چشم 
مي خورد.در زمينه فعاليت سياســي اســتادان 
دانشــگاه ها هم همين طور اســت. ما علايمي 
نمي بينيم كه استادان دانشگاه فعاليت سياسي 
داشته باشند. اگر هم حركتي بوده خيلي كمرنگ 
بوده؛ آنها  بيشتر در نشريات و مجلات به بيان 
مواضع كلي خود پرداخته اند، چون ايشــان هم 

محدوديت ها را احساس مي كنند.
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قبل  دوران  به  بريتانيا  كارگر  حزب 
از توني بلر بازگشته است و اين كار هم 
و  از يك سوسياليست تمام عيار  فقط 
ناب بر مي آيد و او فردی نيســت جز 
جرمي كربين. اگر پــدر ايدئولوژيك 
آنتوني  توني بلر در دهه ۱۹۹۰ ميلادی 
گيدنز بود و قبله آمال اش راه ســوم؛ 
كربين دل در گــرو ماركس دارد و راه 
مي خواهد  او  برای سرمايه داری.  بديل 
بريتانيا را به سوسياليسم برساند و در 
اين راه از هر ابزاری استفاده خواهد كرد. 
پيرمرد سوسياليست  های بريتانيايي هم 
وجهه كاريزماتيك برای اين كار دارد و 
هم هواداران دوآتشه در ميان جوانان. 
كامرون  ديويد  رياضتي  سياست های 
هم مزيد بر علت شده تا حاشيه نشين ها 
بتوانند قدرت جرمي را افزون تر كنند. 
به همين دليل او را بايد با بانوی آهنين 
بريتانيا مقايسه كرد. اگر در دهه ۱۹۸۰ 
تاچر با سياست مشت آهنين به جنگ 
سنديكاهای كارگری رفت تا بر گستره 
نظام سرمايه داری بيفزايد، جرمي كربين 
نيز دقيقا با همين سياست با ثروتمندان 
دوئل خواهد كرد. اگر سياســت های 
مارگارت تاچر نسلي را در جامعه بريتانيا 
ساخت تا به او نفرت بورزند، خط  مشي 
كربين نيز طبقه متوسط و ثروتمند را به 
متنفرين از سوسياليسم جرمي تبديل 

خواهد كرد.
كربين  سوسياليســم  همانقــدر 
ايدئولوژيك اســت كه كاپيتاليسم و 
برنامه های اصلاحي مارگارت تاچر. اگر 
دليل شورش بخشي از طبقات اجتماعي 
و اقتصــادی در دهه ۱۹۸۰ عليه اولين 

نخســت وزير زن بريتانيا به دور شدن 
هر چه بيشتر او از واقعيت و عمل گرايي 
مرتبــط بود و نزديكــي روزافزون به 
انگاره های هنجاری و ارزشي، سرمنشا 
مخالفت طبقه متوســط و ثروتمند با 
جرمي كربين در آينده ای نه چندان دور 
نيز احتمالا به همين ايدئولوژيك گرايي 

جديد حزب كارگر مرتبط خواهد شد.
اما با وجود همه اين شباهت ها كربين 
و تاچر يك اختلاف نظر عمده با يكديگر 
رئاليست  بريتانيا  آهنين  بانوی  دارند. 
بود و جرمي كربين يك ايده آليســت 
تمام عيار. اين تفاوت بنيادين به وضوح 
در حوزه سياســت خارجــي اين دو 
مي دهد.  نشان  را  سياســتمدار خود 
اگر تاچر در دوره جنگ ســرد يكي 
عليه  تهاجمي  رئاليسم  ستون های  از 
بود، كربين يك  اقمارش  و  شــوروی 
موازنه  سياست  مخالف  و  ايده آليست 
از مشهورترين  او  است.  بازدارندگي  و 
مخالفان سلاح های اتمي و جنگ نه تنها 

در بريتانيا بلكه در كل اروپاست. 
به همين دليل او در حوزه خارجي 
نيز بــا صف آرايــي قدرت های بزرگ 

مواجــه خواهد شــد. اگرچه برخي 
بازيگران ريزقدرت و منطقه ای كربين 
اين حمايت ها  ولي همه  را مي ستايند 
نيز باعث نمي شود كه او در منگنه قرار 
ايدئولوژيك و  نگيرد. كربين به دلايل 
اعتقادی فاصلــه زيادی با مختصات و 
متغيرهای جهان امروز دارد و از همين 
رو در حوزه داخلي و خارجي با انبوهي از 
مخالفان قسم خورده مواجه خواهد شد. 
انديشه و سياست های كربين بيشتر بر 
مي افزايد  كارگر  حزب  مخالفان  شمار 
تا موافقان اين حزب. شــايد به همين 
دليل هم باشد كه ديويد كامرون رهبر 
به  اولين واكنش  حزب محافظه كار در 
انتخاب ايــن چهره جنجالي به عنوان 
رهبر حزب كارگر هشدار داد كه خط 
مشــي كربين بريتانيا را بر لبه پرتگاه 
قرار خواهد داد. اگرچه جرمي با بيشتر 
از ۵۵ درصد آرا توانست در همان دور 
اول انتخاب درون حزبي به عنوان رهبر 
شود  انتخاب  بريتانيايي  سياست های 
ولي حضور او در ساختار قدرت نياز به 
و  ايدئولوژی  كه  دارد  كارهايي  دستور 
باورهای كربين مانع از چنين رويدادی 

خواهد شد. ايده آليسم كربين آنچنان 
در او رسوخ و نفوذ دارد كه مي تواند در 
بازه زماني كوتاه او را به سياستمداری 
منفور در بريتانيــا و اروپا تبديل كند. 
دانشــمندان علم سياست همواره بر 
انتخاباتي و  تفاوت دوره رقابت هــای 

عرصه سياست ورزی تاكيد مي كنند.
اگر در دوره رقابت پوپوليسم به اوج 
مي رسد، در ســاحت قدرت همه چيز 
رنگ و بــوی واقعيت مي گيرد. تجربه 
سيپراس يوناني نشان داد كه چپ گرايان 
تا چه مقدار در برابر واقعيت های جوامع 
خود آسيب پذيرند. اگرچه سيپراس با 
شعارهای سوسياليستي در رقابت های 
انتخاباتي ســاير احزاب و چهره های 
سياسي را به عقب راند، اما در عرصه 
عمل مجبور شد با سرمايه داری آشتي 
كند تا در قــدرت بماند. او حتي برای 
پيشبرد برنامه های خود مجبور شد به 
برخــي از هم حزبي های راديكال خود 
پشت كند و به رقبای كاپيتاليست خود 
دست دوستي بدهد. به نظر مي رسد اين 
عاقبت شوم نيز در انتظار كربين باشد. 

شايد او سيپراس دوم اروپا شود.

هادی خسروشاهین
دبیر گروه دیپلماسی



سوسياليست  انگليسيجهان

حزب كار گر انگلستان از زمان تاسيس 
خود در سال ۱۹۰۵ تاكنون چند چرخش 
ايدئولوژيك را تجربه كرده است كه نشانگر 
همســويي اين حزب با تحولات اجتماعي 
جامعه انگلســتان اســت. اولين چرخش 
ايدئولوژيــك به ســال ۱۹۶۳ و كنگــره 
اسكاربورو برمي گردد كه در آن حزب كارگر 
رسما پيوند خود را با ايدئولوژی ماركسيسم 
گسست و اعلام داشــت «ديگر نمي توان 
راه حل مسائل قرن بيستم را در قبرستان 
هايگيت (محل دفن ماركس) جست وجو 
كرد». ســال های دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ 
سال های رونق اقتصادی بود و شكاف بين 
غنــي و فقير ترميم يافته بــود. در همين 
سال ها بود كه كتاب پرسر و صدای دانيل بل 
زير عنوان پايان ايدئولوژی منتشر شد كه 
در آن القاء شــده بود كه با رونق اقتصادی 
و ترميم شكاف بين فقرا و ثروتمندان ديگر 
محلي بــرای ايدئولوژی های متصلب باقي 
نمي ماند. شكي نيســت كه بين وضعيت 
اقتصادی و رونق ايدئولوژی رابطه مستقيمي 
برقرار است. چنانكه در اثر بحران های كبير 
اقتصادی كه بين سال های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۳ 
جهــان غرب را زير ضربــات كوبنده خود 
فرو برد، ايدئولوژی های تند چپ و راســت 
بر ميدان سياست و جامعه سلطه يافتند. 
حزب كمونيســت آلمان همــراه با حزب 
نازی به دو قطب قدرت اين كشور تبديل 
و احزاب ليبــرال و دموكرات و مركز دچار 
افول و بي اقبالي شدند، اما پيش بيني های 
دانيل بل فقط برای دهه ۱۹۶۰ معتبر باقي 
ماند. او و بسياری ديگر نمي توانستند تصور 
كنند كه ممكن است بار ديگر بحران های 
اقتصادی جوامع اروپايي را زير تندباد خود 
گرفته و به تبــع آن ايدئولوژی های تند و 
تيز هم دوباره جان بگيرند. هرچه بود اين 
بحران ها دوباره در دهه ۱۹۷۰ به سراغ اروپا 
آمد. ابتدا بحران پولي ۱۹۷۱ شوک سختي 
بر كشــورهای اروپايي وارد ســاخت. اروپا 
ميليون ها دلار از امريكا طلب داشت و تا اين 
زمان بــر پايه توافق برتن وودز ۱۹۴۴ دلار 
و طلا در رابطه ای تنگاتنگ قرار داشــتند. 
دراين سال دولت امريكا اين رابطه را قطع 

برنامه های حزب كارگر دست سرمايه داران 
را باز مي گذاشت. در حقيقت چرخش دوم 
ايدئولوژيك حزب كارگر طرفي برنبست و 
فروپاشي شــوروی هم مزيد برعلت شد تا 
چپ در سراسر اروپا در محاق سرمايه داری 
فرو رود. سرانجام تاخت و تاز سرمايه داری 
افسارگسيخته كه در دهه ۱۹۸۰ همزمان 
در امريكای ريگان و انگلستان تاچر دست 
به قلع و قمــع كارگران مــي زد، موجب 
نارضايتي های گسترده و حتي شورش های 
خونين در شهرهای صنعتي دوكشور شد 
و آن را به پايان خــود نزديك كرد. دراين 
زمان به دليل فروپاشــي شوروی در اغلب 
كشــورهای اروپا احزاب كمونيســت هم 
مضمحل شده يا تغيير نام داده بودند. آنچه 
از چپ باقي مانده بود برخلاف پيش بيني 
لنين نه احزاب عضو انترناســيونال ســوم 
بلكه احزاب عضو انترناســيونال دوم يعني 
همان احزاب سوسياليست- به هرنامي كه 
خوانده مي شــدند - بودند. درنهايت حزب 
كارگر انگلستان هم رهبر جوان و جديدی 
به نــام توني بلر پيدا كــرد كه با مواضعي 
متفاوت از فوت توانســت در سال ۱۹۹۷ 
برنده انتخابات شود. دراين زمان اين حزب 
رهبر ايدئولوژيك سرشناسي به نام آنتوني 
گيدنــز پيدا كرده بود كه از «راه ســوم» و 
سمت و سوی جديد مبارزه يا غلبه بر طبيعت 
و بحران های برآمده از آن سخن مي گفت و 
نه از مبارزه عليه ســرمايه و سرمايه داران. 
حال چه ازاين رويكرد به عنوان ســومين 
چرخــش ايدئولوژيك نــام ببريم يا صرفا 
به عنوان يك طرح تازه، برای مدتي حزب 
را سرپا نگه مي داشــت. حال سخن برسر 
تغييرات جديد و رهبــری ژرمي كوربين 
است كه چه سری يكي از رهبران نه چندان 
مطرح حزب را به رأس حزب رســاند. در 
حقيقت همان پديده ای كه موجب پيروزی 
حزب محافظه كار در سال ۲۰۱۵ شد، راز 

پيروزی كوربين را در خود مستتر دارد. اين 
دو حــزب بزرگ برای مدتي هويت خود را 
از دســت داده بودند و به نوعي پوپوليسم 
دچار شــده بودند كه موجب سردرگمي 
رأی دهندگان مي شــد. حزب محافظه كار 
بحران های ملي را بهانه اقتدار خود قرار داد 
و پيروز شد. مسئله تجزيه اسكاتلند، مسئله 
مهاجران قانوني و غيرقانوني كه هويت ملي 
انگلســتان را زير سؤال مي برد و در نهايت 
جايگاه انگلستان در سلسله مراتب جهاني 
كه شاخص اصلي آن مرتبه اقتصادی اين 
كشور در بين كشورهای صنعتي است، از 
جمله نكاتي بودنــد كه حزب محافظه كار 
با مطــرح كردن آنها توانســت هم هويت 
راست و محافظه كار خود را احياء كند و هم 
راستگرايان انگلستان را به خود جلب نمايد. 
در مقابل اين فرايند طبقه كارگر، بيكاران و 
بينوايان انگلستان هيچ پشتيباني نداشتند 
كه از حقوق آنها دفاع كند. به عبارت ديگر 
دوباره اين بحران های اقتصادی و اجتماعي 
بودند كه دو حزب را مجبور كردند تكليف 
خود را روشن كنند. واقعيت اين است كه 
يكــي از پيش بيني هــای ماركس در قرن 
بيســت و يكم به گونه ای متفاوت تحقق 
يافته اســت. يعني به جای تقسيم جهان 
به سرمايه داران جهاني و كارگران جهاني، 
اينك در عصر جهاني شدن، جهان به يك 
اقليت كوچك ثروتمند و يك اكثريت بزرگ 
جهاني كــه در بيكاری و فقر دســت و پا 
مي زنند  تقسيم شده است. اتفاقا در چنين 
شرايطي است كه چپ بايد خود را بازسازی 
كرده و به دفاع از بينوايان بپردازد. آيا حزب 
كارگر انگلستان در اين برنامه پيشگام شده 
است؟ بعيد نيســت زيرا كوربين نه تنها بر 
كارگران حزب تكيــه زد بلكه بينواياني را 
كه در ارتبــاط با حزب بودند نيز مخاطب 
قرار داد و نشان داد كه قصد دارد كارگران 
خارجي و بيكاران را نيز به دايره شــمول 
حزب وارد كرده و منادی حقوق آنها شود. 
حالا مي توان گفت كه انگلستان دارای دو 
حزب واقعي با برنامه های مشــخص شده 
است. ديگر عوامفريبي و حركت روی بند 
به منظور حفظ تعــادل جناحي دردی از 
گرسنگان دوا نمي كند. بايد آستين ها را بالا 
زد و از يكسو به دفاع از اعضای واقعي حزب 
پرداخت و از ســوی ديگر به ايفای نقش 

تاريخي چپ پرداخت.

و دلار را از پشــتوانه طلا بي بهره ساخت. 
اروپايي ها طلب هــای خود را  درنتيجــه 
به دلار كاغذی دريافت مي كردند كه با طلا 
بي رابطه بــود. اين جريمه توفيق های بازار 
مشترک بود كه امريكا را عصباني و دلخور 
كرده بود. در ســال ۱۹۶۹ هم نيكســون 
هشدار داده بود كه چنانچه اروپا به كاهش 
واردات كشــاورزی خود از اين كشور ادامه 
دهد امريكا تدابير سختي در پيش خواهد 
گرفت. اندكي بعد بحران نفتي ۱۹۷۳ بر سر 
اروپا كوبيد. گمان مي رفت افزايش ناگهاني 
بهای نفت كه از سوی متحدان امريكا يعني 
ايران و عربستان سعودی طراحي شده بود 
باز هم كار امريــكا و در جهت تنبيه اروپا 
باشــد. زيرا اروپا ۶۰درصد از نفت خود را از 
كشورهای عضو اپك وارد مي كرد و دلارهای 
نفتي كه بدينســان از كيسه اروپا خارج و 
به جيب كشــورهای متحد امريكا سرازير 
مي شــد دوباره از طريق خريد تسليحات 
به امريكا باز مي گشت. در چنين اوضاعي بود 
كه احزاب سياسي كه دراين دوران نه تنها 
به يكديگر نزديك شده و شعارهای شبيه 
به هم مي دادند بلكه جناح های درون حزبي 
هم به همسويي رســيده بودند. ناگهان از 
اواسط دهه ۱۹۷۰ جناح های درون حزبي 
از يكديگر فاصله گرفتند و حتي يكديگر را 
به خيانت متهم كردند. جناح راست حزب 
محافظه كار انگلســتان مــارگارت تاچر را 
به رهبری خود انتخاب كرد و بر كل حزب 
مسلط شــد. دو، سه سال پس از آن جناح 
چپ حزب كارگر با انتخاب فوت به رهبری 
خود كينك را كنار زد و بر كل حزب مسلط 
شــد. طبيعي بود كه درچنين شــرايطي 
مواضع دوحزب از يكديگر فاصله گرفته و 
رو در روی يكديگر قــرار گيرند، اما برد با 
حزب محافظه كار بود كه بانوی آهنين را در 
رأس خود داشت و سياست های نوليبرالي 
او صد و هشــتاد درجــه در جهت خلاف 
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جرمي كوربين سال هاست كه در پارلمان 
بريتانيا حضور دارد، امــا در تصميم گيری ها 
همواره بك بنچــر (backbencher) يعني 
عقب نشين بوده است. در واقع تا زمان به دست 
گرفتن رهبری حزب كارگر، هيچ نقشــي در 
تنظيم سياســت ها و اســتراتژی های حزب 
نداشته اســت. بعد از استعفای اد ميليبند از 
رهبری حزب كارگر بود كه كوربين دست خود 
را به عنــوان كانديدايي برای رهبری حزب رو 
كرد. كوربين از دوره توني بلر تا به امروز اغلب 
مواضعي مخالف حزب كارگر اتخاذ كرده است، 
حتي در دوره ای كه حزب كارگر، دولت را در 
اختيار داشت، لذا انتخاب كوربين يك جهش 

مهم برای حزب كارگر محسوب مي شود. 
مسئله جالب توجه اينجاست كه انتخاب 
جرمي كوربين پايه های ايدئولوژی حزب كارگر 

را دوباره زنده كرده است.

اين حزب ريشــه در جنبش های كارگری 
بريتانيا دارد و يك قرن به مبارزات خود ادامه 
داد. بعد از موفقيت های بســيار در دهه ۵۰ تا 
۸۰ اين حزب حالت  ركود پيدا كرد و اين ركود 
نيز ناشي از آن بود كه حزب كارگر نتوانست با 
تحولات ملي و بين المللي، به خصوص جهاني 
شدن سرمايه و تحولات مهم استراتژيك دنيا 
خودش را تطبيق دهد. به همين خاطر حزب 
محافظــه كار با رهبری خانم تاچــر قدرت را 
در دســت گرفت و برای مدت طولاني حزب 
حاكم بريتانيا بــود. در مدت حكومت حزب 
محافظه كار يعني از ســال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷، 
حزب كارگر تلاش كــرد كه خود را ميانه گرا 
كند و سياست های راديكال پيشينش را كه در 
دهه ۳۰ و ۴۰ به كرســي نشانده بود، به كنار 
بگذارد. حتي توني بلر صحبت از حزب كارگر 
نوين كرد تا خود و حزب را هرچه بيشتر همسو 
با تحولات جهان سرمايه گذاری نشان دهد. لذا 
بلر بيشتر ريشه های ايدئولوژيك حزب را ناديده 

بيشتر اروپايي باشد و از امريكا فاصله بگيرد. در 
مورد خاورميانه نيز اين باور را دارد كه سياست 
خارجي بريتانيا در عــوض آن كه دنباله روی 
كاخ سفيد باشد، بايد نزديك به جهان عرب و 
ايران باشد. كوربين نسبت به مسائل اعراب و 
اســرائيل اشراف دارد و معتقد است كه دولت 
بريتانيا بايد مسائل فلسطين را بيش از امنيت 
اسرائيل تحت الشعاع قرار دهد، لذا اين شخص 
ديدگاه های متضادی نسبت به محافظه كاران 
دارد و ديدگاه هايــش را نيــز با صراحت بيان 

مي كند. 

در حال حاضر هنوز زود است كه بخواهيم 
راجع به محبوبيت كوربين صحبت كنيم زيرا 
او به تازگي به رياست حزب برگزيده شده و تا 
پيش از آن نيز خيلي خود را به جامعه معرفي 
نكرده بود. تنها نكته ای كه مي توان بدان اشاره 
كــرد آرای نزديك به ۶۰ درصــدی او داخل 
حزب كارگر است. يعني او يكي از محبوب ترين 
روسای اين حزب در سال های اخير به شمار 
مي آيــد، اما كوربين هنوز در ســطح جامعه 
خود را آن طور كه بايــد ارائه نكرده كه بتوان 
محبوبيت وی را تخمين زد. آنچه مسلم است 
اينكه ادبيات مورد اســتفاده توسط كوربين با 
ادبيات روسای پيشين اين حزب حداقل در ۳۰ 

سال گذشته خيلي متفاوت خواهد بود.

بررسي اين مسئله نيز به گذر زمان نياز دارد 
زيرا هنوز سياست های كلان كوربين مشخص 
نيست و ممكن است برخي از اين سياست ها 
در سطح جامعه با استقبال مردم مواجه شود و 
بخشــي ديگر خير. در اين ميان، حزب كارگر 
ناچار اســت با حزب ملي اســكاتلند كه ۵۸ 
كرســي در پارلمان دارد، همــكاری نزديكي 
داشته باشــد و هنوز مشخص نيست كه اين 
دو حزب در رابطه با چه مســائلي با يكديگر 
به تفاهم خواهند رسيد، اما اگر حزب كارگر و 
حزب ملي اسكاتلند موفق شوند با هم همكاری 
كنند طبيعتا تبديل به يــك اقليت مهم در 
پارلمان خواهند شد. در اين صورت بايد ببينيم 
كه اين اقليت در سطح ملي چطور مي توانند 
سياست هايشان را ادامه دهند. همچنين بايد 
توجه داشت كه بخشي از سياست های كوربين 
برای جامعه گران تمام خواهد شد و بايد منتظر 
واكنش جامعه بريتانيا نسبت به آن سياست ها 

باشيم.

توجه داشته باشيد كه كوربين ضد اسرائيل 
نيست بلكه بيشــتر  حامي فلسطين است و 
بر اين باور اســت كه ترازوی ميان اسرائيل و 
فلســطين بايد متوازن تر باشد. از سوی ديگر 
يكــي از پايه هــای افكار رهبــر جديد حزب 
كارگر بر اين مبناســت كــه بريتانيا نبايد در 
مسائل داخلي كشــورهای ديگر به خصوص 
در منطقــه خاورميانه دخالت  كند. به همين 
خاطر كوربين در هر كجا كه بتواند سياســت 
خود را به كرسي بنشاند يكي از نمودهای آن 
اين خواهد بود كه بريتانيا از جنگ امريكا ضد  
بشار اســد يا ضد داعش خود را كنار بكشد. او 
معتقد است انگلستان نبايد نيروهای نظامي اش 
را در نقاط مختلف دنيا استفاده كند بلكه اين 
كشور بايد به دنبال صلح باشد و بايد با دوست 
و دشمن مذاكره كند تا آنها را به صلح نزديك 
كند. البته سياست خارجي كوربين نيز هنوز 
خيلي مشــخص نيست و باز بايد با گذر زمان 
در رابطه با جزئيــات آن صحبت و اظهارنظر 
كرد، اما آنچه كه از هم اكنون مي توان برداشت 
كرد سياســت های صلح طلبانه او و سياست 

عدم دخالت بريتانيا در  امور ديگر كشورهاست.

گرفته بود و حتي بعد از كناره گيری او نيز اين 
مسائل مطرح نشدند. پس از او، اد ميليبند نيز 
اين بحث های عميق حزبي را به طور كل كنار 
گذاشت و مطرح نكرد، اما كوربين برخلاف اين 
دو سياســتمدار، تمام بحث های ايدئولوژيك 
مربوط به حزب را كه فراموش شده بود، دوباره 
زنده كرد و مي خواهد در راســتای ايدئولوژی 
راســتين حزب كارگر عمل كند. اين رويكرد 
نه تنها بر سياســت گذاری درون حزب كارگر 
و تعادل نيرو اثر مي گذارد بلكه در ميان مدت 
شاهد خواهيم بود كه اين روند بر سياست های 
پارلماني ايــن حزب و حتــي جهت تكامل 
دولت محافظه كار نيز تاثيراتي بر جای خواهد 
گذاشت. حزب كارگر با رهبری جرمي كوربين 
مي تواند سياســت اقتصادی تا سياست های 
اجتماعي، امنيتي و دفاعي بريتانيا را تحت تاثير 

قرار دهد.

كوربين شــخصي اســت كه به روشني 
سياســت ها و نگاهش را كه مخالف با حزب 
حاكم اســت، بيان خواهد كرد. به طور مثال 
كوربيــن مخالــف سياســت های اقتصادی 
محافظه كاران است و معتقد است به جای قطع 
كمك به بخش عمومي، دولت بايد هزينه هايي 
را به آن اختصاص دهد. همچنين رهبر جديد 
حزب كارگر بر اين باور اســت كه بريتانيا بايد 



سوسياليست  انگليسيجهان

انتخاب جرمي كوربين سياســتمدار 
چپگــرای بريتانيايي به رهبــری حزب 
كارگر مي تواند آغاز تازه ای برای اين حزب 
باشــد و حزب كارگر را به نوعي از رخوت 
و ناكامي دور كند. شــاهد بوديم كه اين 
حزب در انتخابات اخير دچار شكست های 
غم انگيزی به لحاظ سياسي شد و با نتايج 
فاحشــي اكثريت را در پارلمان از دست 
داد. بايد توجه داشت كه بيش از صدسال 
بــود كه حزب كارگر و حزب محافظه كار، 
توازن موثری را در مديريت سياســي اين 
كشــور برقرار كرده بودند، اما با شكستي 
كه حزب كارگــر در انتخابات اخير دچار 
شــد، اين توازن از بين رفت و اين نگراني 
را پديد آورد كه اگر توازن بين قوا نباشد، 
شرايط مي تواند به سمت ديكتاتوری سوق 
پيدا كند. در اين شرايط كوربين در مقام 
رهبری حزب كارگر احتمالا بتواند دوباره 
توازن و بالانــس را در بريتانيا و ميان دو 
حزب اصلي برقرار كند. البته در اين زمينه 
نيز بايد بــا دقت صحبت كرد زيرا اگرچه 
كوربين بيش از ۳۰ سال است كه نماينده 
حزب كارگر در پارلمان اســت، ولي يك 
پديده كاملا جديد در عالم سياست بريتانيا 
به شمار مي رود. چراكه وقتي تيم توني بلر 
و گوردون براون به قدرت رسيدند، فلسفه 
سياسي حزب شان را تغيير دادند و حتي 
برای نمايش اين تغييــر، نام حزب را نيز 
تغييــر داده و عنوان «حزب كارگر نوين  » 
را بــر آن نهادند. در ايــن تغيير به ويژه 
شــخص بلر از جايگاه خود يعني جايگاه 
چپ سياست در بريتانيا تغيير مكان داد 
و به طــرف مركز حركت كرد. توني بلر در 
حركت به سمت مركز تاحدی زياده روی 
كرد كــه حتي خانم تاچر، نخســت وزير 
دست راستي معروف حزب محافظه كار كه 
موفقيت های اقتصادی نيز در كارنامه خود 
دارد، در هنگام انتخاب توني بلر به عنوان 
نخست وزير بريتانيا اعلام كرد كه «وارث 
واقعي سياسي من توني بلر است.» يعني 
تمام افراطيون دست راستي حزب خود را 
ناديده گرفت و بلر را به عنوان رهبر حزب 
مخالف، وارث واقعي خود معرفي كرد. در 

گرفته بود، به همراه عده ای از خيرخواهان 
جهاني، اقداماتــي را عليه جنگ در ايران 
ترتيب داديــم. طي ايــن اقدامات من و 
دوستانم چندين ملاقات با شخص كوربين 
در پارلمان داشتيم و بايد بگويم كه ايشان تا 
جايي كه ممكن بود از خواست ما و مبارزه 
عليه جنگ توسط بوش و بلر حمايت كرد. 
يادمان باشــد در آن زمان توني بلر، رهبر 
حزب و نخست وزير بريتانيا بود و كوربين 
نيز نماينده همان حزب در پارلمان بود. اين 
شخص در مورد ايران در برابر بلر قرار گرفت 
و به صراحت و با قدرت تمام از اجتماعي 
كه گروه های ضدجنگ در لندن تشكيل 
داده بودند، پشتيباني كرد. اين حمايت های 
كوربين به مواضع ضد جنگ او باز مي گردد 
و بر اســاس اصول و اعتقاداتش بود كه در 
اين مسير گام نهاد. او را خوب مي شناسم 
و مي دانم كه در درازای ۳۰ســال خدمت 
سياسي به عنوان نماينده مردم در مجلس 
عوام هرگز كلامــي به دروغ و عوام فريبي 
نگفــت، بلكه با عوام فريبي های مرســوم 
چپ و راست گرايان سياسي سخت مبارزه 
كرد. اين سياستمدار در دو، سه ماه اخير 
كه درگير انتخابات درون حزبي بود، كاملا 
نشان داد كه فردی است معتقد و پايبند 
به اعتقاداتي كه دارد. كوربين بر اســاس 
اعتقاداتش با كسي معامله نمي كند و در راه 
صلح اگر لازم باشد با كشوری مانند ايران 
نيز همراهي مي كند؛ در حالي كه در زمان 
توني بلر سياست های بريتانيا كاملا در تضاد 
با ايران بود، اما كوربين به دليل اعتقاداتي 
كه داشــت حتــي در آن وضعيت نيز از 
حمايت هايش در قبال ايران دست نكشيد 
و هر زمان كه از او مي خواستيم مسئله ای 
در رابطه با جنگ را در پارلمان مطرح كند، 
با كمال ميل مي پذيرفت. بنابراين انتخاب 
چنين فردی اين اميدواری را ايجاد كرده 
است كه شايد پايبند بودن به اعتقادات و 

معامله نكردن بر سر آن، مجددا به عرصه 
سياست در بريتانيا بازگردد. 

در خصوص كوربين بايد درنظر داشت 
كه او علاوه بر راســخ بودن بر اعتقاداتش 
هرگــز عوام فريبــي نمي كنــد و دروغ 
نمي گويد. شخصي چون جرمي كوربين 
جزو نسل قديم چپگراهای بريتانيا است 
و با نسل جديد تفاوت هايي دارد. باوجود 
ويژگي هــای مثبــت و منحصــر به فرد 
كوربين، ترديدهای بســياری وجود دارد 
كه در زمــان برگزاری انتخابات پارلماني، 
جامعه بريتانيا چنين شخصي را بپذيرد. 
زيرا جامعه سياسي بريتانيا از زمان خانم 
تاچر به شــدت به طرف اقتصاد بازار آزاد 
حركت كرد و پول بر همه چيز ملت ترجيح 
داده شده است. مي دانيم كه جهاني شدن 
بازار آزاد از زمان تاچر و در بريتانيا آغاز شد 
و همزمــان با كمك های ريگان در آمريكا 
اين سياســت گسترش جهاني يافت. اين 
اقتصــاد بازار آزاد همچنان حاكم اســت 
و بريتانيا در اين رابطه ســودهای كلاني 
را كســب كرد و رفاه اقتصادی اين كشور 
بســيار گســترش يافت. حال در چنين 
وضعيتي به نظر نمي رسد بريتانيا و مردم 
اين كشور تمامي اين موقعيت ها را ناديده 
بگيرند و دوباره به دنبال يك سياستمدار 
ايده آليســت حركت كنند كــه به دنبال 
ســازش كردن با اقتصاد بازار آزاد نيست. 
درواقع جامعه گسترده تر بريتانيا احتمالا با 
شخصي مانند كوربين كنار نخواهد آمد، اما 
باز جای اميدواری هست كه سياستمداری 
ضدعوام فريبــي و ضــددروغ در بريتانيا 
به عنوان رهبر حزب كارگر انتخاب شده 

است.
كوربين با سياســت هايي كه دارد در 
مســير پيش رويش با صخره های سختي 
برخــورد خواهــد كرد و بســياری حتي 
درون حزب نيز عقايــد و روش های او را 

برنمي تابند. 
در نهايــت اگــر بخواهــم كوربين را 
به تصويــر بكشــيم، بايــد بگوييم يك 
انگليسي خوب، يك انسان وارسته كه برای 
جلوگيری از جنگ جورج بوش و توني  بلر 
عليه ايران خيلي زحمت كشيد، به رهبری 
حزب كارگر بريتانيا انتخاب شــده است. 
جرمي كوربين يك دســت چپي معتقد و 

باپرنسيپ در عالم سياست بريتانياست.

واقع توني بلر تاحدی به ســمت گرايشات 
راست ها حركت كرد كه مايه اميد حزب 
دست راستي شد. اين منطق تا مدت ها ادامه 
پيدا كرد، اگرچه گوردون براون مانند بلر 
برخورد نكرد. در جريان مسائل خاورميانه 
يعني مسائل عراق، افغانستان يا ايران، بلر 
به صراحت دنباله رو سياســت های جورج 
بوش جمهوری خواه در آمريكا بود. در مورد 
برخوردهای خصمانه عليه ايران، بلر حتي از 
جورج بوش نيز پيشي گرفته بود و رسما و 
علنا در رايض از سعودی ها و شيوخ كوچك 
خليج فارس خواست كه اسلحه بردارند و با 
ايران بجنگند. شكست اخير حزب كارگر 
را بايد در اين سياســت های نخست وزير 
پيشين جست وجو كرد و نبايد آن را تماما 
به رهبــری جوان حزب يعني اد ميليبند 
مرتبط دانست. شكست حزب كارگر ناشي 
از زلزله ای بود كه توني  بلر در سياست های 
بريتانيــا و به كمــك جورج بــوش و با 
راهنمايي اسرائيل در عرصه جهاني پديد 
آورد. با اين تفاســير كوربيــن مي تواند 
يك آغاز تازه برای حــزب كارگر بريتانيا 
باشــد؛ چراكه او يك سياستمدار چپگرا 
با اهداف سياســت  آشكار و شناخته شده 
است. كوربين طرفداران زيادی در داخل 
كشورش دارد و طي انتخابات درون حزبي 
بدون گفت وگو، رقبای خود را شكست داد، 
لذا ترديدی در محبوبيت اين شخص وجود 
ندارد و او با تمام قوا برنده انتخابات شــد. 
اكنون سوال اين است كه آيا او در رقابت 
با حزب محافظه كار در انتخابات سراسری 
نيز مي تواند چنين آرايي را كسب كند و 
حمايت های بسياری را پشت خود داشته 
باشــد؟ در اين رابطه هنــوز نمي توان با 
صراحت پاسخ داد بلكه بايد منتظر باشيم. 
شايان ذكر است كه من، جرمي كوربين 
را از نزديك مي شناسم و در دوران حضور 
بوش و بلر كه تهديد نظامي عليه ايران بالا 

پیروز مجتهدزاده
استاد دانشگاه
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 شنبه ۲۸ شهريور ۹۴

جمهوريخواهــان عصباني انــد. اوليــن 
رئيس جمهور سياه پوســت آمريكا آنها را دور 
زده اســت؛ آن هم از طريق مكانيزم داخلي 
در كنگره آمريكا. فيلي باســتر بلای جانشان 
شد تا نتوانند مخالفت خود را با توافق اتمي 
آمريكا و ايران نشــان دهنــد. چراكه اوباما 
نمي خواست با وتوی رای جمهوريخواهان در 
كنگره هزينه سياســي بدهد و در عين حال 
مخالفان چهره  بين المللي آمريكا را به بازی 
بگيرند. اما به نظر مي رســد اوباما در كنش 
سياسي خود قدری عجولانه عمل كرده است 
و برای اين كار هزينه ای بيشتر از آنچه تصور 
مي كرد، در آينده نزديــك خواهد پرداخت. 
اگرچه او توانست جمهوريخواهان را دور بزند 
و بدين وسيله رای اكثريت را در كنگره بي اثر 
كند، ولي اقدام هم حزبي های او در ســاختار 
تقنيني آمريــكا مي تواند آينده برجام را پس 
از رياســت حزب دموكرات بر كاخ سفيد با 

تهديدات جدی مواجه كنــد. اعمال نابجا و 
نابهنگام فيلي باســتر توافق هسته ای با ايران 
را مي تواند از يك معاهده بين المللي به سطح 
يك دستورالعمل اجرايي رئيس جمهور تنزل 
دهد. از همين رو اگر در انتخابات نوامبر ۲۰۱۶ 
يك جمهوريخواه مجوز ورود به كاخ سفيد را 
بگيرد به بهانه عدم تصويب برجام در كنگره 
مي تواند تعهدات آمريكا را در اين حوزه انكار 
كند. اگرچه تيم هســته ای ايران تلاش كرد 
با تصويب قطعنامه ۲۲۳۱ به نوعي به برجام 
ضمانت های بين المللي بدهد ولي واقعيت اين 
است كه خروج قدرتي همچون امريكا از توافق 
برجام مي تواند به لحاظ سياســي بر اعتبار و 
وزن دستاورد مذاكرات وين آسيب بزند علاوه 
بر اين تقدم حقوق داخلي بر حقوق بين الملل 
كه جمهوری خواهان امريكا به شدت به آن باور 
دارند زمينه لازم را برای خروج ايالات متحده 
از ســاز و كار برجام فراهم مي كند. واقعيت 
ناخوشــايند ديگر اين اســت كه فيلي باستر 
دموكرات ها بر شدت منازعات داخلي امريكا 
آنچنان افزوده است كه صحن علني مجلس 
سنا را در هفته گذشته به ميدان جنگ  تن به 

تن تبديل كرد. سخنراني تند مك كانل رهبر 
اكثريت جمهوری خواهان در سنا و همچنين 
نطق مك كين، ســناتور متنفذ آريزونا نشان 
داد كه جامعه امريكا بيش از پيش در گسل 

اختلافات حزبي فرو مي رود.
از طرف ديگر فيلي باستر دموكرات ها منجر 
به اتحاد و انســجام در درون حزب اكثريت 
در امريكا شده اســت. جمهوری خواهان در 
مجلس نمايندگان و سنای امريكا به صورت 
يكپارچه در صف مخالفان برجام قرار گرفتند، 
اين در حالي اســت كه حداقل ۲۷ دموكرات 
مجلس نمايندگان و ۳سناتور بانفوذ دموكرات 
در مجلس ســنا به هم حزبي هــای خود در 
حمايــت از برجام نه گفتنــد. همين اتحاد 
و انشــقاق مي توانــد در رقابت های انتخابي 
رياســت جمهوری امريكا به بلای جان حزب 
دموكــرات تبديل شــود. برخــلاف برخي 
تصورات ســاده انگارانه برجام به برگ برنده 
دموكرات ها در انتخابات رياســت جمهوری 
امريكا تبديل نخواهد شد و در حوزه محبوبيت 
عمومي نامزدهای حزب دموكرات  به موضوع 
چالش برانگيــز بدل مي شــود. از هم اكنون 

مي توان فضايــي را در مناظره های انتخاباتي 
تصور كرد كه در آن جمهوری خواهان نامزد 
دموكرات ها را به گوشه رينگ خواهند برد تا بر 
مشروعيت و مقبوليت خود در حوزه  عمومي 

بيفزايند.
نبايد فراموش كرد كه دو حزب اصلي در 
امريكا بنا به سنت معمول در مورد تصويب لوايح 
مرتبط با حوزه سياســت خارجي در ساختار 
كنگره از ترفند سياسي فيلي باستر استفاده 
نمي كنند ولي بدعت آفريني دموكرات ها در 
قصه برجام مي تواند سياست داخلي امريكا را 
با پيچيدگي های بيشتری مواجه كند. اعمال 
فيلي باستر در كوتاه مدت به نفع اوباما تمام شد 
اما شايد در ميان مدت هم حزبي های پرزيدنت 
امريكا را با دشواری های طاقت فرسا در ساحت 
سياست داخلي امريكا مواجه كند و حتي به 
قيمت باخت دموكرات ها در انتخابات نوامبر 

۲۰۱۶ تمام شود.
در آن لحظه شــايد دموكرات ها حسرت 
گذشته را بخورند و با خود اين جمله را زمزمه 
كنند كه ای كاش برجام با وتوی رئيس جمهور 
دموكرات به مرحله اجرايي و نهايي مي رسيد.

هادی خسروشاهین
دبیر گروه دیپلماسی



فيلي باستر در آمريكادیپلماسی

«فيلي باستر» پروسه ای است كه در آن 
يك يا چند نماينده با سخنراني های طولاني 
و ارائــه مصوبات جديد، مباحثــه در رابطه 
با قانون يا طرح پيشــنهادی در پارلمان را 
طولاني كــرده، رای گيری برای تصويب آن 
را به تعويــق انداخته و حتي ممكن اســت 
مانع رای گيری شوند. اين لغت برای اولين بار 
در مفهوم سياســي، در سال ۱۸۵۳ توسط 
«آلبرت جي.براون» عضو دموكرات مجلس 

نمايندگان امريكا استفاده شد. 
فيلي باســتر از زمان های بســيار دور در 
مجالس نمايندگان استفاده مي شده است. 
همچنان كه در روم باستان، ۶۰ سال پيش از 
ميلاد مسيح، سناتوری به نام «كاتوی جوان 
تر» در مقابل «جوليوس سزار» از فيلي باستر 

استفاده كرد.
اين ترفند سياســي تاكنون در مجلس 
بسياری از كشــور های دنيا، مانند انگليس، 
استراليا، زلاندنو، هند، ايرلند، كانادا، امريكا، 
هنگ كنــگ، ايتاليا و حتي ايران اســتفاده 
شده و مي شود. ايالات متحده امريكا يكي از 
كشورهايي است كه نمايندگانش به استفاده 

كردن از فيلي باستر علاقه زيادی دارند.
فيلي باســتر در امريكا به يك تاكتيك 
انسدادی گفته مي شود كه برای جلوگيری 
از اينكه يك طرح يا مصوبه به رای گذاشته 

شود، استفاده مي شود.
معمول ترين نوع فيلي باستر زماني است 
كه يك سناتور رای گيری برای تصويب يك 
قانون را به تاخير انداخته يا آن را لغو مي كند. 
قانون امريكا به يك ســناتور يــا تعدادی از 
ســناتورها اجازه مي دهد تا هر مدت زماني 
كه مي خواهند و راجع به هر مســئله ای كه 
دوست دارند، سخنراني كنند و تنها زماني 
كه سه- پنجم ســناتورها (يعني ۶۰ نفر از 
آنها) با هم همراه شــوند، مي توانند دستور 
اتمام سخنراني و مباحثه راجع به يك قانون 

را صادر كنند.
باتوجه به حكم دادگاه عالي ايالات متحده 
امريكا در سال ۱۸۹۲، تغييرات در قوانين سنا 
مي تواند با اكثريت حداقلي آرا (۵۱ به ۴۹) 
اعمال شود، اما با توجه به قوانين كنوني سنا، 
طرح تغيير قانون اين مجلس، خود مي تواند 

فيلي باستر شود.

ســال ۱۷۸۹، اوليــن مجلس ســنای 
ايالات متحده امريكا قانوني تصويب كرد كه 
طبق آن اين مجلس مي توانســت با پايان 
دادن به مباحثه در رابطه به يك قانون، آن 
را مســتقيما به رای بگذارد، كه با وجود اين 
قانون انجام فيلي باســتر غيرممكن مي شد، 
امــا در ســال ۱۸۰۶ «آرون بــور» معاون 
رييس جمهوری وقت امريكا با اشاره به اين 
كه قانون پايــان دادن به بحث و رای گيری 
مستقيم تا آن روز تنها يك بار استفاده شده 
بود، آن را نه بجا دانســته و گفت كه بايد از 
قوانين سنا حذف شود. مجلس سنای امريكا 
در همان ســال با پذيرفتن خواســته وی، 
قوانين خود را تغيير داد تا از آن موقع پديده 
فيلي باستر در سياست اين كشور پديدار شود.  
فيلي باستر تا سال ۱۸۳۷ تنها به عنوان يك 
تئوری مطرح مي شــد و تا آن سال در سنا 
استفاده نشده بود ولي از آن سال به بعد اين 
ترفند سياسي كم كم مورد توجه سناتورها-

به خصوص سناتورهای اقليت- قرار گرفت.

۱۲ ســناتور ضدجنگ در ســال ۱۹۱۷ 
و در خلال جنگ جهاني اول، توانســتند با 
فيلي  باســتر مانع تصويب قانوني شوند كه 
به «وودرو ويلسون» رييس جمهوری امريكا 
در آن زمان، اين اجازه را مي داد تا كشتي های 
تجاری امريكا را بــرای مواجهه احتمالي با 
زيردريايي های آلمان، مســلح كند. پس از 
آن بود كه ســنای دارای اكثريت دموكرات، 
قانوني برای خاتمــه دادن به بحث و انجام 
ســريع رای گيری، تصويب كرد. طبق اين 
قانون كه بين سال های ۱۹۱۷ تا ۱۹۴۹ اجرا 
شد، تنها موافقت دو-سوم سناتورهايي كه 
در رای گيری شركت مي كردند، مي توانست 

مباحثه را خاتمه دهد تــا رای گيری انجام 
شــود. «هويي لانگ» ســناتور لوئيزيانا در 
دهه ۱۹۳۰ توانست با استفاده از فيلي باستر 
سياست های پوپوليستي خود را پيش ببرد. 
وی در يكي از سخنراني های خود برای انجام 
فيلي باستر با خواندن اشــعار و نوشته های 
«شكسپير» و تشــريح كردن دستور پخت 
نوعي سوپ، ۱۵ ساعت از زمان جلسه سنا 
را اشغال كرد. سناتوری ديگر از جنوب امريكا 
توانست در سال ۱۹۴۶، با هفته ها فيلي باستر 
كردن مانع تصويب قانــون ايجاد «كميته 
اشتغال منصفانه » با هدف مبارزه با تبعيض 

در محيط كار، شود.
سنا در سال ۱۹۴۹ قوانين خود را تغيير 
داد. به اين ترتيب كه ديگر برای خاتمه دادن 
به مباحثه و انجام رای گيــری، به موافقت 
دو -ســوم كل ســناتورها نياز بود (پيش از 
اين موافقت دو-ســوم ســناتورهايي كه در 

رای گيری شركت مي كردند، لازم بود).
ســناتور «وين مورس» در سال ۱۹۵۳ 
به مدت ۲۲ ساعت و ۲۶ دقيقه فيلي باستر 
كرد تا ركورد جديدی به جای بگذارد. البته 
در سال ۱۹۵۷ سناتور «استورم ثرموند» ۲۴ 
ساعت و ۱۸ دقيقه فيلي باستر كرد تا ركورد 
مورس را بشكند. مجلس سنا در سال ۱۹۵۹ 
قانون لغو فيلي باســتر را تغيير داد تا مجددا 
برای متوقف كردن مباحثه، به موافقت دو-

سوم ســناتورهايي كه در رای گيری شركت 
مي كنند، نياز باشد.

يكي از به ياد ماندني ترين فيلي باسترها، 
به مدت ۷۵ ســاعت و توســط سناتورهای 
دموكرات انجام شد. دموكرات ها برای انجام 
اين فيلي باستر كه در نهايت موفقيت آميز هم 
نبود، در مقطعي يك ســخنراني ۱۴ ساعته 

انجام دادند. ســال ۱۹۷۵ قانون سنا دوباره 
تغييــر كرد. به اين ترتيب كــه برای توقف 
مباحثه و انجام رای گيری، موافقت سه-پنجم 
نمايندگان (۶۰ سناتور) لازم بود. فيلي باستر 
يا تهديد به انجــام آن از دهه ۱۹۶۰ به بعد 
به عنوان ابزار مناســب برای اقليت ســنا، 
به شــدت مورد توجه قرار گرفت. همزمان 
بــا افزايش فيلي باســتر، تعــداد طرح های 
تصويب شده برای لغو آن و حتي جلوگيری از 
انجام آن، نيز افزايش يافت. در دهه ۱۹۶۰ هر 
مجلس سنا به طور متوسط هفت بار برای لغو 
كردن يا جلوگيری از فيلي باستر رای گيری 
كرد. اين درحالي است كه در دهه اول قرن 
بيســت و يكم ميلادی، اين رقــم به ۴۹ بار 
رای گيری در هر دوره رسيد. صد و دهمين 
مجلس نمايندگان با ۱۱۲ بار رای گيری برای 
مقابله با فيلي باستر، تمام ركوردها را در اين 

رابطه شكست.
يكي از مشهور ترين فيلي باسترهای اخير 
امريكا به زمان رياست جمهوری جورج بوش 
پسر در ســال ۲۰۰۵ باز مي گردد. زماني كه 
اقليت دموكرات سنا تهديد كرده بودند كه 
با فيلي باســتر مانع رای گيــری در رابطه با 
كانديداهای قضاوتي كه رييس جمهوری وقت 

معرفي كرده است، خواهند شد. 
بين ســال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ كنگره 
امريكا ۱۱۲ بار برای پيشگيری از فيلي باستر 
رای گيری كرده است. عده ای از سياستمداران 
اين عدد را نشان دهنده تعداد زياد فيلي باستر 
مي داننــد، امــا نبايد فراموش كــرد كه در 
ســال های اخير، حزب دارای اكثريت، حتي 
زماني كه تهديدی برای انجام فيلي باســتر 
وجود ندارد، برای پيشگيری از توقف جريان 

فعاليت مجلس، اين كار را انجام مي دهد.
ســال ۲۰۱۳ تغييــرات اساســي برای 
جلوگيری از فيلي باســتر های بي شمار در 
امريكا ايجاد شد. به اين ترتيب كه: فيلي باستر 
نمي تواند مانع آغاز مباحثه در رابطه با طرح 
و قانون پيشنهادی شــود و ديگر برای آغاز 
مباحثه به ۶۰ سناتور موافق نيازی نيست، 
اقليت ســنا به ۴۱ رای نيــاز دارد تا بتواند 
فيلي باستر كند، زمان مجاز برای مباحثه در 
رابطه با يك متمم يا اصلاحيه از ۳۰ ساعت 
به ۴ ســاعت كاهش پيدا كرد و در نهايت 
اگر هشــت ســناتور به همراه رهبر اقليت، 
دادخواست توقف فيلي باستر را امضا كنند، 

فيلي باستر فورا لغو مي شود.

سید سپهر ثامنی
روزنامه نگار



 شنبه ۲۸ شهريور ۹۴

«فيلي باســتر» تاكتيكــي در كنگــره 
آمريكا ست كه با استفاده از آن قانون گذاران 
مي توانند مانع از بررســي يــك لايحه در 
صحن مجلس ســنا شــوند براين اساس 
هنگامــي كه يك لايحه بــرای رای گيری 
در صحن مطرح شود، ســناتورها مخالف 
لايحه مي تواند پشت تريبون برود و با ارائه 
نطقي نامحدود از مطرح شــدن آن لايحه 
در صحن مجلس ممانعت به عمل بياورد. 
بنابراين «فيلي باســتر» يك مانور پارلماني 
اســت كه فقط در مجلس ســنای آمريكا 
صورت مي گيرد كه مخالفان رئيس جمهور 
بــا اســتفاده از آن مي توانند از پيشــبرد 
سياست های داخلي و خارجي رئيس جمهور 
جلوگيری كنند. حال اينكه اين بار شاهد آن 
بوديم كه موافقان رئيس جمهور از آن بهره 
بردند تا بتوانند نظر موافق خود را به كرسي 
بنشانند. براين اســاس «فيلي باستر» يك 
قانون مختص مجلس سنا است و در كنگره 
آمريكا و مجلس نمايندگان فيلي باستری 
وجــود نــدارد. از آنجا كه ايــن يك قانون 
پارلماني است كه فقط در سنا انجام مي شود، 
مجلس نمايندگان آمريكا پس از اســتفاده 
اعضای دموكرات موافق «برنامه جامع اقدام 
مشترک» از «فيلي باستر» به سرعت واكنش 
نشان داد به طوری كه اكثريت حاضر در اين 
مجلس با رای منفي به برجام موضع خود 
در برابر پرونده هسته ای ايران را نشان داد. 
هر چند برخي اين رای را نمادين توصيف 
كردند  ، اما در هر صورت رای اكثريت مجلس 
نمايندگان اســت كه در آن قانوني همانند 

«فيلي باستر» وجود ندارد.
با اين وجود فيلي باستر يك موضوع در 
حقوق سياسي است كه در قوانين كشورهای 
ديگر نيز وجود دارد، اما اين موضوع در قانون 
مجلس سنای آمريكا بسيار پيچيده است كه 
از اواسط قرن نوزدهم آغاز شده است، اما در 
طول سال های گذشته در نحوه اجرای آن 
تغييرات بسيار زيادی صورت گرفته است. 
هدف فيلي باستر به طور كلي اين است كه از 
يك لايحه ای كه برای گفت وگو به مجلس 
ســنا وارد مي شــود، جلوگيری شود. برای 
اينكه از فيلي باستر انجام شده، جلوگيری 

شــود، به رای ۶۰ نفر در مجلس سنا نياز 
هست از آنجا كه نمايندگان دموكراتي كه 
از اين قانون اســتفاده كردند ۴۲ نفر بودند 
بنابراين طرف مقابل نمي توانست از اجرای 
فيلي باســتر جلوگيری كند. براين اساس 
دموكرات هــای موافق توافق هســته ای با 
ايران در ســنا به نفع آقای اوباما رای دادند. 
هر چند اعضای دموكرات مجلس ســنا در 
طول هفته های اخير به دنبال راه های متعدد 
برای به كســب نظر و خواسته خود بودند، 
اما اعلام كردند اگر نمايندگان مخالف قصد 
داشته باشند در مورد برجام صحبت را آغاز 
كنند آنها از «فيلي باستر» استفاده مي كنند 
و اجازه گفت وگــو درباره آن نمي دهند كه 
در هفته گذشته نيز شاهد همين موضوع 
بوديم. زيرا واضح بود كه اكثر ســناتورهای 
آمريكايي به اين لايحه رای منفي مي دهند 
به خصوص آنكــه اكثريت اعضای مجلس 
نمايندگان نيز رای منفي خود را اعلام كرده 
بودند، بنابراين در صورتي كه اين لايحه رد 
مي شــد، آقای اوباما بايد از حق وتوی خود 
اســتفاده مي كرد و بار ديگر لايحه «برنامه 
جامع اقدام مشترک» به مجلس سنا ارائه 
مي شد. در ادامه مجلس نيز به دوسوم رای 
نياز داشت كه وتوی آقای اوباما را برگرداند 
حال آنكه مخالفان برجام اين ميزان رای را 
نداشتند و نمي توانستند به نتيجه مطلوب 
خود دست پيدا كنند. موضوع مهم آن است 
كه در هر صورت لايحه برجام مي توانست 
رای لازم را به دست بياورد ولي چون اوباما 
توانســت ۴۲ رای در سنا به دست بياورد، 
دموكرات هــا تصميم گرفتنــد رای گيری 
در اين باره تا مدت تعيين شده صورت نگيرد. 
زيرا براســاس قراردادی كه آقــای اوباما با 

كنگره بســته بود اعضای كنگــره ۶۰ روز 
زمان برای بررســي لايحه توافق هسته ای 
ايران در دست داشتند. بنابراين طرفداران 
توافق  هســته ای با ايــران، از طريق قانون 
«فيلي باستر» تلاش كردند كه باراک اوباما 
خجالت زده نشود. گرچه اين برجام با وتوی 
آقای اوباما مي گذشت، اما اوباما نمي خواست 
هم مجلس و هم ســنا اين لايحــه را رد 
كند زيرا رد آن از ســوی دو مجلس وجهه 
بين المللي آمريكا و رئيس جمهور آمريكا را 
بد نشان مي داد. براين اساس برخي معتقدند 
كه با اين حركت اعضای دموكرات، هرچند 
آبروی سنا حفظ شد، اما جايگاه اوباما نيز در 

عرصه جهاني افول نكرد.
موضوع مهم ديگر بحث انتخابات آينده 
رياست جمهوری ايالات متحده آمريكا ست و 
اينكه موضوع رابطه با ايران و پرونده هسته ای 
آن نه تنهــا در ميان ســه موضــوع اصلي 
مناظره ها و اظهارنظرهــای كانديداها قرار 
دارد بلكه رتبه اول را به خود اختصاص داده 
است. بنابراين موضوع ايران به صورت مرتب 
مطرح است و مخالفان اوباما دائم در رسانه ها 
اعــلام مي كنند كه اوبامــا به حرف مردم 
آمريــكا و نمايندگان مردم گوش نمي دهد 
زيرا خودش قــراردادی با ايران امضا كرده 
است و حاضر نيست رای منفي نمايندگان 
مردم را بشنود و تاكيد دارند كه اين قرارداد 
خوب نيســت. به دليل چنين بحث هايي 
اوباما سعي كرد استفاده از حق وتوی خود 
را به عنــوان گزينه آخر مدنظر قرار دهد تا 
از يك سر آبروی خود در نظام بين الملل را 
حفظ كند و از سوی ديگر هزينه های ناشي 
از چنين بحث هايي را به جان نخرد. زيرا در 
صورت مخالفت مجلس سنا و نمايندگان 

و مجبور شــدن اوباما به اســتفاده از حق 
وتو، قطعا مخالفان توافق ســعي مي كردند 
در ميــان افكار عمومي او را فردی خودرای 
معرفي كننــد كه به گفته مردم -به معني 

نمايندگان مجلس- بي اعتنايي مي كند. 
بــا اين حال ۴۲ عضو دموكرات مجلس 
سنا با استفاده از فيلي باستر توانستند، باراک 
اوبامــا را نجات دهند، امــا نبايد فراموش 
كرد كه هــر چند اين موضوع به نفع اوباما 
رقم خورد، اما در حال حاضر شاهد افزايش 
تنش ها و منازعات بسيار از سوی مخالفان 
در فضای سياسي آمريكا هستيم. هر چند 
ايــن موضوع با قانون فيلي باســتر صورت 
گرفته كه تاكنون مســائل بسياری را برای 
قانون گذاری در آمريكا ايجاد كرده اســت. 
بسياری از مخالفان اوباما نيز با استفاده از اين 
دستورالعمل توانستند بسياری از طرح های و 
قوانين رئيس جمهور فعلي آمريكا را مسكوت 
بگذارند زيــرا خواســتار دادن رای به آنها 
نيســتند. زيرا آنها منتظرند كه اوباما برود 
و يك رئيس جمهور تازه بر ســركار بيايد تا 

قوانين را به نحو ديگری دنبال كنند.
در پايــان بايد به اين نكته اشــاره كرد 
كه تاكنون فيلي باســتر بيشــتر برای رد 
لوايح سياســت داخلي آمريكا و به منظور 
جلوگيری از لوايــح مدنظر رئيس جمهور 
به كار گرفته شده اســت. در تاريخ آمريكا 
با وجود مخالفت هايي كه با برخي از لوايح 
سياســت خارجي آمريكا صــورت گرفته 
است، اما همواره به رئيس جمهور اين اجازه 
داده شــده كه به عنوان سخنگو و نماينده 
آمريكا جلو برود. امــا در اين دوره به دليل 
افزايــش مخالفت ها با اوبامــا بدعت نويي 
شكل گرفته اســت، به طوری كه افزايش 
ســطح چالش ها ميان گروه های سياسي 
باعث  شــده كه مخالفت با رئيس جمهور 
به چارچوب سياســت خارجي نيز كشيده 
شــود و اين نقطه ای اســت كه در آينده، 
موضع رئيس جمهور آمريكا در گفت وگو با 
كشــورهای خارجي را ضعيف خواهد كرد. 
زيرا زماني كه دو طرف مذاكره با موضوعي 
موافق هستند و بايد براساس نتايج مذاكرات 
به اجرای مفاد قــرارداد في مابين بپردازند، 
مخالفت نمايندگان باعث مي شــود قدرت 
رئيس جمهور و نقش آن در عرصه سياسي 
كاهش يابد و به نوعي وجهه او در ميان افكار 

عمومي از بين برود.

نادر انتصار
استاد دانشگاه آلابامای جنوبی



فيلي باستر در آمريكادیپلماسی

سازوكارهای تصميم گيری راهبردی كنگره 
امريكا دارای ساختار و فرآيند پيچيده ای است. 
در بســياری از مواقع، رويكرد اعضای مجلس 
سنا و نمايندگان در تهيه و تصويب لوايح قانوني 
نسبتا يكسان و مشــترك است. رهبر اكثريت 
در مشــورت با كميسيون های تخصصي سنا و 
نمايندگان تلاش فراگيری به انجام مي رســاند 
تا زمينه  نيل به توافق سياسي را به وجود آورد. 
رهبر اقليت نيز نقش موثری در تنظيم روندهای 
مشاركت، رقابت، همكاری يا مخالفت سياسي در 
ارتباط با برنامه های حزبي گروه های رقيب دارد. 
واقعيت آن است كه تصويب موافقتنامه جامع 
اقدام مشــترك ايران و گــروه ۱+۵ در مجلس 
سنا، زمينه قطبي شدن حزب جمهوری خواه و 

دموكرات در امريكا را به وجود آورده است. 
روند رای گيری مجلس ســنا و نمايندگان 
امريكا به گونــه ای انجام پذيرفــت كه احزاب 
دموكرات و جمهوری خــواه در وضعيت كنش 
متقابل قرار گرفتنــد. در اين فرآيند، هيچ گونه 
نشــانه ای از مشــاركت برای موازنه به چشم 
نخــورده و تمامي اعضای حزب جمهوری خواه، 
مواضع مقابله جويانه با توافق هسته ای را منعكس 
كردند. علت اصلي آن را مي توان ناشي از فعاليت 

گسترده لابي های اســرائيل محور و عرب محور 
در امريكا دانســت. هيچ يــك از اعضای حزب 
جمهوری خواه به موافقتنامه جامع اقدام مشترك 
رأی مثبت ندادند. نتيجه اين فرآيند را مي توان 
در قطبي شدن سياست و الگوهای كنش امنيتي 

امريكا در آينده نزديك دانست. 
را  ســنا  مجلــس  اكثريــت  اگر چــه 
جمهوری خواهان تشــكيل مي دهند، اما آنان 
نتوانستند در روند رای گيری ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵ 
به نتايج و اهداف مــورد نظر خود نايل گردند. 
تمامي مذاكرات كنگره بعد از تعطيلات تابستاني، 
معطوف به بررسي پيامدهای توافق هسته ای با 
ايران بوده اســت. از آنجايي كه حزب دموكرات 
صرفا ۴۲ رأی در مجلس ســنا داشــت، تلاش 
نمود تا از ســازوكارهای مربوط به فيلي باستر 
استفاده نمايد. فيلي باستر در ادبيات سياسي و 
روند تصميم گيــری راهبردی امريكا به معنای 
وقت كشــي برای جلوگيــری از تصويب لوايح 

قانوني است. 
علت اصلي شكل گيری فيلي باستر را مي توان 
امكان طرح مباحث غيرمحــدود و پايان ناپذير 
دانســت. به همين دليل اســت كه سناتورها 
مي توانند ســخنراني های طولانــي درباره يك 
موضــوع را به گونــه ای ادامه دهنــد كه روند 
تصميم گيری با مشــكل روبه رو شود. به طور 
مثال در ســال ۱۹۵۳، «سناتور وين مورس» از 
ايالت اورگان امريكا ۲۲ ســاعت و ۲۶ دقيقه؛ و 

سناتور «اســتورم ترموند» از ايالت كارولينای 
جنوبي به مدت ۲۴ ساعت و ۱۸ دقيقه در مقابله 
با تصويب لايحه حقوق مدني سخنراني كردند. 

علت اصلي بهره گيری از سازوكارهای مربوط 
به فيلي باستر را مي توان تنوع گروه های قومي، 
سياســي و تحرك لابي های مختلف اقتصادی 
و امنيتــي در امريكا دانســت. به همين دليل 
اســت كه چندين نماينده مصمم در مجلس 
سنا مي توانند با سخنراني های نامحدود زمينه 
جلوگيری از تصويب لايحه ای را به وجود آورند 
كه با اهداف سياسي آنان مغايرت دارد. در سال 
۱۹۷۵، «قانــون ختم مذاكرات» مطرح شــد. 
قانون ختم مذاكرات معطوف به شرايطي است 
كه سه پنجم كل نمايندگان سنا كه تعداد آنان 
۶۰ نفر مي شود، پايان جلسه مذاكرات را اعلام 
نمايند. به همين دليل اســت كه باراك اوباما 
توانســت ۴۲ رای يعني بيشتر از دوپنجم كل 
نمايندگان در جلسه رای گيری را به دست آورد. 

قانون ۱۹۷۵ موسوم به قانون ختم مذاكرات 
نيازمنــد ۶۰ درصد آرای اعضای مجلس ســنا 
خواهد بود. در رای گيری ۱۰ ســپتامبر ۲۰۱۵، 
اعضای حزب دموكرات در حمايت از مذاكرات 
هســته ای توانســتند بيش از ۴۰ درصد آرا را 
به دســت آورده و به اين ترتيب، شرايط برای 
عدم تصويب برنامه جامع اقدام مشــترك برای 
حــزب جمهوری خواه فراهم نشــد. در چنين 
شــرايطي، حــزب جمهوری خواه نتوانســت 

اهــداف راهبردی خــود برای ناديــده گرفتن 
تلاش ديپلماتيك باراك اوباما در جهت اعمال 
سازوكارهای مبتني بر مذاكره در راستای كاهش 

قابليت راهبردی ايران را تامين نمايد.
در چنين شــرايطي، حزب جمهوری خواه 
تــلاش خواهد كرد تا از ســازوكارهای ديگری 
برای عدم پايــان دادن به تحريم های اقتصادی 
ايــران اســتفاده نمايد. حمايت «هــری ريد» 
رهبر اقليت مجلس ســنا از برجــام را مي توان 
يكــي از دلايل افزايــش حمايت اعضای حزب 
دموكرات در مجلس ســنا از موافقتنامه برنامه 
جامع اقدام مشترك دانست. هری ريد توانست 
زمينه متقاعدسازی بســياری از اعضای حزب 
دموكرات در مجلس سنا را به دست آورد. چنين 
تلاش هايي نتوانست زمينه لازم برای بهينه سازی 
موقعيت باراك اوباما در برابر حزب جمهوری خواه 

را تامين نمايد. 
به همين دليل است كه در آينده، سازوكارهای 
محدودكننده باراك اوباما برای همكاری با ايران 
در كنگــره اعمال خواهد شــد. هــدف اصلي 
گروه های محافظه كار و جمهوری خواهان امريكا 
را مي توان تنظيم ســازوكارهايي دانســت كه 
تحريم های ايران ادامه پيدا كنــد. باراك اوباما 
بر اين اعتقاد اســت كه دســت يابي به فرآيند 
بازرسي های تصاعديابنده زمينه لازم برای اعمال 
محدوديت عليه ايران را به وجود مي آورد. اعضای 
حزب جمهوری خــواه بر اين اعتقادند كه ايران 

در نظام قانونگذاری آمريكا، «فيلي باستر» 
اســم يك شــگرد آيين نامه ای است كه 
به نمايندگان اقليتِ مجلسِ ســنا فرصت 
مي دهد با كارشكني سيستماتيك (به ويژه 
از طريق «وقت كُشي») روند تصميم گيری 
اكثريت در مــورد يك طرح يا قطعنامه را 
به تعويق انداختــه و نهايتا متوقف كنند، 
اما اگر تعداد سناتورهای موافق به ۶۰ نفر 

(از مجموع ۱۰۰ نفر) رسيده باشد، آنها نيز 
مي توانند مطابق يك سازوكار آيين نامه ای 
ديگر به نام cloture مانع فيلي باستر اقليت 
شده، طرح يا قطعنامه مورد نظر خود را در 
دستوركار قرار داده و در مورد آن رای گيری 

كنند. 
حال، خبرِ اينكه سناتورهای موافق توافق 
هســته ای در كنگره آمريكا (يعني اقليت 
دموكــرات) - به دليل اينكه به حد نصاب 
رسيده اند - مي توانند از اين پس به واسطه  
«فيلي باســتر» مانع رای گيــری در مورد 
برجام شــوند، موجب خوشحالي بسياری 

از طرفداران توافق شــده است. بسياری از 
رســانه های داخلي آمريكا نيز اين خبر را 
به عنوان يك پيــروزی قابل ملاحظه برای 
كاخ سفيد و شخص رئيس جمهور معرفي 
مي كنند، چراكه از اين پس آقای اوباما حتي 
مجبور نخواهد شــد «قطعنامه  عدم تاييد 
برجام» را  آن طور كه وعده داده - «وتو» 

نمايد.
اما ممانعت از رای گيری در مورد برجام 
از طريق فيلي باســتر، در كنار فوايدی كه 
دارد - (از جمله نشــان دادن عزم راســخ 
حزب دموكرات برای حفظ توافق در صورت 

پيــروزی در انتخابات رياســت جمهوری 
۲۰۱۶) - تبعــات سياســي و حقوقــي 
قابل تاملي نيز در پي خواهد داشت كه در 

اينجا به مهم ترين آنها اشاره مي شود:

مهم تريــن پيامد سياســي توســل ۱ 
به فيلي باستر اين است كه از نظر افكار 
عمومي، اين كار امر پسنديده و خوشايندی 
نيست! به واقع، بسياری از مردم آمريكا اين 
«ترفند آيين نامه ای» را نوعي «جرزني» و 
ممانعت از طي شــدن پروسه  دموكراتيك 
مي داننــد و معمولا نســبت به اينكه يك 
اقليت در كنگره - با سوءاســتفاده از يك 

ابراهيم متقی
استاد دانشگاه تهران

رضا نصری
محقق موسسه عالی مطالعات 

بین المللی ژنو



 شنبه ۲۸ شهريور ۹۴

نقص مقرراتــي - قوه  مقننــه را به كُل از 
معادله يا مباحث مهم حــذف نمايد ابراز 
رضايت نمي كنند. همين عدم رضايت افكار 
عمومي - به ويــژه در اين فصل انتخاباتي 
- يكي از قوی تريــن حربه های تبليغاتي 
در دســت جمهوری خواهــان و مخالفان 
توافق خواهد بود. به واقع، نامزدهای حزب 
جمهوری خواه اســتدلال خواهند كرد كه 
موافقان توافق با كارشكني آيين نامه ای - يا 
ابستراكسيون - به پروسه  دموكراتيك لطمه 
زده انــد و اجازه نداده انــد كه صدای مردم 
آمريــكا - آن هم در اين پرونده حســاس 
امنيتي - از زبان نمايندگان كنگره شنيده 
شود! از اين رو، حزب جمهوری خواه - نه تنها 
به عنوان حافظ «امنيت» و اقتدار كشــور 
- بلكه به عنوان مدافع «مردم ســالاری» و 
نماينده  «خِرد جمعي» در انتخابات رياست 
جمهوری آتي ظاهر خواهد شد و با پشتوانه  

«مردمي» و اســتدلالي قوی تر عليه توافق 
فضاسازی خواهد كرد.

اعِمال فيلي باســتر ۲  از نظر حقوقي، 
در اين مقطــع به مثابــه ممانعت 
از اجــرای كامــل «قانون بررســي توافق 
هســته ای با ايران» خواهد بود. حال اينكه 
Iran Nuclear Agree-  اين قانــون -

ment Review Act - كــه با اجماع دو 
حزب به تصويب رسيده  - حرف آخر را در 
مورد برجام به رئيس جمهور آمريكا سپرده و 
حق وتوی او را در مورد «قطعنامه عدم تاييد 
برجام» نيز به رسميت شــناخته بود. در 
نتيجه، چنانچه اين قانون بدون كارشكني 
آيين نامه ای تا آخر (يعني تا مرحله وتوی 
رئيس جمهور) اجرا مي شد، موافقان توافق 
مي توانستند اســتدلال كنند كه از منظر 
قوانين داخلي آمريكا برجام ديگر فقط يك 
«تفاهم سياســي» نيست، بلكه - به دليل 

Congres- (طي كردن پروســه  كنگره 
congres-به يك - (sional process

 sional-executive agreement
تبديل شده؛ و از اين رو رئيس جمهور بعدی 
نمي تواند به آساني از اجرای آن سر باز زند. 
به عبارت ســاده تر، در صورت عدم اعِمال 
فيلي باســتر، موافقان توافق مي توانستند 
مدعي شوند كه روال مرسوم كنگره در مورد 
توافقات بين المللي در مورد برجام نيز طي 
شده - (ولو با وتوی توافقي رئيس جمهور)- 
و از اين رو برجام به يك ســند الزام آور از 
منظر قوانين آمريكا تبديل شــده اســت. 
مطرح ساختن چنين استدلالي در فضای 
انتخاباتي پيش  رو مي توانســت نامزدهای 
جمهوری خــواه را - كه از الان وعده   نقض 
برجام را داده اند - با پرسش ها و چالش های 
حقوقي مهمي مواجه سازد و رسانه ها و افكار 
عمومي را نيز نسبت به اين قبيل وعده های 

راديكال و ماجراجويانه حســاس  نمايد، اما 
امروز، نه تنها اين استدلال به دليل اعِمال 
فيلي باستر كمرنگ شــده، بلكه مخالفان 
توافــق اين فرصت را پيدا خواهند كرد كه 
مشــروعيت قانوني (Legality) برجام را 
- كه مغاير با قانون مذكور خواهند خواند 
- در دادگاه  فدرال زير ســوال برده و برای 
جلوگيری از اجرای آن (به ويژه جلوگيری 
از لغو تحريم های قوه مجريه توسط اوباما)، 

از طريق قضايي، اقدام نمايند.
در واقع، توســل به فيلي باســتر باب 
جديدی را در نزاع ميان دو حزب بر ســر 
توافق هســته ای گشوده و فضای جديدی 
پديد آورده است. موافقان توافق - به ويژه 
جامعــه  ايرانــي مقيم آمريــكا - نيز بايد 
متناسب با همين فضای جديد، در راستای 
دفــاع از توافــق، به تدوين اســتراتژی و 

راهكارهای جديد بپردازند.

هنوز دارای رويكرد خصمانه و مقابله جويانه در 
برابر امريكا بوده و به همين دليل مي بايســت 
از ســازوكارهای محدود كننده در مقابله با آن 

استفاده شود. 
در روند رای گيری افرادی همانند «منندز»، 
«رابرت ماندل» سناتور ايالت نيوجرسي و «چارلز 
شــومر» ســناتور ايالت نيويورك كه از اعتبار 
سازماني و اجتماعي برخوردارند، اعلام داشتند 
كه از ابتكار بــاراك اوباما و جان كری حمايت 
به عمل نمي آورند. لازم به توضيح است كه اگر 
فيلي باســتر نيز با موفقيت به انجام نمي رسيد، 
دموكراتها از ســازوكارهای ديگری برای خنثي 
كردن ابتكار جمهوری خواهان در مجلس ســنا 
اســتفاده مي كردند. وتوی رئيس جمهور امريكا 
مي تواند رای اكثريت نسبي گروه مخالف را بي اثر 

سازد. 
بهره گيری از فيلي باســتر را مي توان يكي 
از ســازوكارهای مربوط به موازنه و كنترل در 
ساختار سياسي امريكا دانست. به همين دليل 
است كه جمهوری خواهان در آينده قادر خواهند 
بود تا زمينه های لازم برای محدودسازی قدرت 
سياســي باراك اوباما و جان كــری را از طريق 
سازوكارهای قانونگذاری به وجود آورند. چنين 
رويكردی به مفهوم آن اســت كه ضرورت های 
«موازنه و كنترل» بخشــي از زيرســاخت های 
تصميم گيری در سياست خارجي امريكا بوده و 

برای مدت ۲۲۵ سال ادامه يافته است. 
اگــر جمهوری خواهان در صدد باشــند تا 
اهداف سياســي و امنيتي خــود را بر رويكرد 
معطــوف به توافق سياســي با ايــران اعمال 
نماينــد، در آن شــرايط زمينــه بــرای ورود 
رئيس جمهور به رقابت های حزبي به وجود آمده 
و رئيس جمهور مي تواند از حق قانوني خود برای 
وتوی اكثريت نسبي استفاده نمايد. واقعيت آن 

است كه اكثريت نسبي كنگره نمي تواند با وتوی 
رئيس جمهور امريكا مقابله كند. به همين دليل 
است كه موافقتنامه هسته ای كه در ايران از آن 
به عنوان برجام نام برده مي شود، از اكتبر ماهيت 

اجرايي پيدا خواهد كرد.
تصويب لايحه محدودسازی باراك اوباما برای 
لغو تحريم های اقتصادی عليه ايران در مجلس 
نمايندگان امريكا را مي توان بخشــي از چنين 
فرآيندی در روند رقابت های سياســي و حزبي 
امريكا دانســت. واقعيت آن است كه در چنين 
فرآيندی گروه های اسرائيل محور نقش موثری 
برای ناديده گرفتن ابتكار رئيس جمهور خواهند 
داشت. بسياری از اعضای مجلس سنای امريكا 
در روند انتقاد از جان كری بر اين موضوع تاكيد 
داشتند كه حتي يكي از احزاب سياسي اسرائيل 

موافق برنامه جامع اقدام مشترك نبوده است. 
چنيــن رويكردی به مفهوم آن اســت كه 
اسرائيل و گروه های اســرائيل محور در كنگره 
تلاش بيشــتری برای پيدا كردن سازوكارهای 
جديد اعمال محدوديت عليــه ايران به انجام 
مي رسانند. تنظيم لايحه محدودسازی اختيارات 
رئيس جمهور برای لغــو تحريم های اقتصادی 
ايران تا فوريه ۲۰۱۷ را مي توان در زمره چنين 
انجام شده  ارزيابي های  سازوكارهايي دانســت. 
بيانگر آن است كه نمايندگان جمهوری خواه در 
كنگره، تلاش های جديدی برای محدودسازی 
قدرت رئيس جمهور برای پايان دادن به تحريمها 
را پيگيری مي نمايند. در كميته روابط خارجي 
ســنای امريكا ۱۰ نماينده جمهوری خواه و ۹ 
سناتور از حزب دموكرات حضور دارند. هيچ يك 
از سناتورهای يادشده نسبت به محدوديت های 
جديدی كــه در برابر رئيس جمهور امريكا و در 
ارتباط با سازوكارهای مربوط به تحريم اقتصادی 
ايران مطرح شــده واكنش مثبت نشان ندادند. 

چنين رويكــردی بيانگر آن اســت كه فضای 
كنگره با واقعيت های راهبردی محدودســازی 
ايران در ساختار سياسي ايالات متحده همگوني 

و هماهنگي دارد. 
فيلي باستر مي تواند آثار محدود و مرحله ای 
به جا گذارد. رقابت های حزبي برای محدودسازی 
ايران ادامه خواهد يافت. يكي از مشكلات اصلي 
باراك اوباما آن است كه افرادی همانند ليندسي 
گراهام در زمره كانديداهای حزب جمهوری خواه 
برای رقابت های انتخابات رياست جمهوری امريكا 
در نوامبر ۲۰۱۶ هستند. طبيعي است كه مواضع 
چنين افرادی به گونه مرحله ای راديكاليزه شده 
و زمينــه برای افزايــش محدوديت های جديد 
برای رئيس جمهور را اجتناب ناپذير مي ســازد. 
واقعيت های ساختاری امريكا نشان مي دهد كه 
شــكل بندی های قدرت و امنيت آثار خود را در 
مذاكرات ديپلماتيك به جا مي گذارد. بخشي از 
قدرت معطوف به ايجاد درك مشترك در بين 
بازيگران راهبردی سياســت بين الملل اســت. 
كنگره امريكا تلاش دارد تا قدرت نظارت خود 
در ارتباط با روابط خارجي ازجمله تحريم های 
وضع شده عليه ايران و سازوكارهای كاهش آن 

را اعمال نمايد.
تصويب طرح نظــارت كنگره بر تصميمات 
وزارت خارجــه امريكا در روند توافق هســته ای 
به عنوان يكي از موضوعات جنجال برانگيز سياست 
خارجي امريكا تبديل شده است. در اين فرآيند، 
دولت اوباما موافقت خود را با سياســت نظارت 
كنگــره در توافق اجرايي بيان داشــته اســت. 
چنين روندی نشــان مي دهد كه رژيم تحريم ها 
را بايد به عنوان بخشــي از سياســت راهبردی 
امريكا در قالب ديپلماسي اجبار دانست. كنگره 
امريكا همواره از سياســت تحريم در برخورد با 
جمهوری اســلامي حمايت كرده است. تمامي 

تلاش گروه های اسرائيل محور در كنگره و ساختار 
سياســي امريكا معطوف به شــرايطي است كه 
تحريم ها عليه ايران حفظ گردد. در حالي كه باراك 
اوباما به عنوان رئيس جمهــور ايالات متحده بايد 
زمينه پايان دادن به تحريم ها و تعليق تحريم های 

امريكا بعد از اجرای موافقتنامه را فراهم آورد. 
اگر خواسته باشيم روند تصميم گيری كنگره 
در ارتباط با توافق هســته ای ايــران را تحليل 
نماييم، بايد نشــانه هايي از روايت ايران ستيزی 
را به عنــوان واقعيت نگــرش و رويكرد اعضای 
كنگره در برخورد با جمهوری اســلامي ايران 
دانست. در اين فرآيند، گروه های اسرائيل محور 
و عرب محــور تلاش دارند تــا محدوديت های 
جديدی را عليه ايران اعمال نمايند. افراد يادشده 
هيچ گونه تمايلي به اجرای توافق هســته ای با 
ايران نداشته اند. به عبارت ديگر مي توان بر اين 
موضوع تأكيد داشت كه اين توافق تا زماني تداوم 
دارد كــه دولت امريكا از توافق حمايت به عمل 
آورد. دولت جديد امريكا كه در انتخابات نوامبر 
۲۰۱۶ برگزيده مي شــود، از آزادی عمل برای 
ادامه تعهدات امريكا در ارتباط با توافق هسته ای 

برخوردار است. 
آينده رقابت های حزبي در امريكا تشــديد 
خواهد شــد. انتخابات رياست جمهوری ۲۰۱۶ 
يكي از عوامل اصلي گسترش تضادها و بهره گيری 
از ادبيــات افراطــي برای تبديل ســناتورهای 
افراطي به چهره سياسي است. در شرايطي كه 
ايران به منزله تهديد سياســي در امريكا تلقي 
مي شــود، طبيعي به نظر مي رسد كه گروه های 
اسرائيل محور و عرب محور بتوانند شكل جديدی 
از تضاد سياســي بــرای محدودســازی قدرت 
اقتصادی ايران را به وجود آورند. محدودســازی 
قدرت باراك اوباما بخشــي از اهداف راهبردی 

امريكا در رقابت های سياسي خواهد بود.



فيلي باستر در آمريكادیپلماسی

Dutch

Leaders Majority
& Minority

whips

Constitution

حسین سیف زاده
استاد کالج مونتگمری



 شنبه ۲۸ شهريور ۹۴

Security
and safety

–

Ide-
Situ- ational

ational

Constitution co institution

Constituents



فيلي باستر در آمريكادیپلماسی

شیرین هانتر
استاد دانشگاه جورج تاون 

آمریکا



 شنبه ۲۸ شهريور ۹۴

هادی خسروشاهین
دبیر گروه دیپلماسی



جليلي و برجامدیپلماسی

uf

uf

uf

UF

UF
UF

UF

UF
UF



 شنبه ۲۸ شهريور ۹۴

U
UF



جليلي و برجامدیپلماسی

_ _

علی خرم
مشاور سابق وزیر امور خارجه



 شنبه ۲۸ شهريور ۹۴



جليلي و برجام دیپلماسی

به طور كلي آنچه در اين مورد مي توان بيان كرد 
اين است كه دكتر جليلي و دوستانش اين موضوع 
را به عنوان يك مســاله ملي نــگاه كنند، نه اينكه 
آنها اين موضوع را به عنوان يك مساله رقابتي بين 
تيم هايي كه در مقاطع مختلف مذاكره انجام داده اند، 

نگاه كنند.
در ميــان آنچه از مجموعه اهــداف و اطلاعات 
محدودی كه از مذاكرات آن زمان منتشر شده، در 
هيچ سندی وجود ندارد كه نشان بدهد طرف مقابل 
يا آمريكا و گروه ۱+۵ غني سازی در ايران را پذيرفته 
باشند. اگر ايشان چنين سندی دارند بهترين روش 
برای اثبات ادعايشــان اين است كه اين سند را به 
رسانه ها بدهند تا منتشر بشود. مسلم است كه اگر 
چنين سندی در آن سال ها ارائه داده شده باشد هيچ 
موضوع محرمانه ای نيست و دليلي ندارد كه اين سند 
را پنهان كنند. بنابراين توصيه منطقي اين است كه 
به جای ادعای شــفاهي، عين سند را منتشر كنند. 
مجموعه اطلاعات و اخبار منتشرشــده به هيچ وجه 
نشان نمي دهد كه غني سازی توسط ايران در زمان 

مذاكرات ايشان پذيرفته شده باشد.

بالاخره مي دانيد كه پذيرفتن غني سازی توسط 
ايران موضوع بسيار مهمي است و امكان ندارد كه اين 
موضوع از طريق يكي از كشورهای ۱+۵ درز نكرده 
باشد زيرا اين موضوع كليد حل مساله و همچنين 
اســاس دعوای ايران و آمريكا در مورد غني ســازی 
بوده است. بنابراين اگر در آن زمان حتي به صورت 
شفاهي آمريكا با بحث غني سازی ايران موافقت كرده 
باشــد، خبر بسيار برجســته و مهمي بوده و حتما 
توسط يكي از كشورهای ۱+۵ مطرح مي شد. لااقل 
بايد روس ها يا چيني ها آن را مطرح كنند اما تاكنون 
سندی درباره اين موضوع ديده نشده و فكر نمي كنم 
سندی هم موجود باشــد كه بتواند صحت چنين 
ادعايي را تاييد كند. با اين حال اگر كشورهای ۵+۱ 
غني سازی را پذيرفته باشند و ايشان نتوانسته كه يك 
عقب نشــيني فرضي در اين زمينه را به يك نتيجه 

اساسي برســاند اين در واقع مي تواند يك مشكل و 
معضل را متوجه تيم ما بكند كه به هر دليلي توانايي 
حل مساله را در حالي كه موضوع اصلي طرف مقابل 
بوده و آن حق را اعطا كرده، نداشته است. بنابراين در 
هر دو صورت صحت اين ادعا كه بسيار بعيد است، 
در واقع مشكل برای دكتر جليلي بيشتر خواهد شد 
چــون در آن صورت بايد به مردم توضيح دهند كه 
چرا در زماني كه طرف مقابل غني سازی را پذيرفته 
است ايشان نتوانسته اند موضوع را حل و فصل كند و 
مردم هزينه های سنگيني را كماكان برای ادامه اين 

تقابل پرداختند.

در مورد مذاكرات مسقط وضعيت متفاوت است. 
مسقط موضوع مذاكرات مستقيم و محرمانه ايران و 
آمريكا بوده است و مجموعه اطلاعاتي كه در همان 
زمان در رســانه های آمريكايي درز و منتشــر شد 
نشان مي دهد كه مذاكرات مسقط شروع تغيير در 
موضع آمريكا نســبت به غني سازی در ايران است. 
براساس آنچه دكتر صالحي اعلام كرد، دكتر جليلي 
در آن زمان با مذاكرات مسقط موافق نبود ولي دكتر 
صالحي اين تعهد را داشت كه ريسك چنين موضوع 
سياسي را بپذيرد و با مسووليت خودشان مذاكرات را 
آغاز كرد و تا حدی كه جا داشت، ادامه داد به نحوی 

كه در نهايت حداقل فرايند مذاكرات در مسقط باز 
بماند. شواهد گواهي مي دهد كه در آن مقطع آمريكا 
آماده شده بود موضع اش را تغيير بدهد ولي تيم دكتر 
صالحــي در آن زمان به دنبال آن بود كه اين تغيير 
موضع را راستي آزمايي كند و از صحت آن مطمئن 
شود. چون موضوع پذيرش غني سازی در آن مقطع 
از طريق عماني ها كه در واقع تمديدكننده اين مذاكره 
بودند، منتقل شده بود و اينكه خود آمريكايي ها اين 
موضوع را به صراحت اعلام كنند و بنويسند ظاهراً 
در آن دوران داشــت مطرح و راستي آزمايي مي شد 
تا صحت آن روشن بشــود. بنابراين مي توان گفت 
كه مذاكرات واقعي ايران با طرف مقابل در موضوع 

هسته ای با ابتكار دكتر صالحي شروع شد.

مسلم اســت كه در اين باره دكتر صالحي بايد 
پاسخ بدهند. اما مجموعه اخباری كه درباره مذاكرات 
آن زمان در دسترس است، نشان مي دهد كه دكتر 
صالحي آن مذاكرات را تاييد كردند و به دنبال اين 
بود كه نظام هم اين موضوع را بپذيرد و ظاهراً موفق 
نيز شــده بود اما به نظر مي آيد رييس جمهور وقت 
و دبير شــورای عالي امنيت ملي وقت كه مسئول 

مذاكره بودند مخالف مذاكرات در مسقط بودند.

انتخابات ســال ۱۳۹۲ و حركت به موقع مردم 
و اينكــه دكتر روحاني و دكتر ظريف مســووليت 
مذاكرات را به عهده گرفتند، يكي از حساس  ترين، 
تاريخي تريــن و مهمترين مقاطع در روند مذاكرات 
بود. زيــرا آنها در يك نقطه مهــم و تعيين كننده 
مجموعه مذاكراتي را بر عهده گرفتند و تشــخيص 
درســت، تحليل واقعي، توان قــوی، اراده مصمم و 
خطرپذيری لازم را داشتند برای اينكه مذاكرات را 
در يك مسير روشن، قابل پيش بيني و منتهي به يك 
نتيجه هدايت كنند. اگر اين توانايي در آن مقطع وارد 
صحنه ی مذاكرات نمي شد، بعيد بود كه مساله ی 

هسته ای و حتي تا دهه های ديگر حل بشود.

 برداشتم براساس تحليل دقيق وقايع واقدامات 
طرفين در آن دوره اين اســت كه طرف آمريكا وارد 
يك جنگ تمام عيار اقتصادی و سياسي با ايران شد 
كــه كم از جنگ نظامي نيســت و در اين زمينه از 
هيچ اقدام خشــونت آميزی فروگذار نكرد. اما طرف 
ايراني مســيرش برای مبارزه يك مســير نوساني 
بود يعني گاهي مقاومت مي كرد و گاهي متاسفانه 
عقب نشــيني های بســيار بي هدف، بدون  حساب 
و كتــاب و بي نتيجه انجام مي داد كه در بســياری 
از موارد باعث تشــديد خشونت آمريكا و جری تر و 
جدی تر شــدن آمريكا برای تنگ كردن عرصه بر 
ايران شد و سيگنالي كه آمريكا از عقب نشيني های 
بي هدف مي گرفت اين بود كه فشار را بر ايران تشديد 
مي كــرد. اين نتيجه گيری كلان و كلي اســت كه 
براســاس ارزيابي دقيق روند اقدامات ميداني هيات 
مذاكره كننده ايراني در آن زمان به آن دســت پيدا 

كردم و نتيجه ای بسيار روشن و قطعي است.

در حــال حاضر وقت ورود بــه اين موضوعات 
نيست بعد از توافق مهم، موفق و پيروزمندانه نيازمند 
يك اجماع ملي هستيم. اين اجماع در ميان مردم 
وجود دارد اما لازم هســت كه در ميان نخبگان نيز 
چنين اجماعي ايجاد شود. بنابراين فكر مي كنم به 
اين مصاديق و موارد كه مكرر بيان شــده در زمان 

ديگری بپردازيم!
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ردپــای تصفيه سياســي از نوع حذف 
فيزيكي اعضاء را تقريبــا در همه احزاب و 
گروه های سياســي تاثيرگذار تاريخ معاصر 
ايران  مي توان پي گرفت. گرچه برخي ردی 
پررنگ و خونين تر و برخي كمرنگ تر از خود 
به جا گذاشــته اند. اين كمرنگي يا پررنگي 
البته چندين دليــل دارد.يكي از دلايل آن 
شــايد از بخت بد برخي احزاب بوده كه يا 
اسنادشان بعدا لو رفته يا اعضاء شان دستگير 
شدند و اعتراف كرده اند يا بعدا خاطراتشان را 
منتشر كرده اند و حالا همان ها ملاک ارزيابي 

و مقايسه شده است.

به نظر  مي رســد كه قتل يوسف خزدور 
يكي از اعضاء مركز غيبي انجمن انقلابي و 
اولين هســته حزب اجتماعيون عاميون را 
بتوان اولين ترور درون تشكيلاتي در تاريخ 
معاصر ايران ناميد و قتل كريم دواتگر عضو 
انجمــن مجازات را دومين مــورد. فريدون 
كشــاورز در كتــاب «من متهــم  مي كنم 
كميته مركزی حــزب توده ايران را» درباره 
مفقود شــدن زاخاريان يكي از اعضاء حزب  
مي نويســد: «زاخاريان يكي دو روز قبل از 
حركت به مسكو مفقود و چندی بعد شايع 
شــد كه او كشته شده است و بعدا جسد او 
در يكــي از خانه های مخفي حزب، خانه ای 
كه در آن ۵۰ هزار نارنجك ســاخته شــده 
بود، كشف شــد. او از طرف اكثريت هيات 

اجرائيه حزب توده مامور شــده بود كه به 
مســكو برود و درباره اختلافات در رهبری 
حزب كه باعث فلج شــدن آن شده بود، به 
افراد كميته مركزی مقيم خارج اطلاع بدهد. 
كيانوری كه مخالف او بود سعي  مي كرد از 
ســفرش جلوگيری كند.مخالفت كيانوری 
در صورت جلسه كميته مركزی در مسكو 
ثبت شده است.» بعدها كامبخش در يكي 
از گزارش دهي های خود درباره فعاليت های 
حــزب اعلام كرد كه پنجــاه هزار نارنجك 

تحت نظر كيانوری ساخته شده است.
كشــاورز در همين كتاب  مي نويسد كه 
كميته ترور به رهبری كيانوری و به دستور 
او عــده ای را درتهران كشــت و چنانچه 
معمول است مجريان تغيير  مي كردند ولي 

فرماندهان نه و اين كه كيانوری در سال در 
جلسه كميته مركزی حزب در مسكو اقرار 
كرد كه چنين حوزه ای وجود داشــته و آن 
را از كامبخش ســال ۱۹۴۶ تحويل گرفته 
است و او به كيانوری گفته كه اين حوزه را 
نگه دار تا من از باكو به تو خبر دهم.به نوشته 
كشاورز، حسام لنكراني به پيشنهاد كيانوری 
و با تصويب هيــات اجرائيه مقيم تهران به 
قتل رســيد و گناهي كه برای او پيدا كرده 
بودند اين بود كه او اسرار زيادی  مي دانست. 
كشــاورز معتقد است كه حســام يكي از 
بهترين و فداكارترين كادرهای حزب بود و به 
همين مناسبت از بسياری كارها خبر داشت.

تصفيه ها در حالي صورت  مي گرفت كه 
بخشــي از كادر مركزی يعنــي كيانوری و 

مهسا جزینی
خبرنگارگروه تاریخ



تاريخ تصفيه تاریخ
كامبخش همواره از هر اتهامي مصون بودند. 
مثلا درحالي كه بعدا خيانت ها و توطئه های 
كامبخــش در جريان دســتگيری ۵۳ نفر 
معلوم شد و حتي به نوشته كشاورز مسجل 
شــد كه او عامل شوروی است اما همه اين 
مسائل از اعضاء حتي رده بالا پنهان  مي شد. 
«عده ای امثال من از بســياری از جنايات و 
كارهای مخفي اين دســته در حزب، فقط 
در مهاجــرت و بعد از گــزارش و اقرارهای 
عده ای از رفقای حزبي ديگر كه زبانشان باز 
شده بود، مطلع شديم.» فقط انتقاد به خود 
حزب و عملكرد رهبری نبود كه مستوجب 
مجازات بود بلكه در ميان كادر رهبری خارج 
از ايران و به ويژه زندگي در اروپای شرقي و 
شوروی نقد حزب و كشور برادر هم ناشدني 
بود.كشاورز با اشــاره به اينكه تا زنده بودن 
استالين گفتن حقايق درباره شوروی بسيار 
برای اعضاء گران تمام  مي شد ، مي گويد: «تا 
آنجا كه در يكي از آخرين جلســات پله نوم 
كميته مركزی كه من در آن شركت كرده 
بودم (۱۹۵۸) صريحا در آن جلسه گفتم كه 
جرات خوردن قهوه كميته مركزی را ندارم 
زيرا  مي ترســم كه باند كامبخش-كيانوری 
من را پهلوی حســام لنكراني بفرستند.»  
رهبری حزب درباره كامبخش  مي نويسد كه 
كادرهايي در ايران بودند. كشاورز  مي نويسد 
كه در پله نوم چهارم كه در ژوئيه ۱۹۵۷ در 
مسكو تشكيل شد، حزب به دو دسته تقسيم 
شــد و نصف به علاوه چنــد رای تصميم 
داشــت كه مقصرين و مسئولان خطاها در 
حزب«كيانوری و كامبخش» را اخراج كند 
اما شوروی ها با تقسيم حزب مخالف بودند 
و در اين ميان ايرج اسكندری واسطه شد و 

آشتي كنان راه انداخت. 

درون ســازمان چريك های فدايي خلق 
ايران هم در چند مورد ترور يا تصفيه و حذف 
فيزيكي درون تشكيلاتي وجود داشته است، 
از جمله قتل عبداالله پنجه شــاهي توسط 
احمدی غلاميان لنگرودی. گفته شده است 
كه در سال ۵۲ طرح ترور مصطفي شعاعيان 
و پرويــز صدری هم مطرح شــد اما عملي 
نشــد. مصطفي شــعاعيان با متهم كردن 
چريك های فدايي به گرايشات استالينيستي 
از اين سازمان فاصله گرفته بود. سال ۵۳ هم 
مهندس نوشيروان پور به دست يكي ديگر از 
اعضای ســازمان يعني مارتيك قازاريان به 
قتل رسيد. نوشيروان پور از حزب اعلام برائت 
كرده بود و در يك مصاحبه تلويزيوني از شاه 
حمايت كرده بود.فاجعه بهمن ۶۴ كردستان 
هم يكي از بزرگترين عمليات های تروريستي 
درون سازماني بود.اختلافات سياسي سازماني 
دو تن از رهبران سازمان چريك های فدايي 
خلق (اقليت) باعث كشته و مجروح شدن 

تعدادی از اعضای حزب شد.

از ميــان جريان های سياســي در ايران 
تصفيه های دروني در سازمان مجاهدين خلق 
از همه مشــهورتر است. شايد يك علت آن 
نحوه حذف فيزكي اعضاء بوده است اما علت 
مهمتر اين است كه بيش از ساير جريان ها 
درباره آن نوشته، سند و اعتراف وجود دارد. 
چه در اعترافات بازداشت شده های سازمان 
در ســاواک و چه در خاطراتــي كه بعدا از 
برخي اعضاء منتشر شد به شكل های مختلف 
از جزئيات اين تصفيه ها پرده برداشته شده 
از تصفيه های درون سازمان  است.بخشــي 
مجاهدين مانند جواد ســعيدی به قبل از 
تغيير ايدئولوژيك سازمان مربوط است اما 
عمده آنها از جمله تصفيه شــريف واقفي و 
مرتضي صمديه لباف مربوط به دوره تغيير 
ايدئولوژيك سازمان است؛ دوره ای كه بعدا از 
درون آن احزابي مانند پيكار بيرون جست. 
اگرچه لزوما تصفيه ها با اصرار فرد در باقي 
ماندن بر ايدئولوژی پيشــين مرتبط نبود. 
بودنــد افرادی كه همچنــان عقايد خود را 
داشــتند درحالي كه كادر رهبری هم از آن 
خبر داشــت اما از تصفيــه در امان ماندند. 
كه در كتاب ســازمان مجاهدين از پيدايي 
تا فرجام (موسسه مطالعات و پژوهش های 
سياســي) به نقل از يادداشــت های حسن 
روحاني درباره معيار تصفيه در سازمان آمده 
اســت: «يك فرد در سازمان، از دست دادن 
همان شرايط عضويت و به خصوص ضعف 
ايدئولوژيك و عدم كشش و انگيزه انقلابي، 
يــا بي انضباطي و مقيّد نبــودن به رعايت 
اصول و ضوابط تشكيلاتي و انتقادناپذيری و 
اصلاح ناپذيری وی در اين زمينه ها بود.» يا به 
نقل از بهمن بازرگاني از ديگر اعضاء سازمان  
مي آيد كه: «كنار گذاشتن افراد تاسال ۵۰ به 
اين شكل بود كه كم كم وانمود  مي كرديم 
كه خودمان هم بيــرون آمده ايم؛ و كم كم 
بيرون  مي آمد. ســعي  مي كرديم از ذهنش 
بيرون برود؛حالا اينكه چه قدر قبول  مي كرد 

به آن فرد بستگي داشت.»اصلا وجود بخشي 
تحت عنوان گسترش و تصفيه حاكي از اين 
بود كه بحث«تصفيه» از ابتدا درون ساختار 
سازمان پيش بيني شده بود اگرچه شكل و 
نحوه حذف بعدا اشــكال مختلفي به خود 

گرفت.
مرتضــي  پورســعيدی،  محمدجــواد 
هودشتيان، مرتضي صمديه لباف و مجيد 
شريف واقفي از مشهورترين اعضاء سازمان 
مجاهدين انــد كه در جريــان تصفيه های 
داخلي و عمدتا روند تغيير ايدئولوژيك بين 
سال های ۵۰ تا ۵۴ به بدترين شكل يعني 
مرگ با گلوله ،ســوزاندن جسد و تكه تكه 
شــدن،حذف فيزيكي شدند.اگرچه از ميان 
آنها صمديه لباف موفق به فرار  مي شود، خود 
را به بيمارستان  مي رساند اما چند روز بعد 
توسط ساواک شناسايي و دستگير  مي شود. 
درباره محمدجواد ســعيدی پور به نقل 
از اعترافات وحيد افراشــته از اعضاء اصلي 
سازمان و يكي از عوامل ترور در همان كتاب 
مجاهدين از پيدايي تا فرجام آمده اســت 
كه:« جسته و گريخته گزارش هايي دالّ بر 
اظهارنظرهای انتقادآميز سعيدی به سازمان 
و اعضای آن، به مركزيت  مي رسيده تا جايي 
كه در اواخر زمستان ۱۳۵۱ در نشستي كه 
رضا رضايي عضو مركزی و رهبر سازمان نيز 
در آن حضور داشته و گويا نشست به دعوت 
وی تشكيل شــده بود، بر اساس شواهد و 
قراين قطعي مســئله اعدام ســعيدی، كه 
قبل از آن نيز در مركزيت مطرح شده بود، 
مورد اتفاق گرفت و تصويب شد.» مرتضي 
هودشــتيان هم كــه در زمينه الكترونيك 
استعداد فوق العاده ای داشته و از اعضاء كادر 
خارج از كشور سازمان بوده است سال ۵۳ در 
بغداد كشته  مي شود.او در آنجا مورد سوءظن 
قرار  مي گيرد و بعد از شكنجه شدن  مي ميرد. 
ماجرای شكنجه و قتل مرتضي هودشتيان 
را هم برای نخستين بار وحيد افراخته برای 

ساواک روشن  مي كند.
مرتضي صمديه لبــاف در دفاعيه خود 
در دادگاه نظامــي دربــاره رونــد تصفيه  
مي گويد:«دريك پروســه كار تشــكيلاتي 
انگيزه های مذهبي را از دســت  مي دادند و 
ماركسيسم را  مي پذيرفتند به آنها مي گفتند 
شــما دارای صداقت هســتيد. آنهــا را در 
جريان بيشــتر كار قرار  مي دادند و اگر نمي 
پذيرفتند به حيله متوســل  مي شدند، ابتدا 
ســعي  مي كردند روحيــه او را خرد كرده، 
نقطه ضعف های او را گرفته و شديداً بزرگ  
مي كردند و بعد  مي گفتنــد بايد از خودت 
انتقاد كني. وقتــي او از خود انتقاد  مي كرد  
مي گفتنــد ايــن ضعف ها ناشــي از تفكر 
تو و پذيرش فلســفه الهي يــا به نظر آنها 
ايده آليستي تو اســت و بايد خود را اصلاح 

كني و اصلاح او جز پذيرش ماركسيسم چيز 
ديگری نبود و اگر باز مقاومت  مي كرد او را به 
كارگری  مي فرستادند تا در يك مرحله بعد 
با تئوری های ماركسيستي او را ماركسيست 
كنند، يا اينكه تصفيــه اش  مي كردند. ترور 
شريف واقفي با مركزيت مســلمان با ترور 
جواد ســعيدی، در پاييز۱۳۵۲ به دســت 
مركزيت به اصطلاح ماركسيست، هيچ گونه 
تفاوت كيفي و ماهوی ندارد. حذف و تصفيه 
ترورها ناشي از باور تشكيلات و تصلبّ آن به 
استالينيسم و اعتقاد به آن است. از ديدگاه 
چنين ســازماني اين ترورهــا قابل ملامت 
نيست بلكه اجرای دقيق اصول و ارزش های 

حاكم بر سازمان است. »
در كتابچه«بحران در خط مشي» كه در 
ســال ۶۴ منتشر شد و به جنبه های سلبي 
و ايجابي سازمان مجاهدين خلق پرداخته 
است، درباره تصفيه های درون اين سازمان 
اين چنين آمده است: «مرتدين با شيوه های 
ناجوانمردانه و غيرانساني، با اعضا و كادرهای 
مسلمان سازمان برخورد كردند. برای قبضه 
كردن قدرت و زير فشــار قــرار دادن، آنان 
را خلع ســلاح و از همه امكانات ســازماني 
محروم و بي دفاع و بي جا و پناه رها ساختند 
تا طعمه گرگان ساواک شوند. در بيرون از 
شدت استيصال و فشــار يا انفعال و يأس 
كسي يارای جمع بندی و تجديد قوا نداشت. 
مرتدين برای رسيدن به مقصود و به منظور 
برداشــتن هر مانعي از سرِ راه و ممانعت از 
تجديد حيات سازمان، از ترور افراد مقاوم نيز 
خودداری نكردند.» حسين احمدی روحاني 
و محمد يقيني؛ دو عضو كادر خارج از كشور 
هم در دهه ۵۰ به ايران فرا خوانده شــدند.

در آســتانه ترور قــرار گرفتند. يقيني ترور 
شــد اما روحاني نه. او بعــدا در خاطراتش 
نوشت:«سازمان وقتي مطمئن شد كه من 
ماركسيست شــده ام، از ترور من منصرف 
شــدند» ولي او را به يك حوزه كم اهميت 
فرســتادند. به نوشــته كتاب مجاهدين از 
پيدايي تا فرجام ترور يقيني به دلائل زير از 
سوی سازمان انجام گرفت: انفعال در مبارزه، 
كوشش برای تجزيه سازمان و به راه انداختن 

يك جريان در مقابل سازمان در خارج.
درباره ترور در ســازمان مجاهدين هم  
مي توان به يك نكته مشــترک با شــكل 
ترور در حزب توده رســيد.اگر كامبخش 
و كيانــوری متهمان ترور در حزب توده اند 
و دعوا بر ســر قدرت اســت، در ســازمان 
مجاهدين در آستانه تغيير ايدئولوژيك هم 
تقي شهرام متهم است و هدف آن تصفيه 
كليه عناصــر مخالف او بــوده و نه صرفاً 
مقاومت در برابر تغيير ايدئولوژی .مســئله 
شهرام، سلطه كامل بر تشكيلات و تبديل 

آن به ابزار بي چون وچرای قدرت است.
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دليل آن پررنگ شدن تفكر ماركسيستي بود اما 
اجازه بدهيد ماجرا را از ابتدا بگويم، ابتدا در مركزيت 
سازمان سه نفر بودند همان سال های ۴۶، ۴۷ كه 
اين سازمان شكل گرفت آقای عبدی بود كه البته 
اسم اصلي اش آقای نيك بين است اما به نام عبدی 
معروف بود. علاوه بر ايشان، آقای حنيف نژاد و آقای 
سعيد محسن. اين سه نفر پايه گذار تشكيلاتي به نام 
مجاهدين خلق بودند البته تا سال  ۵۰ نام نداشت 
و به بچه های نهضت معروف بودند اما در سال ۵۰ 
در زندان قزل قلعه نام ســازمان مجاهدين خلق را 
برگزيدند. نوشــته ها و مطالبي كه در جلساتشان 
خوانده مي شــد و مورد مطالعــه قرار مي گرفت را 
همين سه نفر تهيه مي كردند. اگر افراد ديگری هم 
چيزی مي نوشــتند به اين سه نفر مي دادند و اگر 
اينها تاييد مي كردند برای تهيه جزوات آموزشــي 
تكثير مي شــد. ظاهرا آقای عبدی از دو نفر ديگر 
روشنفكرتر بود و در مسائل مربوط به سوسياليسم 
و ماركسيسم بيشتر فعاليت داشت. ايشان خودش 
فهميده بود كه به قول خودشان زيربنا و روبنا با هم 
نمي خواند، زيربنای فكری آنها گرايشات چپ بود و 
روبنايشان زوايای مذهبي داشت و به همين دليل 
سال ۴۹ آقای عبدی از اينها جدا مي شود و علتش 
هم اين بود كه او در همان زمان وقايع ســال های 
۵۲ و ۵۳ را پيش بينــي كرده بود و گفته بود اين 
تشكيلات در شرف تغيير مواضع است لذا از اينها 
جدا شــد. اين بود كه اينها شخص ديگری به نام 
آقای بديع زادگان را جای آقای عبدی در مركزيت 

گذاشتند.

 سيســتم فكر آنها حالت التقاطي پيدا كرده 
بود. آنها مي گفتند مبارزه يك علم است و ما بايد 
آن را ياد بگيريم اما در برابر، مذهب مجموعه ای از 
دستورات اخلاقي است و صددرصد علمي نيست 
به ويژه درباره مبارزات مسلحانه مي گفتند مذهب 
به ما نگفته كه چگونه بمب بگذاريم يا چگونه ترور 
كنيم يا حتي امور تشكيلاتي خود را پيش ببريم اما 
در ماركسيســم  اين موضوعات مطرح شده است. 
يك دليل برای نقــاط ضعف مذهبي آنها اين بود 
كه كتاب های مذهبي كه الان هست در آن زمان 
نبود تا مسائل را روشن تر كند، خود آنها هم جوان 
بودند و اطلاعات مذهبي چنداني نداشتند، اطلاعات 
مذهبي شان به آنچه در خانواده و دانشگاه فرا گرفته 

بودند محدود مي شد و اينگونه نبود كه در مسائل 
ايدئولوژی تحقيقاتي كرده باشــند تا بتوانند قرآن 
را تفســير يا عربي را ترجمه كنند. همين ضعف 
باعث شد كه نتوانند از قرآن يا نهج البلاغه مطلبي 
اســتخراج كنند. آنها فقط روی ســه سوره قرآن 
زوم مي كردند كه شــامل سوره های توبه، محمد و 
انفال مي شد. اين سوره ها آياتي مربوط به شهادت 
و قتــال دارد. و همينطور چنــد خطبه محدود از 
نهج البلاغه مانند خطبه محمدبن حنفيه كه درباره 
مســائل جنگي و دفاعي اســت. در كنار اينها به 
مسائل كمونيستي خيلي بيشتر مي پرداختند و به 
همين جهت از همان اول حالت التقاطي پيدا كرده 

بودند و اين مسئله كه حالا به عنوان منافق مطرح 
مي كنند، اينها از اول چنين بودند؛ منافق كســي 
اســت كه آنچه بر زبانش است با آنچه در درونش 
است متفاوت باشد اينها هم بيانشان با اعتقاداتشان 
فرق مي كرد و هيچوقت به مردم نگفتند كه طرز 
تفكرشان چيست. مردم فكر مي كردند اينها يك 
جريان اســلامي هســتند كه به دنبال ايجاد يك 
حكومت اســلامي است و به همين دليل تعدادی 
از مــردم از اينها طرفداری و هــواداری مي كردند 
و برخــي از روحانيون با آنها همكاری داشــتند و 
بــه آنها وجوهات مي دادند امــا اينها هيچوقت به 
مردم نگفتند كه انگيزه اصلي مبارزه شان چيست. 

مبــارزه آنها اجتماعي و اقتصادی با شــيوه تفكر 
سوسياليســتي بود. مي خواســتند با امپرياليسم 
مبارزه كنند كه سمبل آن را آمريكا مي دانستند و 
شاه هم كه نوكر آمريكا بود. برای همين مي گفتند 
كه اگر مــردم يا روحانيت افكار ما را بفهمند با ما 
همكاری نمي كنند. به همين دليل از ابتدا حالت 
نفاق داشتند. هســته مركزی فكر مي كردند كه 
هميشــه هســتند و مي توانند جلوی انحرافات را 
بگيرند اما در ســال ۴۸ يك ســاواكي به نام مراد 
دلفاني در رده های ســازمان نفــوذ كرد كه همه 
اطلاعات اينها را به ســاواک مي داد و حتي برخي 
مسائل امنيتي را به اينها منتقل مي كرد بنابراين 
ساواک در جريان كارهای اينها بود اما در سال ۵۰ 
در مراسم جشن های تاج گذاری كه سازمان برنامه 
داشت، ساواک احساس خطر كرد كه ممكن است 
اين افراد از كنترلشان خارج شوند و كارهايي انجام 
دهند كه از دســت رژيم خارج باشد، اين شد كه 
شــهريور ۵۰ اكثر سران سازمان دستگير شدند و 
آنهايي كه ماندند كادرهای درجه ۲ و ۳ بودند كه 
اطلاعات مذهبي شان كم بود و موضوعات مربوط 
به ماركسيسم را نشــخوار مي كردند و كتاب های 
اســتالين و لنين را مي خواندند و از نظر عملياتي 
بيشــتر به ويت كنگ های ويتنام و الجزاير و كوبا و 
سازمان فتح در فلســطين نزديك شدند. در فتح 
هم مذهبي ها بودند و هم غيرمذهبي ها و اعتقادی 
به حكومت اسلامي نداشتند و مي خواستند عليه 

اسرائيل كه با آن مشكل داشتند مبارزه كنند. 
بچه های سازمان معتقد بودند كه هر كسي با 
ماركسيسم مخالف باشــد با ما هم مخالف است. 
مي گفتند كه استراتژی شان با ماركسيست ها يكي 
اســت و با امپرياليسم مخالف هستند و به همين 
دليل نمي گذاشتند كسي كتاب های آقای مطهری، 
آقای ســيد قطب، علامه طباطبايي و امثال اينها 
را بخوانــد. اين كتاب ها در ســازمان تحريم بود، 
مي گفتند اگر بچه ها كتاب هــای اينها را بخوانند 

اشكالات و انحرافات فكری پيدا مي كنند. 
در ســال ۵۰ و ۵۱ كه سرانشــان دســتگير 
مي شوند، بقيه حالت عملزدگي پيدا مي كنند، چون 
در آن زمان چريك فدايي ها هم فعال بودند و اينها 
مي خواستند در برابر آنها كوتاه نيايند. آنها عمليات 
نظامي داشتند و برای همين اينها هم مي گفتند ما 
هم بايد كار عملياتي بكنيم. يادم اســت كه گاهي 
از بچه ها مي خواســتم درباره مسائل ايدئولوژيك 
صحبت كنيم امــا چون نمي توانســتند از قرآن 
استفاده كنند و حرف جديدی نداشتند مي گفتند 
ما همه مسلمانيم و هيچ اشكال ايدئولوژيكي نداريم 
و فقط بايد در رابطه با عمليات فكر كنيم. منظورم 
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اين اســت كه مطالعات مذهبــي را به كلي كنار 

گذاشته بودند.

به تقي شــهرام اشــاره كنم و مشكلي كه در 
ســال های ۵۲ و ۵۳ بــه وجود مي آيــد و به نظر 
من ســاواک در جريان آن ماجرا بود البته اين كه 
مي گويم ســاواک در جريان بود چندان مســتند 
نيست و احتمالات خودم است. تقي شهرام بسيار 
روشــنفكر و چپ زده بود تــا حدی كه مجاهدين 
به او «تقي قمپز» مي گفتنــد از بس كه قمپز در 
مي كرد و حرف های بيربط مي زد.او در ســال ۵۰ 
دســتگير شده بود. تقي شــهرام و فرد ديگری به 
نام حسين عزتي كه از بچه های گروه ستاره سرخ 
كمونيســت ها بود هر كدام ۱۰ سال محكوم شده 
بودند. بعد از اينكه خليل دزفولي دستگير شده و 
ساواک فهميده بود اينها كمونيست شده اند، رژيم 
اينها را به زندان ســاری تبعيد مي كند. اما بعد از 
مدت محــدودی در حدود چنــد ماهي با رئيس 
زندان ساری به نام ستوان احمدی رفيق مي شوند و 
ادعايشان اين است كه روی او كار مي كنند و رئيس 
زندان هم انقلابي مي شــود. اين سه نفر يك شب 
مامورها را در يك اتاق مي برند و در را هم مي بندند 
و يك ماشين و چند اسلحه برمي دارند و از زندان 
ساری فرار مي كنند و به تهران مي آيند. در تهران 
مي خواستند حسين عزتي را وارد سازمان كنند اما 
او قبول نمي كند و مي رود دنبال گروه خودش. جدا 
مي شود و روايتي هست كه مي گويد اينها حسين 
عزتي را لو مي دهند و او در درگيری كشته مي شود، 
اما تقي شهرام و ستوان احمدی در راس مجاهدين 
قرار مي گيرند. آنها با فرارشان از زندان قهرمان شده 
بودند. انحراف بعدی از اينجا شــكل گرفت. تقي 
شهرام از قبل هم انتقاداتي به ايدئولوژی داشت و 
گفته بود ايدئولوژی ما التقاطي است و سازشكارانه، 
ليبرالي و احتياط كار اســت و فرم انقلابي ندارد و 
به دليل اين ايدئولوژی ما ضررهای زيادی كرديم 
و نتوانستيم عمليات موفقي انجام دهيم و در برابر 
علت اينكه چريك فدايي ها توانســته اند يكسری 
كارها را انجام دهند، ايدئولوژی انقلابي شان بود. بعد 
از آن يكسری سوال انتقادی مذهبي را خطاب به 
سران بچه ها مطرح كرده بود. در آن زمان دور دوم 
سازمان بود و بچه هايي مثل شريف واقفي، صمديه 
لباف، محســن فاضل، وحيــد افراخته و محمد 
يزدانيان در مركزيت قرار داشــتند و اينها چون با 
روحانيت ارتباط چنداني نداشتند در پاسخ به آن 
سوالات مي مانند و آرام آرام اينها هم چپ مي كنند 
و همين مي شود كه تقي شهرام كتابي مي نويسد 
به نام «تغيير مواضع ايدئولوژيك» يا «كتاب سبز 
ايدئولوژيك» يا «پرچم ايدئولوژی را برافراشــته تر 
كنيم». كم كــم در مركزيت اعضا ماركسيســت 
مي شــوند و آيه قرآن در آرم را برمي دارند و رسما 
اعلام ماركسيســتي مي كنند. برخي بچه ها مثل 
شريف واقفي و صمديه لباف و افراد ديگر مخالف 

بودند. به همين دليل به اينها گفتند كه خرده بورژوا 
هستند و سياست انقلابي ندارند. اينها را  فرستادند 
كارخانجات به عملگي كردن و سر كوره آجرپزی 
تا خصلت پرولتاريايــي پيدا كنند، يعني خصلت 
كارگری پيدا كنند. بعضي ها هم بچه های مرفه و 
دانشجو بودند و آمادگي و توان اين كار را نداشتند. 
از بعضي ها اسلحه شــان را گرفتند، تحقير كردند، 
برخي را خانه نشين كردند، تا اينكه اكثريت يعني 
۸۰درصد در ســه، چهار ماه ايدئولوژی چپ پيدا 
كردند. من سربه سر آنها مي گذاشتم و مي گفتم كه 
ايدئولوژی تان را مثل لباس زيرتان عوض كرديد. چه 
معجزه ای شــد كه شب نماز مي خوانديد اما صبح 
ديگر نمي خوانيد! در داخل زندان مشــهد، تهران، 
شــيراز اين اتفاق افتاد و اينها صبح بلند شــدند 
گفتند چون سازمان اعلام ايدئولوژی كرده، ديگر 
ما هم ايدئولوژی چپ داريم و نماز نمي خوانيم چون 

وابسته به سازمان هستيم. 
وقتــي چنين جوی به وجود آمــد، همه آنها 
كم كم تغيير جهت دادند. بعضي از مذهبي ها هم كه 
مي خواستند كار بكنند، مثل شريف واقفي و صمديه 
لبــاف مي گفتند ما حاضريم به عنوان يك جريان 
مذهبي در كنار شما باشيم، ولي آنها قبول نكردند. 
آنها هرچند خيلي هم به ماركسيسم مسلط نبودند 
و فقط خشونت و بعُد استالينيستي آن را پذيرفته 
بودند اما به هر حال قبول نكردند و گفتند يا با ما يا 
بر ما. گفتند ما نمي توانيم شما را در كنار خودمان 
بپذيريم. بنابراين از اينجا تصفيه شــروع شد و در 
جريان تصفيه عده ای را خودشان ترور كردند مثل 
صمديه لباف، شريف واقفي، جواد سعيدی و چند 
نفر ديگر كه خاطرم نيست و در رابطه با بعضي ها 
مثل فرهاد صبا با آنها قرار مي گذاشتند و قرارشان 
را به ســاواک مي گفتند و ساواک در درگيری آنها 
را مي كشت. اينگونه آدم های مخالف شان را از بين 
بردند. حالا بعضي  از آنها هم توانستند فرار كنند و 
بعدها گروه مهديون را درست كردند ولي آنهايي كه 
جدا شدند موفق نبودند. اعضای مركزيت سازمان 
نمي خواستند كسي جز خودشــان بماند و كار را 
انجام دهد. بعد از آنكه در سالهای ۵۴، ۵۳ اين كار را 
كردند، چند عمليات هم انجام دادند مثلا سرهنگ  
هاوكينز و سرهنگ شلوار و دو، سه تای ديگر را ترور 
كردند و موفق شدند. بنابراين خيلي انقلابي شدند و 
گفتند ما سالها ايدئولوژی مان سازشكارانه و التقاطي 
بود و موفق نبود اما حالا كه ايدئولوژی انقلابي پيدا 
كرديم، در عمليات هم موفق شديم. ولي بعد كم كم 
ساواک نقش داشت يا به دليل نفوذ روحانيت، مردم 
همراهي نكردند و دلايلي از اين دســت باعث شد 
بين اينها اختلاف بيفتد. بعضي مثل تقي شهرام از 
نظامي كاری به سياسي كاری روی آوردند. خواستند 
با چريك های فدايي هماهنگ باشند كه البته نشدند 
و چون ضربات خوردند و دستگيری و اعدام و كشته 
شدن در درگيری، همه اينها باعث شد تا از سال ۵۵ 
به بعد اينها افت كنند و بين آنها انشعاب شد. راه 
كارگر، پيكار و عده ای مذهبي پديد آمدند. داخل 
زندان هم همين شكاف را مي شد ديد. بعضي ها در 

طيف مسعود رجوی بودند كه كمي مذهبي مانده 
بودند البته مذهبي كه كم و بيش... خودتان بهتر 

مي دانيد. خيلي اعتقاد خاصي نداشتند. 

نه، آنها قبل از اين بود اما فهميده بودند كه اينها 
كم كم انديشه هايي پيدا كرده اند و انحرافاتي دارند. 
از همان موضع كه تقي شهرام داشت، برخي جدا 
شدند. اما اينها احساس خطر كردند كه اگر دستگير 
شوند ممكن است بروند خود را معرفي كنند، بعد 

گفتند بايد اينها را از بين برد.

بله، از ســال ۵۰ اينها يك ايدئولوژی التقاطي 
داشتند كه زيربنا چپ بود و روبنا مذهب. اما رسمي 
نبود. از ۵۲ به بعد به تدريج رسمي شد. آنها به مردم 
هم نمي گفتند. حتي من در زندان به آقای هاشمي، 
منتظری، مهدوی و حتي طالقاني كه مي گفتم، آنها 
مي گفتند ما جزوه آنها را نديديم. فقط چون اينها را 
مي شناسيم كه بچه مذهبي و بچه نمازخوان هستند، 
با آنها همكاری كرديم اگر مي دانســتيم افكار آنها 
چنين است كه همكاری نمي كرديم. حتي بعضي 
از اينها مي گفتند ما انتقاداتي داشــتيم اما چون 
مي خواستند ما را منحرف كنند، مي گفتند حالا ما 
كه صددرصد همه جای اسلام را نفهميديم، ما تا 
جاهايي رفتيم، شما نظر بدهيد، ما از نظرات شما 
در بازنگری استفاده مي كنيم، ولي نظرات روحانيت 
استفاده نشد. چون نمي خواستند برای توده مردم و 
روحانيت، دست شان رو شود. چون نمي خواستند 
كمبود منابع مالي و كمبود طرفدار برايشان به وجود 
بيايد. اينها مقداری پيش از رسمي شدن، در درون 
ماركسيست بودند اما علني نبود. سعيدی كه اشاره 
كرديد هم رفته بود اطراف قم كه طلبه بشود مخفي 
شــود اما آنها پيدايش كردنــد و آوردند در تهران 
كشتند و بعد طرف های فيروزكوه قطعه قطعه كردند 

و سوزاندند. 
البته در تاريخ برخي مســائل مخفي مي ماند 
چون نمي شــود همه چيــز را علني گفت چون 
مشكلات بعدی دارد، ولي همين آقای شريف واقفي 
كه حالا دانشــگاه هم به نامش هست، زنش ليلا 
زمرديان بود كه ماركسيســت بود و علت كشتن 
شريف واقفي هم همين شد. شريف واقفي خودش 
بريده بود اما صمديه لبــاف او را نجات داد. لباف 
گفت مي خواهم انشعاب كنم، او هم گفت من با تو 
هستم. آنها قبلا تعدادی اسلحه گذاشته بودند در 
جايي، اگر اشتباه نكنم در خانه سيف االله كاظمي، 
بعد اينها خواستند انشعاب كنند و جريان جديد 
بوجود بياورند كه البته ســازمان قبول نكرد. اينها 
اســلحه را از خانه آن بنده خدا كه از خودشــان 

بود آوردند اما همين شــريف واقفي همه حرفها را 
به همســرش گفت با وجود اينكه مي دانســت او 
كمونيست است. زن او هم كه رابط سياسي تقي 
شــهرام بود. لذا هرچه مي شــنيد به تقي شهرام 
مي گفت و آنها فهميدند و احساس خطر كردند. 
اين بود كه به اين ها گفتند ما رفتيم اســلحه ها را 
بگيريم،  اما گفتند شما اسلحه ها را برده ايد و بايد 
اسلحه ها را بدهيد. اينها هم اول گفتند ما نبرديم 
و بعد كه ديدند جدی است، گفتند ما نمي دهيم 
و مي خواهيم جرياني به وجود بياوريم. به همين 
خاطر تقي شــهرام و وحيد افراخته و اينها به ليلا 
زمرديان گفتند شــريف واقفي را سر قرار بياور و 
به ما تحويل بده او هم به شريف واقفي نگفت كه 
اينها مي خواهند تــو را تصفيه كنند. با اين همه 
مي بردش ســر قرار در خيابان بوذرجمهوری. آنها 
تيراندازی مي كنند و ليلا هم برمي گردد پيش تقي 
شهرام. شريف واقفي در آنجا نيمه جان مي شود و  
صددرصد نمي ميرد، ولي بعد با ماشين مي برندش 
در طرف های مسگرآباد و مواد مي ريزند در شكمش 
و آتشش مي زنند و بعد هم تكه تكه اش مي كنند 
و مثله مثله مي كنند كه كسي او را نشناسد. اينها 
خشونت بود. همان روزی كه ظهرش شريف واقفي 
را كشتند، شب ساعت های شش و هفت با صمديه 
لباف در نظام آباد قرار گذاشتند. صمديه لباف قبل 
اين قرار يك قراری با شريف واقفي داشت و او سر 
قرار نيامده بود، اما نمي دانست كه با او چه كردند، 
لباف آمد ســر قرار. وحيد افراخته و خاموشــي و 
سياه كلاه و اينها در كوچه ها كمين كرده بودند و 
وقتي وحيد آمد، لباف احساس كرد ممكن است 
دام باشد، لذا گفت ما در دام پليس هستيم، وحيد 
گفت خبری نيســت. وحيد مي خواست لباف را 
داخل كوچه پس كوچه ببرد، امــا او فرار مي كند. 
بعد كــه فرار مي كند، وحيد دنبالش مي كند و به 
صورتش گلوله مي زند اما لباف فرار مي كند. بعد از 
آن، به روايتي مي گويند برادرش تحويلش مي دهد 
به پليس و به روايتي ديگر مي گويند برای گلوله ای 
كه خورده بود به صورتش و دو طرف دندانش، به 
بيمارستان سينا رفته و آنجا به پليس اطلاع دادند 
و آمدند و بردند. بعد كه دستگير مي شود، صمديه 
لباف اطلاعات نداده بود. ساواک همه كار كرد اما 
اطلاعات نــداده بود و در نهايت گفته بود كه من 
مي خواستم از اينها جدا شوم و چون احساس خطر 
كرده بودند مي خواستند من را بكشند اما اگر مرا 
معالجه كنيد، حاضرم با شما همراهي كنم. من در 
كار نظامي نبودم و در حد اعلاميه همكاری داشتم. 
اينجا ساواک فريب مي خورد. مي برد او را معالجه 
مي كند و در بند هم نمــي  آورد. در اتاق هايي كه 

نورچشمي ها بودند، نگه مي دارد.
سه، چهار ماه بعدش وحيد افراخته را مي گيرند. 
وحيد را كه مي گيرند او از ســاعتهای اول خيانت 
مي كند. دليــل اين بود كه وقتي اينها از اســلام 
بريدند، به ماركسيسم هم صددرصد نرسيده بودند. 
چيز نيم بندی بودند و اكثرا وقتي دستگير مي شدند، 
چون سســت شــده بودند، بي تفاوت شده بودند، 
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خيانت مي كردند و اطلاعات مي دادند. در حدی كه 
بعد از آن، آقای افراخته به عنوان بازجو با ســاواک 
كار مي كرد. حتي چند بار از من بازجويي كرد. به 
من كه چند سال قبل بازداشت شده بودم مي گفت 
تو كه دروغ گفتي و چيزی نگفتي و اينها. افراخته 
بلافاصله ماجرای شــريف واقفي و صمديه لباف را 
گفت و توضيــح داد كه اينها در قتل آمريكايي ها 
بودند و تازه ســاواک فهميد كه چه كلاهي سرش 
رفته و صمديه لباف را بيشتر از همه شكنجه كرد 
و اذيتــش كردند. من آنجا او را ديدم  كه زنجير به 
پايش بسته بودند و ديگر سلول نبود و پشت بند بود 
و فشار زيادی روی او آوردند كه از آخر هم اعدامش 

كردند با بقيه كه ۹ نفر بودند.

من از سالهای ۴۰، ۴۱ و بعد از ۱۵ خرداد ۴۲ و 
سر ماجرای انجمن های ايالتي و ولايتي وارد مسائل 
مبارزاتي شده بودم و از همان سال ۴۱، ۴۲ با موتلفه 
همكاری داشــتم، بعد از ۴۲، ۴۳ كه موتلفه ای ها 
بازداشت شدند، اينها ديگر در بيرون وجود خارجي 
نداشتند و همگي دستگير شدند. بازداشتي ها دو 
دســته بودند، يك عده ای درجه يك بودند كه ۱۰ 
سال به بالا محكوم شدند و شش نفرشان اعدامي 
بودند و سايرين هم حبس ابد و ۱۰ سال و ۱۵ سال. 
عده ديگری كه بازداشــت شده بودند، از نيروهای 
درجه دوم و ســوم بودند كه يك ســال و دو سال 
حكم گرفته بودند و وقتي بيرون آمدند ديگر دنبال 
آن كارها نبودند و رفتند سراغ كارهای عام المنفعه 
مثل مدارس رفاه و مسائل فرهنگي و صندوق های 
قرض الحسنه. آنهايي هم كه در زندان بودند از سال 
۵۶ به بعد به تدريج آزاد شــدند. بعد از دستگيری 
آنها ما خودمان چند گروه تشكيل داديم مثل گروه 
الهلال، گروه آزاديبخش ملي و گروه حزب االله كه 
از بقايای حزب ملل بــود. من با همه اين گروه ها 
همكاری داشــتم. بعد از آن من در ســال ۵۰ با 
مجاهدين ارتباط گرفتم كه آن زمان موتلفه ای نبود 
كه من بخواهم با آنها باشم، با گروه های ديگر هم 
به آن صورت نبودم. اينكه جذب مجاهدين شــدم 
علتش اين بود كه با بــرادر ليلا زمرديان، عليرضا 
زمرديــان روابطي برقرار كــردم. او ادعای مذهبي 
داشت و اينها به او مي گفتند اسقف. يك نفر او را به 
من معرفي كرد كه مي تواني با او كار كني و كسي 
كه معرفي كرد هم نگفت او چه كاره است. به من 
گفت بچه خوبي است. به او هم گفته بود اين آدمي 
اســت كه امكانات دارد و مي تواني با او كار كني. 
من هم چون كمي جودو و كاراته تمرين داشــتم 
آشنا شديم و احساس كردم كه سطح تشكيلاتي 
و مطالعات او بيشــتر است. من اما قبل از شهريور 
۵۰ ارتباطم را قطع كردم تا آنها را بيشتر شناسايي 
كنم. گفتم مي خواهم به مسافرت چندماهه بروم. 
شــهريور ۵۰ زمرديان دستگير شد. آذر ۵۰ آقای 
افراخته دوباره آمد سراغ من. من با اينها شروع به 

فعاليت كردم. بعد از چند وقتي كم كم نوشته های 
آنها را ديدم و فهميدم گرايش اينها چيســت و با 
هم مشــكل پيدا كرديم. من در سال ۵۱ دستگير 
شدم و شايد اگر يك هفته ديرتر دستگير مي شدم، 
ارتباطم با مجاهدين قطع شده بود. آنها اسلحه من 
را گرفتند، مرا به كوه بردند و تهديد به مرگ كردند 
و كارهای ديگری هم كردند ولي تا زمان دستگيری، 
عملياتي با اينها داشتم. در تعدادی انفجار و جريان 
شعبان بي مخ و هتل شاه عباس اصفهان با مجاهدين 
بــودم و بعد هم كه به زنــدان رفتم. من روزی كه 
دستگير شدم هفت گلوله خوردم، همانجا سيانور 
خوردم و بيهوش شدم. در زندان از همان روزهای 
اول موضع من مشــخص بود و با اينها هم مشكل 
داشتم. البته اينها فكر مي كردند كه من به دادگاه 
مي روم و اعدام مي شــوم و آنها بعدش هم شــايد 
بتوانند از من استفاده كنند بنابراين تا قبل از دادگاه 
كمي كجــدار و مريز با من برخورد مي كردند ولي 
بعد كه به دادگاه رفتم و فقط ۱۵ سال زندان گرفتم 
و ديدند كه در زندان ماندني هســتم، ديگر موضع 
من علني شــد و درگيری شروع شد. بعد هم من 
را به زندان كميته مشترک ضدخرابكاری بردند و 
بيشــتر از چهار سال به صورت انفرادی آنجا بودم. 
در اين گير و دار وحيد افراخته هم دستگير مي شود 
و چون مدتي در ســازمان، مسئول من بود از من 
اطلاعاتي داشــت و اين در حالي بودكه حتي اسم 
ايشان در پرونده من نبود و من تا سال ۵۴ وانمود 
كرده بودم كه با كار مسلحانه مخالف بودم و طرفدار 
آقای خميني و مذهبي هســتم. چون تا آن موقع 
كسي از كساني كه با من در ارتباط بودند، بازداشت 
نشده بود. افراخته كه آمد با اينكه قبل از دستگيری 
او من محاكمه شــده بودم، اما او كه بازداشت شد 
همه مسائل از جمله ترور و انفجارها را گفت. برای 
همين من كه ۴ ســال و خرده ای در انفرادی بودم 
و شكنجه شده و حكم گرفته بودم، دوباره تجديد 
محاكمه شدم و پرونده ای برايم درست كردند كه در 
حكمش هفت بار اعدام برای من وجود داشت. در 
شرف اعدام بودم كه خوردم به اين قضايای انقلاب 
و امام و ۱۷ شــهريور و ماجراهايي كه شــرايط را 
تغيير داد. اگر انقلاب نمي شد اعدام من قطعي بود 
و قابل بخشش هم نبود. به قول معروف مي گفتند 
اگر طرف يك اعدام داشته باشد اعليحضرت ممكن 
است ببخشد اما من هفت تا اعدام داشتم كه قابل 
بخشش نبود، اما قسمت اين شد كه سي و خرده ای 
سال بعد امروز با شما صحبت كنم و از تاريخ بگويم.

خبرها از دو طريق مي رســيد. بعضي وقتها در 
ملاقات بچه ها با خانواده ها خبر مي رسيد، هرچند 
سخت بود. اما بيشتر از طريق دستگيرشده ها بود. 
آنها كه تازه دســتگير شــده بودند وقتي وارد بند 
مي شدند بعضي مســائل را مي گفتند و اطلاعات 

مي دادند و خود ما ارتباطي با بيرون نداشتيم.

چون نمي خواســتيم رژيم سوءاستفاده كند، 
بحثهــای درونــي را علني نمي كرديم. مســعود 
رجــوی كه اين خبرها را مي شــنيد مي گفت كه 
اينها كودتا كردند و اپورتونيســت هستند، اما آنها 
به اينها مي گفتند ما طرفدار ســازمان هستيم و 
سازمان موضعش را تغيير داده و ما هم موضع مان 
را تغيير داديم و اگر ســازمان برگردد ما هم دوباره 
برمي گرديم و البته با هم درگير بودند ولي درگيری 

لفظي بود و درگيری فيزيكي هم نبود.

بعد از انقلاب تصفيه خاصي نبود چون آنها كه 
آزاد شدند و عده ای هم كه از ۵۶ تا ۵۹ جذب شدند 
به خصوص بچه محصل ها و بچه دانشجوها جذب 
شــدند و با اينها بودند. تا ۳۰ خرداد سال ۶۰ كه 
دست به كار نظامي نزدند به اعتقاد من با دلايلي كه 
برای خودم دارم، گروه فرقان شاخه نظامي آنها شده 
بودند و اينها در يك دســت چماق داشتند و يك 
دســت هويج. با رژيم مذاكره مي كردند. به شورای 
انقلاب مي رفتند با آقای بهشــتي و ديگران حرف 
مي زدند، وقت مي گرفتند حرف مي زدند. مي گفتند 
حق با ماســت و حكومت بايد دست ما باشد. اگر 
به ما امتياز ندهيــد، اين گروه فرقان همه تان را از 
بين مي برد. گروه فرقان چماق آنها بودند. ســال 
۶۰ كه گروه موضعش رو شد، كسي دنبال فرقان 
نرفت ديگر. مجاهدين ابتــدا رای نمي دادند و به 
اسلام قائل نبودند و دنبال جمهوری دموكراتيك 
بودند كه در رفراندوم نبود ولي وقتي ديدند مردم 
قبول نمي كنند آمدند و خودشان را برای رياست 
جمهوری و مجلــس كانديدا كردنــد. البته رای 
نياوردند. آنها بعد از سال ۶۰ به بعد دنبال ملاقات 
امام بودند. در روزنامه هايشــان عكس امام بود اما 
توضيحي نمي دادند و صحبتي نمي كردند همين 
طوری عكسي مي زدند كه به توده ها بگويند ما هم 
خميني را قبول داريم اما اصلا قبول نداشتند. آنها 
مي خواســتند با امام ملاقات كنند كه امام راضي 
نبود. پيغام مي دادند و امام در جواب مي گفتند اگر 
شــما مثل مردم بشويد به جای اينكه شما بياييد 
پيش من، من مي آيم پيش شــما. شما اسلحه را 
زمين بگذاريد و بياييد با مردم يكي شويد. عوامل 
فشــاری كه از روحانيون بودند و هنوز برايشــان 
دست مجاهدين رو نبود بالاخره ملاقاتي را ترتيب 
مي دهند. موسي خياباني و مسعود رجوی و تعدادی 
ديگر در قم با امام ملاقات كردند. امام نصيحت كرد 
و گفته بود اين كارها را بكنيد و اين كارها را نكنيد 
اما اينها ديدند كه نمي توانند با امام كنار بيايند. اين 
بود كه از خرداد ۶۰ به بعد اعلاميه مسلحانه عليه 
نظام دادند. مي گفتند ارتش بايد منحل شود، سپاه 
نبايد باشد. ارتش بايد ميليشيا باشد و ميليشيای 
آن هم ما باشــيم و چند تظاهرات مســلحانه با 

اسلحه هايي كه از پادگان ها بلند كرده بودند برگزار 
كردنــد و با لباس نظامي به خيابان آمدند كه مثلا 
ارتش ميليشــيا بودند. بعد كه ديدند فايده ندارد 
مسلحانه مبارزه كردند. اولش فلفل و نمك به چشم 
برخي مي ريختند و بعد با تيغ موكت بری رگ گردن 
مي زدند و بچه های حزب اللهي را مي كشتند و هر 
كســي كه ريش داشت يا عكس امام در مغازه اش 
بود را مي كشتند. در آن زمان ما در كميته بوديم، 
اوايل وقتي درگير مي شــدند، مي آمدند چند روز 
بازداشت بودند اما بعد رها مي شدند اما از موقعي كه 
دست به عمليات نظامي و ترور و انفجار زدند، نظام 
هم مجبور شد برخي از اينها را بگيرد و درگيری ها 
نسبت به هم تشديد شــد. مجاهدين هم ديدند 
نمي توانند اينجا بمانند و فرار كردند و رفتند با صدام 
همكاری كردند و بعد به مهران مي آمدند و همكاری 
نفوذی با صدام داشتند و اطلاعات مي دادند و اينها 

بود كه در تاريخ هم آمده است.
من بعــد از انقلاب، بحث های زيــادی با اين 
بچه های مجاهدين داشتم. مي گفتم حالا شما فكر 
كنيد كه اين رژيم جمهوری اسلامي بد، به دردنخور، 
بمانيــد و جرياني را به وجود آوريد. اما آنها كه اول 
ضــد آمريكا بودند اما بعد طرفدار آمريكا و طرفدار 
صدام شدند، از آن ساعتي كه رفتند عراق و با صدام 
همكاری كردند، ســند مرگ سياسي خود را امضا 
كردند. اينها اگر مي ماندند و با رژيم مبارزه مي كردند 
حتي اعدام مي شدند و زنداني مي شدند، در تاريخ 
اســمي از اينها بــه عنوان جريان مبــارز در برابر 
رژيم های فلان مي ماند اما وقتي كه رفتند و نوكر 
آمريكا و نوكر صدام شدند، واقعا بين مردم هم جايي 
نداشــته و ريزش كردند. حتي اينها ديگر طوری 
شدند كه داعش هم قبولشان نكرد و مي خواستند 
با داعش باشــند و در سوريه كاری انجام دهند اما 
داعش هم اينها را رد كرد. حالا هم كه وضعشــان 
اين است كه عده ای رفتند اروپا، برخي آمدند ايران 
و خود را معرفي كردند. اگر كمپ اشــرف اينها را 
آزاد بگذارد، خيلي هايشان مي خواهند بيايند اينجا 
ولي آزادشان نمي گذارند. اينها در سن بالا فسيل 
شــدند. اينها به درد عمليات هم نمي خورند چون 
سن و سال شان بالاست. فقط مي خواهند به عنوان 
اپوزيسيون مطرح شوند البته سيستم آمريكايي هم 
به اين فكرند كه اينها را اپوزيســيون حفظ كنند 
تا هر وقت بخواهند بتوانند از آنها اســتفاده كنند. 
واقعيت اين اســت كه هيچ كشوری حاضر نيست 
اينها را بپذيرد. حتي عراق يك ســاعت هم حاضر 
نيست اينها را بپذيرد. اينها مانده اند تا شايد شرايطي 
بوجود آيد. چند ســال هم هســت كه از مسعود 
رجوی خبری نيست. چهار، پنج سال است كه نه 
مصاحبه ای كرده، نه به طور زنده چيزی از او پخش 
شده، چيزی كه از او منتشر مي شود هم مربوط به 
۱۰ سال قبل است و جديد نيست. چند سال است 
از مرده و زنده او خبری نيســت. برخي مي گويند 
در كماست، برخي مي گويند منقلي شده، برخي 
مي گويند هست، بعضي مي گويند نيست. خودشان 

هم موضع گيری نكردند.
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اگر ريشه های نظری اين پديدة منحوس 
را بررسي كنيم شايد به پاسخ روشنگرانه ای 
برســيم. به نظرم وقتي از تصفيه های درون 
تشكيلاتي سخن مي گوييم بايد ببينيم كه 
اين امر «طريقي» است يا «موضوعي». به نظر 
مي رسد امری «طريقي» است، به اين معنا كه 
وقتي گروهي برای تحقق هدفي يا رسيدن 
به قدرتي حول يك نظريه جمع مي شــوند 
ممكن است بر سر راه رسيدن به اهداف شان 
با موانعي روبه رو شــوند و نسبت به آن مانع 
واكنشي از جنس «حذف» نشان دهند. طبعاً 
پديدة تصفيه های درون تشكيلاتي خونين 
در اين راســتا قابل مطالعه است. طريقيت 
تصفيه ها به اين معنا است كه نمي توانيم تصور 
كنيم اين نوع جماعات، الزاماً سرنوشت شان به 

تصفيه و خشونت دروني مي انجامد.

يك امر جبری است كه به لحاظ تاريخي 
قابل مطالعه است. اين گروه ها برای وصول به 
هدفي كه طراحي كرده اند به موانعي برخورد 
مي كنند كه برای رفع آن موانع احتمالاً دست 
به خشــونت دروني مي زنند و چه بســا كه 

ممكن است خشونتي هم رخ ندهد.

خشــونت بيروني بــرای ايــن گروه ها 
«موضوعيــت» دارد، امــا خشــونت دروني 
موضوعيت ندارد. نكته مهم اين اســت كه 
خشونت دروني در چه اجتماعات و گروه هايي 

بروز و ظهور بيشتری دارد. به نظرم جماعات  
و گروه هايي كه فعاليت مشــتركي را شروع 
مي كنند اگر هدف گيری شــان معطوف به 
كســب قدرت به مفهوم جامع كلمه باشــد 
ممكن است در بين شان اين پ ديده خودش 
را آشكاركند؛ به خصوص اگر اين قدرت طلبي 
منشــاء ايدئولوژيك داشته باشد. كساني كه 
در فعاليت هــای سياســي و اجتماعي خود 
ايدئولوژيك حركت مي كنند و فعاليت شان 
را در قامت رفتار و رويكرد اعتقادی ســامان 

مي دهند، به صورت طبيعي دچار نوعي رفتار 
تك صدايانه مي شــوند. به اين معنا كه تنها، 
صدای گفتمان غالب درون تشــكيلات را به 

رسميت مي شناسند.

من نگفتــم ايدئولوژی باعث تصفيه های 
دروني مي شــود. حرف من با ســئوال شما 
منطبق است. يك زمان مي بينيد يك جمع 
و ســازماني واجد يك ايدئولوژی است و آن 
ايدئولوژی هم مي تواند راهگشــا و راهنمای 
آن ها باشــد، امــا گاهي اين گونه نيســت و 
مي گوييم رفتار و عملكرد فلان ســازمان و 
گروه «ايدئولوژيك» اســت. وقتي مي گوييم 
ايدئولوژيك رفتار مي كنند به اين معنا است كه 
فعاليت های آن ها «اين است وجز اين نيست» 
مي شود. رويكردها به دو قطب مثبت و منفي 
تقسيم مي شود و بر اين اساس، مجموعه ای از 
تكاليف «وجوب» و ضرورت و اقدامات ديگری 
«حرمت» پيــدا مي كنند. تك صدايي و نگاه 
ايدئولوژيك به سرعت رفتارها را دوقطبي و 
سياه و سفيد مي كند. بنابراين كسي كه از اين 
منظر به عرصه سياست و اجتماع نگاه مي كند 
موضع اش نسبت به هر رفتار و فعاليتي موضع 
«وجوب و حرام، حرمت و حليت» و «يا با ما 
يا بر ما» مي شود. اين رويكرد ما را به سمتي 
مي برد كه نهايتاً فقط يك صدا، مشروعيت و 
امكان شنيده شدن پيدا مي كند و هيچ صدای 
ديگری به رسميت شناخته نمي شود و همة 
صداهای ديگر محكوم هســتند. در اين نوع 
گروه ها اگر گفتمان غالب برای همة اعضا و 
پيروان اقناع كننده باشد، همه از آن تبعيت 
مي كنند، اما اگر گفتمان غالب از درون دچار 
چالش شــود و ديدگاه ديگــری بخواهد به 
منازعه با آن بپردازد، اين نقطه ای اســت كه 
مرز بين خشــونت و رفتار مسالمت آميز را 
مشــخص مي كند. اگر روی اين نكته توقف 
كنيم، بحث مورد نظر شــما بيشتر روشن 

مي شود. 
 تصفيه های درون تشكيلاتي ميراثي است 
كه از حزب كمونيست روسيه به حزب توده 
در ايران منتقل شد و بعد در گروه های ديگر 
شيوع پيدا كرد و در مجاهدين مي توان حد 
اعلای آن را ديد. در حزب كمونيست روسيه 
تــا زماني كه لنين زنده بود گفتمان غالب و 
شخص لنين به خاطر كاريزمايي كه داشت 
با هيچ رقيبي مواجه نبود، اما وقتي استالين 
جانشين لنين شــد به اين نتيجه رسيد كه 
برای حفظ قدرت و اســتيلايش چاره ای جز 
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از ميــدان به در كــردن رقيب قدرتمندش 
تروتسكي و حتي هم پيمانان قديمي اش كه 
در به قدرت رسيدن او سهيم بودند از جمله 
كامنف، زينوويف و بوخارين ندارد و بنابراين 
تصفيه های خونين بي ســابقه ای را رقم زد. 
اين ميــراث اگر چه به حزب توده رســيد، 
اما چون اين حزب ســاختار كاملاً بسته ای 
نداشت تصفيه های خونين در آن محدود به 
نمونه هايي چون حسام لنكراني، پرويز نوايي 
و آقابــرار فاطری بود و در ايــن حزب ترور 
شخصيتي بيش از ترور فيزيكي رواج داشت 
و زماني كــه خليل ملكي و تعدادی ديگر از 
جناح اصلاح طلب حزب از آن جدا شدند مورد 
آماج حملات و تهمت های شديد قرار گرفتند، 
ولي در گروه های بعدی به موازات بسته شدن 
ساختار تشكيلاتي تصفيه های دروني بيشتر 
مي شود و در ســازمان مجاهدين خلق اين 

تصفيه ها به حد نهايت خود مي رسد. 

وقتــي مي خواهيد موضوعــي را با نگاه 
گســترده ای بررســي كنيد، براساس موارد 
اســتثنايي  نمي توانيد نتايج كلي استنتاج 
كنيد. مهم اين است كه ابتدا بتوانيد مضمون 
و محتوای كلــي اين فرايند را بشناســيد. 
مضمون كلي تصفيه های خونين تشكيلاتي 
اين اســت كه وقتي گفتمان غالب در روند 
تحقق بخشــي به حاكميت مطلــق خود با 
موانعي روبه رو مي شود اين موانع به هر صورت 
كه شده بايد برطرف شود؛ يا عنصر متفاوت 
و مخالف را اقنــاع كرده و در گفتمان غالب 
مستحيل مي كنند يا بستری فراهم مي شود 
كه عناصر مخالف و متفاوت اخراج شوند و اگر 
باز هم مزاحمت ها ادامه داشته باشد «ترور» 
تجويز مي شود. اشــاره كرديد كه ترور آقای 
نيك بين در دســتور كار نبــود و اين به اين 
جهت بوده كه گفتمان غالب در آن زمان او 
را مزاحم كار خود نمي دانسته است. در اين 
فرايند زماني كه اداره كنندگان گفتمان غالب، 
عنصر مخالف را به عنوان عنصر مزاحمي كه 
مي تواند به گفتمان غالب لطمه بزند شناسايي 
كنند، حــذف فيزيكي او را در دســتور كار 
خود قرار مي دهند. بر اين مبنا اگر ســازمان 

مجاهدين خلق را تحليل كنيم تا سال های 
۵۳ و ۵۴ كه از اســلام خواهي به ايدئولوژی 
ماركسيستي تغيير فاز مي دهد، علي القاعده 
در اين سازمان حذف فيزيكي پيش از اين به 
عنوان يك قاعده و نرُم، قابل مشاهده نيست.

 حذف علــي ميرزا جعفــر علاف بحث 
ديگری اســت كه در آن بحث همكاری و يا 
ترس از ساواک مطرح بود، اما وقتي از تصفيه 
درون تشكيلاتي ســخن مي گوييم منظور 
حذف افرادی است كه نظری مخالف گفتمان 

غالب را داشتند و به اين خاطر حذف شدند.

وقتي از تصفية خونين درون تشكيلاتي 
ســخن مي گوييم بحث اين است، گفتمان 
اقليت در تزاحم گفتمان غالب قرار مي گيرد. 
آنها در هدف مشــتركي كه از پيش تعريف 
كرده اند با هم مباينتي ندارند و به عنوان مثال 
در مورد سازمان مجاهدين اقليت واكثريت 
رژيم پهلوی را دشــمن خود مي دانستند و 
اگر در اين بين يكي از اعضا با رژيم همكاری 
مي كرد، برخورد بــا او را نمي توان به عنوان 
تصفية داخلي قلمدادكرد، بلكه تصفية بيروني 
اســت. برخي از مواردی كه اشاره كرديد از 
اين نوع بود، نه از ســنخي كه پيشتردربارة 
آن سخن گفتيم. بنابراين سنخ اين پديده با 
پديدة حذف شريف واقفي و صمديه لباف كه 
نمونه اتم و اعلای تصفية خونين است تفاوت 
دارد. حرف اصلي من اين اســت كه در يك 
نهاد و تشكيلات فروبسته ای كه تلاش شان 
معطوف به كسب قدرت است و يك منازعه 
بيروني برای خود تدارک مي بينند تا زماني 
كه در درون خودشان گفتمان چندصدايي را 
به رسميت نشناسند، تصفيه دروني به انحاء 
مختلف برای  آنها امر مقدری است. بنابراين 
اگر در فعاليت مشــتركي رفتارها وفق مدل 
خوشه ای باشد يعني ساختار مبتني بر يك 
مركزيت نيرومند طراحي شود از اين قبيل 
حــوادث در آن به طور طبيعي پيش مي آيد 
ولي اگر ســاختار مجموعه، براســاس مدل 
شبكه ای شــكل بگيرد در آن قدرت تعميم 
يافته اســت و در اين «نظام تعميم قدرت» 
ميدان و امكان تصفية خونين فراهم نمي شود. 
در اين روند گفتمان متفاوت، يا اقناع مي شود 
ويا اگر اقناع نشد طرف مقابل را اقناع مي كند 
و اگر نهايتاً اين اقناع صورت نگيرد انشعاب 

به وجود مي آيد.بيشتر احزاب و گروه هايي كه 
در گذشته داشتيم از سنخ خوشه ای بودند، 
از حــزب توده و چريك های فدايي گرفته تا 
ســازمان مجاهدين خلق و حتــي فداييان 
اســلام. دكتر فاطمي دشمن فداييان نبود و 
حتي دشمن مشتركي به اسم شاه داشتند، 
اما در مبارزه با هم تفاوت در تاكتيك داشتند. 
با وجود اينكه فاطمي دشمن شان نبود ولي 
بقصــد او را ترور مي كننــد و نهايتاً فاطمي 
توسط همان دشمن مشــترک (رژيم شاه) 
اعدام مي شــود. از اين گفته نبايد اين گونه 
نتيجــه گرفت كه گروه های اســلامي الزاماً 
به اين سرنوشــت دچار خواهند شــد. باور 
بنده اين اســت، اگر ايدئولوژی اسلامي مبنا 
قــرار گيرد، مرزهای «حليــت و حرمت» و 
«مومنان و كافــران» را افراد درون گروه كه 
در تعقيب قدرت هستند، تعيين نمي كنند 
بلكه مرجعيتي اين امور را تعيين مي كند كه 
فراتر از اعضا و بيرون از تشكيلات است و اين 
مرجعيت خود «دين» است. اعضای چنين 
گروهي اجازه پيدا نمي كنند خيلي از كارها را 
انجام دهند و اوامر و نواهي دين مانع بزرگي 
بر سر فزون طلبي و قدرت طلبي آن ها خواهد 
بود و برای رسيدن به هرهدفي نمي توانند به 
هر وسيله ای متوسل شوند و هدف وسيله را 
توجيه نمي كند. علاوه بر هدف مشروع، وسيله 
هم بايد مشروع باشد. نقل شده مرحوم شهيد 
اسداالله لاجوردی كه خودش قرباني ترور شد 
زماني در منازعاتي كه با همكاران خودداشت 
گفته بود: اگر به خاطر انقلاب قرار باشد جهنم 
هم بــروم، مي روم! نقدی كــه به اين گفته 
منسوب به ايشــان وارد است اين است كه 
مگر مي شود فردی انقلابي باشد و كاری بكند 
كه برود جهنم. نمونه مهم تر ازاين را در تاريخ 
جنگ صفين داريم. معاويه آب را بر لشكريان 
حضرت علي بست و بعد آنها حمله كردند و 
آب را گرفتند. يكي از صحابي حضرت امير، 
به ايشــان گفت: ما هم آب را بر روی آن ها 
ببنديم. حضرت اميــر اجازه نداد و جمله ای 
تاريخــي دارد كه خيلي روشــنگر اســت، 
مي فرمايند: «أتأمروني أن أطلب ألنصر بالجور 
/ آيا توصيه مي كنيد كه پيروزی را با ســتم 
به دست بياورم؟» پيروزی با ستم در مكتب 
اميرالمومنين نامشــروع است. منظورم اين 
است بحثي كه در اين حوزه انجام مي دهيم 

نسبتي با اسلام و ايدئولوژی واقعي آن ندارد.

در ارزيابي عملكرد ۱۳ ســالة ســازمان 
مجاهديــن خلق كــه از ۴۴ تا ۵۷ اســت 
لايه های متفاوتي از عملكرد سازمان هست 
كه مي تواند مورد نقد قرار گيرد. اولين مشكل 
اين ســازمان ، فارغ از اين كه تقي شهرام در 
رأس آن بود يا محمد حنيف نژاد، اين بود كه 
اساساً نوع نگاه رهبران سازمان نگاهي محدود 
و منقطع از جامعه ايران بود و بيش از آن كه 
در مقام روشنگری، به معنای مصطلح كلمه 
باشند، در خوشبينانه ترين حالت بايد گفت، 
بنيان گذاران نخستين در حد يك آذرخشي 
بودند كه در شب تاری از خود نوری ساطع 
كردند و رفتند و با يك آذرخش، نمي توان 
جامعه فروخفته ای را اصلاح كرد و حداكثر 
در حد يك تنََبُه مي توان روی آن حســاب 
كرد. حتي تا ســال ۵۵ و ۵۶ كه ما به عنوان 
جوانان آن عصر در دانشگاه فعاليت سياسي 
و مبارزاتي داشــتيم برنامه های خودمان در 
امر مبارزه را صرفاً در ســاحت دانشگاه اجرا 
مي كرديم و اين در حالي بود كه دانشــگاه 
اطــلاع كافي از وضعيت جامعه نداشــت و 
اقدام ما خيلي بر اطلاعات جامعة پيرامون 
نمي افزود و نمي توانست افراد زيادی را جذب 
كند. وقتي تصميم مي گرفتيم اين آگاهي را 
به بيرون منتقل كنيم، نهايتاً مي توانستيم 
جمعي حــدود ۵۰ نفر را در جايي گرد هم 
بياوريــم و حداكثر در حد ۵ دقيقه با عمل 
غيرمتعارف، شعاری سر داده و بعد به سرعت 
مخفي مي شديم؛ چرا كه از همان جامعه ای 
كه قصد آگاهي اش را داشتيم، مي ترسيديم 
و چه بســا همين مردم موجب گرفتاری ما 
مي شــدند. تازه اين در سطح خيلي پايين 
بــود كه در آن قرار نبود اقدام مســلحانه و 
انفجاری انجام شود، تا چه رسد به واكنش 
جامعه نسبت به چنين اقدامات راديكالي كه 
مردم از آن به عنوان خرابكاری ياد مي كردند. 
بنابراين ســازمان های چريكي اعم از چپ 
و مســلمان، مجموعه های بســيار بسته و 
محدودی بودند كه صرفاً در ميان خودشان 
احساس امنيت و آرامش مي كردند. از اين رو 
اقدامات آن ها نمي توانست دردی از جامعه 
را دوا كند. البته برای كســاني كه دلبستة 
مبــارزه و دفــاع از آزادی و عدالت بودند، 
اين گروه ها مورد قداســت و احترام بودند، 
اما  اقدامات آن ها فاقد توانايي و پتانســيل 
لازم برای ايجاد تحــول درجامعه بود. اين 
مجموعة بسته اسم خودشان را «كادرهای 
همه جانبه» گذاشته بودند، به اين معنا كه هر 
عضو بايد قابليت انجام هر كاری را مي داشت 
كه اساساً چنين چيزی امری ممتنع و غير 
عملي بود. يك مجموعه در درون خود بايد 
تقسيم بندی هايي داشته تا در مجموع بتواند 
كارآمد باشد و اگر يك فرد توانايي انجام همة 
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كارها را داشت ديگر نيازی به تشكيل گروه 
نبود. نهايت اش اين بود كه ما عملكرد يك 
چريك را تقديس مي كرديــم ولي آيا اين 
چريك خاصيت مســتمر و موثری هم در 
جامعة پيرامون خودش داشت؟ من چنين 
باوری نــدارم. اين گروه هــا چون با جامعة 
پيراموني خود انقطاع داشــتند، اسير نوعي 
بي نيازی بودند و تصور مي كردند در تفسير 
دين، تحليل سياسي، سامان دهي مبارزاتي 
و... همواره بي نياز از ديگران هســتند. خود 
اين حس اســتغناء، آن ها را دچار انحراف از 

واقعيت مي كرد.

فاصلة سني امثال ما با آقای شريف واقفي 
زياد بود به گونه ای كه امكان ارتباط مستقيم 
بــا او را خيلــي نداشــتيم، البتــه در يك 
پوشش های ديگری ايشــان را در اصفهان 
مي ديديم و من به خاطر تعلق خاطری كه 
به اوداشتم به دانشگاه صنعتي آريامهردر آن 
زمان رفتم ولي در دوراني كه در تهران بودم 

با ايشان ارتباطي نداشتم. 

بله همين طور است، ما بيشتر با تصور 
آنها زندگي مي كرديم، نه با واقعيت شــان. 
واقعيت ايــن افراد، واقعيتي بريده از جامعه 
بود كه به آن ها امكان آزمون و خطا نمي داد 
و همواره تصورشان اين بود كه درست فكر 
مي كنند.  اين افراد در دشمن شناسي و نحوة 
طراحي و سازمان دهي مقابله با دشمن نيز 
نوعا دچار نوعي ساده انديشي بودند؛ به طوری 
كه سازمان نوپايي كه از عمر آن چند سال 
بيشتر نگذشته بود، دچار ضربة مهلكي شد 
كه عملاً بعد از اعدام بنيان گذاران نتوانست 
ســر بلند كند و عوارض سال ۵۴ هم ناشي 
از همين فروپاشي قطعي بوده است. نوزادی 
كه درجنين است و متولد هم نشده و هنوز 

اسكلت بندی اش هم كامل نگرديده است. 

بله، دقيقاً. سازمان يك عمر حداكثر ۵، 
۶ ساله بيشتر نداشــت و از «بنياد» دچار 
نوعي ساده انديشي در روند مبارزه با حكومت 
مقتدر زمان خــود بودند و با خوش بيني و 
خوش خيالــي در صحنه به شــكل مخفي 
ظاهر شــدند، هر چند تصور بزرگي هم در 
جامعة نخبگان به جای گذاشــتند، اما در 
يك «نيم روز» از هم پاشــيده شدند. بحث 

ديگر دربــارة ســازمان مجاهدين، همين 
حادثه سال ۵۴ است كه هويت و ايدئولوژی 
ســازمان واژگونه وعلني مي شــود. به باور 
من اين تغيير، مطالعه شــده نبود. ماهيت 
تغيير در ســال ۵۴ بيش از آن كه رويارويي 
انديشة اسلام با ماركسيسم باشد، ريشه در 
قدرت طلبي و جاه طلبي چند نفر از رهبران 
وقت سازمان و مشخصاً محمدتقي شهرام و 
بهرام آرام داشت. اين دو، اشخاصي جاه طلب 
و خودخواه بودند كه خيلي ذهنيت شــان 
اين نبود كه ماركسيســم بهتر از اســلام 
اســت. اگر در آن مقطع  جريانات پيش رو، 
غيرماركسيســتي هم بود، اين افراد در آن 
نقطة تاريخي به آن جريان مي پيوســتند. 
چون در آن بازه زمانــي در برابر تفكرات و 
گفتمان ماركسيستي احساس خودباخته گي 
مي كردند، فكر كردند با تغيير ايدئولوژی و 
پيوستن به ماركسيســت ها قدرت مانور و 
توجيه بيشــتری پيدا مي كنند. نكتة ديگر 
اين كه  سازمان هم ميراث قدرتمند فكری و 
عقيدتي از پيش در درون خود فراهم نكرده 

بود.

خود اين التقاط كه به اصطلاح خودشان 
علم مبارزه را از ماركسيسم مي گرفتند هم 

اين نگاه و روند را تسريع مي كرد.

اصلاً بحث رقابت نيست.

 بله، درست است ولي اگر از زاوية ديگری 
نگاه كنيم، شايد راهگشا باشد. محمدتقي 
شهرام در سال ۵۰ بازداشت مي شود و بعد 
به دلايلي از تهران به ساری تبعيد مي شود 
و در ســاری در فضــای كاملاً اســتاني و 
غيرمركزی ـ چون محيط های استاني خيلي 
بســته تر بودند و بخش زيادی از اطلاعات 
اصلاً به آن ها نمي رسيد ـ قرار داشت. حتي 
ســاواک ظاهراً موقعيت و ماهيت شهرام را 
برای زندانبانان ساری روشن نمي كند و فقط 
مي گويند آدم خطرناكي است و نمي گويند او 
عنصر سياسي است. شهرام در يك پروسه 
چندماهه موفق مي شود ستوان احمديان را 
همراه كند و با جســارت و اعتماد به نفس 
فــرار كند. بازتاب اين حركت و به ويژه چند 
تروری كه بعداً انجام مي دهند، تصوير خيلي 
بزرگي از شــهرام را در لايه هــای پاييني 
مرتبط با ســازمان ايجاد مي كنــد و او به 
يك باره احســاس مي كند، خيلي آدم مهم 
و تاثيرگذاری شده اســت. بنابراين در اين 

پروســه روح جاه طلبي و خودخواهي تقي 
شهرام و بهرام آرام بشدت رشد مي كند. در 
واقع شــهرام و افراد مرتبط با او يا جاه طلب 
بودند يا ســاده انديش. كساني مثل محسن 
خاموشــي و وحيد افراخته آدم های خيلي 
مهمي نبودند و بيشتر جوان هايي بودند كه 
از آن ها سوءاستفاده شد. در حالي كه مجيد 
شــريف واقفي و صمديه لباف كساني بودند 
كه ســاليان متمادی  در متن مبارزه بوده و 
بحران های فراواني را از سر گذرانده بودند و 
به لحاظ فهم و شــعور سياسي و اجتماعي 
و حتي ريشه های خانوادگي با امثال شهرام 
قابل مقايسه نبودند. محمدتقي شهرام اصلاً 
خانواده ای مذهبي نداشــت و ظاهرا توسط 
محمد حياتي جذب ســازمان مي شود. ما 
الان هم دوستاني داريم كه ظاهرشان خيلي 
جذاب است ولي وقتي از پس زمينه  آنها مطلع 
مي شويد چيزی جز خودطلبي و خودخواهي 
نمي بينيد و اگر ميداني پيدا كنند برای پاسخ 
دادن بــه خودخواهــي و جاه طلبي پا روی 
همه اصول خود مي گذارند و همه ميزها را 
دركافه  به هم مي ريزند. به موازات حركت اين 
جماعت خودخواه و جاه طلب، گروهي مثل 
شريف واقفي و صمديه لباف هم در سازمان 
بودند كه سرانجام رودرروی آنها قرار گرفتند. 
بر اين اساس به نظرمي رسد، نبايد خيلي اين 
تصفيه را به مواجهه اسلام و ماركسيسم ربط 
دهيم. ماركسيسم، پوششي بود برای پاسخ 
دادن به جاه طلبي های محمدتقي شــهرام 
و بهرام آرام. مرحوم شــريف واقفي و مرحوم 
صمديه لبــاف چون اصيــل  بودند،منطق و 
رفتارهای شان تا حدودی مبنا داشت، البته 
آن ها هم گرفتار مشكلات سه لايه قبل كه 
به آن  اشاره كردم، بودند، اما در لايه چهارم 
گرفتار خودخواهي و جاه طلبي نبودند. اگر 
شريف واقفي و صمديه لباف در برابر شهرام 
مقاومت نمي كردند و مركزيت ســازمان را 
تقديم او مي كردند، تصفيه نمي شدند و شايد 
هم تغيير ايدئولوژی رسماً اعلام نمي شد و 
مانند پيش از آن تظاهر به اسلام هم ادامه 

پيدا مي كرد.

در آن زمــان چريك هــای فدايي نماد 
جريان مبارزة مســلحانه ماركسيست ها و 
مجاهدين شــاخص و مبارزة مذهبي های 
روشنفكر بودند و همواره بحث اين بود كه 
چون هدف اصلي مبارزه با ســلطنت است، 
نبايد بر اختلافات مان تاكيد كنيم. طرفين 
مي گفتند، پرداختن به اين اختلافات به اصل 
مبارزه لطمه مي زند، اما تلاشــي هم برای 
حل اين اختلاف هــا صورت نمي گرفت. در 
اين روند بعد از كشته شدن مرحوم مجيد 

شــريف واقفي همچنان اين نظر باقي بود. 
ضمن اينكه بخش گسترده ای از سمپات ها و 
هواداران در بي خبری كامل به سر مي بردند و 

نمي دانستند  حقيقت ماجرا چيست.

بله، خيلي ها اين گونه فكــر مي كردند. 
مظلوميــت مرحوم مجيد شــريف واقفي و 
صمديه لباف بعد از ســال ۵۸ بود كه كاملاً 

روشن شد.

همين طــور اســت، در آن مقطع من 
اخبارشان را دنبال مي كردم و به دليل همين 
نكته كه اشاره كرديد در ذهنم مرحوم مرتضي 
صمديه لباف تا حدودی عنصر مسأله داربود و 
بعدها مكشوف شد كه اين گونه نبوده است. 
به هر حال بچه مذهبي های آن زمان كه به 
گروه مســلح مسلمان تعلق خاطر داشتند، 
قيدوبند های ديني، آن ها را ازبرخي امراض 

محافظت مي كرد.

در نــگاه كلان، تغييــر رفتارسياســي 
مجاهدين خلق كه تبديل شدند به يك گروه 
تروريســتي، در همين روند قابل توصيف و 
تحليل است. وقتي آنها احساس كردند در 
يك رقابت مســالمت آميز به منويات شان 
نمي رســند، ترور را در دستور كار خود قرار 
دادند. به نظرم بيش از آن كه روی مصاديق 
متمركز شويم بايد ذهن مان را معطوف كنيم 
به همان نظريه ی نخستيني كه به آن اشاره 
كردم و سعي كنيم روندها را تبيين كنيم. 
البته برخوردها و تصفيه ها را نبايد منحصر 
در تصفيه های فيزيكي دانست و بايد توجه 
داشــت كه تصفيه های شخصيتي و اتهام و 
انگ زني و ترور شخصيت به مراتب بيشتر از 
ترور فيزيكي صورت مي گرفت و هر فردی به 
محض اين كه كوچك ترين اختلافي با آن ها 
پيدا مي كرد، با اتهاماتي نظير ترسو، رفاه طلب، 
خرده بورژوا، خصلتي و... تا جاسوس و همكار 
ساواک مواجه مي شد. اين بيماری اختصاص 
به آن زمان ندارد و الان هم در شــكل های 
مختلفي وجود دارد و مبنای آن را مي توان 
تقــدم و تفــوق فرعونيــت، خود خواهي و 
جاه طلبــي بر همه چيز دانســت. اين گونه 
افراد همه چيز را در خدمت جاه طلبي خود 
مي خواهند و در اين راستا اگر بتوانند از تغيير 
هر ساختار و عقبه ای هم كوتاهي نمي كنند، 
تا در نهايت آن را به استخدام اميال و منيّت 

خود درآورند.
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سنت سيره نويسي درباره زندگي پيامبر 
اكرم (ص) ســابقه و قدمتي به اندازه خود 
اسلام دارد. بسياری اين سنت و اطلاعاتِ 
نسبتا مبسوطي كه از اقوال، احوال و زندگي 
پيامبر اسلام (ص) به دست ما رسيده است 
را موهبتي بزرگ برای دين اسلام مي دانند. 
چراكه اين اخبار و روايات در ســاير اديان 
اندک بوده و مثلا آنچه مســيحيت درباره 
حضرت عيســي مي داند، بسيار ناقص تر از 
آنچه است كه ما درباره پيامبر اسلام (ص) 
در دســت داريم. اين امر نيــز يك دليل 
بســيار مشــخص دارد. از زماني كه اولين 
متون درباره زندگي و ســيره پيامبر (ص) 
به نگارش درآمد، همواره عشــق و علاقه 

خاص مسلمانان به ايشان باعث شده است 
كه اين نوشته ها سينه به سينه نقل شود و 
تا امروز نيز برسد. عشق و علاقه به پيامبر 
باعث شد شرح زندگاني و سيره ايشان در 
همان ســال های پس از رحلت جمع آوری 
شود. هرچند مسلمانان از قرن اول هجری 
به جمع آوری روايات و اخبار راجع به زندگي 
پيامبر (ص) و نقل آنها مبادرت ورزيدند، اما 
اثری از اين قرن به طور مستقيم به دست 
ما نرســيده اســت؛ كتاب های جامعي كه 
باقي مانده اســت نيز مربوط به اواسط قرن 

دوم هجری و بعد از آن است. 

طبق پژوهش هايي كه تاكنون صورت 
گرفته، شرح ها و روايت هايي كه از زندگي 
پيامبر (ص) در سنت ســيره نگاری انجام 
شده اســت، را به طور كلي مي توان به دو 

دسته تقسيم كرد: «يكي كتاب های حديث 
از قبيل صحيح بخاری و صحيح مســلم و 
مسند احمد بن حنبل و ديگر متون اصلي 
حديث عامه و خاصه، كه بيشــتر اخبار و 
روايات مربوط به زندگي و جنگ های پيامبر 
را در خلال فصول و ابواب خود و به اقتضای 
مقــام نقل كرده انــد، و ديگری كتاب های 
مستقلي تحت عنوان ”مغازی“ و ”سيره“.» 

مغازی ها و ســيره ها را اصيل ترين نوع 
زندگينامه يا بيوگرافي دانسته اند. در واقع 
زندگينامــه يا بيوگرافــي حقيقي همان 
سيره ها و مغازی هاست. مغازی كه به معنای 
«مناقب و اوصــاف جنگجويان و خصوصا 
روايات مربــوط به جنگ های پيامبر (ص) 
است»، اصطلاحا به كتاب هايي اطلاق شده 
است كه به طور كلي همه اخبار و روايات 
مربــوط به احوال، اقــوال و افعال پيامبر و 

حوادث زمــان او و به خصوص جنگ های 
آن حضــرت، و حتي حوادث قبــل از او را 
كه مربوط به دين اسلام و پيامبر مي شده، 
در بر مي گرفته است. «سيره» نيز در لغت 
به معنای شيوه و روش زندگاني است كه 
باز مانند «مغازی» به معنای كتابي به كار 
برده شــده كه شــرح زندگاني پيغمبر و 
احوال و اقوال او را در بر مي گرفته اســت. 
بنابراين، «مغازی» و «سيره» دو اصطلاح 
است با يك معني، و اين معني همان است 
كه امروزه عموما به آن «زندگينامه» گفته 
مي شــود. از ويژگي اين دو اصطلاح كه آن 
را با زندگينامه در معنای عام كلمه متفاوت 
مي كند اين اســت كه اين دو واژه «فقط 
در مورد زندگينامه پيامبــر (ص)» به كار 

مي روند. 
يكــي از مهم تريــن نــكات دربــاره 
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سجاد صداقت
خبرنگار گروه اندیشه



سيره نويسياندیشه
سيره نويسي درباره پيامبر اكرم (ص) وجه 
كاملا معنوی آن اســت. اين مساله زماني 
اهميت بيشتری به خود مي گيرد كه به اين 
نكته توجه داشته باشيم كه «نوشته شدن 
اين متون معمولا به اين دليل انجام مي شده 
كه اصولا شيوه زندگي پيامبر (ص) مساله ای 
بوده كه يك مسلمان مومن بايد به عنوان 
الگوی زندگي همواره مد نظر داشته باشد، 
از اين رو سيره پيامبر يا مغازی يا زندگينامه 
او جزو منابع اساسي و مهم فرهنگ اسلامي 

تبديل شده است.»

بــرای توضيــح دربــاره آغاز ســنت 
سيره نويسي بدون شك بايد به مشهورترين 
و جامع ترين مغازی يا سيره ای كه به دست 
ما رسيده است، رجوع كرد. «سيره النبي» 
يا «سيرت رســول االله» معروف به «سيره 
ابن هشــام» مهم ترين ســيره ای است كه 
تاكنون در دســترس ما قرار گرفته است. 
سيره ای كه خود مبتني بر متوني است كه 
توسط محمد بن اسحاق در نيمه اول قرن 
دوم هجری جمع آوری و تدوين شده بود. 
البته سيره يا مغازی ای كه ابن اسحاق نوشته 
بود، به دست ما نرسيده است. اما به گفته 
نصراالله پورجوادی «يكي از اولين قدم ها در 
راه تحقيق و مطالعه سيره نويسي، پژوهشي 

درباره ابن اسحاق و سيره اوست.» 
سيره ابن اسحاق در طول تاريخ توسط 
افراد زيادی كه آن را شــنيده بودند، بازگو 
شده است. يكي از كساني كه از ابن اسحاق 
اســتماع خبر كرده بــود، زياد بن عبداالله 
البكائي (متوفــي ۱۸۵ ه.ق.) بود. «زيادبن 
عبداالله موفق شده بود، نه يكبار بلكه دوبار، 
كتاب ابن اسحاق را از زبان مصنف بشنود و 
در نتيجه توانست آنچه را كه به وی املاء 
شــده بود، به رشــته تحرير درآورد.» اما 
متاسفانه كتاب البكائي نيز مفقود شده است 
هرچند كه او كتــاب را برای راوی ديگری 
نقل كرد. نقلي كه به اهتمام ابن هشام همان 
سيره معروفي است كه اكنون در دسترس 
ما قرار دارد. به اين اعتبار سيره ابن هشام، 
سيره ای است كه با يك واسطه از ابن اسحاق 

گرفته شده است.

ابومحمد عبدالملك بن هشام سيره خود 
درباره پيامبر اكرم را بر اساس اخبار و رواياتي 
كه از زبان زياد بن عبداالله البكائي شــنيده 
بــود، پس از تهذيب و تلخيــص و «احيانا 
حذف پاره ای از مطالــب و افزودن مطالب 
ديگر» به صورت كتابي مســتقل تحرير و 
تدوين كرد. اين كتاب «سيرت رسول االله» 
يا «سيره النبويه» خوانده شده است. اصغر 
مهدوی دامغاني در مقدمه ای كه بر نخستين 
ترجمه فارسي اين كتاب آورده است، در اين 

باره مي نويســد: «نقل و تهذيب و تلخيص 
سيره ابن اســحاق مايه شهرت ابن هشام و 
جاودان شدن نامش به عنوان مولف سيره 
رسول االله شــده و مانع از آن گرديده است 
كه او نيز به ماجرای بسياری از همگنانش 
كه شــايد در پايه كمتری از ادب و علم و 
دانش قرار نداشــته اند و تنها نامي از ايشان 
به جای مانده اســت دچار شود، تا آنجا كه 
نام ابن هشام كه تذهيب كننده و راوی سيره 
است با نام مصنف اصلي آن يعني ابن اسحاق 
همرديف و شــناختن هر يك از اين دو تن 

موقوف به شناختن ديگری شده است.»
نصراالله پورجوادی در مقاله خود تاكيد 
مي كند كه «سيره ابن هشام به منزله يك 
اثر نسبتا كامل درباره زندگي پيامبر (ص) 
به زودی جای خود را در فرهنگ اسلامي 
باز كرد و مقبول همگان واقع شــد و حتي 
به عنوان يك كتاب درســي و مهمترين 
ماخذ و مرجع برای اطلاع يافتن از ســيره 
پيامبر و اخبار مربوط به دوران زندگاني آن 
حضرت به شــمار آمد.» همين اهميت و 
شهرت و محبوبيت «سيرت رسول االله» بود 
كه يكي از فضلای قرن ششم و هفتم ايران 
را به فكر ترجمه اين اثر به فارسي انداخت.

مترجم فارســي ســيرت رســول االله 
به احتمال قريب به يقين يكي از فضلای 
فارس به نام رفيع الدين اسحق بن محمد 
همدانــي قاضي ابرقــوه (۵۸۲-۶۲۳ ه. ق.) 
اســت. گفته شــده اســت وی اين اثر را 
به دستور مظفرالدين سعدبن زنگي (متوفي 
۶۳۳) به ســال ۶۱۲ به فارسي برگرداند. 
هــر چند كه خود او در بخش های ابتدايي 
كتاب به اين نكته تاكيد مي كند كه «باعث 
اين كار صرفا اجرای دســتور مظفرالدين 
نبوده است، بلكه به دليل اهميت و نفاست 
و عزت» اثر بوده اســت. ترجمه فارســي 
«ســيرت رســول االله» كه نخستين سيره 
پيامبر به زبان فارســي است را يكي از آثار 
ارزنده و ترجمه های موفق در زبان فارسي 
دانسته اند. چراكه «مترجم خود را در قيد 
و بنــد ترجمه تحت اللفظــي متن عربي 
ابن هشــام گرفتار نكرده بلكــه از آنجا كه 
غرض اصلي وی تفهيم مطلب بوده از تغيير 
عبارات و پس و پيش كردن جملات و ادای 
توضيحات و آميختن روايات ابن اسحاق با 
بيانات ابن هشام ابايي نداشته است. تصرفاتي 
كه مترجم در متــن عربي كرده، نه تنها از 
ارزش اثر او نكاسته، بلكه اين كار را آنچنان 
ماهرانه و توأم با ذوق انجام داده كه ترجمه 
خود را تا حد يك اثر تأليفي بالا برده است.»
* اين مقاله تلخيصي از مقاله «نخستين 
سيره پيامبر (ص) به فارسي» تاليف نصراالله 
پورجوادی است.

واژه ســيره به معنای راه رفتن، نحوۀ 
گفتار و به تعبير امروزی به معنای سبك 
زندگي است. ولي در كتاب های حديث و 
فقه گاهي سيره به معنای ديگری هم به كار 
رفته اســت؛ به خصوص وقتي به صورت 
جمع يعني «سِــيَر» به كار رود به معنای 
قواعد جنگ و شيوه مواجهه مسلمانان با 
غير مسلمانان است. اين معنا نيز در منابع و 
ادبيات فقه و حديث به كار رفته و كتاب های 
بســياری از قدما با اين عنوان وجود دارد. 
شايد اولين ســيره به معنای بيوگرافي يا 
شــرح حال متعلق به ابن مُقفع (متوفای 
۱۳۹ ه.ق.) باشد. او ايراني بود و در دستگاه 
بني عباس تاريخ پهلوی باستان و پادشاهان 
پارسي را به عنوان سير ملوک العجم نوشت. 
بعد از او سيره نويســي به تدريج رواج پيدا 
مي كند. خلفای بني عباس از ۱۳۳ هجری 
قمری آغاز به كار كردند و كليد نوشــته 
شدن چنين سيره هايي از همان زمان زده 
شده است. اين گونه كه تاريخ برای ما نقل 
مي كند شايد اولين سيره در عالم اسلامي 

را عَوان بن حكم (متوفای ۱۴۷ ه.ق.)درباره 
معاويه و بني اميه نوشته و از آنجا است كه 
انگيزه يا ســوژه نگارش سيره پيامبر (ص) 
هم به ذهن ها مي آيد. اولين ســيره درباره 
زندگاني و رفتار پيامبر (ص) از ابن اسحاق 
(متوفای ۱۵۰ ه.ق.) است. ولي از سيره ابن 
اسحاق جز پاپيروس ها و برخي نسخه های 
خطي چيز بيشتری در دست نيست. پس 
از او ابن هشام (متوفای ۲۱۸ ه.ق.) در سيره 
خود آنچه را از ابن اســحاق به دست آورده 
بود، برای ما نقل كرده و آنچه اكنون به نام 
سيره ابن هشــام در دست ماست، مربوط 
به ابن هشام و ابن اسحاق است. پس از آن 
بر سيره ابن هشام شرح و بسط هايي نوشته 
شــده تا اينكه به تاريخ طبــری (متوفای 
۳۱۰ ه.ق.) مي رسيم. اين كتاب به صورت 
مفصل تر ســبك سيره نويسي به طور عام 
را رواج مي دهــد و بخشــي از اين تاريخ 
اختصاص به زندگي شــخص پيامبر (ص) 
دارد. البته كتاب هايي به نام «مغازی» نيز 
وجود دارد كه شــرح جنگ ها و فتوحات 
اسلامي اســت و برخي آن ها را نيز جزيي 
از سيره دانسته اند. اما غير از تاريخ ابن هشام 
مــا مجموعه ای از احاديث نيــز داريم كه 



شنبه ۲۸ شهريور ۹۴

كتاب های «ســنن و صحاح» است. شايد 
اولين اين كتاب ها بــا عبدالرزاق صنعاني 
(متوفای ۲۱۱ ه.ق.) به نام المُصنّف شروع 
مي شود كه بخش هايي از كتاب او به سيره 
پيامبر (ص) اختصاص دارد. حدود ۵۰ سال 
بعد از عبدالرزاق صنعاني كتاب های حديثي 
شكل مي گيرد كه بخاری (۲۵۶ ه.ق) اولين 
آنهاست و تقريبا از المصنّف تاثير پذيرفته 
اســت و بقيه نيز به تدريج همين روند را 

ادامه داده اند. 

گونه انــد:  چنــد  ســيره ها  ايــن 
«وقايــع»، «وقايع جنگــي»، «احاديث» 
و «طبقه شناســي» و به تعبيــر امــروز 
نسل شناســي ها. مغازی هــا كــه تاكيد 
بــر جنگ هــا و فتوحــات دارد، يك نوع 
گونه شناسي اســت. اين ها آثاری هستند 
كه با عنوان ســيره مطرح مي شــوند و بر 
نقل وقايع، رفتارها و ســخنان در ميدان 
جنگ تاكيد دارند. گونه ديگری از ســيره 
كه در احاديث آمده بيشــتر تكيه بر نقل 
سخنان به واســطه تابعي و صحابه دارند. 
كتاب هايي نيز به نــام طبقات وجود دارد 
كه گونه ديگری از سيره شناسي هستند. 
كتاب الطبقات الكبری ابن ســعد (متوفای 
۲۳۰ ه.ق.) اولين اين كتاب ها است. طبقه 
در اينجا به معنای هم نسل و هم رده زماني 
است. صحابه كه هم نســل پيامبر بودند، 
يك نسل هستند؛ نسل بعد از آنان تابعين 
خوانده مي شوند. نسل بعد از آنان تابعين 
تابعين هستند. پس از آن خلفا و اصحاب 
خلفا قرار مي گيرند؛ تا ســال ۲۳۰ هجری 
كه ابن ســعد زنده بوده، آنان را در ۸ يا ۹ 

طبقه جا داده است.

ما به اين سوال بايد نگاه تاريخي داشته 
باشيم. من برای توضيح نگاه تاريخي مثالي 
عرض مي كنم. اين سوال مانند آن است كه 
شما بپرســيد وقتي كه امام خميني فوت 
شــدند آيا عده ای مي توانستند از جماران 
بــا خط متــرو قلهك خود را به بهشــت 
زهرا برسانند؟! هم نســلان من و شما فورا 
مي گوينــد مگر آن موقع اصــلا مترو بوده 
اســت؟ از اين طريق به ســرعت مشخص 
مي شود كه اين سوال، سوالي فريبنده است. 
ولي ۵۰ ســال ديگر كه از اين تاريخ بگذرد 
اگر كسي در متني با اين سوال مواجه شود 
و ديد تاريخي هم نداشته باشد، فريبندگي 
ســوال را درک نكند و يكي از فرض هايش 
اين گزينه باشد كه عده ای هم آن روز با مترو 
آمدند. دقيقا اين مثال مانند همين ســوال 
شما است. تقسيمات شيعه و سني هم در 

آن زمان، در منابع و حتي تا ابن سعد كه در 
سال ۲۳۰ هجری فوت شده، شكل نگرفته 
اســت. تا وفات امام صادق(ع) ســال ۱۴۸ 
هجری و طرح بحث بر سر جانشينان ايشان، 
هنوز شيعه اسماعيليه نيز شكل نگرفته و 
نمي توان گفت مثلا ابن هشام يا ابن اسحاق 

شيعه، اسماعيليه يا اماميه بوده است؟
 اين ســوالات و اين اختلافات كلامي 
بر ســر امــام و خليفه در آن زمــان، آن 
اندازه پررنگ نيســت كه بتواند در نگارش 
ســيره تاثير بگــذارد. اختلافاتي كه پس 
از اين مسائل پيدا مي شــود به دوره های 
متاخر - حداقل از قرن ســوم به بعد - باز 
مي گردد. البته من نمي گويم كه اختلافي 
وجود نداشته است اما بازنمود اين اختلاف 
در منابع از قرن ســوم به بعد اســت. بعد 
از اين مســاله اســت كه بر اساس مسائل 
اعتقادی شيوه سيره نويسي درباره پيامبر 
نقد مي شــود. مثلا شيعه امامي، حديث و 
نقل رفتار پيامبر را - ولو يك رفتار ساده از 
پيامبر باشد - به غير از طريق اماميه قبول 
نمي كند. مثلا فقهای شيعه اگر حديثي از 
ابوذر هم نقل شــود، چون از طريق اسِناد 

به امام نيست، قبول نمي كنند. 

آنها نگاه ويژه ای نداشــتند جز اينكه 
منابع متقدم برای ايشان اهميت بيشتری 
دارد. آنها به جای اينكه بگويند اين روايت 
صحيح يا غلط اســت، فلان راوی ضعيف 
يا موثق اســت، اين خبر را مي پذيريم يا 
نمي پذيريم و... كه در عالم شيعه و سني 
انجام مي شود، گفته اند با مجموعه اخباری 
مواجه هســتيم كه فضای قرن اول و دوم 
هجری را بيان مي كند. غربي ها برای اينكه 
مولفه های آن فضا را بسازند- به دليل آنكه 
برايشان از ديدگاه اعتقادی اهميتي ندارد 
چه كســي تابع چه مذهبي اســت- اين 
مجموعه را به عنوان يــك فرهنگ نگاه 

مي كنند. 
به مناسبت اين ســوال مايلم گريزی 
به فلسفه تاريخ بزنم. برای كسي كه از بالا 
به مساله يا واقعه تاريخي نگاه مي كند، مهم 
اســت كه تاريخ يعني چه؟ آيا تاريخ واقعا 
صرف نقل وقايع و حوادث است؟ آيا صرف 
نقل وقايع و حوادث اصلا ممكن اســت؟ 
يا اينكه هر كســي از ديــد خود مي تواند 
واقعه ای را روايت كنــد؟ اينها بحث های 
معرفت شناســانه يا فلســفي است كه در 
تاريخ موثر است. بنابراين هم درباره سيره 
پيامبر اكرم و هــم درباره تاريخِ هر رجلي 
اين سوال مطرح است كه چه كسي، با چه 
ديدگاهي، چگونه و با چه ملاكي آن را نقل 

كرده است؟

زندگي در ايــران و نوع مذهبي كه هر 
فرد دارد يا آن را انتخاب مي كند، بر نگارش 
سيره ها تاثير فراواني داشته است. اين مساله 

نه تنها درباره كتاب ها بلكه درباره فيلمنامه ها 
نيز تاثير دارد. همان گونه كه اشــاره كردم 
سيره نويسي پيامبر (ص) از زمان بني عباس 
شروع مي شود چراكه بني عباس به نوشته 
شدن اين سيره نياز دارد. بني عباس خود را 
از نسل پيامبر مي داند و آنان به زبان بي زباني 
سيره و نقل حديث را برجسته مي كنند اما 
در حقيقت و پشت اين سياست اين نكته 
هم هست كه آنچه منسوب به پيامبر است 
از جمله خود خلفای بني عباس را به صورت 

جهت دار بزرگ مي كنند. 
در بحث های حديث و فقه هم بخش هايي 
هست كه جنبه های خاصي، بسته به ديد 
فقيه يا محدث، بزرگ شده است. از اين رو 
در تاريخ نگاری و سيره نويسي با مجموعه ای 
شامل نقل بخشي از واقعيت، حذف بخشي 
از واقعيت، برجســته كردن بخشي ديگر از 
واقعيت، درج جنبه های عامه پسند و غلوآميز، 
اسطوره و افسانه مواجهيم. هر محققي بايد 
در مواجهه با تاريخ بتواند اين مولفه ها را از 
يكديگر تمييز دهد. اما به طور خاص در باب 
سيرۀ پيامبر اكرم آن صدايي كه بين همه 
اين صداها از پيامبر كمتر شنيده مي شود 
و اتفاقا بايد در روزگار ما شنيده شود، هدف 
اصلي پيامبر يعني بسط مكارم اخلاق است. 
گروهي جنگ ها، گروهــي زن ها، گروهي 
فتوحات، گروهي زندگي عرفي و گروه هايي 
مساله جانشيني و... را پررنگ كرده اند، ولي 
بحث مكارم اخلاق و اينكه چه اتفاقي افتاد 
كه عده ای با قبول رسالت رو به سوی مكارم 
اخلاقي آوردند، چگونه سيرۀ ايشان عشق 
به مولفه هايي چون قناعت، راستي و صداقت 
و گذشتن از حق خويش و دوستي ديگران 
را به فرهنگ رايج آن عصر تبديل كرد، كمتر 
بازگو شــده و بسيار كمتر از بازگويي عمل 

شده است.
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نكته اولي كه بايد تذكر دهم اين است 
كه سيره، زندگينامه به معنای امروزی آن 
نيست. سيره در واقع نسبت و ارتباطي است 
كه پيامبر (ص) با خدا دارد و مساله دين در 
آن مطرح است. لذا در سيره، شرح نويسي 
درباره اعمال، رفتار و كارهای روزانه به آن 
صورت مطرح نيســت. از ســوی ديگر در 
سيره نويسي مســاله ارتباط پيامبر (ص) با 
دين و ديانت مطرح اســت. اين مسائل از 
نظر غير عرفاني به تلاش و كوششــي كه 
پيامبر (ص) برای پيشبرد اهداف ديني خود 
و جنگ هايي كه با كفار انجام داده، مربوط 

مي شود. 
شما مي بينيد نام ديگری كه برای سيره 
به كار مي برند، مغازی است. البته جنگ در 

اين مفهوم، به معنای امروزی آن نيســت 
بلكــه به معنای جنگ با كفر اســت. اين 
گونه كه برخي تصور مي كنند كه پيغمبر 
مي جنگيده اند، به دليل آنكه عده ای راهزني 
مي كردند يا ... خلاف حقيقتي است كه در 

پشت سيره نويسي وجود دارد. 
بنابراين ســيره به يك معنا كوشش و 
تلاشي است كه پيامبر (ص) برای پيشبرد 
ديــن و مقاصد خود انجام داده اســت. اما 
عرفا وقتي كه به قضيه نگاه مي كنند، اين 
جنبه را درباره سيره رعايت مي كنند. برای 
آنها حقيقت ديگری در پشت شخصيت و 
روحانيت پيامبر (ص) است كه آن را كاملا 
از ســاير مردم متمايز مي كنــد و زندگي 
پيامبر (ص) را به صــورت ديگری تعريف 
مي كنند. در اين ديدگاه آنها حتي با تلاش 
و كوششــي كه پيامبر (ص) برای مسلمان 
كردن افراد و پيشبرد اهداف اسلامي تحت 
عنوان مبــادی انجام داد، هم كاری ندارند. 
از نظر آنان، پيامبر (ص) روح برگزيده و نور 
محمدی - مفهومي كه از قرن ســوم پيدا 
شــده است - بود كه خلقت او حتي پيش 
از خلقت آدم شــكل گرفته است. مساله 

ديگری كه در عرفــان درباره پيامبر (ص) 
مطرح مي شــود، مســاله معراج اســت. 
سرگذشت معراج از آن نظر مطرح مي شود 
كه پيامبر (ص) بر اثر اين جريان توانســت 
به تمام مدارج و مراحل معنوی برسد، همه 
را پشت ســر بگذارد و قرب پيدا كند. اين 
مساله ای است كه هيچ كس نتوانست به آن 

دست يابد.

اولا از قرن ســوم به بعــد نظريه «نور 
محمدی» مطرح مي شــود و پس از آن در 
قرن چهارم مساله معراج در فرهنگ اسلامي 
با رشــد و توسعه عرفان اسلامي، به شكل 
روايــي در مي آيد. از اين زمان به شــكل 
مرتب درباره معــراج بحث هايي مطرح و 
كتاب هايي نوشته مي شود. حتي شعرا نيز 
به آن توجه مي كنند و كساني چون نظامي 
و عطار اين مساله را بيان كرده اند. به طور 
كلي از قرن ششم به بعد حتي شعرايي كه 
شــعر آنان جنبه عرفاني و معنوی داشته، 
به مساله معراج توجه مي كنند. بنابراين يك 
شخصيت كاملا روحاني و معنوی برای اهل 

عرفان شكل مي گيرد. زندگي پيامبر (ص) 
برای عرفا زندگي روحاني و معنوی است.

دو گونه ســيره نويس وجود داشته اند. 
گونه اول سيره نويسان سنتي و رسمي بودند 
كه مشغول شــرح حوادثي هستند كه در 
طي آنها پيامبر (ص) توانســت پيام خود را 
ابلاغ و با كفر مبــارزه كند و مباحث خود 
را در جهاد اصغر پيش ببرد. ولي صوفيه و 
عرفا آن چيزی كه در پيغمبر مي ديدند، آن 
جنبه باطني و معنوی و روحاني بود. البته 
اين گونه نبوده كه حــوادث ديگر زندگي 
پيامبر (ص) مورد غفلت قــرار گيرد، ولي 
مباحثي كه به آن اشــاره كردم برای اهل 

عرفان اهميت داشته است. 
در مسيحيت نيز برای حضرت عيسي 
جنبه الوهي و لاهوتي قائل هســتند. عرفا 
هم سعي مي كردند از اين جهات كم نياورند 
و هر چند نمي گفتند پيامبر (ص) خداست 
اما مســاله قرب، معــراج و نوری كه صادر 
اول اســت را مطرح مي كردند. به عبارت 
ديگر شــخصيتي را برای پيامبر (ص) قائل 
مي شدند كه مي توانســت به نحوی با آن 
روحانيتي كه در مســيحيت برای حضرت 
عيسي قائل هستند، رقابت كند. نمي خواهم 
بگويم تمام اين حرف ها برای رقابت ميان 
عرفا و مســلمانان با مســيحيت بوده، اما 
مي توان گفت كه به هر حال اين سوابق در 
مسيحيت بوده است. كساني كه به سير و 
ســلوک روحاني قائل هستند، مي خواهند 
يك الگو داشــته باشــند و اين الگو را در 
شــخص پيامبر (ص) مي ديدند. آنان سعي 
مي كردند تمام ريزه كاری هايي كه به سفر 
باطني مربوط مي شد را به نحوی در سنت، 
گفتار و سيره پيامبر (ص) مشاهده كنند و 
بگنجانند. نگاه آنهــا به پيامبر (ص) كاملا 
معنوی و روحاني و به عنوان الگوی كامل 
برای كسي كه مي خواهد به خداوند تقرب 

پيدا كند، بوده است. 

چــه جنبه هــای سيره نويســي كــه 
كوشــش های پيامبر (ص) را در جهادهای 
اصغر نشان مي دهد و چه جنبه های معنوی 
و سير و ســلوک باطني كه از سوی عرفا 
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مطرح مي شد، همه مســائلي است كه با 
متوني كه امروزه به آن زندگي نامه مي گويند، 
فــرق دارد. زندگي نامه همــان بيوگرافي 
اســت و لزوما در آن نسبت پيامبر (ص) با 
خدا يا مسئله ديني مطرح نيست. چنين 
برخوردی در گذشــته وجود نداشته است. 
تاريخي كه در گذشته بوده، تاريخ مقدس 
يا ارشــادی است مانند تذكره های اوليا كه 
نوشته مي شدند و تا حدودی سيره هايي كه 
نوشته مي شده مانند اناجيل مسيحي بوده 
اســت. هر يك از انجيل ها خود به گونه ای 
سيره حضرت مسيح است. منتها سيره ای 
است كه شخصيت معنوی مسيح به عنوان 
جنبه الوهي و پسر خدا بودن مسيح مطرح 

شده است.

عرفا به گونــه ای متفاوت به ماجرا نگاه 
مي كنند و شــخصيت متفاوتــي را برای 
پيامبر (ص) قائل مي شوند. فيلسوف از اين 
حيث كه فيلسوف اســت، نگاه متفاوت و 
جدايي ندارد. حتي از اين نظر متكلمين هم 
نگاه جداگانه ای ندارند. مگر اينكه جنبه هايي 
كه در مساله حكومت، مدينه و مطالبي كه 
امثال فارابي مطرح مي كنند در اين موضوع 

ديده شود.

حديث و ســنت از همان ابتدا وجود 
داشته و گفته های پيامبر (ص) جمع آوری 
مي شده است. از اواخر قرن دوم و در قرن 
ســوم است كه از اســلام تعريفي شكل 
مي گيرد. از اين زمان اســت كه اســلام 
دارای تاريخ مي شــود و به عنوان ديني 
كه كتاب و سنت دارد، احاديث درباره آن 
جمع آوری مي شــود. با تعريف شدن اين 
موارد، بعضي افراد حتي آغاز به ساختن 

حديث مي كنند.
 بدون شك كسي نمي تواند منكر مبحث 
احاديث موضوعه شــود، كــه در آن زمان 
وضع مي شده اســت. آنان در ابتدا تعريف 
مي كردنــد كه يك مســلمان بايد چنين 
خصوصياتي را داشته باشد. لذا ما احاديث 
بسياری داريم كه موقعيت های اجتماعي 
مختلف و شكل گيری عقايد را در قرون دوم 
و سوم نشان مي دهند. به عنوان مثال هم 
مي توانيم از حديث رويت ماه سخن بگوييم. 
در اين حديث از ســوی پيامبر (ص) گفته 
مي شــود ما مي توانيم خدا را همچون ماه 

شب چهارده در بهشت ببينيم. اين حديث 
زماني مطرح مي شود كه مساله ديدن خدا 
در بهشــت در ميان مسلمانان مطرح بوده 
است. اين مساله به تدريج به بحثي بزرگ 
تبديل مي شود، عده ای آن را قبول و عده ای 
رد مي كنند و بحث های بســياری حول و 
حوش آن به وجود مي آيــد. اين مباحث 
متعلق به اواخر قرن دوم، قرن سوم و قرن 
چهارم است و در ميان متكلمين، فلاسفه 
و عرفا مطرح مي شــود. بســياری از اين 
احاديث بعد از شكل گيری و تعريف عقايد 
شكل گرفت و بعد از تعريف اين عقايد بود 
كه برای آن ســنت نيز ايجاد شــد. گاهي 
اوقات نه تنها ايــن عقايد را به پيامبر (ص) 
نسبت مي دادند، بلكه حتي آن را به آسمان 
مي بردنــد و مي گفتند كه فرشــتگان هم 
به چنين مساله ای اعتقاد دارند. آنها تمام 
تلاش خويش را به كار مي گرفتند تا عقيده 
خود را به نحوی به جهان برتر متصل كنند. 
اين مساله را من در كتاب «آسمان جان» 
هم نشــان دادم كه چگونــه برخي از اين 
مسائل كلامي نه تنها به پيامبر (ص)، بلكه 
به فرشتگان نســبت داده مي شود. بيشتر 
اين كتاب ها ساختگي و تشخيص صحيح 
يا غلط بودن اين احاديــث كار فوق العاده 
دشواری است. حداقل ما نمي توانيم چنين 
امری را تعيين كنيم. اصولا اگر بخواهيم با 
معيارهای علمي به سمت احاديث و سيره 
برويم، واقعا نمي توانيم پيشــرفت چنداني 
كنيم و در همان اوايل كار متوقف مي شويم 
چون مطالبي كه گفته شده، به هيچ وجه 

تاريخ نيست. 

هر چند گفته مي شود كه اين مطالب 
ســند دارد، اما مفهوم ســند از آن زمان 
تاكنون فرق كرده است. سنديتي كه ايشان 
به آن قائل بودند به شكل سينه به سينه 

منتقل مي شد اما ما به چنين اسنادی قائل 
نيستيم. حتي مي دانيم كه بسياری از آنان 
نه فقط حديث، بلكه راوی جعل مي كردند 

تا سند محكم جلوه كند.

آنچه كه در دوران جديد نوشــته شده 
است، بيشتر سعي در بيان و نگارش شرح 
حال پيامبر (ص) دارند و نمي توان نام آن را 
ســيره نهاد. به عنوان مثال شخصي به نام 
«شــبان» كه عراقي الاصل اســت، كتابي 
به زبان انگليسي در رابطه با صدر اسلام و 
پيامبر (ص) نوشته است. او در ابتدای كتاب 
خود مي گويد كه با شخصيت پيامبر (ص) 
از نظــر معنــوی، مقــام او به عنوان يك 
پيامبر (ص) و رابطه اش با خدا كاری ندارد. 
او ابراز مي كند به عنوان يك شــخصيت 
تاريخي كه در دوره ای تاريخي حكومت را 
در دســت گرفته، جنگ هايي انجام داده و 
... به پيامبــر (ص) مي پردازد. برای او فرقي 
نمي كند كه در رابطه با پيامبر اسلام (ص) 
مي نويســد يا فردی ديگــر. در حالي كه 
سيره چنين نيســت و برای يك مرد خدا 
نوشته مي شــود. نوع نگاه كسي كه سيره 
مي نويسد با نوع نگاه كسي كه شرح حال 
مي نويســد، كاملا فرق مي كند. حتي اين 
متون برای دو منظــور و مقصود متفاوت 
نوشته مي شــود و مخاطب آنها با هم فرق 
مي كند. در دوره جديــد ما به آن معنای 
قديم ديگر سيره نويسي نداريم و اشخاص 
اگر به پيامبر (ص) رجوع مي كنند، به عنوان 
يك شــخصيت تاريخي است و به زندگي 
او مي پردازند. البته تداخلي هم در اين دو 
متن وجود دارد؛ يعني اين گونه نيســت 
كه ســيره به كلي حرف های جداگانه ای با 
سرگذشت نويسي داشته باشد. بسياری از 
موادی كه در ســيره گفته مي شده، امروزه 
نيز بيان مي شــود اما مهم ترين مساله اين 

است كه نگاه آن ها با يكديگر متفاوت است 
و از ديدگاهــي متفــاوت به موضوع خود 

مي پردازند. 

تخصص مــن بررســي زندگي نامه ها 
نيست و نمي دانم چند نفر و چه كتاب هايي 
در اين زمينه نوشــته اند. اما به طور كلي 
مي توان گفــت در دوره جديد نگاه به طور 
كلي فرق كرده و نگاه سيره نويسان، به آن 
شــكل ســابق، ديگر متداول نيســت. ما 
وقتي كه به مدرســه مي رويم، تاريخي را 
مي خوانيم كه با ديد جديد بيان شده است. 
اساسا زماني كه ذهنيت ما شكل مي گيرد، 
صورت متفاوتي با ۱۰۰ يا ۲۰۰ سال پيش و 
كساني كه داستان های زندگي و جنگ های 
پيامبر (ص) را مي شنيدند يا حتي ممكن 
بود كتاب های سيره قديمي را بخوانند، دارد. 
اســاس فضا در آن زمان به گونه ای بود كه 
سيره در آن به همان صورت قديمي مطرح 
مي شد؛ منتها امروز اين مسائل كاملا فرق 
دارد. البته كســاني هستند كه اين تفاوت 
را مي بينند و كوشــش مي كنند كه دوباره 
آن برداشت قديم را غالب كنند؛ اما به نظر 
من اين اتفــاق نخواهد افتاد و آنها چندان 
موفق نخواهند شــد. برخي فكر مي كنند 
تاريخ اسلام بايد مانند سابق بررسي شود 
امــا به اين نكته توجــه نمي كنند كه آن 
تاريخ اسلامي كه در گذشته وجود داشته 
با ديدگاه ديگری نوشــته شده كه با ديد 
علمي امروزی فرق دارد. ما در عصر ديگری 
زندگي مي كنيم و ذهنيت هايمان به صورت 
ديگری و در نظام آموزشي متفاوتي شكل 
گرفته اســت. تمام حوادثي كه در دوران 
تازه برای مــا اتفاق مي افتد اين ذهنيت را 
شكل مي دهد كه شرح حال نويسي در دنيای 
جديد با سيره نويسي فرق های اساسي دارد 

و كاملا متفاوت است.
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سنت گرايان در قرن بيستم با رويكرد 
وحدت متعالي اديان و همچنين ثبات و 
اشتراک حقائق ازلي، نحله ای متفاوت را 
در تاريخ انديشه معاصر به وجود آوردند. 
نحله ای كه شــامل انديشمنداني نظير 
رنه گنون، شوآن، كوماراسوامي، مارتين 
لينگز و سيد حســين نصر مي شــود. دو 
انديشمند سنت گرای اخير اقدام به تاليف 
زندگي نامه ای از پيامبر اســلام كرده اند. 
كتاب لينگز بســيار مفصل و كتاب نصر 
بســيار موجز و كم حجم اســت. كتاب 
تاريخي  سنت گرايانه،  رويكردی  نخست 
و مبتني بــر روايات صحابه دارد و كتاب 
دوم تنها با رويكرد ســنت گرايانه تاليف 
شده است. كتابي كه لينگز نوشته با نگاه 
كلان معطوف به معارف اهل سنت است 
و كتابي كه نصر نوشته با نگاهي به معارف 
شــيعي اســت. در اين يادداشت نگاهي 

به اين دو كتاب خواهيم داشت.

مارتين لينگز در ســال ۱۹۳۸، پس 
از ســال ها مطالعه در اديان و در نتيجه 
آشــنايي با آثــار رنه گنــون و بعضي از 
مسلمانان الجزايری و مراكشي، شيفته ی 
اسلام شد و به اين دين گرويد. اين عده 
خود از پيــروان صوفي و عارف الجزايری 
شــيخ احمد العلوی بودند كه در ســال 
۱۹۳۲ خرقه تهي كــرده بود. لينگز نيز 
طبعا به اين فرقــه گرويد.مارتين لينگز 

پس از تشــرف به اســلام نام خــود را 
به ابوبكر ســراج الدين تغيير داد.علاقه ی 
وی به زبــان عربي و فرهنگ اســلامي، 
او را به مصر كشــاند و از سال ۱۹۴۰ در 
دانشگاه قاهره به تدريس پرداخت. در آنجا 
اغلب درباره ی شكسپير تدريس مي كرد.

لينگز، پس از دوازده سال اقامت در مصر، 
در ســال ۱۹۵۲، به انگلستان بازگشت و 
از دانشــگاه لندن در رشته ی زبان عربي 
درجه ی دكتری گرفت. از ســال ۱۹۵۵ 
متصدی نسخ قرآني موزه ی بريتانيا شد. 
از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴ مسئول نگهداری 
كتب خطي و چاپي شرق در همين موزه 
بود. دكتر لينگز پس از تشــرف به اسلام 
همه اوقات خود را وقف تحقيق در معارف 
اســلامي و معرفي آنهــا به جهان غرب 
كرد. گرايش عميق او به مباحث عرفاني 
اســلام و تعلق خاطر بــه آراء و نظرات 
مكتب جاودان خرد، ســبب شــد تا همّ 
خود را مصروف تبييــن و معرفي اصول 
مابعدالطبيعي و عرفاني اسلام به غربيان 
كند. وی از شــاگردان شووان بود و از وی 
نيز تاثير بسياری پذيرفته بود.لينگز كه در 
سراســر جهان اسلام از شهرت برخوردار 
بود، در طول عمر طولاني خويش و پس از 
تشرف به اسلام، به ترويج قرائتي صوفيانه 
- عارفانه از اسلام اهتمام ورزيد كه در آن 
بر نوعي نگاه صوفيانه به سنت و ارتباط 
معنوی ميان اديان الهي، تاكيد مي شود. 
مارتين لينگز سراسر عمر خود را صرف 
معرفي و تحقيق معارف اسلامي به غرب 
كرد. از آثار او مي تــوان به كتاب يقين، 
عارفى مسلمان در قرن بيستم، اعتقادات 
كهن و خرافه هاى مدرن، شكســپير در 
پرتو هنر مقدس، تصوف چيســت؟، هنر 
خــط و تذهيب قرآن، ســاعت يازدهم، 
بحران معنوى دنياى مدرن در پرتو سنت 
و رسالت نبوى، دين در خاورميانه، رمزها 
و الگوهــاى كهن و «محمد(ص): زندگى 
پيامبر اسلام بر اساس كهن ترين منابع» 
اشاره كرد كه كتاب اخير از معروف ترين 
كتاب هاى اوست و آن را يكى از بهترين 
به زبان  پيامبــر(ص)  زندگينامه هــاى 

انگليسى ارزيابى كرده اند.

سيد حســين نصر در اين كتاب ســعي 
كرده است نگاه خلاصه وار، روان و پر فايده ای 
را به زندگي، انديشــه و فعاليت های دوران 
زندگاني آخرين پيامبر خداوند بيندازد. كتاب 
كه برای مخاطبان غربي نوشــته شده است، 
از منابع دست اول و مستندی برای آشنايي 
ابتدايي انگليسي زبانان با پيامبر اسلام بهره 
برده اســت. اين كتاب را مي توان پژوهشي 
كوتاه درباره پيامبر اسلام ارزيابي كرد كه البته 
مبتني بر تحليل تاريخي نيست. در اين كتاب 
نصر سعي كرده است با محوريت معنويت و آن 
چيزی كه سنت ازلي نام دارد، زندگي پيامبر 
را روايت كند. كتاب «محمد(ص) مرد خدا» 
از يازده بخش تشكيل شده است. در بخش 
نخست كه «درآمد» نام دارد نويسنده اهداف 
خود از نوشتن كتاب را بيان مي كند. نصر در 
صدر رســاله مختصر خود مي نويسد: «آثار 
تخصصي متعددی پيامبر اسلام را در قالب 
سياستمدار، فرمانده نظامي، رهبر قدرتمند 
اجتماعي و سياسي و... تصوير كرده اند. علاوه 
بر اين، در زبان انگليســي زندگينامه هايي از 
پيامبر اســلام وجود دارد كه مي توان آنها را 
در زمره ادبيات ديني طبقه بندی كرد. به رغم 
اين همه آثاری كه اهميت معنوی پيامبر اكرم 
ومعنای باطني دوره هــای مختلف زندگي 
ايشــان را بيان كرده اند، واضح است كه نياز 
به زندگينامه هايي با تكيه بر جنبه های قدسي 
و وجوه معنوی حيات پيامبر (ص) به موازات 
عناصر تاريخي و واقعيات بنياد زندگي او كه 
تاريخ بشری را متحول كرد، هنوز هم احساس 
مي شود.» سيدحسين نصر در بخش «آغاز 
زندگي» و «ازدواج پيامبــر» به رويدادهای 
عصر پيشاپيامبری حضرت محمد(ص) اشاره 

مي كند و مي نويسد: «در طول سال های پيش 
از نزول وحي، پيامبر آينده نه تنها به رتق و فتق 
امور خديجه مي پرداخت بلكه هر روز بيشتر 
از پيش در فعاليت های مختلف شــهر مكه 
شركت مي جست. به تدريج شهرت و آوازه ای 
يافت و به عنوان فرد محبوب و برجسته ای در 
ذهن اكثر مردم مكه شناخته شد. محمد (ص) 
هم به خاطر قابليت هايش مورد احترام بود و 
هم به دليل امانتداری و عدالتش.» دو بخش 
بعدی كتــاب به «آغاز وحــي» و «معراج» 
مي پردازد. نصر در اين دو بخش روايت مطول 
و مستندی نسبت به موضوع مورد بحث خود 
پيش مي كشد. او در بخشــي كه به معراج 
مي پردازد، خلاصه ای از گزارش علامه مجلسي 
در حيوه القلوب را مي آورد. بخش های بعدی 
«هجرت» و «زندگــي در مدينه» نام دارد و 
روايت جنگ های پيامبر اســلام با كفار مكه 
اســت. نصر در بخشــي از فصل زندگي در 
مدينه مي نويسد: «شــايان توجه است كه 
به موازات پيــروزی در جنگ بدر و تحكيم 
تدريجــي قدرت جامعه جوان اســلامي در 
سال دوم هجری، برخي از مهمترين نهادها 
و شعائر اســلام به اطلاع مسلمانان رسيد و 
استقرار يافت. روزه ماه رمضان نيز به عنوان 
يك آئين مهم اسلامي در همين زمان مقرر 
شــد. به همين ترتيب زيارت كعبه و انجام 
قربانــي در روز دهم ذی حجه؛ اگرچه پيامبر 
اسلام تا چند سال بعد به زيارت خانه كعبه 
نرفــت. اما اراده خدا بر ايــن قرار گرفته بود 
كه در اين دوران سرنوشت  ســاز مولفه های 
گوناگون جنبه های آئيني اسلام به عنوان يك 
دين، توسط پيامبر به عموم مردم ابلاغ شود 
و نخستين بار در مدينه به اجرا درآيد.» فصل 
بعدی كتاب «فتح مكه و ســال های پاياني 
حيــات» نام دارد. نصــر در اين فصل وقايع 
مربوط به پيروزی نهايي اسلام بر كفار مكه 
و گسترش ديانت اسلامي در سراسر عربستان 
مي پردازد. يكي از مهمترين مباحث اين فصل 
بازخواني خطبه حجه الوداع و واقعه غديرخم 
است. سه فصل پاياني كتاب به ترتيب «نقش 
و شخصيت پيامبر اسلام»، «پيامبر وجوانان» 
و «سنت وحديث پيامبر» نام دارد كه حاوی 
نكات اساسي در مورد آموزه های رسول اسلام 

در ايام حيات خويش است. 

مریم کامیاب
خبرنگار گروه اندیشه
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فرانكشتاين يا منجي بشر
پيوند اعضای بدن هميشــه ســوالات 
عجيبي با خود مي آورد. مگر مي شود عضوی 
از بدن را از غريبــه ای گرفت و با بدن خود 
حمل كرد و احساسي نداشت؟ آيا بخشي از 
او هنوز زنده است يا تنها يك عضو با كاركرد 
مكانيكي اش جايگزين عضوی ديگر شده؟ آيا 
با عضوی كه جايگزين شده بخشي از وجود 
بيمار هم جدا شــده؟ حالا تصور كنيد اين 
بخش مغز شما باشد. مركز فرماندهي بدن و 
همه آنچه شما و شخصيت تان را شكل داده 
است. قرار است در سال ۲۰۱۷ برای اولين بار 
عمل پيوند سر در انسان انجام شود. عملي 
كه چندين بار روی حيوانات مختلف امتحان 
شده، اما تجربه نشان مي دهد موجودی كه 
ســر جديد به او پيوند زده شده برای مدت 
محدودی زنده مي ماند. دقايق و ساعت هايي 
كه شــايد بسيار عجيب سپری شده باشند. 
تصور كنيد جلوی آينه مي رويد و سر ديگری 
را روی بدن خودتان مي بينيد. آيا شما همان 
كسي هستيد كه بوديد؟ خود واقعي شما در 
سری است كه از دست داديد يا در بدني كه 
ســر جديدی برايش پيدا كرده ايد؟ آيا شما 
ديگری شده ايد؟ تلاش های زيادی در جريان 

است تا پاسخي برای اين سوال ها پيدا شود.
والری اســپريدونف، مهندس كامپيوتر 
روسي اولين كســي است كه ريسك عمل 
پيوند سر را پذيرفته و مي خواهد اولين نفری 
باشــد كه بدنش را عوض مي كند. اين مرد 
 Werdnig Hoffmann ۳۰ســاله  به بيماری
مبتلاســت كه سيســتم عصبي را مختل 
مي كند و باعث انقباض ماهيچه ها و سختي 
در تنفس و خوردن غذا مي شود. بيماری ای 
كه هيچ درماني ندارد و والری منتظر است تا 
با اين ريسك بزرگ يا حالش خوب شود يا 

اينكه جانش را از دست بدهد. 
رن ژيائوپينگ جراح چيني و ســرجيو 
كاناورو جراح ايتاليايي گفته اند كه اين عمل 
را در دانشگاه پزشكي هاربين در چين همراه 
با تيمي از متخصصان ايتاليايي و چيني انجام 
مي دهند. گرچه اين عمل به «پيوند ســر» 
مشهور شده است، اما در شرايطي كه اغلب 
افراد، ســر را مركز اصلي وجود و شخصيت 
فرد مي دانند، بعضي پيشنهاد كرده اند كه آن 
را عملا «پيوند بدن» به ســر بدانيم. همين 
تناقض ها باعث شــده پزشكان نگراني های 
اخلاقي زيادی در اين باره داشــته باشند. از 

جمله دكتر كريســتوفر اسكات متخصص 
اخلاق زيســتي در دانشــگاه استنفورد كه 
مي گويد: «اين عمل ها ســوالات فلسفي  را 
برمي انگيزند. مثلا اين كــه چه چيزی ما را 
انسان مي كند؟ اهدا كننده و دريافت كننده 
كدام يكي اســت؟ ما همه نظــری درباره 
شــخصيت داريم، يك بچه تبديل به يك 
شخص مي شود و اتفاقات مهم همه در سر 
او مي افتند. آيا اين شخص است كه بدن به او 
تعلق دارد يا ســر است كه شخصيت به آن 
تعلق دارد؟ اينها سوالات عميق تری است كه 

بايد درباره شان بحث كنيم.»
دكتر پاتريشــيا اســكريپكو متخصص 
مغز و اعصاب و اخلاق زيستي در كاليفرنيا 
مي گويد: «چالش های اخلاقــي درباره اين 
موضوع بستگي به اين دارد كه زندگي انسان 
را چگونه تعريف مي كنيم. من فكر مي كنم 
آنچه به انسان شكل مي دهد در قشر بالايي 

مغز قرار دارد. اگر آن را تغيير دهيد، ديگر آدم 
سابق نيستيد، اما در بعضي فرهنگ های ديگر 
اعتقاداتي مثل گوهر زندگي يا هستي وجود 

دارد كه در مغز قرار ندارد.»
پزشكاني كه قصد دارند اين عمل را انجام 
دهند مي گويند درباره پيوند قلب و كليه هم 
اين بحث ها مطرح شده بود و پرسيده مي شد 
كه روح آدمي كجا قرار دارد؟ اما حالا با انجام 
اين پيوندهــا زندگي های زيادی نجات پيدا 
كرده است. خيلي عجيب خواهد بود اگر حالا 
كه امكان دستيابي به اين تكنولوژی را داريم، 

روند را متوقف كنيم.
پزشــك ايتاليايي در برنامه ای كه برای 
پاسخگويي به ابهامات اين عمل برگزار شده 
بود از داوطلب روسي انجام عمل خواست كه 
خودش جواب اين سوال ها را بدهد و بگويد 
به نظرش «خود» او كجاست؟ والری جواب 
داد: «فكــر مي كنم بدن من فقط مكانيكي 

است و مي خواهم برداشته شود. من مجبورم 
برای هر كاری از ديگران كمك بگيرم.»

با وجود چالش هايي از اين دست، پزشكان 
مصمم به انجام اين عمل هســتند. دو سال 
طول مي كشــد تا مقدمات آن آماده شود و 
آزمايش های كافي انجام شود. پيش از اين در 
سال ۱۹۷۰ عمل پيوند سر برای يك ميمون 
توسط دكتر رابرت وايت انجام شده بود، اما 
اين ميمون كه فلج شده بود بعد از ۹ روز مرد. 
قبل از آن هم در ۱۹۰۸ تلاش ديگری برای 
پيوند سر يك سگ انجام شده بود و محققان 
چيني و روســي ســعي كردند سر دومي 
به بدن يك ســگ اضافه كننــد. رن، جراح 
چيني كه عمل سال ۲۰۱۷ را انجام خواهد 
داد مدت هاست كه پيوند سر را روی موش ها 
آزمايش مي كند ، اما چالش اصلي آنجاست 
كه موش ها بعد از پيوند ســر مدت زيادی 
زنده نمي مانند. او تا به حال به بيش از هزار 
موش سر جديد داده، گاهي با رنگي متفاوت 
از بقيه بدن شان. آنها توانسته اند چشم هايشان 
را باز كنند و جهان را با مردمك های جديد 
برای لحظاتي ببينند، اما هيچ كدام از آنها چند 
دقيقه يا چند ســاعت بيشتر زنده نماندند. 
گرچه او مي گويد كارش رو به پيشرفت بوده و 
در تلاش های بعدی اش موفق تر خواهد بود. او 
مي گويد همان طور كه پيوند دست و اعضای 
ديگر حالا رايج است، كار او هم روزی كمك 
مي كند افرادی كه سر سالم دارند بتوانند از 

بيماری های تن شان رها شوند.
با اين حــال تفاوت اصلي پيوند ســر با 
اعضای ديگر بــدن در بحث های اخلاقي ای 
است كه درباره بيماران به راه انداخته است. 
رابرت تراگ از اعضای مركز اخلاق زيســتي 
در دانشــگاه هاروارد مي گويد: پيوند ســر 
بحث هايي را درباره هويــت بيماران به راه 

انداخته است. 
مرد روســي بعد از انتشار خبر انتظارش 
برای عمل پيوند گفته است: «مي ترسم اما 
همزمان هيجان زده ام. بايد متوجه باشيد كه 
واقعا انتخاب های زيادی ندارم. اگر اين شانس 
را امتحان نكنم سرنوشــت غم انگيزی پيدا 

مي كنم. هر سال شرايطم بدتر مي شود.»
بسياری از پزشكان اين عمل را خطرناک 
مي دانند. از جمله دكتر هانت باتجر، رئيس 
انجمن جراحان مغز و اعصــاب آمريكا كه 
مي گويد: «هيچ وقت نمي گذارم كســي اين 
عمل را روی من انجام دهد. چيزهايي خيلي 

بدتر از مرگ هم وجود دارد.»

مینا عینی فر
خبرنگار 

تیتر آخر



زندگی

شــايد يكــي از بدتريــن اتفاقاتي كه 
مي توانــد در روزهای خنك شــدن هوا و 
حوالي آغاز پاييز بيفتد سرماخوردگي باشد. 
در فصلي كه هنوز معلوم نيست بايد كولرها 
را خامــوش كرد يا نه و چه نوع لباســي 
پوشيد، جلوگيری از اين اتفاق راهكارهای 

ساده ای دارد. 
يكي از ساده ترين راه ها اين است كه در 
چنين فصلي از واكســن سرماخوردگي و 
آنفلوآنزا استفاده كنيد. بعد از زدن واكسن، 
حدود ۳ هفته طول مي كشــد تا بدن تان 
كاملا ايمن شــود. برای همين بهتر است 
اين واكســن ها را به موقع و قبل از شروع 
ســرما تزريق كنيد. علاوه بــر اين وقتي 
عطسه يا سرفه مي كنيد با دستمال جلوی 
بيني و دهان تان را بپوشــانيد. گاه گاهي 
دست هايتان را بشوييد و اگر مريض شديد 

در خانه بمانيد.
با رعايت بعضي از نكات روزانه مي توانيد 
ريسك سرماخوردگي را به حداقل برسانيد 
يا اگر ســرما خورديد سريع تر بهبود پيدا 

كنيد. بعضي از اين نكات عبارتند از: 
-از ارتباط نزديك با افراد ســرماخورده 

خودداری كنيد.
-وقتي مريض مي شويد ارتباط با ديگران 

را محدود كنيد تا آنها را بيمار نكنيد.

-اگر بيماری شــبيه به سرماخوردگي 
داريد، بيشتر در خانه بمانيد و حداقل ۲۴ 
ساعت استراحت كامل داشته باشيد. گاهي 
بيماری بعد از ۲۴ ساعت استراحت بدون 

مصرف دارو از بين مي رود.
-بعد از ســرفه و عطسه دستمال تان را 

مستقيما در سطل آشغال بيندازيد.
-دســت هايتان را مرتــب بــا آب و 

صابون بشوييد. مي توانيد از دستمال های 
ضدعفوني الكل دار هم استفاده كنيد.

-حتما بيش از سه ليتر مايعات بنوشيد. 
اين عمل باعث مي شــود سموم بدن بهتر 

دفع شوند.
-نوشيدني های گرم و ويتامين cدار مثل 

چای عسل با آب ليمو را فراموش نكنيد.
-حتما پس از يك روز استراحت كمي 

تحرک داشته باشيد.
-به چشــم ها، بيني و دهان تان دست 
نزنيــد. بيمــاری از اين طريق گســترده 

مي شود.
-اشيا و سطوحي را كه ممكن است به 
ويروس ســرماخوردگي آلوده شده باشند 

تميز و ضدعفوني كنيد.
http://www.cdc.gov :منبع

فيس بــوک دكمــه جديــدی بــرای 
پست هايي كه دوست نداريد مي سازد

بســياری از كاربران فيس بوک چندين 
Dislike  ســال اســت كه از نبود دكمــه
يا دوســت نداشتن در برابر دكمه like گله 
مي كنند. امــا فيس بوک علاقــه ای ندارد 
كاربرانــش با اســتفاده از چنين دكمه ای 
نســبت به ديگران بي احترامي كنند. برای 
همين همواره گفته است كه قصد ساختن 
چنين امكاني را ندارد. با اين حال فيس بوک 
به تازگي اعلام كرده است كه چاره ديگری 

برای خواسته كاربرانش پيدا كرده است.
مارک زاكربرگ گفته است كه فيس بوک 
در حال ساخت يك دكمه جديد است كه 
قرار اســت به زودی آن را تست كند. البته 
اين دكمه با نــام dislike وجــود نخواهد 
داشــت، بلكه برای ابــراز نارضايتي درباره 

رويدادهای منفي استفاده مي شود.

جزئيات زيادی در اين باره منتشر نشده 
است اما زاكربرگ مي گويد هدف فيس بوک 
از ساختن دكمه جديد اين است كه راهي 
برای ابــراز همدردی ايجــاد كند. چيزی 

شــبيه به ابراز دوســت نداشتن موقعيت 
ناراحت كننده ای كه يك دوست آن را منتشر 
كرده. او مي گويد: نمي خواهيم فيس بوک را 
تبديل به جايي كنيم كه مردم در حال رای 

دادن به نفع يا به ضرر پســت های ديگران 
هستند. اين جامعه ای كه ما دوست داريم 
بسازيم نيست. كاربران نمي خواهند لحظه ای 
را كه برايشان مهم بوده به اشتراک بگذارند و 

بعد با نتيجه منفي روبه رو شوند. 
زاكربرگ مي گويد: همه لحظات خوب 
نيستند. اگر بخواهيد چيز ناراحت كننده ای را 
به اشتراک بگذاريد، مثل رويدادهای جاری 
از جمله مساله پناهجويان يا درگذشت يكي 
از عزيزان تان، مردم بــرای لايك كردن آن 

حس خوبي ندارند. 
فيس بوک در حال پيداكردن راهي است 
تا كاربرانش بتوانند ناخوشايندی رويدادها را 
هم نشــان دهند و برای ابراز احساسات در 
برابر آنها چاره ای به جز زدن دكمه لايك هم 
داشته باشند. انتظاری كه به زودی برآورده 

مي شود.
http://www.theverge.com :منبع
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مراســم جشن خانه ســينما با حضور 
تعداد زيادی از ســينماگران كشورمان در 
عمارت مســعوديه برگزار شد و به سبك 
جشن های اخير، اكثر هنرمندان عكس ها 
و ســلفي هايي از خود به همراه همكاران 
و دوستان شــان به يــادگار گرفتند و در 
شبكه های اجتماعي به اشتراک گذاشتند 
و مانند هميشه طرفداران و فالوورهای  آنها 
نيز اين عكس ها را لايك زدند و برای شان 
كامنت های مختلف گذاشــتند.اما يكي از 
اين عكس ها حاشيه هايي به دنبال داشت 
و باعث شــد كامنت های ذيل آن با ديگر 
پست های هنرمندان متفاوت شود. جنجالي 
كه انتشار عكس مشترک رامبد جوان و نگار 
جواهريان ايجاد كرد و دامنه اش به صفحه 
سحر دولتشاهي هم كشــيده شد.مدتي 
است كه در فضای رسانه ای كشور شايعاتي 
در خصــوص ازدواج رامبد جــوان و نگار 
جواهريان به گوش مي رسد و حتي چندی 
پيش برخي سايت های خبری بر اين شايعه 
مهر تاييد زده بودند.به همين دليل وقتي كه 
رامبد جوان در اينستاگرامش عكسي سلفي 
از خود به همراه نــگار جواهريان را كه در 
جشن خانه سينما حضور داشتند، منتشر 

كامنت های  فراواني به اين شايعه كرد، 

دامن زدند و صحت وسقم ماجرا را از رامبد 
جوان جويا مي شدند.

بيــش از ۱۳ هزار كامنت بــا ادبيات و 
لحن ها و پرسش های متفاوت كه اكثر آنها 
حول شايعه ازدواج مي گذرند؛ يكي تبريك 
مي گويــد، يكي پرخاش مي كند و ناســزا 
مي گويد. يكي از لحظه آشنايي مي پرسد 

و ديگری مدافع همسر سابق است. رامبد 
جوان نيز گويا به دنبال حاشــيه نيست. از 
همين رو عكــس موردنظــر را از صفحه 
اينســتاگرامش حذف كرد تا به جنجال و 

اظهارنظرهای مختلف پايان دهد.
كاربران اما هنوز نااميد نشده و به سراغ 
صفحه سحر دولتشــاهي همسر سابق او 

رفته اند و درباره شايعه ازدواج رامبد جوان 
و نگار جواهريــان اظهارنظرهای متفاوتي 

كرده اند.
 البته برخي اظهارنظرها واقعا توهين آميز 
يا در مورد حوزه خصوصي افراد است. اما به 
نظر مي رسد برخي كاربران چندان به اين 

مسائل توجهي ندارند.

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

ستاره ها

استادیوم



زندگی

درمركــز تهران  پايين تــر از هفت تير 
مجاور خيابان ايرانشهر باغي به قدمت بيش 
از۱۵۰سال قرار دارد كه توجه طيف وسيعي 
از هنردوســتان رابه خــود معطوف كرده 
است. تاريخچه باغ خانه هنرمندان به دوره 
ناصرالدين شاه بازمي گردد. اين باغ متعلق به 
پسر ناصرالدين شاه كامران ميرزا بوده است و 
به علت نام باغبان اتريشي آن به فيشرآباد 
شهرت داشته است. بعد از حمله متفقين به 
ايران به پادگان نظامي تبديل مي شود و تا 
سال ۵۷ مورد استفاده نظاميان بوده است.  
پس از انقلاب و تا ســال ۷۷باغ فيشرآباد  
بنايي متروكه بود  كه با توجه به تغييرات 
شرايط اجتماعي و نياز به فضاهای بيشتر 
برای فعاليت های فرهنگي، هنری به همت 
شهرداری وقت تملك و بازسازی شد و در 
ســال ۷۸ توسط رييس دولت اصلاحات با 
عنوان خانه هنرمندان مــورد بهره برداری 
قرار گرفت. خانه هنرمندان با گذشت بيش 
از ۱۷ســال همچنان پاتــوق هنرمندان و 
هنردوستان است. اكران مجموعه فيلم های 

ســينمای هنر و تجربه، نگارخانه هنرهای 
تجســمي، برگزاری نشســت های نقد و 
بررســي آثار هنری و  تئاتر از برنامه های 
خانه هنرمندان اســت. اين روزها در خانه 
هنرمندان در تماشــاخانه استاد انتظامي، 
نمايش «غرب واقعي» به كارگرداني فرجاد 
ساكي در ســاعت ۱۸:۳۰  و نمايش «مرد 
برهنه و مرد فراک پوش» به كارگرداني علي 

عامل هاشمي در ســاعت ۲۰:۳۰ به روی 
صحنه مي رود. در باغ هنرمندان، تماشاخانه 
ايرانشــهر نيز قرار دارد كه در سالن استاد 
سمندريان اين روزها نمايش «وقت نهار» به 
كارگرداني «رضا بهاروند» در ساعت ۱۹:۰۰ 
و نمايش «گل و قداره» به كارگرداني بهزاد 
فراهاني در ســاعت ۲۰:۳۰ اجرا مي شوند. 
در سالن اســتاد ناظر زاده نمايش «ازدواج 

آقای مي سي ســي پي» در ساعت ۲۰:۰۰ 
بــه روی صحنــه مــي رود. نگارخانه های 
چهارفصل خانه هنرمنــدان اختصاص به 
هفته فرهنگي كشورهای مختلف دارد كه 
طي آن سفارتخانه ها تعدادی از  آثار هنری 
كشور خود را به نمايش مي گذارند. در كنار 
نمايش های هنری، مجموعه خانه هنرمندان 
دو كافــه و رســتوران گياهي، فروشــگاه 
محصولات صنايع دستي و كتاب و موسيقي 
نيز دارد. كافه ها با پنجره های بزرگ مجاور 
باغ به همراه پوسترهای تئاترها و گالری های 
شهر فضای مناسبي را برای گذراندن يك 
روز هنری كامل ايجاد مي كنند. «رستوران 
گياهي خانــه هنرمندان» نيــز در بالای 
ســاختمان خانه هنرمندان قرار دارد كه 
دارای دو قسمت فضای باز و مسقف است 
و فضايي دلچســب را برای شما به وجود 
مي آورد همان طور كه از نام اين رســتوران 
پيدا است  تنها در آن غذاهای گياهي سرو 
مي شود، غذاهای اين رستوران بين دوازده تا 

سي  هزار تومان قيمت دارند.

چه گوشــه های دنج را دوست داشته 
باشــيد، چه فضاهای باز برای دورهمي ها، 
ميزهايي پيدا مي كنيد كه البته شايد برای 
خالي شدن شان در روزهای شلوغ لازم باشد 
كمي انتظار بكشيد. «كافه نزديك كتاب» 
در خيابان كريمخان در همسايگي دو كافه 
ديگر و يك كتابفروشــي جذاب شما را به 
ساختماني مي كشــاند كه مي توانيد چند 
بار به آنجا برويد تا همه چيزش را ذره ذره 
كشــف كنيد. اگر در ميانــه قهوه يا چای 

هوس كرديد كتاب هــای جديد را ببينيد 
مي توانيد به كتابفروشي طبقه بالا برويد كه 
حال وهوايش كم از فضای باز كافه ندارد. در 
حياط كافه نزديك ميزها فاصله خوبي دارند 
و برای مطالعه و تمركز كردن فضای راحتي 

به شما مي دهند.
نام گــذاری «كتــاب» روی ايــن كافه 
بي دليل نيســت. هرازگاهي نشست هايي 
درباره كتاب برگزار مي شــود و مي توانيد 
در آنها هم شــركت كنيد. البته كافه هنوز 

عمر زيادی ندارد و شايد در آينده نشست ها 
بيشتر شوند و مخاطبان كتاب ها را با فاصله 

كمتری به كافه نزديك بكشانند.
اگر بــرای عصرانه يا ميان وعده به كافه 
مي رويد كرپ شــور يا شيرين را بسته به 
ذائقه تــان مي توانيد انتخــاب كنيد. ميان 
وعده ای كه نســبتا اورگانيك است و پنير 
و كاهو و زيتون در كنار بيكن باعث شــده 
سبك باشد. نوشــيدني ها و دم نوش های 
خوش رنگــي كه بــا ميوه هــای طبيعي 

درســت شده اند هم روی همه ميزها ديده 
مي شوند. بعضي از آنها كاملا خاص است و 
در كافه های ديگر پيدايشان نمي كنيد. اگر 
ذائقه تان ترش مي پســندد، بری توييست 
نوشيدني قرمزرنگ جذابي كه با توت فرنگي، 
ليمو و ميوه های ديگر درســت مي شود را 
امتحان كنيد و اگر  شيرين تر دوست داريد 
يك نوشــيدني صورتي رنگ با تركيباتي از 
توت فرنگي و ماســت بستني را مي توانيد 

انتخاب كنيد.

پاتوق

رستوران
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طرح های گلدار ريز و درشــت خيلي زود 
به همه چيز رســيدند. كفش و كيف، قاب 
گوشي، شــلوار، مانتو و روسری، حتي ظرف 
و ظروف بسياری از آشپزخانه ها هم در نيمه 
اول سال گلگلي شــدند. موجي از بازگشت 
به طرح های ظرف های قديمي گل ســرخي 
و كفش های گلــداری كه مادرهای دهه ۵۰ 
مي گويند روزی آنها را به پايشان مي كردند 
و طرح های معروف بــه  english home كه 
هرازگاهي در خانه ها زياد مي شوند. حالا تب 
اين گلگلي ها همه را گرفته و انگار خيال ندارد 
به اين زودی ها ميدان را واگذار كند. مدی كه 
در جهان فراگير است و تنها در ايران محبوب 
نشده است. با شروع فصل سرما و رونمايي از 
كالكشن های پاييزی مي شود رد پای آنها را 
در لباس های زمستاني هم ديد. نشريه ووگ 
درباره اين طرح ها نوشــته: طرح های گلدار 
هيچ وقت تا اين حد زيبــا نبوده اند. در بهار 

اين طرح هــای زنانه پر بودند و انگار آمده اند 
كه بمانند. Bustle هم نوشت: طرح های گلدار 
به شدت رايج شده اند. از نيويورک تا ميلان و 
پاريس و لندن آنها همه جا فراگيرند. بعضي 
آنها را در كل لباس شــان به كار مي گيرند و 
بعضي از اشــيا كوچك تری مثل زيورآلات 

گلدار استفاده مي كنند.
هافينگتن پست هم درباره اين مد فراگير 
مي نويســد: به نظر مي رسد گلگلي هميشه 
هست و هر بهار برمي گردد. اما امسال به شكل 
طرح های زنانه بسيار درخشان ظاهر شد و از 
سر تا پای مدل های لباس را گرفت. البته با 
پوشــيدن گلگلي از سر تا پا سخت است كه 
شبيه به پرده هتل نشويم! انتخاب مدل های 

مناسب برای اين كار مهم است.
انگار ماجرای گلگلي ها هنوز تمام نشده و 
در پاييز هم قرار اســت ميان پوشاک زنانه و 

لوازم تزييني خانه بمانند.

اين روزها بازار عكس و عكاســي بسيار 
گرم است؛ از عكاس های آماتور گرفته كه با 
اينستاگرام و فيليكر به اين فضا وارد شده اند 

تا حرفه ای ها كه با دوربين های پيشرفته در 
فضای باز يا اســتوديوها از سوژه های خود 
عكاســي كرده و آنها برای مخاطبان خود 

به نمايش مي گذارند.حالا صدا و سيما برای 
اينكه از قافله جا نماند دست به كار شده و 
در گروه ادب و هنر خود مجموعه برنامه ای 

را توليد كرده  است.اين مجموعه ۲۶ قسمتي، 
برای اولين بار به صورت تخصصي موضوع و 
هنر عكاســي را مورد بررسي قرارمي دهد. 
برنامه«دنيای عكاســي» در هر قسمت با 
پيشكسوتان بزرگ عكاسي ايران گفت وگو و 
تجربه ها و رويدادهای مهم و تاثير گذار آنها 
را مرور و بررسي مي كند. همچنين پخش 
كليپي از عكس های اين هنرمندان نيز در 
اين برنامه ديدني است. گفتني است افشين 
بختيار، دكتر رسول اوليازاده، قاسم محمدی، 
محمد بابايي، اكبر ناظمــي و ... تعدادی از 
هنرمندان هنر عكاسي هستند كه شناسنامه 
فعاليت هــای هنری آنان بررســي خواهد 
شد.برای عكاســان غيرحرفه ای و عكاسان 
جديــد موبايلي اين برنامه آيتمي را در نظر 
گرفته  كه در آن عكاسي با دوربين های تلفن 
همراه، دوربين های نيمه حرفه ای و حرفه ای 
تدريس مي شــود. اين مجموعــه كه با نام 
فتوقراف نيز شــناخته مي شود را سيروس 
حصاری، تهيه و كارگرداني كرده است. وی 
پيشتر مســتندهای «درختان ديرزيست و 
اسب های ايراني» را برای شبكه چهار توليد 
و روانه آنتن كرده است. اين برنامه روزهای 
جمعه ساعت پنج و نيم بعدازظهر روی آنتن 
مي رود. شــما مي توانيد تكرار اين مجموعه 
آموزشي را سه شنبه ها ساعت بيست و چهار 

مشاهده كنيد.

سلیقه

تماشا



زندگی

روستای آهار در شمال شرقي تهران در 
بخش اوشــان و منطقه رودبارقصران قرار 
گرفته است. باغســتان و روستای قديمي 
خــوش آب و هوايي كه به دليل داشــتن 
طبيعت بكر هميشــه مورد توجه بسياری 
از گردشــگران و طبيعت دوســتان بوده 
است.چمن زارهای وسيع، باغها و درختان 
كهن ســال، زيبايي كم نظير و چشم نوازی 
به اين تكه از دامنه های البرز بخشيده اند. 
آهار در حقيقت در محل تلاقي دو تنگه ای 
قرار دارد كه يكي از ســمت شــمال غرب 
به ده تنگه و ديگری از ســمت جنوب به 
غرب به منطقه و مزارع و آبشار شكرآب و 
قله توچال و شهرستانك منتهي مي شود. 
از لحــاظ اقليم اين روســتا در منطقه ای 
ســرد و كوهستاني واقع شــده است و از 
يك سو به كوه های توچال و از سوی ديگر 

به كوه های گاجره منتهي مي شود. 
بنجوئك، بيشه و چشمه امير چشمه های 

معروف آهار هســتند. از جمله جاذبه های 
طبيعــي اين منطقــه درخــت باقدمت 
«سولادار» است كه روی كوه نستون قرار 
دارد. از گياهان روســتا مي توان زرشــك، 
ازگيــل، ريــواس، والك، پونه، آويشــن، 
خاكشــير، گلپــر و گزنه را نام بــرد. آهار 

روستايي اســت كه از اوايل ارديبهشت ماه 
تا اواسط ارديبهشت ماه بهاری است و فصل 
گل دادن درختان ميوه ای است كه باغبانان و 
كشاورزان مشغول رسيدگي به آنان هستند. 
مسيری كوهســتاني كه از ميانه راه با 
پوشــش وســيع ريواس و ديگر گل های 

بهاری مفروش شده است و در انتهای اين 
دره، كوه های سفيدپوش آهار و قلعه دختر 
بر زيبايي اين دره افزوده اســت. بهترين 
زمان برای بازديد از اين روســتا تا اواسط 
پاييز اســت زيرا اگر اهل آب و هوای سرد 
نباشيد زمين لغزنده و سرمای شديد آنجا 
برای شــما آزاردهنده مي شود. روستای 
ده تنگه يكي از جاذبه های سياحتي آهار 
است، ده تنگه يك روستای غيرمسكوني 
است كه در شمال غربي ده آهار واقع شده 
است و دارای مسيری بسيار زيبا و مناسب 
(پاكوب) است كه حتي به همراه خانواده 
نيز مي تــوان با حدود ۲ الي ۳ ســاعت 
پياده روی، به آن رســيد. تمامي مسير از 
آهار تا ده تنگه و يا از آهار تا شــكرآب را 
باغ ها و درختان زيبای چنار و گردو و ساير 
درختان ميوه پوشانده اند كه با اجازه مردم 
مهمان نــواز ده مي توانيد از اين ميوه های 

خوش طعم ميل كنيد.

هفته گذشته به ســبب ناپايداری های 
هوا و رشد ابرهای جوششي در برخي نقاط 
كشور شاهد وزش باد شديد محلي بوديم. 
در استان های واقع در شمال غرب، دامنه های 
زاگرس مركزی و جنوبي، سواحل شمالي، 
دامنه های رشــته كوه البرز، مركز، جنوب و 
شمال شرق كشــور هوای ابری و در اواخر 
هفته هوای باراني با باد نسبتا شديد را شاهد 
بوديم.  پيش بيني مي شــود اين هفته اكثر 
نقاط غربي و شمالي كشور هوای ابری همراه 
با باد و بارندگي را شاهد باشند كه اين جبهه 
ابر با بادی كه از سمت جنوب غربي مي وزد 
كم كم تا روز دوشنبه به سمت شمال كشور 
حركت كرده و استان های گيلان، مازندران 
و ســمنان و تهران را با بارش شديد باران 
مواجه كند. اين وضعيت هــوا تا اواخر روز 
سه شنبه ادامه دارد ولي از روز چهارشنبه از 
شدت آن كاسته مي شود. استان های شرقي 
و جنوبي نيز در ايــن روزها هوايي آفتابي 
خواهند داشت و استان های جنوبي بادی با 
سرعت هشت كيلومتر در ساعت همراه با 
گرد و غبار را تجربه خواهند كرد. در جدول 
زير نمودار نسبي از ميانگين وضعيت هوای 

كشور درهفته گذشته را شاهد هستيد.
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 شنبه ۲۸ شهريور۹۴

 داستان های دیگرپیشنهاد داستان

امــروز ديگر بيم آن نيســت كــه از پايان 
صحبت كنيم، پايانــي كه روزگاری آغازی نو را 
انتظار مي كشــيد، انتظاری در زمان و مكان كه 
نابودكننده  آغاز بود و حال پايان ميل نهاني بشر 
است. آيا پايان تنها به امر بي معنای ابدی و ازلي 
تعبير مي شود كه ديگر بيش از آن نمي توان گام 
نهــاد. پايان های مهم جهان ما را بر آن مي دارد 
كه هر پايان را تا نهايت بسنجيم و ابديت فكاهي 
در هر پاياني را بپذيريــم و فون تريه وار پايان را 
تعبيری بازيگوشانه و هجوآلود تصور كنيم كه 
سياره ای ديگر به ما برخورد مي كند و آخرالزمان 
را به نوعي وحشتناک و غيرقابل اجتناب تصور 
كنيم. پايان به مثابه  امر جنســيت زدوده  شده، 
افسون زدايي شده و زميني و مادی. پايان به مثابه  
حقيقت های متكثر و قطعه قطعه شده، به مانند 
بدن قرباني يك حملــه  افراطيون كه تكه تكه 
مي شــود، اما اين واقعيت نيســت كه تكه تكه 
شــده بلكه حقيقت اســت. اين  همه حقيقت 
را به بــازی مي گيرد و از مطلق به نســبي و از 
نسبي به فرانســبي مقام آن را بالا مي برد. علي 
پاينده اهل شيراز اســت و از منتقدان ناراضي، 
او به تازگي مجموعه داســتاني به نام «شــهر 
فرشتگان» را منتشر كرده كه داستان هايي در 
ژانرهای گوناگون را در آن تجربه كرده اســت. 
مي گويد: «بزرگ ترين مشــكل داستان نويسي 
كشور ما مثلا ارشاد و مميزی نيست. بلكه خود 
جامعه  ادبي است كه قواعد پدران مرجع را مدام 
تكرار مي كند.» با او به گفت وگو نشسته ام كه با 
هم مي خوانيم. داســتان «شهر فرشتگان» هم 
داستان پايان است. داستان يك فرمانده  ارتش 
كه تنها مانده و در ابتدای داستان كشته مي شود 
و شيار عميقي روی گردنش ايجاد مي شود. تو 
گويي بعد از جنگ ديگر روايت در هم مي ريزد 
و بعد از كشته شدن فرمانده، فراروايت ها جايگاه 
خود را به روايت های خُرد مي دهند. اين يعني 
شكســت تمام و كمــال فراروايت هــا و البته 

بي اعتمادی به آن.
هر آنچه به معنا قوام مي بخشد خود نابودگر 
نظام معنايي ا ست. در همان لحظه كه شخصيت 
اصلي بچه  خود را مي بيند نظام معنايي كه قرار 
بوده مقوم نظام خودش باشد آن را نابود مي كند. 
معنا را از دواليتي و دوگانگي به تكثر مي رساند 
و نظام نشــانه ها در هم مي ريزد تا جايي كه تو 

گويي اين نظام يكســره همراه با شك و ترديد 
بوده و هميشــه فرمانده  ارتش بــا آن جديت 
و صلابتش دود شــده است و به هوا رفته. چرا 
داستان جنسيت زدوده مي شود. ناگهان فضای 
مردانه  جنگ به فضای بيمارستان تغيير مي كند 
و در نهايت در بيمارستان زني كه همان فرمانده 
اســت مي زايد، اما اين  همه پايان ماجرا نيست 
چون كاراكتر به سمت شهری حركت مي كند 
كه مكاني مشخص در داستان است. فضايي كه 
حق عبور و مرور در آن آزاد است، عدم بازرسي و 
تفتيش عقايد، وجود حقوق شهروندی و عدالت 
و برابری از مشخصه های آن است. شهری كه از 
شهر گمراهان جداست و نويسنده به طعنه آن 
را توصيف مي كند. وقتي داستاني توقع نويسنده 
را از جهتي به جهت ديگر مي برد مي توان گفت 
كه جنسيت زدايي شده است. در هر اتفاقي كه 
در داستان مي افتد مي بينيم كه حدس خواننده 
اشــتباه از آب درمي آيد و همانطور دوگانگي از 
هم مي گسلد و اين گسست دوگانگي و زوجيت، 
به زدودن جنســيت در داستان كمك مي كند. 
زني به مردی تبديل مي شود، شهر فرشتگان آن 
شهری نيست كه مي شناسيم، و خود راوی زني 
مي شود كه در ابتدای داستان به دستش كشته 

شده است.
چه انتظاری از ادبيات داســتاني و داستان 
داريم؟ اين سوالي  است كه شايد بتوان كمي در 
اينجا درباره اش صحبت كنيم. از داستان انتظار 
داريم شخصيت پردازی، فضاسازی داشته باشد، 
پلات محور باشد و زاويه ديدی مناسب با محتوا، 
فرمي مناسب با كليت اجرا داشته باشد. چيدمان 
كلمات و تصويرپردازی و انتخاب ژانر هم مي تواند 
از ديگر فرآيندهايي باشد كه يك داستان نرُم بايد 

آن را رعايت كند و در نهايت نگاه انتقادی موجود 
در اثر كه بسيار اهميت دارد، اما همه  اين عناصر 
چه ارزشــي دارند وقتي داســتاني در لايه های 
مختلفي سير نكند. تاريخ، سياست، اجتماع و 
فرهنگ و نبرد طبقاتي. داســتاني كه صرفا در 
حيطه  داســتان گويي صرف باقي بماند عموما 
نمي تواند كنشي ايجاد كند و البته يك داستان 
اطلاع دهنده اســت  كه اطلاعات را به مخاطب 
منتقل مي كند و مخاطب با ديد و قدرت تحليل 

خودش مي تواند آن را درک نمايد.
از علي پاينده پرســيدم چطور در مجموعه 
داســتان «شهر فرشــتگان» تا اين اندازه تنوع 
در داســتان ها به وجود آورديد؟ گفت: «در مورد 
فرم بايد بگويم كه هر داســتان فرم خاص خود 
را مي طلبد. اينكه ما هر موضوع خامي را با يك 
مدل فرم به تصوير بكشيم كار درستي نيست. 
يك جا بايد سراغ قواعد پست مدرن رفت و جايي 
ديگر بايد به شكلي كلاسيك كار را پردازش كرد. 
در مورد ژانر، من وقتي موضوع خوبي به نظرم 
مي رسد آن را مي نويسم و خود را محدود به ژانر 
به خصوصــي نمي كنم. توجه كنيد كه هر مدل 
داستان مخاطب خاص خود را دارد و اول و آخر 

سليقه تعيين كننده  اصلي است.»
در بحث از تاريخ، دســتكاری در آرشــيو و 
بايگانــي تاريخي به نفع تغييــر در آن تصاوير 
و البته داســتاني كردن جهان تاريخي در لايه  
اول مي  تواند مفيد باشــد. در بحث از سياست، 
تاختن به قدرت، در فرهنگ ريشــه های روش 
زندگــي جامعه را مورد نقد قرار دادن و ... كمك 
بزرگــي در برآورده كردن انتظــار ادبيات دارد. 
در ادبيات، نويســنده جهان پديداری را درک 
مي كند تا به جهان واقعي برسد و بعد به جهان 
حقيقي و از اين ســه مرحله به جهان داستاني 
و مخاطــب برعكس اين عمــل خواهد كرد از 
جهان داستاني به پديداری  و البته نويسنده خود 
در مقام مخاطــب هر دوی اين مراحل را تجربه 

خواهد كرد.
پايان جز اين است كه نسبت بين فرشتگي 
و گمراهي را بيابيم  و مــدام در ذهن در آرزوی 
اتوپيای شهر فرشتگان باشــيم، اما در واقع در 
جهنم گمراهان غرق شده باشيم. آيا پايان جز 
«آن شكنجه هايي كه نسبت به ديگران اعمال 
مي كردم، اكنون قرار بود نصيب خودم شــود و 
در پايان همــان دوزخي كه از آن مي گريختم، 
انتظارم را بكشــد.» (ص ۱۰۱ مجموعه داستان 

«شهر فرشتگان») نيست.

علیرضا اجلّی
داستان نویس و منتقد ادبی



پیشنهاد

معرفی آلبوم و کنسرت حال اين آلبوم خوب است

در سال ۱۳۹۰ چند قطعه توسط فردين 
خلعتبــري بــراي چند تكه نمايــش به نام 
ترانه هاي قديمي انتخاب شد. آن كار توسط 
محمد رحمانيان نوشــته شــده بود. من به 
همراه يك اركستر و با صداي علي زندوكيلي 
مابيــن تكه نمايش هاي محمــد رحمانيان 
موسيقي هاي قديمي را اجرا مي كرديم. اين 
كار به متن نمايش بستگي تام و تمام داشت. 
اتفاقا كار مورد اســتقبال عمومي مردم قرار 
گرفت و در ســال ۹۲ تا ۹۳ تئاتر ترانه هاي 
قديمي را كه نامش موســيقي نمايش است 
بيش از ۷۵ مرتبه در تهران و شهرستان هاي 
مشهد، اصفهان و شيراز اجرا كرديم. آهنگي در 
ترانه هاي قديمي وجود داشت به نام «رفته». 
اين آهنگ ساخته زنده ياد استاد همايون خرم 
بود و ترانه آن را اســتاد معيني كرمانشاهي 
سروده بود. همان موقع در خلال يك ضبط 
صادقانه، خالصانه و بدون اديت يعني تنها با 
يك برداشت من و علي زندوكيلي اين آهنگ 
را با پيانو و آواز در يك استوديوي خصوصي 
ثبــت كرديــم. در ادامه آهنــگ «رفته» را 
بــه صورت صادقانه، خالصانــه و بدون هيچ 
چشم داشتي در شــبكه هاي اجتماعي قرار 
داديم. احســاس كرديم اين آهنگ بيش از 
دوميليون بار دانلود شده است. اين قطعه در 
آلبوم جديدي به نام «يادي به رنگ امروز» با 
اخذ رضايت از فرزندان همايون خرم و استاد 
معيني كرمانشاهي گنجانده شد. به نظر من 
اين صادقانه ترين حالت پيدايش آلبومي است 
كه امروز مخاطبان و علاقه مندان مي توانند 
با آن خاطره بازي كنند. در طول اين سال ها 
عده اي زيــادي از موزيســين ها قطعه اي از 
زنده ياد خرم را اجرا كردند در حالي كه روح 
خانواده  استاد از اين موضوع خبر نداشت. من 
و زندوكيلي اما براي اين آلبوم رضايت مادي 
و معنوي اســتفاده از اين اثر را از بازماندگان 
صاحبان اثر گرفته ايم. در جلد آلبوم تشكری 
ويژه از خانواده اســاتيد مرحوم غلامحسين 
بنان و همايون خرم و همچنين بيژن ترقي، 
مجيد وفــادار، كريم فكور، عبــداالله الفت، 
غلامحسين مين باشيان، جهانبخش پازوكي، 
محمد رحمانيــان و فردين خلعتبری آمده 
است. با توجه به اينكه در كشور ما كپي رايت 
وجود ندارد و بــا در نظر گرفتن فضايي كه 
در آن هر كســي با قدرت از كارهاي ديگران 

استفاده مي كند، ما كار اخلاقي انجام داديم. 
در مورد اسم آلبوم هم اتفاقات جالبي افتاد. 
در ابتدا بنا بود نام آلبوم را بگذاريم «ترانه هاي 
قديمي». اما بــه آن خاطر كه ممكن بود به 
عنوان موســيقي نمايش ترانه هاي قديمي 
محمد رحمانيان بي احترامي شود نام آلبوم 

تغيير كرد. 
يكي از خوبي هاي اين آلبوم آن است كه 
درونش خيلي كمتر از آنچه امروز در موسيقي 
ما مرســوم است، از ســازهاي الكترونيكي 
اســتفاده شــده اســت. نوازنده هاي اين اثر 
موســيقي را مي دانند و با ســليقه شخصي 
خــود آثاري را خلق كرده اند كه دســت كم 
اشتباه هاي فني در آن به حداقل رسيده است. 
اين اثر از ســوي ديگر با ســليقه خوبي 
تنظيم شده اســت. خود من هم به شخصه 
صداي زندوكيلي را خيلي دوســت دارم و از 
شنيدنش لذت مي يرم. اين آلبوم كه بازخواني 
و تنظيم مجدد قطعات ماندگار و خاطره انگيز 
موسيقي ايراني است، با ملودی های پرخاطره 
اســتاد همايون خــرم، جهانبخش پازوكي، 
روح االله خالقي، مجيد وفادار، غلامحســين 
مين باشيان منتشــر شده است.اين آلبوم در 
يازده قطعه با نام های :«غروب كوهســتان، 
گلنار، شب های تهران، شهزاده رويا، زندگي 
خوب، دامن كشان، مرغ شب، رفته، به سوی 
تو، تا بهار دلنشين و زهره» به بازار موسيقي 
كشــور آمده است تا دوســتداران موسيقي 
ايراني بتوانند با آثار ماندگار تاريخ موسيقي 
ايــران در فرم و تنظيمي جديد خاطره بازی 
كنند. اشعار شعرای نامي و سرشناسي چون: 
«جمشيد شيباني، رحيم معيني كرمانشاهي، 
عبداالله الفت، جهانبخــش پازوكي، ابراهيم 
جعفری، كريم فكور، مهدی رئيسي و...» نيز 

در اين آلبوم استفاده شــده است. صادقانه 
قطعه «رفتــي» را كه خودم در آن به عنوان 
نوازنده حضور داشــته ام. بسيار دوست دارم. 
راستش به نظرم اين آلبوم حالش خوب است 
و روح و روانش دلپذير. بازخواني از اين جهت 
كار سختي اســت كه هرچقدر جسارت به 
خرج دهي و نوآوري داشته باشي، باز هم در 
لبه تيغ راه رفته اي.  بايد كاري كني كه كمتر 
به تصنيف هايي كه بازخواني شــان مي كني 
لطمه بخورد. قطعا نمي تواني بهتر از كار اوليه 
باشي اما كيفيت صوتي آن دوره چندان خوب 
نبوده بنابراين ارتباط دقيقي برقرار نمي شده 
اما از لحاظ متريال كار بسيار دقيق، حساس 
و خلاقانه مورد توجه قرار گرفته. در اين آلبوم 
تاكيد زندوكيلي به «پويان رمضاني» آن بود 
كه به اصل كار وارد نشــود؛ اركستراسيوني 
بايد در نظر گرفته مي شــد كــه كار لطمه 
نخورد. به اين خاطر كه خود علي زندوكيلي 
حساس بود و مي خواست بكربودن كار حفظ 
شود و زنده بودن در كار جريان داشته باشد. 
هــر يازده كار واقعا پاك و بي آلايش و خيلي 
خالص هستند. همه دوستاني كه عوامل كار 
بودند به خالص بودن و شفاف بودن آن اعتقاد 
داشــتند. هدف همه اين بود كه هيچ نيتي 
جز ارائه بهتر و خالص اين كار در بين نبوده 
اســت. كاري است شفاف، پاك و بي آلايش. 
رفتار آهنگسازان و ترانه سراها در گذشته در 
كارشان موج مي زد. تنظيم  متشنج امروز به 
آن خاطر است كه افراد آرامش روان ندارند. 
در اينجا لازم است به اين موضوع اشاره كنم 
كه شنيدن موســيقي عين لباس پوشيدن 
اســت. شــما در كنــار دريا نوعــي لباس 
مي پوشيد، شني مي شويد، عرق هم مي كنيد 
واحتمالا موجود بســيار كثيفي هم خواهيد 
بود! وقتي به تولد يك كودك مي رويد لباسي 
با رنگ روشن مي پوشيد تا كودك دلش شاد 
شود. به مجلس ختم هم كه مي رويد احتمالا 
به خاطر احترام به آنها كه عزيزي از دســت 
داده اند تيره مي پوشيد. هم رنگ جماعت بودن 
از نظر من مصادف با مردمي بودن خواهد بود. 
يك انسان بايد اين توانايي را داشته باشد كه 
در كنار مردم قرار بگيرد. به همين خاطر است 
كه معتقدم حال آلبوم جديدي كه با صداي 
علي زندوكيلي منتشر شده خوب است. در 
انتها مي خواهم جمــلات علي زندوكيلي را 
تكرار كنم: «موســيقي بدون مخاطبان اش 
روح ندارد. احتمالا اين اثر مي تواند در خلوت 

مخاطبانش، لحظات بكری را خلق كند».

سامان احتشامي
نوازنده پيانو و آهنگساز

موسيقي
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ماهيِ درياهایِ آزاد

ســخن گفتن از فرد يا شخصيتي كه به 
نحوی در گذشــته فرهنگ و هنر يك كشور 
نقش پررنگي داشته است، بازی با كاردی است 
كــه انگار خودت تازه تيزش كــرده ای و حالا 
مدام برانــدازش مي كني. به خصوص آنكه آن 
شــخصيت دچار واقعه ي مرگ شده و در دل 
تاريخ آرميده باشــد. انگار خود، سوژه را زنده 
كــرده ای. اين احيا مناقشــاتي را در پي دارد. 
اينكه مي گويند هنر در شــكل های مختلف 
خود، وامدار يكديگر اســت درست در همين 
بزنگاه هاست كه خود را نشان مي دهد. مثل اين 
است كه از شاعری بخواهي درباره شخصيتي 
شعر بسرايد.  يا از نقاشي بخواهي از شخصيتي 
تصويری به دست بدهد. در عين حال كه او بايد 
المان های زيبايي شناســانه را لحاظ كند، بايد 
واقعيت را هم مد نظر قرار دهد و از سوی ديگر 
به رويكردها و وجوه مغفول مانده بپردازد؛ وگرنه 
يا نمي تواند تصوير درستي ارائه دهد يا اينكه 
اثرش تكرار ملال آور مكررات خواهد شد. وجوه 
تصويری و پرداخت شخصي به يك شخصيت، 
نيازمند شــناخت لايه های مختلف زندگي و 
آثار و رفتار اوســت. اين شناخت مي تواند در 
توليد اثری كه نام و ياد او را يدک مي كشــد 
به كمك هنرمند بيايد و تصوير درســت تر و 
زيباتر و البته با بدعتِ خوش تری را پيش روی 
مخاطب بگذارد. اگر مبنا تنها يادآوری باشد، 
خب با انتشار عكس و آثار و غيره مي توان بدان 
پرداخت؛ ولي اين يــادآوری وقتي به حوزه ي 
تجسمي مي آيد و مي شود مجموعه ای از آثار 
روی ديوار، آن هم با رويكردهای مختلف، بايد 
پا را فراتر از يك يــادآوری و زنده كردن نام و 
ياد آن شخصيت بگذارد. اين اتفاق زماني روی 
مي دهد كه هنرمند، خوانش تازه ای از آن فرد 
برای مخاطب داشته باشد. مراد از خوانش تازه، 
خوانشي  است مبتني بر وجوهي كه واقعيت 
دارد؛ ولي ديده نشده است يا به اين شكل و با 
اين كيفيت ديده نشده است. وجوهي  كه در 
عين حال كه نبايد كنكاش گرايانه در حوزه  ي 
خصوصي آن شــخص باشد - يعني به سمت 
زردی نرود- بايد نقاط ديده شــده را با فرم و 
قالب تازه ارائه دهد و در عين حال حرف تازه ای 
داشته باشد. «صمد بهرنگي» ماهي دلبسته و 
پرشور دهه ي چهل و پنجاه كه عمدتا در يك 
قالب و با يك فيلتر بدان توجه مي شد، موضوع 
و دست مايه ي مجموعه ای از آثار شده است كه 

حسین گنجی
منتقد و پژوهشگر

اين روزها به قاب گالری دنا نشسته است. در 
اين مجموعه روايت هايي از وجوه اين شخصيت 
باز شده كه پيش از آن بدان پرداخته نشده يا از 
اين زاويه بدان نگاه نشده بود. «آرش تنهايي» 
اين روزها با گردآوری اين آثار و همنشين كردن 
آنها در يك مجموعه، تلاشــي را صورت بندی 
كرده است برای زنده كردن ياد و البته پرداختن 
به وجــوه انســاني و اخلاقي و اســطوره ای 
شــخصيت پرتلاش ادبيات معاصر ما، «ماهي 
كوچكي» كه دست آخر نابهنگام با آب های رود 
ارس خود را به دريا پيوند داد. «صمد بهرنگي» 
نويســنده ای بود كه «معنا» برايش ارزشمند 
بود، هنر را برای هنر نمي خواست و از آن برای 
زندگي و روزمرگي ملال آوری كه در هر دوره 
دامان هر روشنفكر يا نويسنده يا كنش گری را 
مي گيرد، بهره جست. او در جايي از زبان ماهي 
سياه كوچولو مي گويد: «من مي خواهم بدانم 
كه راستي راستي زندگي يعني اين كه تو يك 
تكه جا، هي بــروی و برگردی و ديگر هيچ؟» 
اين گذاره ي كوتاه نقشــه راه رسيدن به صمد 
بهرنگي است. نويســنده ای كه نمي خواست 
زندگــي و دغدغه هــا را به شــكل روزمره و 
ملال آوری از ســر وا كنــد و دنبال پيداكردن 
راه و روش تازه ای بود. بي دليل هم نبود كه به 
 حوزه ي نوجوان و كودک توجه بسيار داشت. 
در ميان چند روايت از يك انســان، در گالری 
دنا، صمد بهرنگي ای پيش روی ماســت كه 
هم نويســنده اســت، هم قهرمان است، هم 
معلم ساده يك روستاست، هم به نوعي افتاده 
ميان دژخيمان گرگ هاســت، هم در اسارت 
يك روايت گير كرده اســت، هــم رازآلودگي 
و رمزوارگــي مثل بند نافي به دامان زيســت 
خوش خــوان او متصل اســت، هم يك مبارز 

اســت، هم مســيح زمانه خود اســت و هم 
نماينده ي واقعي يك پدر برای كودكان دوره ي 
خود است، هم انسان برای بزرگ سالگان همه 
اعصار و هم الگوی يك روشــنفكر عملگرا و 
دغدغه مند برای تمامي دوران های بعد از خود. 
«آرش تنهايي» و مجموعــه ای از هنرمندان 
كه برای شكل گيری اين روايت های چندگانه 
همت گمارده اند، به نوعي دســت به چاقوی 
تيزي برده اند كه مي توانست دستشان را ببرد. 
يــا هنرمندی را كه به نوعي زنده اش كرده اند، 
دوباره بميراند؛ اما حالا خوشــبختانه اينطور 
نشــده و به خوبي از پس ماجرايي كه ابدا در 
اين حد نبايد بماند و بايد بيشــتر و بيشتر و 
چندباره و ديگرباره بدان پرداخته شود، برآمدند. 
راهي را او با اين نوع يادآوری، باز كرده اســت 
كه مي تواند چراغ راهي پيش روی نســل تازه 
بنشاند تا با شخصيت ها و قهرمان های گذشته 
خود كه كمتر بدان ها شناخت دارند و يا كمتر 
توانسته اند چند بعدی به ماجراهای اين افراد 

چشم بدوزند، آشنا شوند. 
بــا به نمايش در آمدن جلدهای ســاده و 
زيبای كتاب هــای صمد بر روی ديوار، تصوير 
طرح هايــي از او زده شــده كــه حاصل هنر 
بهترين های آن دوران بوده و دوباره به نمايش 
درآمده و برآيند زيســت ســاده و بي آلايش 
صمد بهرنگي است، در كنار آثار جوان ترهايي 
كه در ايــن زمانه به او مي نگرنــد و نقوش و 
خط و ربط های تازه ای را در ميان زيســت و 
نوشتار صمدی كه هرگز نديده اند، مي جويند، 
دريافتي خوش خوان و جامع تر از او به دســت 
نسل تازه رسيده اســت. نسلي كه درست يا 
غلط، در برخورد با شــخصيت ها و پديده های 
گذشــته در يك كانال يك سويه ای گير كرده 
است و تنها در بند فيگورهاي روشنفكرنمايانه 
مانده است. فيگور كافه نشيني های درازدامن 
 و پرگويي های بســيار و قضاوت های نادرست. 
نمايشــگاه «چند روايت از يك انســان كه با 
امواج ارس به دريا پيوســت» چند روايت بود، 
جا دارد هزار روايت از كســي كه اين خطوط 
را بر كاغذ نشــانده به مخاطب ارائه شود، آنجا 
كه از زبان ماهي ســياه كوچولــو خطاب به 
فرزندان اين سرزمين مي گويد: «نمي خواهم 
به اين گردش های خسته كننده ادامه بدهم و 
الكي خوش باشــم و يك دفعه چشم باز كنم 
ببينم مثل شماها پير شده ام هنوز همان ماهي 
چشم وگوش بسته ام كه بودم.» صمد بهرنگي 
در قامت وزين انسان به درستي معلمي است 

كه ما از او تعليم گرفته ايم.

 گالری های دیگر



پیشنهاد

بر مزار فيلمي شريف

ابوالفضل بناييان
منتقد
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فیلم های خارجی دیگر چوبِ خميدهِ انسان

آيا شما تصوير انسان رئاليستي را مقدم 
مي شماريد؟

 در اين رابطه من پيرو «كانت» هســتم. 
كانت معتقد بود كه انســان همچون يك 
شاخه خميده درخت است و كسي كه در 
اين ميان ســعي مي كند شاخه خميده را 
راســت كند، در واقع انسان را مي شكند، 

خورد مي كند.
تكه مصاحبه ای با گونتر گراس از كتاب 
هشت نامه (گونتر گراس _ كنزابورو اوئه)/ 
ترجمه ی علي شفيعي/ نشر چشمه

اومبرتو اكــو در كتاب تاريخ زيبايي در 
بخشي تحت عنوان حاضرآماده ها مي گويد: 
«شي به خودی خود وجود دارد، ولي هنرمند 
به منزله ی فردی رفتار مي كند كه در حال 
گردش در ســاحل، صدفي يا قلوه سنگي 
را پيدا مي كند كــه آب دريا آن را صيقل 
داده اســت، و آن را به خانه مي برد تا روی 
ميز بگذارد، انگار كاری هنری اســت كه از 
زيبايي غير منتظره خــاص خود برخوردار 
كارگردان  عبدالرحمن سيســاكو  است.» 
موريتانيايي، در دل شهر كويری تيمبوكتو، 
فرهنگ و اشــيای طبيعي و آداب و رسوم 
غني و خاص و مختص به زيست بوم مربوط 
به منطقه ی آفريقايي را به مثابه اشيايي در 
فيلمش لحاظ كرده كــه اكو از آنها به نام 
حاضرآماده ها ياد مي كند. اين حاضرآماده ها 
كه طيف گســترده ای از فرهنگِ رفتاری 
مردم و ســاختار شــهر تيمبوكتو را در بر 
مي گيرد سوژه های فيلم را شكل مي دهد. 
ســوژه هايي كه هدف گروهي افراطي قرار 
مي گيرند كه هدفشان نابود كردن زيبايي و 
بر هم زدن نظم بنيادی فرهنگ و اتمسفر و 
زيست منطقه ای است كه مردمانش ظاهرن 
ساليان است به آن شيوه روزگار مي گذرانند. 
فيلم با دنبال كردن آهويي در دل منطقه ای 
پوشــيده از شن و ماسه شروع مي شود كه 
به ســرعت مي دود و در پي اش آدم هايي 
با چهره های پوشــيده ســوار بر ماشيني 
به دنبال او هستند و با اسلحه هايشان به او 
تيراندازی مي كند. از همان ابتدا اين تجاوز 
و برهم زدگي توســط افراطيون به نمايش 
در مي آيــد. در واقــع فيلــم نوعي تصوير 
دوگانه (كه يك طرف سوژه های ارگانيك 
منطقه و طرف ديگر سوژه های متجاوز گر 

را شامل مي شود) پيشنهاد مي دهد كه تا 
آخر روايت بر همين قاعده اســتوار است. 
متجاوزگران به شهر تيمبوكتو، رفتاری كه 
با ساكنان شــهر، با محيط، با فرهنگ، با 
بوم به شدت ارگانيك در پيش مي گيرند، 
چيزی هست دقيقن برعكس سخني كه 
اكو در مــورد حاضرآماده های در طبيعت 
گفته است؛ دست بردن و تغيير شكل دادن 
آنها. در صحنه ای تكان دهنده از فيلم، جايي 
كه گــروه متجاوز گر بــه زن ماهي فروش 
مي گوينــد از اين به بعد بايد دســت كش 
دســتش كنيد و زن در جوابشان مي گويد 
كه با دستكش نمي تواند ماهي بفروشد و 
دست هايش را به سمت آنها دراز مي كند؛ 
كه يعني من حاضر به انجام كاری كه شما 
مي خواهيد نيستم، اگر مي خواهيد دست ها 
را ببريد، اين برهم زدگــي به اوج خودش 
مي رســد. پس ما با متجاوزگراني ـ كه اين 
روزهــا به نام داعش در هر گوشــه جهان 
ردی ازشــان هست ـ روبه رو هستيم كه از 
هر شــيوه ای برای بر هم زدن نظم ارگانيك 
استفاده مي كنند. اگر كمي دقت كنيم اين 
گروه در مناطقي توانسته اند رشد و قد علم 
كنند كه «حاضرآماده ها»ی محيط و منطقه 
در نهايتِ دست نخوردگي و بكر بودن به سر 
مي برند. در اين صورت اســت كه مي توان 
به راحتــي حاضرآماده هــا را به نفع خود 
مصادره كــرد. در فيلم تيمبوكتو، گروهي 
به محض ورود به شهر با بلندگوهای دستي 
كارهايــي را كه از آن پس ممنوع اســت 
اعلام مي كننــد. دوگانگي كه پيش از اين 
به آن اشــاره كردم به صورت يك  در ميان 
روايت فيلــم را بر عهده مي گيرد. يك تنه 
روايت را رفتار و زيســت حاضرآماده های 
محلي (انساني و غيرانساني تيمبوكتو) بر 

عهده دارند كه به قول توماس آكويناس _ 
فيلسوف ايتاليايي و يكي از علمای برجسته 
الهيات كليسای كاتوليك  سه خصوصيت 
تناسب و انسجام و شفافيت درخشندگي 
را دارا هســتند (خلوت خانــواده گله دار را 
در چادر بر روی تپه شــني، شــب هنگام، 
به ياد بياوريد؛ پــدر گيتار مي زند و مادر و 
دختر مي خواننــد يا خواندن و نواختن آن 
چند دختر و پســر را در خانه اشان و يا آن 
چشم انداز های بكر و ارگانيك با درخت های 
سبز و پرســايه سرتاسر فيلم را كه در اوج 
اصالت و بكر بودن، به شــدت هماهنگ و 
متناسب هســتند و در كل، فيلم را دچار 
غنای تصويری مي كننــد) از طرف ديگر 
تنــه ديگر روايت را رفتار خشــونت آميز و 
كوركورانه و بي منطق و بدون اســتدلال و 
بدون پشتوانه فكری متجاوزگران و يا همان 
جهادگران بر عهده دارد كه با برداشت غلط 
از دين در پي شكل دادن به «حاضرآماده ها» 
هســتند. در اين صورت است كه در برابر 
نافرمانــي و واكنش حاضرآماده ها دســت 
به خشونت مي زنند و جالب است گروهي 
كه خود مروج خشــونت و تجاوز بودند در 
برابر خشــونتي كه از طرف بومي منطقه 
بر بومي ديگر روا داشــته مي شود، واكنش 
نشان مي دهند و او را به پای ميز عدليه خانه 
خود مي كشند! تيمبوكتو روايتِ خود را از 
چگونگي احاطه گروهي متجاوزگر بر مردم 
به مثابــه حاضرآماده های بومي منطقه ای 
مالي  ادامــه مي دهد و در  آفريقايــي 
دوگانگي نيروی خير و شر غوطه مي خورد و 
بيننده اش را با تصاوير بكر و لانگ شات ها يي 
چشم نواز و زيســت پر از ترس و استرس 
و در عيــن حال غنــي از فرهنگ و اصيل 
مردمــان منطقه روبه رو مي كند كه در اوج 
درماندگي باز وفادار به اصل و ريشــه خود 
هستند (صحنه ی شــلاق خوردن دختر را 
به ياد بياوريد كه در اوج استيصال همچنان 
آواز مي خواند) و به خوبي نشــان مي دهد 
كه اين بر هم زدگي و دســت بردن در نظام 
«حاضرآماده ها» راه به جايي نمي برد. تجاوز 
به حاضرآماده هايــي كــه در ابتدای فيلم 
در كشــتن حيوانات و اشــيا و نوع زيست 
مردم بومي منطقه شــروع شد در انتها در 
اوج اســتيصال در اين شكل دادن به نظام 
حاضرآماده ها، به قتل حاضرآماده ها منتهي 
شــد؛ دختر بچه در انتهای فيلم چه شبيه 
آهوی ابتدای فيلــم مي دويد و نفس نفس 

مي زد.

فيلم خارجي
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